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 «بلال حبشی»در سروده « فوده یعل» یبه سبک فرد ینگاه

 آن یبر سطح زبان هیتک با

 )پژوهشی( 

 1 دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، ایران، نویسنده مسئول( آموختۀفاطمه جمشیدی )دانش

 )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، ایران( میمندیوصال 

 زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، ایران( )دانشیار گروه فاطمه قادری

 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد، ایران( )دانشیار رضا افخمی عقدا

1Doi:10.22067/jallv12.i2.5624 

 1-20صص:
 

 چکیده

رود. مار میشبه  شخصی او ایدعق و مانند ذوق و سلیقه، خلقیّات ادیبسبک ادبی میدانی برای بازتاب خصوصیّات فردی 

ابطۀ میان متن و بازخورد رکه با در نظر گرفتن  شودی فردی شناخته میشناسسبکی ادبی با نام شناسسبکیکی از رویکردهای 

اختارهای زبانی آن گزینش و بیان سموثّر در اجتماعی و تاریخی  ،روانیهای آن در میان مخاطبان، به بررسی دلایل و انگیزه

ای صورت نهبخادر این پژوهش که از نوع کیفی است و با رهیافت توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتاپردازد. متن می

 شاعر معاصر فلسطینی« علی فوده»سروده « بلال حبشی»مؤثرّ در تعیین سبک فردی، قصیده های زبانی مؤلّفه برهیتکگرفته، با 

نی زندگی کند، بررسی نقش عوامل درونی و بیروبر ضرورت انجام این پژوهش تأکید می آنچهمورد واکاوی قرار گرفت. 

پژوهشی در این  ها در ساختارهای زبانی وی است. هدف نگارندگان نیز ارائۀنیز بازتاب آن شاعر در تعیین سبک ادبی او و

حاکی از آن است که  آمدهدستبهشناسی فردی هموار سازد. نتایج راستا است تا راه را برای دیگر پویندگان رویکرد سبک

ز حروف ای کرده است و با استفاده فراوان معرّف« بلال حبشی»شاعر در این قصیده خود را در قالب شخصیت رنجدیده 

نی را بر های مختوم به حروف کشیده و مردوف که به فراخور حالات درونی وی است، موسیقی سنگیمهموس، گزینش قافیه

گرایانه وی هستند حی چشمگیر افعال مضارع که نشانگر اهداف انقلابی و اصلاریکارگبهقصیده حاکم نموده است. همچنین با 

اومت در محور همنشینی، در آخر با ذکر و تقدیم واژگان ایدئولوژیک و قرار دادن تعابیر متناسب با مفهوم اندوه، ناکامی و مقو 

ین سروده سبکی در ا« علی فوده»کلّی باید گفت سبک فردی  طوربهسبک فردی خود را در این سروده برجسته ساخته است. 

 کارانه است.غیرصریح و محافظه

 .بلال حبشیی فردی، شعر فلسطین، علی فوده، قصیده شناسسبک :هاژهکلیدوا
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 مقدمّه  .1

بودن متن و تعبیری از  فردمنحصربهی، دیدگاهی است که سبک ادبی را به معنای شناسسبکهای معروف یکی از دیدگاه

سبک هر ادیب ویژه خودِ او بوده و  رونیازاافکار، خیالات و صفات روانی وی است؛  بازگوکنندهداند و فردیّت ادیب می

آن با اندیشه  هیرمایخمکامل برای دیگران قابل تقلید نیست؛ زیرا ریشه در اصالت و صفات خاصّ او دارد و جوهره و  طوربه

و « بأسلوبية الکات»، «أسلوبية الفرد»و تفکرّ صاحب اثر عجین گشته است. این رویکرد که در زبان عربی از آن با تعابیری چون 

پردازد و است، می شدهخلقای که اثر ادبی در آن به بررسی رابطه میان متن با فرد یا جامعه»برند، نام می« الأسلوبيّة التکوينيّة»

 (. 45 - 42: 1994)جیرو، « کندوجو میعلل ایجاد سبک فردی را جست

شود زبان نیز بر اثر این تحوّلات دگرگون می و شودمی بر فردتحوّلات سیاسی اجتماعی باعث هیجانات عاطفی و روانی 

های مختلف، بازتابی است از زندگی شاعر، ساختار شخصیتی و محیط و اثر ادبی نیز به شیوه(135: 1392، رودمعجنی )فتوحی

تعیین باید به نقش شرایط سیاسی اجتماعی در  رونیازا(؛ 293: 1384است )مکاریک،  افتهیپرورشای که او در آن اجتماعی

 یک متن سازهای سبکمیان مؤلّفهبه کشف رابطۀ شناس باید کبس ،در کشف سبک فردی یک اثر. سبک ادیب توجّه داشت

پژوهش حاضر قصد دارد با در نظر گرفتن شرایط سیاسی حاکم بر فلسطین در  .بپردازدمؤلّف بینی با روحیاّت فردی و جهان

و حوادث اجتماعی آن دوران در کنار حالات روانی این  1«لی یوسف أحمد فودهع»های پیش از تولد تا دوسالگی شهید سال

، تبیین کند. شاعری که «بلال حبشی»گیری شخصیّت وی دارد، سبک فردی او را در قصیده شاعر که سهم بسزایی در شکل

ندگی او با به رسمیتّ شناخته شدن های آغازین زسال و به دنیا آمد« حیفاء»از توابع شهر « قنّیر»م در روستای 1946در سال »

م همراه با خانواده به کرانه شرقی رود اردن رفت و تا پیش از واقعه 1948. پس از شکست سال کشور اسرائیل مصادف بود

از در سنّ دو سالگی غم آوارگی از یک سو و اندوه از دست دادن مادر  .(77 - 76 :2005)خلیل، « م در آنجا بودند1967

. در رابطه با نبوغ ادبی و (81)همان: م به شهادت رسید1982در سال و سرانجام  وی را به ورطه تنهایی کشاند ،سوی دیگر

شعری این شاعر باید گفت با توجّه به شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر آن دوره زمانی، وی بیشتر به ادبیّات  موضوعات

جا هایی که بر آنبا شرایط اسفبار سرزمین خود و دیدن نابسامانی توجّه داشت. در برخورد آنمقاومت و مضامین وابسته به 

های او برخاسته از دانست. سرودهحاکم شده بود، به شاعری سرکش تبدیل شد. او شعر را مجالی برای بیان حقیقت می

، «ئد من عيون امرأةقصا»، «فلسطيني کحدّ السيف»های شعری او عبارتند از: مجموعهو  ای جوشان و طبعی لطیف استعاطفه

 .«منشورات سرّية للعُشب»، «لغجريا»، «عواء الذئب»

و « بلال حبشی»های زبانی قصیدۀ بر لایه دیتأکترین محورهای پژوهش حاضر، در این مجال لازم به ذکر است که بنیادی

 است. ها و تعیین سبک فردی ویبرای تحلیل داده «علی فوده»در نظر گرفتن شرایط حاکم بر زندگی 
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 ضرورت و روش تحقیق .2

ی ناشناخته بودن این رویکرد و تلاش سوکبخشد، از یشناسی فردی قصاید را ضرورت میآنچه که پژوهش در باب سبک

شناسانه است و از سوی دیگر، به خاطر اهمیّت های سبکبرای معرّفی آن، جهت هموار کردن راه فراروی دیگر پژوهش

گرفتن همه جانبۀ شرایط بیرونی  نظر درشود تا با شناسی فردی به کار گرفته میاست که در سبکهای ظریف و دقیقی تکنیک

در این پژوهش که با یابی گردد. های آن علّتیابد، ظرافت و زیباییو درونی حاکم بر زندگی ادیب که در اثر وی نمود می

اجتماعی و روانی حاکم بر  ،پس از بیان شرایط سیاسی ،های صورت گرفتروش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه

مورد تحلیل مذکور این سروده، تأثیر این شرایط بر سطوح های آوایی، واژگانی و ادبی لایهو نیز معرّفی « علی فوده»شخصیّت 

-یگبرجست ،و روشنیابی به نتیجه علمی دست. برای ده استش تعیینچکامه این  شاعردرر گرفته و در نهایت سبک فردی اقر

 .رودفرا می که در اینجا یک قصیده است،تر سطوح گستردهو  واحدهای کلان سویبه  زبانی های زبانی از واحدهای خرد

 سوالات پژوهشی .3

 در سطوح مختلف کدامند؟« بلال حبشی»در سروده « علی فوده»های زبانی سبک ترین مؤلّفهمهم (1

 قصیدۀ مذکور چگونه ارزیابی شده است؟ در یک نگاه کلّی سبک فردی این شاعر در (2
 

 های تحقیقفرضیه .4

 در این سروده بیشتر بر جنبۀ موسیقایی و تکرار الفاظ و عبارات تکیه داشت.« علی فوده»رسد به نظر می (1

رسد که سبک ادبی این شاعر، غیرصریح با توجّه به اوضاع نابسامان فلسطین و سلطۀ خفقان در این سرزمین، به نظر می (2

 اشعار وی مملوء از عبارات استعاری و کنایی باشد.و 
 

 پیشینه تحقیق .5

عام و کلّی به مقوله سبک نگریسته و به  صورتبهها های فراوانی صورت گرفته که همۀ آنشناسی پژوهشدر باب سبک

وجوه تمایز پژوهش اند و یکی از ی فردی و ... توجّه نداشتهشناسسبکشناسی توصیفی، شناسی مانند سبکرویکردهای سبک

گیری و محور کار ی به رشته تحریر درآمده، ماهیّت و هدف این کار است که جهتشناسسبکحاضر با مقالاتی که در باب 

« علی فوده»هایی که به بررسی شعر ترین پژوهشاز مهماست. اماّ  ی فردی در یک سروده خاص قرار دادهشناسسبکخود را 

های پایداری در فهلّؤبه بررسی م است که «مرضیه زیبنده» نوشته« ملامح أدب المقاومة في شعر علی فودة» نامهانیپااند پرداخته

سیّد »از « کرامت نفس در آینه شعر علی فوده شاعر مقاومت فلسطین»شعر این شاعر پرداخته است. پژوهش دیگر مقاله 

مورد واکاوی  این شاعرکرامت انسانی و اخلاقی را در شعر نمود  ،است که نویسندگان« حسین کیانی»و « میرقادری اللهفضل

عماد عبدالوهّاب »از « المقاومة في شعر علي فودة». در مقاله است شدهیبررساند و در هر دو اثر مضمون شعر این شاعر قرار داده

ادی و آزادگی و ... اشاره شده هایی چون بیان هویّت فلسطینی، تقویت روح انقلاب و مبارزه، دعوت به آزبه مولّفه« الضمور
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« توران محمّدی»و « مسعود باوان پوری»از « های ادبیات مقاومت در شعر علی فوده و سپیده کاشانیمقایسه جلوه»است. مقاله 

های انجام دریافت در پژوهشتوان می سطور فوقبا تأمّل در  نیز نگاهی تطبیقی به مظاهر پایداری در شعر این دو شاعر است.

های ، سبک شناسی شعر وی مورد اهتمام نویسندگان نبوده و وجه تمایز این مقاله با پژوهش«علی فوده»ده پیرامون شعر ش

ها ، این است که در مقاله حاضر توجّه به پیوند لفظ و محتوا و واکاوی واحدهای کوچک و بزرگ زبانی و ارتباط آنادشدهی

های است تا پس از بررسی مولّفه قرارگرفتهبا ضمیر ناخودآگاه شاعر و شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر زندگی او، مورد توجّه 

ها باتکیه بر شرایط مذکور، سبک فردی شاعر در این سروده، ساز سطوح زبانی، ادبی و اندیشگانی و نیز تحلیل دادهسبک

 معرّفی گردد.

 2«حبشی بلال» معرّفی سروده .6

های خود را برشمرده و از است؛ در بند اولّ شاعر شرایط سخت زندگی و محرومیّت شدهلیتشکبند  9از این سروده 

این حقیقت را برای خواننده « بلال حبشی»گلایه کرده است و در بند دوّم با خطاب کردن  سرزمین خود برلطه دشمن س

های زندگی چهره زده و در قالب این شخصیّت دینی و تاریخی، دردها و رنجرا بر « بلال حبشی»کند که وی نقاب آشکار می

گیری شدید خویش را مبنی بر عدم تسلیم خود را نیز بیان کرده است. در بند سوّم ضمن اشاره به فقر و گرسنگی خود، موضع

وطنان دوستان و همجمع از  شاعر مهجور بودنتوصیفی است از  . بند چهارم و پنجمشودیادآور میو کرنش در برابر دشمنان 

کند و با این مقدّمه در بند ششم بر این تنهایی و مظلومیّت تأکید می. شاعر ها کرده استهای فراوانی که به آنخدمت رغمعلی

یان جفای دوستان و اطراف بازهماست،  اوکه آینه تمام نمای شخصیّت خود « بلال حبشی»در بند هفتم با خطاب کردن  ،هاچینی

تا اوج مطرود بودن خود  است چهره زده بررا « عنترة بن شدّاد العبسی»نقاب « يا عبد السوء»عبارت  از خلالد و شومیتذکرّ را م

دهد و در بند نهم، به طور ها و مارها قرار میای در اختیار عقابرا همچون طعمه یشتندر بند هشتم خو ویرا نشان دهد. 

های خود برشمرد و بر ها را در مقابل خدمتهای آننتاو خی به تصویر کشیددر میان مردم را ی خود مفصّل غربت، تنهای

که یا خدا است یا مرگ، و با خطاب  کرد ابرازگیری قاطعانه خود را گاه موضع. آنپردازدها میتهدید آنها خروشید و به آن

 زیرابه او اجازه دهد که با دشمن درآویزد؛  خواستکردن وطن، عشق وافر و آتشین خود را به زادگاه اعلام کرده و از وطن 

پس از نگاهی کوتاه به  ذیلدر  .داردیبرنمخورد و دست از تلاش داند که در برابر دشمن شکست نمیخود را کاکتوسی می

تبیین  ازآنپسو  لایهبرای هر  های شعری از این قصیدهشناسانه و ذکر نمونههای سبکگانه موردنظر در بررسیسه سطوح

نقش شرایط سیاسی، اجتماعی و روانی حاکم بر زندگی شاعر که نقش بسزایی در ساختارهای زبانی وی داشته است، سبک 

 گردد.معرّفی می ویفردی 

 سطح زبانی .7

ها و پیوندها؛ مند و در هم بافته از لایهای است نظامهای درهم و برهم نیست؛ بلکه شبکهاز آواها و نشانهای زبان توده»

« شوددهی میهای مربوط به سطح زبانی سازمانکاری و پیوستگی مؤلّفهیا هر تکّه از یک متن از خلال هم گفتارپارهبنابراین هر 



5                                                  «بلال حبشی»در سروده « فوده یعل» یبه سبک فرد ینگاه                               دوازدهمسال   

 

 

شوند. های مختلف آوایی، واژگانی و ادبی بررسی میدر لایه های متنویژگی ،طحاین س (. در237: 1392)فتحی رودمعجنی، 

محور  ازنظرشعر و تحلیل  بررسی جملاتها و آنمیزان تکرار ، ساختار صرفی الفاظ و نیز موسیقی درونی و بیرونی ازنظر

ها، نظم و دستورمندی و تحلیل عبارات و جملهها در آن، شیوه ترکیب باهمالفاظ ها، روابط ساختمان جمله ، واکاویهمنشینی

آن دسته که در ادامه  (238 :1392فتحی رودمعجنی، ) «گیرداساس کار سبک شناس قرار مینقش معناشناسیک واژه در جمله 

مهمّی ش قن با بسامد بالای خود در این سروده دارند و« بلال حبشی»سروده های زبانی که برجستگی معناداری در متن از سازه

 شوند.می اند، در سطوح مختلف ارزیابیآن ایفا کردهبیانی و محتوایی  زیبایی،در وجه 

 . لایه آوایی 1.  7

های زیباسازی متن و نیز واکاوی هماهنگی میان تحلیل هر متن شعری بدون پرداختن به آهنگ آن و تعیین مؤلّفه که ازآنجا

شناسی است. اهمیّت لایه آوایی در سبک شدهپرداختهآهنگ و متن امکان ندارد، نخست به بررسی لایه آوایی این سروده 

دهد و در یک متن، انفعالات درونی و احساسات صاحب آن متن را نشان می کاررفتهبهصوت و موسیقی »فردی آن است که 

ترین عناصر از مهم(. 4: 1997)الرافعی، « شودهای موسیقایی متن منجر میهمین انفعال درونی است که به تنوّع اصوات و جنبه

و بسامد تکرار  دارند هایی است که در زمره حروف مهموس قراراز مصوّت استفاده فراوان «بلال حبشی» موسیقی ساز قصیده

بار حرف  12، «ح»بار حرف  56، «ث»بار حرف  6 ،«ت»بار حرف  50ست که شاعر ها در این سروده به این صورت اآن

، «ک»بار حرف  50، «ف»بار حرف  39، «ط»بار حرف  16، «ص»بار حرف  13، «ش»بار حرف  17، «س»بار حرف  31، «خ»

حروف مهموس دارای » (17و  13: 2011) "قبها"به قول  را تکرار کرده و از آنجا که« هـ»بار حرف  35، «ق»بار حرف  22

توان می(، 71: 1988« )کنندبر نرمی و پیوستگی مفهوم دلالت می» "عبّاس "و به قول « هستندصفت رخوت و صفیرگونه 

که شاعر ، حکایت از این دارد ها بسیار استتکرار این حرف در آن میزانکه  ی این سرودههاواژهآن دسته از کار بردن هگفت ب

به مخاطب اعلام و ذهن او را برای  زیانگحزن حالنیدرعنرم و  یانیبابلات درونی خود بوده و احساسات را در حال ابراز حا

از میان حروف هجا بیش از همه از علی فوده  کند.ها است، آماده میای عظیم که در انتظار انسانی عمیق و فاجعهاندوهبیان 

حروفی است که  از« لام»حرف ». است حرف روی بهره برده عنوانبه بار 24« د»بار و  13« ر»بار،  12« ن»بار،  7« ل»حرف 

و نیز با در نظر داشتن این نکته که  (58 :1999) «نشیندمی گوشدر  اصطلاحبهو  استشنیدن آن بسیار آسان  "انیس"به قول 

نوعی موسیقی آرام و و  شدّتبیشتر به رقّت گرایش دارد تا  حالنیدرعط است و از حروف مجهور و متوسّ "لام"حرف »

(، باید اذعان کرد که شاعر با هنرمندی تمام میان این 408 :2000)بشر،  «کندسنگین را بر مقاطع قصیده حاکم می حالنیدرع

اندوه حاکم بر قصیده رها کرده و به  و این حرف نرم و روان، خواننده را از ملالت یریکارگبهو با  ها جمع کردهویژگی

نیز نقش بسزایی در ساختن بافت موسیقایی این سروده دارد و به خاطر « ن»حرف  همچنین ن راغب نموده است.خوانش آ

توان الفاظ دارای می وفوربهعلاوه بر قرار گرفتن در یک بافت کلامی که در آن نرمی و سهولتی که در تلفّظ آن وجود دارد، 

؛ زیرا به قول اندوه و غربت شاعر که بر قصیده حاکم است، دارد بااحساسهماهنگی خاصّی مفهوم اندوه را یافت، خود نیز 

احساسات لطیف  ژهیوبهیکی از کاربردهای بارز و برجسته این حرف، دلالت آن برای بیان خلجانات درونی و » "عبّاس "
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د فراوان این دسته از حروف از حروف متکرّر و انفجاری هستند، بسام« ر»و « د»به اینکه حرف  نظربا (. 160: 1998« )است

 :2007بیّاتی، الکند )شود، کمک شایانی میدهد یا در متن بیان میبه تصوّر و تجسّم کردن صورت ذهنی حوادثی که رخ می

15 - 8.) 

که به مصوّت کشیده ختم  ههایی استفاده کردمورد از قافیه 15شاعر در ، موردپژوهشموسیقی کناری سروده ساختن در 

خصوص در باب حزن و اندوه است و همه حرکات کشیده در قافیه بیانگر احساسات عمیق شاعر به»از آنجا که و  شودمی

( و نمود 37 :1987)السعدنی، « این حرکات دلالت بر قصد شاعر برای استمرار تلاش و مجاهدت و خشم جهت انقلاب دارد

دهی سبک شاعر در توان بر نقش این مولّفه در شکلمیخورد، به چشم می وضوحبهنیز  موردبحثاین حالت در قصیده 

قصیده مورد بحث و تلاش وی جهت انتقال حسرت و اندوه درونی خود به خواننده صحّه نهاد. این نوع قافیه، موسیقی 

 20در  علی فودههای شاعر دلالت دارد. نشاند و بر عمق این شرایط اسفبار و استمرار گلایهسنگینی را در جان مخاطب می

و این قوافی بیانگر روح استفاده کرده است  ،ها یک مصوّت کشیده وجود داردکه قبل از آنمردوف های قافیهاز نیز  مصراع

 احساسات خود الفاظی با این قابلیت را برگزیده است.شاعر است که برای خالی کردن عواطف و  پردرد

 است: ذکرشدهد پژوهش های مردوف در قصیدۀ موردر جدول زیر برخی از قافیه

 واژة قافیه مصراع

ةً کُلَّ عام  عام فهذي الدّيارُ تَحُطُّ يداً في يَدي مَرَّ
 الدّيار الدّيار؟ –فأينَ الدّيار 

 دار أهذي دياري../ وأنتم هنا تنصِبون المَناحَةَ في کلِّ دار؟
مار؟  الدّمار أهذي دياري.. وأنتم تَبيعونَني للدِّ

تار تار أزيحوا السِّ  السِّ
 قَتيل إنّما الآنَ قَد جِئتُکُم/ قاتِلًا أو قَتيل

ونَ والـمُستَحِيل  المُستَحِيل سأختَرِقُ النّارَ واللَّ

: 2008)عبدالله، « های این حرف،کشیدگی و امتداد صوتی است و دیگری بروزیکی از ویژگی»نباید فراموش کرد که 

جملات این نمونه شعری، قصد دارد که  اتفاقبهباید گفت شاعر با گزینش این صوت در پایان اکثر قریب  رونیازا(. 135

آهنگ بیرونی یا روی به خاطر گرایش  عنوانبهگزینش این آوا  گریدعبارتبهسخن خود را به عمق وجود معشوق برساند. 

یی و گاه نشان دهندۀ عذاب درونی جویبرترعتراض و و هیاهوی دال بر خشم، ا سروصداشدید در اشباع نفس شعری از 

بخشد و نقش شاعر و حسرت بر حوادث گذشته است. همچنین صوت کشیده در قافیه به بافت شعری، رونقی بسیار می

 به خاطر های کشیده وقتی در جایگاه حرف قافیه قرار گیرندمصوّتفراوانی در پربار کردن نغمه جوشان شعری دارد؛ زیرا 

همچنین نباید از نقش صناعات ادبی مربوط به علم  کنند.دارند، حالت ندبه و اندوه را القا می کهیدگی و امتداد خاصّی کش

دار و اگر سبک را همان گزینش انگیزه» ؛ زیرا به قول فتوحی رودمعجنیپوشی کردبدیع در ایجاد موسیقی در کلام چشم

« خوردهای بدیعی بیشتر به چشم میهای سبک آفرینی لایۀ آوایی زبان در آرایههدفمند بدانیم، باید اذعان کنیم که کارکرد
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)بولنوار، « شودمیو توازن عبارات  ر، سجع، جناسهمچون انواع تکرا یهای لفظآرایهشامل »(. موسیقی درونی که 248: 1392)

الفاظ متناسب  نشیگزبهدارد که او را مجبور های فکری شاعر پرده برمی( به نوبه خود از خلجانات درونی و بحران114: 2009

ای غیرثابت (. این نوع موسیقی، پدیده88: 2010)عزیز، « کند تا از این طریق بر خواننده تأثیر بگذارددرونی خود می باحالت

 های یک سروده بیشتر به چشم آید و در برخی مواضع دیگر، کمتر احساس شود.در بعضی بخش بساچهاست و 

مغارم و »و « دیار و دمار»، «دیار و دار»، «أحد و أبد» ازجمله را ذکر کرده استواژگان متجانسی  «علی فودة»سروده  در این

 بر بار موسیقاییکه در ذیل آمده،  استفاده از الفاظ مسجّعیها در کنار که هرچند بسامد بسیار بالایی ندارند ولی ذکر آن« مغانم

 :قصیده افزوده است این

 سجع متوازی مطرّفسجع 

«/ بين، اثنَيْن«/ »رمضاء، ماء»
بوء، سُوء«/ »بَيْن، ألفَيْن» «/ مَوْ
 «خطوات، مرّات«/»ديار،دار»

طامِحون، «/ »أوکار، أسرار«/ »جَلَد، أحَد«/ »خاسِر، کافِر«/ »جَسَد، أحَد، أبَد»
«/ کفّار، صبّار»«/ أحَد، زَبَد«/ »اثنَيْن، ألفَيْن«/ »احتيال، اغتيال«/ »مُخبِرون

 «مغارم، مغانم«/ »صمتْ، موتْ «/ »أنتْ، موتْ «/ »أنتْ، صمتْ »

ها که مختوم های آن هستند، شرح تأثیر برخی از آنها و ردیفجا که اغلب واژگان مسجّع این سروده در زمره قافیهاز آن

در »به حروف کشیده بودند در سطور پیشین گذشت، امّا در باب ارزش موسیقایی الفاظ مسجّع مختوم به سکون باید گفت 

ای دارند و مقاصد متفاوتی از قبیل ها نیز تأثیر عمدهها و وقفموسیقی و آهنگ پایانی الفاظ، علاوه بر اصوات، سکون

: 1363)یوسفی، « ه و تأمّل، ایجاد انتظاری برای ادامه بیت یا نقل قول را دربردارندبرجستگی خاص کلمه، دعوت به توجّ

و حسرت برانگیزی که در این قصیده حکم فرماست؛ همسویی دارد و از این رهگذر،  باراندوه( که این امر با موسیقی 104

همچنین باید افزود  ی افزوده است.رگذاریتأثر این شود و تکرار این نوع قافیه بعواطف مذکور به خواننده قصیده نیز منتقل می

ی خوببهتوان می« رودبرای انتقال اندوه، ناامیدی و محرومیّت به کار می»( این صوت 661: 2010)" علی"که به قول  آنجااز 

 کرد. ناراحتی علی فوده از تنهایی و مطرود شدن از جمع دوستان مشاهده بااحساستناسب موسیقایی این بندها را 

 لایه واژگانی.  2.  7

مشتقّات، به  و متضاد، هر واژه را با در نظر گرفتن تمامی معانی مترادفاز یک منظر، باید  لایهبرای بررسی الفاظ در این »

: 2002 ،عکاشة) «ختپردا ه در القای معنا و مفهوم موردنظر شاعر یا نویسنده دارند،کها در متن و نقشی تحلیل و تفسیر آن

هرگاه »اهمیّت بالایی دارد، رابطه ایحائی است که بر اساس این رابطه،  لایه(. یکی از روابط مهم میان واژگان که در این 181

معنی آن در خانواده و همواژه، تعداد زیادی از کلمات همآن یکی از واژگان متن را انتخاب کنیم، خواهیم دید که با خواندن 

شویم که در ادامه متن تعدادی از این (که اگر متن را تا آخر بخوانیم متوجّه می127: 2009)قصّاب،  «شودذهن تداعی می

به  ،آمده است پژوهشواژگانی که با توجّه به این محور در بندهای مختلف سروده مورد  ازجملهاست و  ذکرشدهها واژه

)فوده،  «لعنة، زنج، سوط، حبال، ناب الجوع: »2، بند «ة الأحزان، انتحرحاجة، کسرة خبزٍ يابسةٍ، جوع، حلم، معصر»: 1از: بند  اندعبارتترتیب 
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أُفرِدتُ، ما راجَعَني، ما : »5، بند «وحدي، خاسر، أبکيکم، کفرة، کافر: »4، بند «فقيراً، أموت، أمة الفقراء» :3(، بند 236 - 235 :2003
مني، ما صافَحَني، الرمضاء، سوط، أخاديد البکاء أعشاش، أوکار، أسرار، الحرس الطامحون، الجنود، : »6(، بند 237 - 236 :)همان« کلَّ

غريباً، اعتقوني، تطردني، الدّمار، يرهقني، اجلدني، دعني : »9و بند « عقبان، حيتان، رمل البحر، الزبد: »8، بند «السّاسة، احتيال، اغتيال
 (.241 - 238 :)همان« أفنی، اطرحني، دعني أتسرّب، أغزو، ألقّحهم بالتّراب، اقذفني

، بافتی اجتماعی است و در رابطه با شرایط سخت و بحرانی جنگ و اشغال سروده شده موردبحثبافت موقعیّتی قصیده 

که شاعر در آن، شرایط سخت زندگی خود را در قالب گرسنگی و نیاز به امکانات اولیه به تصویر کشیده و نمود آن در الفاظ 

ترین محور این الفاظ را مفاهیمی چون غربت و تنهایی، اندوه و فقر، اساسی اینکه یکی دیگر ازضمن خورد. فوق به چشم می

برخاسته از  همگی دهد کهتشکیل می مخالفان و سرکوبها ناکامیو میل به جبران  توزیکینه نهایتنیرنگ و فریب و در 

نگاهی به شرایط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی حاکم شاعر هستند و با شجاع و مقاوم  حالنیدرعدیده و محزون و رنجروح 

مسائلی چون »د؛ زیرا با ذهن و روان شاعر درک کر راتوان رابطۀ میان بسامد این دسته از واژگان و مفاهیم بر زندگی شاعر می

و گزینش از  های جغرافیایی همگی در ساختارهای بیانیهای تاریخی و مکانطبقه و موقعیّت اجتماعی، سن، جنسیت، دوره

نشینی الفاظ مذکور از سر تصادف نیست بلکه مبتنی بر تناسب و ( و هم24 - 23 :1998)فضل،  «نظام زبان تأثیر دارند

زبان شعری برخاسته از روح و ناخودآگاه شاعر است، بدون شک بهترین مجال عرضه این مفاهیم  ازآنجاکه و استهمخوانی 

 گیرد.ی محور همنشینی مورد بررسی قرار میهامؤلفهدامه سایر در ا و احساسات جایی جز شعر نیست.

 . تکرار1.  2.  7

است که سبب افزایش موسیقی کلام و اعطای انسجام و وحدت به در لایه آوایی ساز های سبکیکی از مؤلّفهتکرار »

، ریتأثآگاهانه بر حسن  صورتبهبا این شیوه،  ذوقخوش شاعر. (60 :2004 عاشور،و  48 :2001)الغرفی،  «شودمی قصیده

در این سروده انجام داده  «هعلی فود»؛ همان کاری که افزایدتصویر آفرینی و القای احساس و انتقال پیام خود در شعر می

 شود:است و نمود آن در جدول زیر دیده می

 بسامد تکرار عبارت تکراری بسامد تکرار لفظ تکراری

 3 أنا الخاسر وحدي 4 بلال
 2 وحدي الخاسر 3 ماذا
 3 أفرِدتُ إفرادَ البعير 12 أحد
 3 ها أنا ذا 2 فقيراً 

 3 غريباً أعيش 2 اشهدي
 2 أهذي دياري؟ 11 وحدي
 3 الله أو الموت 3 موبوء

 2 اعتقوني
 2 يرهقني
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توان احساس تنهایی، خسران، غربت و اصرار شاعر بر ها با دیگر واژگان میآنبا واکاوی این الفاظ در محور همنشینی 

و  سوکای و مقاومتی خویش را درک کرد. تنهایی و بیگانگی شاعر از جمع هموطنان خود از یهدف و ایدئولوژی مبارزه

رای به تصویر کشیدن حالات های خود از سوی دیگر سبب گشت که وی بها و خواستهمقاومت و پایداری وی در راه آرمان

درونی خود، نقاب بلال حبشی را بر چهره بزند و در قالب این شخصیّت تاریخی و دینی و از طریق سخن گفتن با او، دردهای 

که در این سروده از بسامد بالایی برخوردار است، مقاومت و پافشاری خود را « أحد»خود را بیان کند و از خلال تکرار واژه 

که در زمرۀ بردگان « بلال حبشی»و مقاصد ملّی نشان دهد؛ زیرا تکرار این لفظ صحنه شلاق خوردن و شکنجه شدن  بر اهداف

جا که به قول فتوحی کند. از آنکرد را تداعی میرا تکرار می« أحد»مطرود و رنجدیده بود و در زیر شکنجه دشمن تنها واژه 

گاه ها، لحن و تصویرها از ناخودآگاه و تجربه زیستی نهانها، ساخت جملهواژه و سبک، رانشی اجباری است» (219: 1392)

گیری سبک فردی، ریشه در ناخودآگاه های مهم در شکلیکی از مؤلّفه عنوانبه، باید گفت عنصر تکرار «آیدمؤلّف بیرون می

در این سروده بارزترین « تکرار»شته و عنصر داشته، و بسامد بالای واژگان فوق، پرده از احساسات و افکار او بردا« علی فودۀ»

تشویق، ترغیب، تهدید، اعجاب و نیز تقریر و تثبیت »از  اندعبارت (466 :1996) "أحمد بدوی"های خود که به قول نقش

ۀ گیری شاعر را دربارموضعکه علاوه بر اینو  شده ثیر روانی بر خوانندهأایجاد ت سبب ورا ایفا کرده « یک دیدگاه خاص

 .(3/11 ،تاالأثیر، بی)ابن برداشته استپرده  نیز از اهمیّتی که شاعر بر دیدگاه یا احساس خاصّی داردنشان داده،  مسائل مختلف

 - 241 :1994) "انحسّ"های مختلف است. در این زمینه یکی از نمودهای بارز لایه واژگانی در این سروده تکرار فعل

در سیاق و ساختار جمله  کهنیهمامّا  ،هایی صَرفی هستندتوجّه به مطلق ساختار خود پدیده ها بافعل» عقیده دارد که (242

آورند معنای کلام به دست می ارکاناط با سایر بشوند و به آن معنایی که در ارتهایی نحوی تبدیل میقرار بگیرند، به پدیده

ها جهت های آنها و دلالتت که میدان بررسی زمان فعلتوان چنین نتیجه گرف؛ با این توضیحات می«شودنحوی گفته می

 54از فعل برای دلالت بر زمان ماضی،  ،جمله 20در  «علی فودة»در این سروده  تعیین سبک ادبی یک متن، لایه زبانی است که

زمان ماضی استفاده  که شاعر ازضعی موا مورد برای دلالت بر امر استفاده کرده است. 12مورد برای دلالت بر زمان مضارع و 

اند و همه مسائلی که سبب پرورش روح انقلابی و وی داشته مهری و ظلمی است که هموطنان در حقّ کرده، مربوط به بی

 جدول ذیل آمده است:هایی از این افعال در وی شده است که نمونه پرشور
 افعال ماضی موردنظر عبارت شعری

مَني أحدأفرِدتُ إفرادَ البَعيرِ ... ما  مَني کلَّ  أفرِدتُ / ما کلَّ
 أفرِدتُ / ما راجَعَني أفرِدتُ إفرادَ البَعيرِ ... ما راجَعَني أحد

 2 اِجلِدني
 2 دعني
 4 أزهر

 5 الدّيار
 5 وطني
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 أفرِدتُ / ما صافَحَني (237: 2003أفرِدتُ إفرادَ البَعيرِ ... ما صافَحَني أحد )فوده، 
 استراحوا / دبّروا (238وکلُّ الذين استراحوا علی صَدرِنا/ بعد أن دبّروا الاغتيالَ )همان: 

 خُدِعتُ  ( 240خُدِعتُ بکم زمناً )همان: 

تمام افعال مشخّص  ورود زمان ماضی یک عنصر مهم در تأثیرگذاری و ایجاد هیجان از طریق متن شعری به شمار می

است تمام عباراتی  ذکرانیشااعتنایی هموطنان و دوستان شاعر در حقّ وی دارند. دلالت بر خیانت و بیدر سطور فوق، شده 

انگیزی است که نتیجۀ گذشتۀ پر از موسیقی و بار معنایی حزن دارایهمگی  است، شدهاستفادهها از فعل ماضی که در آن

همچنین از  محزون. به تصویر کشیدن این جوّ برای ای استو ناامیدی شاعر است و گویا زمان تنها وسیله اندوه، حسرت

باید گفت افعال مذکور در « بر حتمی بودن وقوع یک حادثه دلالت داردفعل ماضی ( »198تا: )بی« ارفش»جا که به قول آن

، شدیماست تا شاعر از این طریق بیان کند که هر ظلم و جوری که در این سرزمین اعمال  کاررفتهبهاین مجال به خوبی 

 ست.وی ا باخشمی محقّق شده و این امر بیانگر اندوه همراه خوببه

اکتفا « بلال حبشی»در این سروده برای ترسیم غربت، تنهایی و استقامت خود به شخصیت « علی فوده»ناگفته نماند که  

مَوبُوء.. يا  كمَوبُوء.. شَعرُ  كمَوبُوء.. أنفُ  كوَجهُ »جا(. و نیز همان :)همان« أُفرِدتُ إفرادَ البَعیر»نکرد، بلکه در ضمن عباراتی چون 
وء و « طرفة بن العبد»( که رابطه بینامتنی با میراث قدیم ادبیات عربی دارد و به ترتیب یادآور شعر 239 - 238 :)همان «عبدَ السُّ

های مذکور داشته باشد، ی که آشنایی مختصری با تاریخ و ادبیات قدیم عربی و شخصیّتهرکساست و « عنترة بن شدّاد العبسي»

است  ذکرانیشارا تصوّر کند و « علی فوده»مقاوم  حالنیدرعو  دهیدردکشا، شخصیّت هتواند در آیینه زندگی و اعمال آنمی

ها را برگزیده که های تاریخی و ادبی این شخصیّتکه شاعر با توجّه به شرایط روحی و اجتماعی خود، از میان شخصیّت

 همگی در زمره رنجدیدگان و طردشدگان روزگار خود بودند.

استفاده وافر از زمان مضارع علاوه بر نشان دادن احساسات مستمر » (88 - 86: 2011) "یمنصور"به قول  ازآنجاکه

نگری و ایدئولوژی گوینده ها نهفته است و در حقیقت نوع آیندهگوینده، بیان کنندۀ مسیر و اهدافی است که در ورای آن فعل

برابر بسامد افعال ماضی  5/2کارگیری افعال مضارع آن حدود که بسامد به« بلال حبشی»در سروده باید گفت  «دکنرا تبیین می

 ها در جدول زیر قابل مشاهده است:هایی از آنکه نمونه آوردههای مضارع نیز حاوی فعل شاعر عباراتی، آن است

 افعال مضارع موردنظر عبارت شعری

 لا أمدّ /  أموت/  أعيش (236: 2003)فوده، « يدي لا أمدّ ولکنّني أبداً  /أموتفقيراً  /أعيشفقيراً »
 /أحلِبُهاالإبل، الأغنامَ و أرعي بالجرّة والحربة/ ... / وحدي أضربُ وحدي »

الصّدقَ، العشقَ/  أحترفُ عند مغارِمِکم/ ... / وحدي  أبکيکم... / وحدي 
 (237 - 236)همان: « للأطفال الآتين النفقَ  أحفِرُ وحدي 

/  أحترفُ /  أبکيکم/  حلِبُهاأ/  أرعي / أضربُ 
  أحفِرُ 

 أشتاقُ سوطُکم علی جلدي أخاديدَ من البُکاء/ ها أنذا  يحفرُ ها أنذا »
« الجَلَد: أحَد.. أحَد.. أحَد.. أعاشِرُ بالصمتِ،  ألتفُّ  لجُرعةِ ماء/ لکنّني

 (237)همان: 

 أعاشِرُ /  ألتفُّ /  أشتاقُ /  يحفرُ 
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ألفَ  تطرُدُنييداً في يدي مرّةً کلَّ عام/ و حطّ ت../ فهذي الدّيار أعيشُ غريباً »
المناحة في کلّ دار؟/ أهذي  تنصبونعام/ ... / أهذي دياري.. وأنتم هنا 

« النّار واللون والمستحيل سأخترِقللدّمار/ .../  تبيعوننيدياري وأنتم 
 (239 - 240)همان: 

 تبيعونني/  تنصبون/  تطرُدُني/  تحطّ /  أعيشُ 
 سأخترِق /

مضی زمن  –بالرّعب ألقّحهم بين جحافلهم، أغزوهم/ و أتسرّبدعني »
 أزهرُ ثانيةً حتّی لو قطعوا جذري/  أزهرُ / ... / أنا الصبّار/  -الخوف الکاذب 

 ( 241)همان: « .. الله أو الموت أو أنت..أزهر، أزهرثالثةً../ 

 )چهار مرتبه( أزهرُ /  ألقّحهم/  أتسرّب

که ملاحظه  طورهمان .پروراندها را در سر میمضارع بیانگر اهداف و اقداماتی است که شاعر فکر آنگونه استعمال فعل این

« علی فوده»دهد که ی نشان میخوببهشود کاربرد فراوان فعل مضارع در عبارات پایانی این قصیده و بار معنایی این افعال، می

پا خواستن در برابر دشمنان متجاوز هدف خود که تغییر شرایط کنونی و بهو بر  های درونی خود برداشتهپرده از افکار و نقشه

 .کنداست، تأکید می

 تقدیم و تاخیر. 2.  2.  7

آورد،متن را از یکنواختی و با تغییر و تحولّاتی که در شیوه اسناد و ترکیب الفاظ و عبارات به وجود می» این شگرد زبانی

 :1996)أبوموسی، « کندراغب می کلامرکود خارج کرده و خواننده را در طلب کشف اغراض خاصّ گوینده، به خواندن ادامه 

 را که هر سه واژه نقش حال دارند« غريباً »بار لفظ  3و  «وحدي»بار لفظ  6، «فقيراً »بار واژه  2در این سروده « علی فودۀ». (312

ه است. همچنین از نکات قابل توجّه در کردها مقدّم آن هایرا که مفعول فیه هستند بر عامل« أبداً »و « الآن»در دو مورد لفظ  و

 دهندهنشانچینش عبارات این سروده آن است که شاعر منادا را مؤخّر و خطاب خود را بر آن مقدّم کرده است که این امر 

ابتدا اندیشه خود را بیان کرده و آنگاه مخاطب خود را ندا داده  کهیطوربهدارد  وی برایمیزان اهمیّتی است که آن گفتار 

، فودة) «یا عبدالسوء»بر عبارت  «موبوء كشعرُ »و « موبوء كأنف»، «موبوء كوجهُ »نمود این حالت آنجا است که عباراتی چون  ؛است

« يا وطني»بر منادا یعنی « اطرحني أرضاً »( و نیز 239 :)همان« والحيتان جثّتيأيّتها العقبان »را بر « التحمي»( و عبارت 238: 2003

در دو مورد جواب شرط را بر فعل شرط مقدّم کرده است؛ یک بار در ابتدای  وی(. همچنین 241 :ده است )همانشمقدّم 

 ( و بار دیگر در پایان سروده235 :)همان« قد انتَحَرلا کُنتُ ولا کانَ الجوعُ ولا کانت معصرة الأحزان، إن کان اللهُ »: در عبارتقصیده 

که این تقدیم و تاخیرها علاوه بر اینکه بیانگر اهمیّت عبارت مقدّم شده در  (241 :)همان« أزهرُ ثانية حتّی لو قَطَعوا جذري»یعنی 

و از آنجا که به قول  انددههای وی در زندگی هستند، بر غنای موسیقایی این قصیده نیز افزوارزش مصادیقذهن گوینده و 

ها و هنجارهای رابطه مستقیمی با افکار و احساسات گوینده و ارزش ،نوع چینش الفاظ و عبارات( »312 :1996ابوموسی )

توان به خوبی دریافت که چگونه تقدیم یک رکن یا واژه بر هنجارهای غالب باید گفت در این سروده به خوبی می« وی دارد

 ر دلالت دارد.بر اندیشه شاع
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شایان ذکر است که فقر و تنهایی و عدم وجود همدل و همراهی که شاعر برای تغییر شرایط کنونی جامعه خود به او تکیه 

فقيراً »در عباراتی چون « أُفردِتُ »و « وحدي»، «فقيراً »ترین مشکلات و معضلات وی هستند که بسامد واژگان کند نیز از اساسی
وحدي »، «وحدي أبکيکُم عند مَغارِمِکم»، «وحدي أرعَیَ الإبلَ والأغنامَ وأحلِبُها»، «وحدي أضرِبُ بالجرّةِ والحربة»، «أموتُ فَقيراً »، «أعيشُ 

جا( و نیز کاربست مستمر )همان: همان« وحدي أحفِرُ للأطفال الآتين النّفق»، «وحدي أحترِفُ الصّدق، العِشق»، «أغنِيکم عِندَ مَغانِمِکم

کند که روی سخن علاوه بر اینکه تفکرّ شاعر را به تصویر کشیده است، این حقیقت را نیز بیان می« نا الخاسِر وحديأ»عبارت 

ها از زندگی در های آنوی با افرادی است که درک عمیقی از زندگی و معنای آزادی و عزّت نفس ندارند و تمام خواسته

ن رو شاعر برای ملموس کردن تنهایی و مشکلات خویش با استفاده از این الفاظ، شود؛ از اینیازهای مادّی و اوّلیّه خلاصه می

 اندیشه و ایدئولوژی خود را بیان کرده است.

 حذف.  3.  2.  7

و « بلال»ذف حرف ندا از روی واژه ح ازجمله ؛خوردبه چشم می وضوحبه« بلال حبشی»نمود این پدیده در سروده 

در « اشهدي»( و نیز حذف مفعول به فعل 235همان: )« لعنة الجبال»و « طعنة السوء»از روی « ماذا وراء»حذف ادات استفهام 

رسد علّت این ( که به نظر می236 :)همان «فقيراً أعيش/ فقيراً أموت/ ولکنّني أبداً.. لا أمدّ يدي/ فاشهدي../ أمّة الفقراء اشهدي»عبارت 

و دردهایی که در  اوهای خواهد که گواه تمام مصیبتز مخاطب خود میباشد به این صورت که شاعر ا ، اتمام حجّتحذف

دوستان خود شورش کرد، دلیل آن نیز از قبل مشخّص شده باشد.  هیبرعلتا اگر زمانی وی  زندگی تحمّل کرده است، باشد

ه روشنفکران و خورند و برعلیهای تحت ظلم و اشغال، مردم فریب دشمن را میناگفته پیداست که گاهی در سرزمین

است و شاعر را به حذف بخشی  درکقابلکنند که این پدیده از خلال سخنان علی فوده خواهان جامعۀ خود قد علم میآزادی

وحدي أرعی الإبل، الأغنام وأحلبها/ وأنا الخاسر وحدي/ وحدي »های . همچنین در عبارتاز کلام جهت اتمام حجّت واداشته است
« وحدي»( واژۀ 237 - 236 همان:)« وأغنيکم عند مغانمکم/ وأنا الخاسر وحدي/ وحدي أحترف الصّدقَ، العشقَ  أبکيکم عند مغارمکم/

به خاطر « العشق»را از روی « وحدي أحترفُ »همچنین و « لأغناما»را از روی « وحدي أرعی»، عبارت «أغنيکم»، «أحلِبُها»را قبل از 

است، اکتفا کردن شاعر به « وحدي»بخش محذوف متضمّن لفظ  ازآنجاکهرسد وجود قرینه لفظی حذف کرد و به نظر می

خواهد توجّه مخاطبان خود را به تمام کارهایی که به این قصد است که او میی فوق، هاعبارت دربرشمردن اعمال خود 

یاری وی نشتافتند، امّا او هرگز از  ها بهها یادآوری کند که هرچند آننیز این نکته را به آنانجام داده جلب کند و  ییتنهابه

علی  .پوشی نکرد و همواره تا حدّ امکان برای تحقّق آزادی و مبارزه در برابر ظلم تلاش کردهای خود چشماهداف و ارزش

« لأسرارِها والأفاعي»و « والکلابُ لأوکارِها»را از ابتدای « تعود»فعل « تعودُ الطيورُ لأعشاشها»در جای دیگری پس از عبارت فوده 

خود با حیوانات، بر عدم  یسازهمسان( که در اینجا ضمن 238 :2003فوده، )« وأنا لاأعود»حذف کرده و به دنبال گفته است 

در این عبارات علی فوده برای ملموس کند. کید میأکه البته منظور وی اهل آن دیار و دوستان خود است، ت بازگشت به خانه

 بازهمسازی خود با حیوانات نیز بیان کرده و وطنان، این پدیده را از طریق همساندوستان و همکردن غربت خود در جمع 

دور داشت  ازنظربینی سطحی اطرافیان وی دارد و البته نباید این نکته را باید اذعان کرد که این امر ریشه در اندیشه و جهان
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ضمنی و در  صورتبه حالنیبااوطنان هستند را ندارد ولی همکه هرچند شاعر قصد بازگشت به منزل که مراد همان وطن و 

در جای دیگر شاعر این پرده، خود را به حیوانات مذکور همانند کرده و حالت بیگانگی از وطن را به تصویر کشیده است. 

و چه  دومّ حذف کرده« دّيارال»را از روی « أين»( و در حقیقت واژه 239: )همان« ؟الدّيار -أين الدّيار»را مطرح کرده که  سؤال

جلب کند و این نکته را یادآور شود که این سرزمین دیگر « الدّيار»خواهد توجّه خواننده را به واژه می« ينأ»با حذف واژه بسا 

شده که گویا دیگر متعلّق به من نیست و اهل آن برای من ارزش و اهمیّتی  یاگونهبههمان وطن پیشین من نیست و شرایط آن 

مدّعا صحّه  نیبراتوان می وضوحبه« بلال حبشی»های مذکور از این شگرد ادبی در سروده با راست آزمایی نمونه قائل نیستند.

در یا عبارت نسبت به بیان آن از درجه فصاحت و تأثیر بیشتری برخوردار است و  لفظکیگاهی اوقات عدم ذکر نهاد که 

کلام  یرگذاریتأثبار معنایی و بر آوریم، ها میای برای آنکنیم و قرینهکه الفاظ و عباراتی را از کلام حذف می بیشتر مواقعی

های متعدّدی از متن ؛ به این صورت که با حذف بخشی از کلام، خوانندگان برداشت(146 :2004)الجرجانی،  ایمخود افزوده

یک انسان  عنوانبهفزاید. این مقوله در شعر علی فوده به خوبی نمود دارد؛ زیرا وی ادارند و همین مسأله بر اثربخشی کلام می

ها و خواه، همواره دوستان و دشمنان متعدّدی داشت و حذف برخی الفاظ از شعرهای وی منجر به برداشتمبارز و آزادی

 افزود.ها میآن ریتأث برشد و های گوناگونی میالعملعکس

 اتالتف.  4.  2.  7

های خود را در قالب»این فن یکی از راهکارهای ادبی و مؤثرّ در جلب توجّه خواننده به متن و محتوای آن است که 

انتقال از صیغه غایب به متکلّم یا به مخاطب و بر عکس و همچنین در تغییر زمان فعل از ماضی به مضارع یا  مانندمختلفی 

 :2001)مطلوب،  «کندشایانی به درک معنای مورد نظر از سوی مخاطب میکمک دهد واین امر نشان میامر و عکس آن 

کارگیری اقسام التفات در این سروده به این ترتیب است که شاعر در بند اوّل از غیبت به تکلّم و سپس بار نمود به (.104

 گوید:کند و میدیگر به غیبت التفات می
: لاکنتُ ولا کان الجوعُ، ولا کانت الأحزان/ إن کان اللهُ قد فأتذمّرکوبُ اللبنِ يصيرُ الحلم/  /سةٍ هدفيتصبح کسرةُ خبزٍ يابتشتدّ الحاجة أحياناً/ »

 .(2003،235)فوده، « انتَحَر/ وصار الشيطانُ سيّد هذا العالم

شود/ پس گردد/ فنجانی شیر به رویا بدل مییابد/ و هدف من تنها تکّه نانی خشک میگاهی نیاز، شدّت می» )ترجمه(

ها/ اگر خدا خودکشی کند و شیطان سرور این گویم[: کاش نه من باشم و نه گرسنگی و نه اندوهشوم ]و میخشمگین می

 «جهان گردد.

ا در اثنای کلام به امّ ،غایب قرار داد و درمورد خود صحبت کرد ۀصیغۀ جا شاعر ابتدا محور کلام خود را بر پایدر این

جلب توجّه مخاطب به قدرت و شور انقلابی شاعر نیز رسد که غرض وی از این التفات به نظر می صیغه تکلّم عدول کرد و

به قول  که مرتکب شدخود، این عدول را  و دلالت بر کمال قدرت ترساندن ،توبیخ. ضمن اینکه به دنبال استو اهداف او 

از  به کلامدادن  اهمیّت و اختصاص، اتمام حجّت در کنار مواردی چون»اغراض مذکور  (330 - 326 /3 :1404)" زرکشی"

اساسی التفات غافگیر کردن خواننده و جلب توجّه وی  که یکی از فوایدعلاوه بر این«. های فن التفات هستندترین انگیزهمهم
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ختار دیگر منتقل وقتی کلام از یک ساختار به سا» (26 :1998) "طبل"به قول تغییر سیاق و ساختار متن است؛ زیرا  نتیجه در

 های مذکور تجلّی یافت.امر در نمونه که این« کندمیشود اشتیاق مخاطب را به شنیدن یا خواندن ادامه متن بیشتر 

 . لایه ادبی 3.  7

ها ، عملکرد آناصطلاحبههای زبانی است که در معنا تأثیر دارند و لایه آوایی، شامل آن دسته از صورت برخلافاین لایه، 

ها صورت کلام درونۀ زبان استوار است. تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه از جمله این صناعات هستند که شاعر به کمک آنبر 

جا که حاصل تجربۀ هنری مؤلّف این صناعات ادبی از آن»گیرد. خود را برجسته ساخته و از قواعد زبان معیار فاصله می

: 1998)فضل، « شوندساز سبک شخصی و فردی میوی پیوند دارند، زمینه هستند و با عواطف و احساسات درونی و باطنی

های مجازی نمود پیدا ویژه صورتسازی زبان بیش از هر چیز در صناعات بلاغی به(. کیفیّت ادبی یا شخصی180 - 179

های راوانی کاربرد آرایهسبک هر سخن براساس فشود و ها متجلّی میکند؛ زیرا ذهنیّات، عواطف و تخیّلات شخصی در آنمی

دهد و بسامد بالای استعاره، سبک بلاغی است؛ به عنوان مثال فراوانی کاربرد تشبیه در یک متن، سبک تشبیهی را شکل می

ها سبکشناسایی و معرّفی توان شگردهای بلاغی به کار رفته در سخن را مبنایی برای بر این پایه می و زنداستعاری را رقم می

ت صوری و محتوایی سبک را های مختلفی دارد که سرشت و ماهیّ های بلاغی به نوبه خود گونههر یک از آرایه د.قرار دا

دیگری که استعاره مرشّحه یا مکنیّه در آن  اره مصرّحه در آن بالا است و متنعکند؛ مثلاً دو متن که یکی بسامد استمتمایز می

امّا مسلّم است که سبک آن دو از حیث صورت و محتوا، نوع نگرش و  ،ارند، هر دو سبک استعاری دفراوان به کار رفته

شناسانه برخی صنایع ادبی همچون در همین راستا باید چنین افزود که بررسی سبک شگردهای تخیّل نویسنده یکی نیست.

های معناداری ها در متن، تفاوتتشبیه و استعاره از نظر وجه شبه و طرفین تشبیه یا استعاره، ساختمان و کارکرد هر یک از آن

سازد؛ به عنوان مثال تشبیهات حسّی به حسّی بیانگر نگرشی عینی و ملموس و را در سبک شاعران و نویسندگان آشکار می

های مختلف است حال آنکه دامنه تشبیهات خیالی یا عقلی، از پوسته ظاهری و محسوس تجربیاّت ساده ادیب نسبت به پدیده

سازد؛ به همین دلیل این ر رفته و زمینه را برای تصرّف در خیال شاعرانه و خلق تصاویر تخیّلی و هنری فراهم میاشیاء فرات

تر است و همین نگرش و ذهنیّات فردی در انتخاب طرفین تشبیه یا تر و شخصیقسم از تشبیهات در یک متن ادبی درونی

های تشبیهی یا استعاری و تمایز متون از یکدیگر و به بب تنوّع در سبکها با یکدیگر سنشینی ارکان آناستعاره و نحوۀ هم

ساز مربوط به این لایه در قصیده های ادبی سبک(. مؤلّفه49: 1393شوند )مقیاسی، تبع آن تمایز سبک یک ادیب از دیگری می

 در جدول ذیل نشان داده شده است:« بلال حبشی»

 صنعت بیانی عبارت

تلحفنی »، «عضّک ناب الجوع»، «لعنة الحبال»، «لعنة السوط»، «انتحرکان الله قد »
يا وطني.. عيناي بعينيک.. اجلدني.. »، «اللعنة يا هذا الصمت»، «يا زمني الکافر»، «الرمضاء

يحفر »، «وطني يا وطني لا تبعد عنّي إلّا خطوات.. فاجلدني.. دعني أفنی..»،«ثمّ ابعثني
 «أُعاشر الجَلَد»، «البکاءسوطکم علی جلدي أخاديد من 

 استعاره مکنیه
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ألتفُّ »، «بقيد أو سوطٍ  يسربلک»، «الضوءيبعد عنک الأکل، الشّرب، »، «بالرّعب ألقّحهم»
تعودُ الطيورُ »، «جثّتي العقبان والحيتانأيّتها »، «الرمضاء تلحفنی»، «الجلد أعاشربالصمتِ، 
 «لأعشاشها

استعاره 

 مصرّحه

فهذي دياري تحطّ يداً »، «کذبة الخبز والملحِ ذابَت»، «بين الشفرة والسکّين فاقذفني الآن هنا»
، «استسلم فيک طائر الجسد»، «لا أمدّ يدي»، «تلحفنی الرمضاء»، «عام في يدي مرّة کلّ 

أفردتُ إفراد »، «استراحوا علی صدرنا»، «يحفر سوطکم علی جلدي أخاديد من البکاء»
 «تنصبون المناحة في کلّ دار»، «أعاشر الجَلَد»، «البعير

 کنایه

 تشبیه «أنا الصبّار»، «غراب البين»، «طائر الجسد»، «معصرة الأحزان»

و پیداست شاعر  شدهاستفاده وفوربهشود در این قصیده از صناعات ادبی مربوط به علم بیان نیز طور که ملاحظه میهمان

که تمام قلب و روح خود را آکنده از عشق به وطن کرده و در دل سودای آزادی وطن « علی فوده»رنجدیده و مطرودی چون 

-های آزادیوطنان مواجهه شود و خود را در راه تحقّق اندیشهمهری و غفلت همگاه که با بیپروراند، آنو نجات آن را می

ها رابطۀ میان لفظ و معنا از اهمیّت استفاده از فنون علم بیان که در آن ناچاربهیاور ببیند، تنها و بیدوستانه خواهانه و میهن

یابد. ویاز میان فنون چهارگانه علم بیان بسیار بالایی برخوردار است را دستاویز محکمی برای بیان اهداف و مقاصد خود می

( عقیده دارد که بلاغت 100: 1382) "ریچاردز"درمورد ارزش ادبی استعاره  بیشترین استفاده را از فنّ استعاره برده است.

کند در صورتی که استعاره اساساً عاریت گرفتن و جایی کلمات قلمداد میسنّتی استعاره را موضوعی زبانی و محدود به جابه

استعاره مکنیه بیشتر از استعاره مصرّحه  در این سروده بسامد کاربست«. ها استداد و ستد میان تصوّرات و معامله میان بافت

های مکنیه که در جدول فوق ذکر شد، شاعر به ترتیب لعن و نفرین کردن را به شلّاق و بندهای اسارت است. در استعاره

زه های بند اسارت برای او به انداهای شلّاق و گرهرسد که قصد وی از این انتساب آن است که ضربهنسبت داده و به نظر می

لعن و نفرین اطرافیان دردناک است. پس از آن، دیگر دردهای خود را در قالب گرسنگی و شدّت گرما به تصویر کشیده و 

های شاعر در قالب این دردهای ظاهری، ریشه در عدم آگاهی و درک بالای اطرافیان وی از پرواضح است که بیان ناراحتی

های ناعادلانه غرب در رابطه با ها در برابر قوانین و قطعنامهاست؛ چراکه آن گیر ملّت فلسطین شدهمعضلی دارد که گریبان

اند و در نهایت شاعر به جای اینکه صراحتاً به تسلیم شدگان در برابر کشور فلسطین سکوت کرده و سر تسلیم فرود آورده

کند. در ادامه نیز وطن را محض سکوت می این ظلم و خواری لعنت بفرستد، به یکباره این نفرین و لعنت خود را نثار مفهوم

بیند و تنها انگیزه به مثابه انسانی دانسته و پس از ناامید شدن از همکاری اطرافیان، آنگاه که خود را بدون یاور و پشتیبان می

هرگز از وی  خواهد که مهر خود راداند، از وطن امید دلگرمی و یاری دارد و میخویش را در این مبارزه، عشق به وطن می

نگیرد؛ زیرا این اشتیاق به وطن و آزادی آن است که شاعر را به مقاومت واداشت تا جایی که آن را همنشینی نیکو برای خود 

های مصرّحه در این سروده، نتایج زیر شود. پس از تحلیل استعارهدیده می« أعاشِرُ الجَلَد»داند و نمود این امر در عبارت می

 حاصل شد:
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 معنای استعاری مستعار الفاظ

حَهم  ألقی في وُجودِهم أُلَقِّ
وء  العِلم بما تَقَعُ في بَلَدهم مِن المَصائِب  الضَّ

 يُؤذيک يُسربِلُک
 ألتزِمُ  ألتَفُّ و أعاشِرُ 

 تُحيطُني تَلحِفُني
 الأعداء العُقبان والحِيتان

يورُ لأعشاشِها»در عبارت « لـ»حرف   «إلی»حرف  «تَعودُ الطُّ

توان مفاهیمی چون غلبۀ درد و رنج، محرومیّت، مقاومت و در نهایت تهدید دشمنان ها به خوبی میبا دقّت در این استعاره

ای که به کار استعاره مصرّحه 9خورد این است که شاعر از میان جا به چشم میرا دریافت. امّا نکتۀ قابل توجّهی که در این

جا که صراحت و آشکار بودن بار در اسم و یک بار در حرف اجرا کرده است و از آن 3در فعل، بار این استعاره را  5گرفته، 

تری به کنکاش معنای استعاری یک فعل یا یک حرف به مراتب نیاز بیش ها است و درکتر از فعلها بیشمعانی ثانویه در اسم

های وی سی و اجتماعی روزگار شاعر، در کاربرد استعارهتوان به این حقیقت پی برد که اوضاع نابسامان سیاذهنی دارد، می

وی گفتار پوشیده را بر کلام صریح ترجیح داده است. پس از استعاره، های مصرّحه نیز نیز نمود داشته و حتّی در استعاره

دارند که بهترین شیوه  بیشترین سهم از میان مصادیق فنون علم بیان در این قصیده، متعلّق به کنایه است. بلاغت پژوهان عقیده

برای بیان یا اثبات یک صفت برای موصوف، خودداری از بیان آشکار آن و در مقابل، استفاده از اسلوب کنایه و اقسام آن 

(. پس از 306: 2004)الجرجانی، « کاربرد کنایه از ارزش بلاغی بسیاری برخوردار است»)تعریض، رمز و اشاره( است؛ زیرا 

ها مورد از عبارات کنایی استفاده کرده که معنای هر یک از آن 11ویه این سروده مشخّص شد که شاعر در واکاوی معانی ثان

 در جدول زیر آمده است:

 معنای کنایی عبارت کنایی

 شرايط سخت و دشوار فاقذفني الآن هنا بين الشفرة والسکّين
 آشکار شدن حقيقت و واقعيّت کذبة الخبز والملحِ ذابَت

 محبّت و همراهی ديرهنگام عام دياري تحطّ يداً في يدي مرّة کلّ فهذي 
 تنگ شدن عرصه زندگی بر انسان تلحفنی الرمضاء

 عدم کرنش در برابر ظلم و ظالمان لا أمدّ يدي
 درمانده و رنجور شدن استسلم فيک طائر الجسد

 ظلم و خيانت فراوان يحفر سوطکم علی جلدي أخاديد من البکاء
 اشغال شدن سرزمين استراحوا علی صدرنا

 مطرود و ملعون بودن أفردتُ إفراد البعير
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 مقاومت و پايداری أعاشر الجَلَد
 تحرّک بودن و عدم شور انقلابیغمزده و بی تنصبون المناحة في کلّ دار

یاور ساسات درونی شاعر یعنی بیشود که معانی کنایی تمام این عبارات از احی مشخّص میخوببهبا دقّت در این عبارات، 

است که  ذکرانیشاشود. روا شده است، ناشی می هاآنخبری مردم از ظلمی که در حق بودن و اندوهی که از غفلت و بی

« علی فوده»گیری محتاطانه و مخفیانه استفاده فراوان از فنّ کنایه به همراه کاربست مکرّر استعاره مکنیّه در این سروده، موضع

های تشبیهی نیز بهره برده است و دهد. پس از استعاره و کنایه، این شاعر در موارد معدودی از نمونهنشان می وضوحبهرا نیز 

ا درک ی این نکته رخوببهتوان که تشبیه نشان دهندۀ وسعت فکر و زاویۀ دید شاعر است و از طریق این فن میاین رغمیعل

در این قصیده « علی فوده»و متنوّع، پیوند و ارتباط ایجاد کند.  ارتباطیب ظاهربهکرد که وی چگونه توانسته میان اشیاء و عناصر 

جا که در تشبیه بلیغ هم وجه شبه تنها در چهار مورد از فنّ تشبیه استفاده کرده که همگی از نوع تشبیه بلیغ هستند و از آن

توان این نکته را دستاویزی قرار داد برای بیان این حقیقت که او در گزینش این نوع م ادات تشبیه، میشود و هحذف می

تشبیه هم بسان استعارات خود، جانب پوشیدگی را رعایت کرده تا از طریق درگیر کردن ذهن مخاطب برای درک وجه شبه 

 .نایی این سروده بیفزایدگیرد، بر عمق معهای متنوّعی که صورت میآن برداشت تبعبهو 

 نتیجه

وطنان، تحمّل ها و مفاهیم موردنظر خود یعنی غربت و تنهایی در جمع همعلی فوده در این سروده برای بازتاب ایدئولوژی

های مختلف زبانی کمک گرفته است؛ ساز در لایهطلبی از عناصر سبکظلم و ستم، عدم سازش با دشمن، سرکشی و اصلاح

استفاده مکرّر از حروف  سوکی با حالات درونی شاعر هماهنگ شده است. از یخوببهلایه آوایی این قصیده نیز  مثالعنوانبه

« وحدي»بار و  12که به تنهایی « أحد»ویژه و کاربست جناس و سجع و تکرار واژگان مفرد به« ر»و « د»انفجاری و شدید مانند 

است، بیانگر شور درونی  ذکرشدهها ها و مصراعلای تفعیلهبرخی تعابیر و جملاتی که در لابهبار تکرار شده و نیز  11که 

های فکری او است و از سوی دیگر وزن سنگین و غیرضربی آن، به همراه موسیقی ناشی از کاربست واژگان شاعر و دغدغه

ها از حروف کشیده است، به وضوح حالت ی آنمختوم به سکون یا مختوم به حروف کشیده و یا کلماتی که حرف قبل از رو

موسیقی »اند؛ زیرا ها بر ارزش هنری موسیقی بیرونی این سروده افزودهدهد. این مؤلّفهاندوه و حسرت شاعر را نشان می

های استوار و اساسی ساختار موسیقایی شعر و جزء ذات آن به بیرونی همان حوزۀ وزن شعر است و وزن نیز یکی از پایه

سازد، پس بخشی زائد و تنها شکلی خارجی نیست ای است که شعر را از نثر مجزّا میآید. همچنین آن اوّلین نشانهشمار می

 (.62ش: 1398پور و همکاران، )مرگان« نیاز شدکه بتوان از آن بی

حوادثی که بر او و  دهد که وی قصد داردی نشان میخوببههای مضارع ضمن اینکه در این مجال کاربرد متعدّد فعل

ها با مقدّم دهد، چشم دوخته است. علاوه بر ایندر حال و آینده رخ می آنچهسرزمینش گذشته را فراموش کند و بیشتر به 

پناه بودن خود تنها و بی« وحدي»و « غريباً »، «فقيراً » ازجملههایی که با اندیشه و زندگی وی سازگاری بیشتری دارند کردن واژه
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« علی فوده»کند. نباید از نظر دور داشت که استفاده از افعال و ضمایر در صیغه متکلّم که ها و افکار نیز بیان میدیشهرا در ان

ی است هم بر تنهایی شاعر و هم بر اینکه او در هدفی که برگزیده، دیتأکیابد نیز ها به این صیغه التفات میاز دیگر صیغه

سروده نیز شاعر از سه فنّ تشبیه، استعاره و کنایه برای بیان اهداف و ایدئولوژی خود بهره قدم است. در لایه ادبی این ثابت

وطنان ملموس های حسّی بهره برده تا شرایط خود را برای همجسته است. در ابتدای قصیده وی بیشتر از تشبیه و استعاره

های سرزمین وی توسط دشمن دارد را در شکنجه مثال وی مشکلات روحی خود که همگی ریشه در اشغال عنوانبهگرداند؛ 

ک نابُ الجُوع»جسمانی متجلّی کرده و چنین سروده است  نج/ ولعنةِ السّوطِ/ ولَعنةِ الحِبال؟/ ماذا وَقَد عَضَّ امّا در  .«ماذا وراءَ لعنةِ الزَّ

هایی است که از ها و خیانتدن توطئهکند و به دنبال آشکار کرهای پایانی که موضع شدید و قاطعانه خویش را بیان میبخش

، دست به دامان فنّ کنایه شد. پیرامون گرایش شاعر به این فنون بیانی باید گفت وی شدهاعمالوطنانش در حق وی سوی هم

شتر های پایانی که دست به دامن فنّ کنایه شده، بیقصد دارد از طریق تشبیهات و استعارات این امر را بیان کند امّا در بخش

کذبَة الخُبزِ والمِلحِ »از مسائلی سخن به میان آورده که یا کاملاً مربوط به نوع رفتار و کردار اطرافیان است که در عباراتی چون 
نمود یافته و یا برای بیان آن دسته از اعمال و  «فهذي دياري تَحُطُّ يَداً في يَدي مَرّةً کُلَّ عام»و « تنصِبونَ المَناحَةَ في کلِّ دار»، «ذابَت

استَسلَمَ فيکَ طائِرَ »های درونی شاعر است که از اندوه و محرومیت وی حکایت دارد و در قالب عباراتی همچون ویژگی
مضاء»و « لا أمُدُّ يَدي»که خطاب به خودش است و نیز در  «الجَسَد توان گفت از م میاند. در یک کلابیان شده «تَلحِفُني الرَّ

هایی هستند که به قصد پوشیده سخن گفتن به کار آنجاکه اغلب شگردهای ادبی به کار رفته در این سروده در زمره تکنیک

 کارانه است.در این سروده، سبکی محافظه« علی فودة»روند، سبک فردی می

 نوشتپی

 در»که این ازجملهرسد ای مقدّمات ضروری به نظر میر پارهبرای درک اوضاع سیاسی زمان تولّد شاعر و پیش از آن، ذک - 1

ها ایجاد یک ها وجود ندارد و تنها راه نجات آنکه هیچ جای امنی برای آن دریافتند جنگ جهانی دوم یهودیانی هاسالطی 

احداث کردند.  آنجادر را  یجدید هایشهرک جیتدربهو  یهودی راهی فلسطین شدند انهزار جهیدرنتکشور در فلسطین است. 

 یسرزمین فلسطین را به دو کشور عربی و یهود 181م مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 1947در سال 

از خاک درصد  44/42 درصد و کشور عربی 56/47بر طبق این تقسیم، کشور یهودی »(. 298و  294 :تا)زعیتر، بی «تقسیم کرد

 روی داد1948ها در سال تمام عیار صهیونیست حملهلین اوّ» (.67 – 66: 1975الکیّالی، )« دادندرا به خود اختصاص فلسطین 

شهر، روستا  531آواره و  را فلسطینی 1200000بیش از و  به اشغال خود درآوردندرا درصد از خاک فلسطین  78 آندر که 

 (.26: 1997الجیّوسی، ) «دندکربا خاک یکسان را و شهرک 

بنِ يَصيرُ الحلم/ 1است:  شدهلیتشکمتن سروده از بندهای ذیل  -2 ( تَشتدُّ الحاجةُ أحياناً/ تُصبِح کسرةُ خُبزٍ يابسةٍ هدفي/ کوبُ اللَّ
ر: لا کنتُ ولا کانَ الجوعُ، ولا کانت الأحزان/ إن کان اللهُ قد انتَحَر/ وصارَ الشّيطانُ سيّدَ هذا العالم.  فأتذمَّ

ک نابُ الجُوع/ واستَسلَمَ فيك طائرُ الجَسَد؟/ بلال( بلال يا بلا2 وط/ ولعنةِ الحِبال؟/ ماذا وقد عَضَّ يا بلال/  ل/ ماذا وراءَ لعنةِ الزّنج/ ولعنةِ السَّ
 أحد.. . -أحَد../  -أحَد../  -ماذا عليك لو دَخلتَ في الحِوار، واستَرَحتَ للأبد؟ 
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 .. لا أمدُّ يدي/ فاشهَدي../ أمةَ الفُقراء اشهَدي.( فقيراً أعيش/ فقيراً أموت/ ولکنّني أبداً 3
ةِ والحربةِ/ وأنا الخاسِر وحدي/ وحدي أرعی الإبل، الأغنام وأحلِبُها/ وأنا الخاسِر وحدي/ وحدي أبک4 يکُم ( وحدي../ وحدي أضرِبُ بالجَرَّ

دق، العِشق/ ووحدي الخاسِر/ وحدي أحفِر للأطفال الآتينَ  عندَ مَغارِمِکم/ وأغنيکُم عندَ مَغانِمِکم/ وأنا الخاسِر وحدي/ وحدي أحتَرِف الصِّ
فق/ ووحدي الخاسر/ آه يا کَفَرة../ يا زَمني الکافر!  النَّ

مني أحَد/ أُفردتُ إفرادَ البَعير.. ما صافَحَن5 مضاء/  ي أحد/ ها أنذا( أُفرِدتُ إفرادَ البَعير.. ما راجَعَني أحَد/ أُفرِدتُ إفرادَ البَعير.. ما کَلَّ تلحِفُني الرَّ
مت/ أعاشِرُ الجلد:/   أحَد../ أحَد../ أحَد../ها أنذا يَحفِرُ سَوطُکُم علی جلدي أخاديدَ مِن البُکاء/ ها أنذا أشتاقُ لجُرعَةِ ماء/ لکنّني ألتَفُّ بالصَّ

لُني الحَرَس الطامِحون، المخبرون، الجُنود/ ونهرٌ مِن الدّم ( تَعودُ الطّيورُ لأعشاشِها/ والکِلابُ لأوکارِها/ والأفاعي لأسرارِها/ وأنا لا أعود/ يُ 6 کبِّ
روا الاغتيال!  يَعرِفُه السّاسةُ الدخلاء/ ودبّابة الاحتلال/ وکلُّ الذين استَراحوا عَلی صَدرِنا/ بعد أن دبَّ

روا ألفَين/ والکلُّ يُسَربِلُک بِقَيدٍ أو سَوطٍ/ يبعِدُ عنك الأکل، ( هذا اللّونُ الآبنوسي، الزّنجي، اللّيلي../ لک أم لِغُرابِ البَين؟/ کانوا اثنَين/ فصا7
وء! وء/ وجهُک مَوبُوء/ أنفُک مَوبُوء/ شعرُک مَوبُوء/ يا عبدَ السُّ رب، الضَّ  الشُّ

تي/ مِن جوفِ رَملِ البحر/ أو فوق الزَّ 8  بَد!( أَحَد../ أَحَد../ أَحَد../ والتَهِمي أيّتها العُقبان والحِيتان جُثَّ
ةً کُلَّ عا9 م/ وتَطرُدُني ألفَ عام/ فأينَ ( غريباً أعيشُ هنا/ فاعتَقوني/ غريباً أعيش هنا/ فاعتَقوني/ غريباً أعيش../ فهذي الدّيارُ تَحُطُّ يداً في يَدي مَرَّ

مار؟/ خُدِعتُ بِکم زَمَناً../ کذبَةُ  الدّيار؟/ أهذي دياري../ وأنتم هنا تنصِبون المَناحَةَ في کلِّ دار؟/ أهذي دياري.. وأنتم –الدّيار  تَبيعونَني للدِّ
تار/ کَفاکُم../ مَدَدتُ لِساني لَکم زَمَناً../ إنّما الآنَ قَد جِئتُکُم/ قاتِلًا أو قَتيل ونَ والمُستَحِيل/ الخُبزِ والمِلحِ ذابَت/ أزيحوا السِّ / سأختَرِقُ النّارَ واللَّ

ها هو وطني/ لا أسکُنُ فيه/ ولکن يَسکُنُني/ يُرهِقُني، يُرهِقُني/ لکن وطني/ وطني يا وطني:/ عينايَ بِعَينَيک ولا احذروني!/ *** / الله أو المَوت/ ف
ظات/ فاطرَحني أرضاً تَبعُد عنّي إلّا خُطوات/ فاجلِدني، اجلِدني/ دَعني أفنی عَشرات المَرّات/ ثمّ ابعَثني ثانيةً/ ما غابَ هواکَ عَن القَلب ولو لَحَ 

عب  ب بينَ جَحافِلِهم/ أغزُوهُم/ وألقّحهُم بالرُّ مضی زمنُ الخوفِ الکاذِب/ الله أو الموت الأحمر لي ولعوسجة الکُفّار/  –يا وطني/ أو دَعني أتَسرَّ
ی لو قَطَعوا جذري/ أزهرُ ثالثةً../ في صحراء العالَم، في صحراء العرب الکبری/ فاقذِفني الآنَ هنا بينَ الشّفرةِ والسّکّين.. أنا الصبّار/ أزهرُ ثانيةً حتّ 

 أزهرُ، أزهرُ.. الله/ أو الموت/ أو أنت/ أف../ اللّعنة يا هذا الصّمت!
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 یاثر غسان کنفان« رمان بازگشت به حیفا»گفتمان  یمعناشناخت -تحلیل نشانه 

 (یپژوهش)

 1 ، نویسنده مسئول(ی دانشگاه کاشان، ایرانعرب اتیزبان و ادب گروه اریاستاد) ایرسول ن نیرحسیام

 (رانیدانشگاه کاشان، ا ،یعرب اتیگروه زبان و ادب دانشیار) علی نجفی ایوکی

 ، ایران(دانشگاه کاشان ،یعرب اتیزبان و ادب دکتری گروه ۀآموختدانشسمانه نقوی )

Doi:10.22067/jallv12.i2.59942 

 21-35صص:

 چکیده

ظر وی، درک الگوی منسجمی ارائه نمود که بر اساس نمندی نظام روایت، تخانیایی جهت ساوتگریماس، معناشناس لی

کُنشی و شوشی و  هایشود. و این معنا تنها با مبنی قراردادن انگارهبهتر متون ادبی با شناخت کامل از معنا حاصل می

در رمان  رو، به دلیل اهمیّت و جایگاهی که بررسی و شناخت معناشود. از اینرخدادی در قلمرو گفتمان حاصل می

کاوی و تحلیل تحلیلی به وا-از نگاه پژوهشگران داشته، در پژوهش حاضر سعی شده، با روش توصیفی« بازگشت به حیفا»

گیری از مبانی هو چگونگی سیرِ تولید معنا در این رمان با بهرعوامل کُنشی و شوشی و انواع نظام معناشناختی گفتمان 

اطفی که با تأثیر معناشناختی گفتمان گریماس پرداخته شود؛ تا نقش عملیاّت انواع گفتمان حسی، ع _نظری تحلیل نشانه

یفا به دلیل قراردادن حبه  بر عوامل معنایی مُنجر به تولید معنا شده، کشف نماییم. نتایج حاکی از آن است، که رمان بازگشت

ور از نوع پویا های کُنشی و شوشی را دارد. نوع گفتمان رمان مذکمحوریّت پایداری قابلیّت تحلیل و بررسی با انگاره

یار( برای )کُنشالله به حیفا، به یاری همسرش صفیهاست؛ چراکه روایت با تغییر در افکار و حرکت سعید)کنشگر( از رام

ون چخویش)خلدون(، وضعیّت ابتدایی را به وضعیّت ثانوی یعنی مواجه شدن با نیروهای مخالفی رسیدن به هدف 

خالد در عضویّت  ، مبنی بر آزاد نهادندیافکار سع هد که در نتیجه منجر به تغییر دردهای سعید و خلدون سوق میکشمکش

رخدادی و مرام مدار نیز  یهاگفتمانین رمان شاهد شود. البته در اگروه فدائیان و تولید معنای استقامت و پایداری می

 هستیم.

 .ت به حیفا، کُنِش، شَوِش، گریماسمعناشناسی، بازگش_نشانه :هادواژهیکل

                                                           
 24/4/1397 پذیرش:تاریخ            8/8/1396: تاریخ دریافت

  rasoulnia@kashanu.ac.ir  . رایانامه نویسنده مسئول:1
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   . مقدمه1

پردازد و به دنبال ها و ساختارهایشان میروایت شناسی به استنباط قواعد داخلی انواع ادبی و استخراج نظم حاکم بر آن

شناسی، الگوی تحلیل جامدی نیست ها در متون روایی است و باید توجه داشت که روایتساخت و دلالتشناخت سبک، 

توانایی  ۀاندازبهابزاری است که در دست منتقد و محقق ادبی که  ۀمثاببهکه محقق، آن را بر متون روایی تحمیل کند. بلکه 

ای توصیفی، تحلیلی و تأویلی آن به اکتشاف در متون ادبی هماهنگی متون با ابزاره ۀاندازبهو دیدگاه نقدی خود و 

شناسی عرصه تحلیل ادبی ساختارگرا، عرصه روایت نیترزکنندهیمتماترین و شاید جالب (7-9: 2005پردازد)ابراهیم،می

توان شناسی میروایتپردازان نظریه ترینر سر و کار دارد. از برجستهتر با نثها و از همه معمولبا انواع روایت»باشد که 

 (. 26-27: 2003ژنت، بارت، پراپ و آ.ژ.گریماس نام برد)عزام، از تودوروف،

-در روایت پردازهینظر نیروشمندتر عنوانبهم، 1928به سال « شناسی حکایتریخت»پس از پراپ و انتشار کتاب 

را مطرح کرد؛ « معناشناسی روایت»با تکمیل نظریۀ وی،  _شناس لیتوانیائی مقیم فرانسهروایت و معنی -شناسی، گریماس 

وی به دنبال مکتب فرانسه، تحلیل گفتمانی را، » است که در قالب روایت درآید. درکقابلوی معنا تنها وقتی  ازنظر چراکه

در زبان، که در یک  تنهانهگی ظهور معنا، کلیدی برای گشایش درهای متن یا کلام دانست و این نظریه به دنبال چگون

(.در نتیجه سیر اندیشۀ گریماس 4: 1381)شعیری،« ها استموضوع معناشناسی، بلکه به دنبال کلیّت معنایی در همۀ گفتمان

های نشانه معناشناسی های گوناگون گفتمان جستجو کرد که با در نظر گرفتن ویژگیرا باید در تلاش او در تحلیل جنبه

 شود.روایت به سه دستۀ اصلی: گفتمان هوشمند، احساسی و رخدادی تقسیم می

 . پیشینۀ پژوهش1. 1

های های بسیار اعم از کتاباست. پژوهشگمان کم نوشته نشدهاش بیهمانند نویسنده« بازگشت به حیفا»دربارۀ 

جمله از ها اشاره داشت:توان به آنکه می یتوجهبلقادر این باره صورت گرفته، اما از آثار  هانامهانیپامستقل، مقالات و 

بازگشت به »رمان  ازجملههای غسان کنفانی و گرفته در حوزۀ عربی و فارسی که به بررسی رمانهای صورتپژوهش

 ود.توان به موارد زیر اشاره کرد که البته در این تحقیق سعی شده از این منابع استفاده شاند میتوجه نشان داده« حیفا

های کنفانی از ( از فاروق عبدالقادرکه به رمان1967« )ينقدُ الأدب والفن؛ مأساة الفلسطين في أدب غسّان کنفان»مقالۀ  .1

 است.شده و بررسی گردیدهها توجه نشان دادهنظر جایگاه فلسطین در آن

 است.رمان مذکور پرداخته ( اثر فوزی کریم، نویسنده در آن خیلی مختصر به شرح1970« )عائد إلی حيفا»مقالۀ  .2

( اثر محمّد 2012) لغسّان کنفانی؛ من البُنية إلی الدلالة« عائد إلی حيفا»شعريّة الشخصيّة والمکان الروائي في رسالۀ ارشد  .3

 است.جودی که رمان از منظر ساختاری و نشانه شناسی مورد بررسی قرار گرفته

های غسان کنفانی از یوسف که نویسنده به بررسی تعدادی از رمان( اثر یوسف ال1976)غسان کنفاني روائياً مقالۀ  .4

 است.بر مبنای ساختاری توجه نشان داده عائد إلی حيفاجمله رمان 
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خلیل که نویسنده در این رساله  خالدة الشيخ( اثر 1987« )الرمز في أدب غسان کنفاني القصصي»رسالۀ دکتری  .5

 است.کنفانی نشان دادههای غسان های رمزی را در رماندلالت

این کتاب نخستین بار در عمان توسط  ،( غسّان کنفاني؛ جماليات السرد في الخطاب الروائي2005زعرب، )صبيحة عودة  .6

کنفانی پرداخته  های .نویسنده در این کتاب به تحلیل ساختاری رمانانتشارات مجدلاوی به چاپ رسیده است

 است.

های نویسنده پرداخته در حدود چند صفحه به معرفی رمان (العربيّة)مقدمة تاريخيّة نقديّةالرواية  .(1986روجر)  آلن، .7

 است

های  رمان و وجوه تفاوت و شباهت که شرحی بر محتوا و شخصیّت نا والآخر في روايه عائد إلی حيفا از عادل الأسطة .8

 با رمان أوریس از أکسودس پرداخته است.

دانشگاه تربیّت  تبریز: )پایان نامه کارشناسی ارشد( های غسّان کنفانی،ر رمانفلسطین د (1390خدیجه) عزیزی، .9

نویسنده در این پایان نامه به صورت گذرا و کلّی به عنصر زمان و مکان در رمان بازگشت به . معلم آذربایجان

 های کنفانی پرداخته است.حیفا و تحلیل محتوایی مسئلۀ فلسطین در رمان

در این پژوهشگران  (1391های غسان کنفانی، )نمادهای زنانه در رمان تحلیل عزت و آزاد مونسی؛ ملاابراهیمی،  .10

 اند.های کنفانی مورد بررسی قرار دادهمقاله جایگاه و رسالت زن را در رمان

لیل متن از وۀ تحیانگیزد، ارائۀ تصویری تازه از متن و شبا این همه آنچه نگارندگان را به نوشتن پژوهش حاضر بر می

گفتمانی گریماس است. و سعی دارند در این نظریۀ ادبی، مخاطب را با دیدگاهی تازه در –منظر تحلیل نظام معناشناختی 

 .رو سازندروبه« بازگشت به حیفا»مواجهه با تحلیل رمان 

 . هدف و پرسش تحقیق2. 1

عوامل گفتمانی باشد، از اصل کُنِش و اگر مبتنی بر نوع با توجه به اینکه اگر نظام گفتمانی مبتنی برکارکرد و یا عملکرد 

( و شناخت انگارۀ کُنشی تنها در قلمرو 107: 1386کند)شعیری،و یا شیوۀ حضور آن عوامل باشد، از اصل شوش پیروی می

شَوِشی شود، این پژوهش مهر تأئیدی است بر این ادعا که باید در کنار عوامل کنشی به حضور عوامل گفتمان حاصل می

رو سازد، از ایننیز دقت کرد و تنها در این صورت است که عوامل حسی، ادراکی، عاطفی در متن رمان خود را نمایان می

معناشناختی رمان بازگشت به حیفا اثر غسّان کنفانی و پاسخگویی به این پرسش  _هدف از جستار حاضر، واکاوی نشانه 

های گفتمان شناختی و احساسی و رخدادی نجر به تولید انواع نظامشی و شوشی مرتباط میان عوامل کُناست که؛ چگونه ا

 است؟در این داستان شده
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 های گفتمانی گریماس. نظام2

 عنوانبه، 1970«دربارۀ معنا»و  م1966« معناشناسی ساختاری»نتشار ( پس از ا1917-1922آلژیرداسژولین گریماس)

(. به نظر او در هر اثر هنری و یا داستانی باید 147:1370وایت شهرت یافت)احمدی،پرداز معناشناسی رترین نظریهمهم

ها منطق نوشتار را به دست ها را کشف نموده و از ایجاد ارتباط میان این انگارههای کنشی شخصیّتتعدادی از انگاره

است. او معتقد است نظام از پیش  های گفتماناندیشۀ گریماس حاصل تلاش وی برای تجزیه و تحلیل تمامی جنبه آورد.

گردد. این تفکر او با نام موجود نیست؛ بلکه باید ساخته و تدوین شود که در فرایند تحلیل گفتمان این نظام حاصل می

گذاری نظام گفتمان دهد. بر همین اساس گریماس موفق به بنیانالگوی زایشی چگونگی تجدید معنا را در داستان نشان می

 .(5: 1389شود)شعیری،شناسی استاندارد میبه عبارتی نشانهروایی یا 

ساخت( در بررسی و مطالعۀ متون معتقد گریماس در تحلیل گفتمان رایج به نگرشی دو سطحی)روساخت و ژرف

را به و عوامل اصلی تولید معنا هستند، نظام گفتمانی  های مرتبط با تمام گفتماننوعبهاست. او بر اساس کُنِش و شوِش که 

 داند.عواملی فعال در متن می عنوانبهلّی هوشمند، احساسی و رخدادی تقسیم نموده و این انواع گفتمانی را کدستۀ 

 نظام شناختی گفتمان .1. 2

شود و ها روند حاکم بر حرکت متن از یک نقصان آغاز میمعناشناس در اکثر داستان -به اعتقاد گریماس این نشانه

گردد. الیّت ارزیابی شناختی آغاز میدر پایان این مرحله نیز فعگردد. اد یا پیمان وارد مرحلۀ کُنش میسپس با عقد قرارد

شود. این طرحوارۀ فرایند گذار حرکت و کُنش ارزیابی میتوسط خود قهرمان داستان و یا بدعت گرفتهانجامیعنی عملیّات 

 (91: 1381توان به شکل زیر نشان داد)شعیری،روایی را می

 توانش             کُنِش            ارزیابی و قضاوت            شناختی و عملی  عقد قرارداد              

ابزارهای متفاوت که  یریکارگبهکند که در ابتدای فرایند با را ایجاب می یگذاربدعتالقایی: عملیات القایی حضور 

، قرارگرفتههای القایی که در رأس عملیات کُنشی کند. این گونهبیشتر جنبۀ شناختی دارند، کُنشگر را وادار به عمل می

 (. 66-67: 1395بر تشویق، اغوا، تهدید، ایجاد رعب و وحشت و یا تحریک کُنشگر است )شعیری، یمبن

 . الگوی کُنشی گریماس 2. 2

کارکرد او را به بیست مورد کاهش  کیویسکند، دنبال می ترعیوسای روایت پژوهی پراپ را در زمینهکار  گریماس

های دوگانه براساس تقابل (actant)« کنشگر»دهد و در عوض هفت دسته شخصیّت پراپ، سه دسته دوتایی می

و به ارتباط  گرفتهنام «علاقة الرغبة»نسبت خواست و اشتیاق: که در عربی  (163:1371گیرد)احمدی،معناشناسی در نظر می

ها با میان فاعل، موضوع ارزشی و فرستنده اشاره دارد و ارادۀ کُنشگر اساس برقراری این رابطه است/ارتباط شخصیّت
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ه دارد و علم و آگاهی بین دو طرفین خوانده شده به ارتباط میان فرستنده و گیرنده اشار« علاقة التوصّل»یکدیگر: و در عربی 

کننده و نیروی نام دارد که به اختلاف میان یاری« علاقة الصراع»اساس برقراری این رابطه است/ نسبت پیکار: در عربی 

(. بنابراین، روایت با ظهور کنشگران در ساختار 39:2008است)العابد،مخالف اشاره دارد و اساس آن بر قدرت حمل شده

، ی پیام/گیرندهشوند: فرستندهاند چنین معرفی میاین کنشگرها که دو به دو باهم در تقابل»گیرد.  یّه داستان شکل میطرح اول

 (.207:2008)تشاندلر،« قهرمان)فاعل( / موضوع)هدف(، یاری دهنده/ مخالف )رقیب(

 مدار(نظام گفتمانی اتیک محور)مرام .1. 2. 2

در مورد انسانی متعهد به کُنش مطرح شده که کُنِش »مدار نیز نام بُرده شده ام گفتمان مراماین نوع گفتمان که از آن با ن

آل دیگری او صرفاً آثاری داشته باشد که هم خود او، هم کُنِش و هم اهداف او را پشت سر گذاشته و صرفاً بر روی ایده

 (60: 1395به نقل از شعیری،  239: 2008)فونتنی،« متمرکز شود؛ یعنی جریان تعمیم پذیر را به وجود آورد

 .  نظام ارزشی گفتمان2. 2. 2

ای پردازد. از دید مرامی اخلاقی به مثابۀ گونهشناختی و مادی به ارزش مینشانه معناشناسی از دیدگاه اخلاقی، زبان

روحانی و زیباشناختی همان ( این غایت اخلاقی، 61: 1388اختی دارد)شعیری،که غایت اخلاقی، انسانی و زیباشننگرد می

 .(121: 1387اندازد)شعیری،چیزی است که کُنشگر به نام آن زندگی خود را به خطر می

 ادراکی گفتمان -. نظام حسی3. 2. 2

ای معیّن در پی وصال به هدفی معیّن است و در تقابل با منطق دنیای عاطفی یعنی خروج از فرایند پویا که با برنامه

گر داریم. نام شوش بهکنشگر، عاملی  یجابهدهد یعنی ا قرار دارد و شَوش پایۀ این نظام را شکل میهروایی و کُنش

ای، داند: احساس و ادراک برونهگیری معنا دارای سه مرحله میگریماس فرایند احساس و ادراک را در جریان شکل

گیرد و در جریان ای تصاویر ذهنی شکل میدرونه ای چیزی است که دیده شده. درای. احساس برونهای و جسمانهدرونه

 .(94:1385 دهد )شعیری،نشان می العملعکسای جسم انسان جسمانه

 نظام گفتمانی رخدادی .4. 2. 2

ادراکی است. و به  _سومین نظام گفتمانی، رخدادی است که در آن بروز معنا محصول جریانی نامنتظر از نوع حسی 

 (22: 1388شود)شعیری، ، مشیّت الهی و تصادفی غیر منتظره تقسیم میسه دستۀ تقدیر و اقبال

 گفتمانی بازگشت به حیفا  . تحلیل3

 های شهر حیفا رسید، احساس کرد غم یلش از راه قدس به نزدیکیبسعید با اتوم کهیهنگام»وضعیّت ابتدایی داستان 
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 چراکه(. دلالت بر این دارد که گفتمان روایت، گفتمانی پویا است؛ 15،1977است)کنفانی:درون، وجودش را فرا گرفته

شود. با مشاهدۀ حیفا، گیری معنا میکند و مُنجر به شکلنویسنده)خود راوی( داستان را با حرکت به سمت حیفا آغاز می

» است. -های عصبی در وی گشتهتنشگر فعّال ساخته و موجب بروز شَوشِ عنوانبهاساس جنبش عاطفی، سعید را 

شود، ناگهان آوار می همیرودیواری که آجرهایش  فروافتادنها با دیدن حیفا بعد از گذشت بیست سال، همچون خاطره

 (. 15،1977کنفانی:«)تلنبار شدند و پیکرش را آکندند همیبر روبه ذهنش هجوم آوردند و 

همچون آتشفشان در ذهن سعید فوران کند و یا به تیزی »ود تا گذشته شهمین عمل دیداری نقطۀ آغازی می جهیدرنت

برد. و همین حس م می1948مه  21( یعنی حس دیداری، سعید را به بامداد روز چهارشنبه 16: 1977تیغ فرا رسد)کنفانی،

شود رو میشی روبهبک به گذشته، خواننده با عمق فضای شَوشود و با یک فلشای بر گفتمان احساسی داستان میمقدمه

های حیفا دچار هرج و مرج باران از شرق آغاز شد؛ خیابانای را نداشت، ناگاه گلولهحیفا شهری بود که انتظار هیچ حادثه»

های این ( آغاز داستان با چنین حسی)دیداری( خود یکی از ویژگی21: 1977)کنفانی،« شد و وحشت شهر را فرا گرفت

دگرگونی،  یسوبهو راهی است  قرارگرفتههای حسی دیگر عملیات دیداری در صدر گونه چراکه»آید؛ داستان به شمار می

 .(130-129: 1395)شعیری،« تمایز، تفاوت و...

ه بین ای دو طرفرابطه چراکهدر کنار حس دیداری، حس شنیداری نیز از قابلیّت مهمّی در این رمان برخوردار است؛  

و در اثر این تعامل سعید از حالت سکون به  شودگر که سعید باشد ایجاد میوشو ش صدا)یعنی غریو شلیک گلوله(

ای)مخالف( چون سنگرها، کند تا با اتومبیلش به خانه برگردد و هربار که با نیروهای بازدارندهرسد و سعی میحرکت می

خلدون تنها  اشماههپنجش صفیه و پسر کوشد تا خود را به خانه رساند و تصویر زنشود، میگلوله و سربازان مواجه می

های عاطفی و هیجانی در وی -اهدافی بودن که در کنار حس شنیداری، او را متأثّر ساخته بودند و منجر به بروز گونه

زار انبوه و درهم تنیده باز رفت و راه ناممکن را در دل بیشهسعید همچون جانوری وحشی و فراری جلو می»گشته بود 

 ( 25: 1977کنفانی،)« کردمی

نماید و همین صدا)یعنی غریو ه ایجاد میفای دو طرگر شنیداری)صفیه( رابطهدر قسمت دیگر، رابطۀ بین صدا و شَوشِ

زمانی که غریو جنگ از مرکز شهر به گوش رسید، زن »شود گر به سمت خیابان میشلیک گلوله( منجر به حرکت شوش

این حس  جهیدرنت(. 26: 1977)کنفانی،« خیابان دوید یسوبهخواهد، دقیقاً بداند چه می آنکهیبلذا  اندیشید،به سعید می

اش را نسبت به شلیک حرکتی با افزایش تپش قلب زن در رسیدن به هدف اصلی خویش )سعید( در سوی دیگر نگرانی

داد؛ نگرانی از سرنوشت یاش را کاهش معجلۀ زن برای دیدن مرد در میان راه، ترس و نگرانی»دهدگلوله کاهش می

 (. 26: 1977کنفانی،«)کردنامعلومی که با شلیک هر گلوله، صدها احتمال را در ذهنش زنده می

ناتوانی و  باوجوداست و  ماندهیباقآورد که خلدون کوچولو در رختخوابش درحلیصه به یاد می یزمانمدتبعد از 

راندن و تصمیم گرفت  بر زبانریاد زدن و واژۀ خلدون را صدها بار کند به فاش شروع میخستگی، با همۀ قدرتِ حنجره
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ای را در صفیه به وجود حرکتی درونه -قراری گونۀ حسیتابی و بی( یعنی بی27همان:«)به هر بهایی شده به خانه بازگردد.

و فریادزدن ایجاد  ای چون: دویدنحرکتی برونه-گر مبدأ آن است و عبور را برای گونۀ حسیآورده که جسمانۀ شوش

زند. شاید حس کرده بود که دیگر دود و فریاد میها در اختیارش باشد در میان جمعیت میکند. و صفیه بی آنکه گاممی

اش پیدا کوشید تا راهی در میان انبوه جمعیّت به سوی خانهتواند سعید را ببیند. با تمامی قدرت بازوانش میتا ابد نمی

راند و بعد از مدّت زمانی ها را به طرف ساحل میکند؛ امّا سیل جمعیّت آنل جمعیّت سعید را پیدا میکند، که ناگاه در د

گرچه گویای حال درونی صفیه؛ مادری خسته و درمانده در غم کودک به جا  ها دیدند. این تصویروار بر قایقخود را س

دهد که هر یک تنها در پی نی و غفلت مردمانی را نشان میانتهای اوست؛ اما سرگرداماندۀ خویش در خانه و فریادهای بی

 شنوند .گیرند و یا اصلاَ نمیاند و صدای صفیه را به هیچ مینجات خویشتن

آورد؛ یعنی دقیقاً یک هفته پیش از اینکه سعید.س و صفیه راهی حیفا نویسنده بار دیگر زمان داستان را به حال می

روند، چرا ما به حیفا نرویم؟ مرد به زن گفت: چرا به حیفا برویم؟ مرد زمانی مه جا میصفیه به او گفت: مردم ه»شوند 

هاست نام خلدون ای گفت: خلدون. در همان لحظه دریافت که سالکه چشمان اشک آلود صفیه را دید، با صدای گرفته

 (این فضای تنشی )گریه و خواستۀ زن (30: 1977)کنفانی،« کردندتفا میاک« او»در این خانه برده نشده و تنها به گفتن 

گر به وجود آورد که او را از حال دور کرد و به گذشته سوق داد، یعنی آن زمانی که کودکی پنج جریان حسی در شوش

 ماهه به نام خلدون داشتند.

بار سفر  یار( برای رسیدن به هدف خویش )حیفا و خلدون(در این حال بود که تصمیم گرفت به یاری صفیه )کنش 

شود، سعید با مشاهدۀ خانه برای یک لحظه بندند و راهی حیفا شوند. بعد از مدت زمانی ناگهان خانه برای آن دو ظاهر می

ای تصوّر کرد که صفیۀ جوان با گیسوان بافتۀ بلندش از آنجا برای لحظه»شود تمام خاطرات گذشته در ذهنش تداعی می

کند؛ ای دیگر عمل میگر دیگر یعنی صفیه به گونهحسّ دیداری نسبت به شَوشِ ( اما همین35همان:«)سر خواهدکشید

بندی حس دیداری به ( به دلیل تقسیم35)همان:« کندناگهان با صدای بلند شروع به گریه می»چرا که صفیه با دیدن خانه 

را بروز داده است. سعید با دیدن خانه ای متفاوت خود گر به گونهحوزۀ تقابلی حاضر/غایب و یا پیدا/پنهان در هر شَوِش

 سازد.شود و اما صفیه با گریه کردن این حس را ظاهری میاش فعّال میحس درونه

در ادامه نویسنده با توصیف حالت پیرزن یهودی )مریام( و خلق کنُش در داستان، اطلاعات را مستقیم در اختیار 

ای در هاله«.های سیاه بر تن داشتتاه بود و لباس بلند آبی مُنقَّش به خالپیرزن که اندکی چاق و کو» دهد خواننده قرار می

توان به شود که نمییابد و استنباط میاز ابهام و لفافه پوشیده شده؛ چنانچه خواننده به درک عمیقی از ظاهر او دست نمی

گر پرچم کشور اسرائیل است و د تجلّیهای سفیدامن آبی با خال»حکم قاطع مریام را شخصیّتی منفی و یا مثبت نامید. 

در نتیجه  (.87:2012)جودی،« استنویسنده با مهارت تام میان هویت یهودی و پوشش ظاهری مریام هماهنگی ایجاد کرده
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شود و با خلق کنش در ای است که مخاطب با آن مواجه میتوان گفت ظاهر شخصیّت مریام به عنوان اولین صحنهمی

 باشد.می ب به واقعیّت و هویّت اصلی مریامذهن مخاطداستان فرستندۀ 

زده به سازد سعید و در کنارش صفیّه بهُتنویسنده به تدریج با این توصیف، داستان را به کُنِش اصلی نزدیک می

آمد؛ تر میتر و مرطوبکردند، تنگارزیابی اشیاء پرداختند، به نظرشان مدخل آپارتمان از آنچه که تصورش را می

(. حس دیداری آن دو باعث شد، وارد عمقِ فضای تنشی شوند و سعید خواستۀ خویش را از طریق نگاه حسرت 37)همان:

کند و گذشته در ذهن وی منعکس شود. تعامل گونۀ عاملی تصاویر آلود به اطراف خانه بعد از گذشت بیست سال بیان 

صحیح، در ماندن و استقامت تحت هرنوع شرایط سخت است.  سازد؛ که راهگر چنین واقعیّتی را آشکار میخانه و شوش

هایش تنها عکسی از قدس را که هنوز در جای اوّلش آویزان بود، مشاهده کرد و این یعنی قدس و باورهای در ادامۀ نگاه

 ها قادر به نابودی آن نیستند.ها و صهیونیستیدینی تا ابد زنده هستند و هیچ نیرویی اعم از انگلیسی

های صدف بود هایش را در آن دور و حوالی گرداند. در میان اتاق همان میز خودشان بود که آراسته به دانهعید نگاهس»

در آن قرار داشت که  پر طاووسگلدان بلوری، یک گلدان چوبی نشسته بود که چند عدد  یجابهنمود. ولی کمرنگ می

هایی که اند و آنها تغییر کردهبود و دید که پرده ماندهیباقاز آن پرها  اتپنجدانست قبلاً هفت پر بودند. امّا الآن فقط می

 راهراههای آبی ها پردهآن یجابهاند و برداشته آنجاکرده بود از  یدوزقلاب رنگیشرابهای صفیه بیست سال پیش با نخ

 .(38-37 همان:)«.اندکردهنصب

که با تغییر آن به گلدان چوبی بر خشونت و سخت دلالی دلالت دارد  گلدان بلوری در متن رمز نرمی و لطافت است؛ 

ها نشاندند. فلسطینی یجابهها و یهودیانی است، که با خشونت و زورگویی خود را و تجلّی گر دو رفتار متناقض فلسطینی

نگ آبی نیز دلالت دارد بر ها از رنگ شرابی به رگلدان بلوری نشسته است. تغییر پرده یجابهکه گلدان چوبی  طورهمان

 هاست.هرآنچه متعلّق به فلسطینی درآوردنها و به تملّک سلطۀ اسرائیلی

کند تا بفهمد که سعید و صفیه، صاحبان اصلی این همچنین، همین حس دیداری به مریام )پیر زن یهودی( کمک می

ایستادن شما در مقابل در، عکس و.... متوجه دانم، از شیوۀ شما صاحب این خانه هستید، من این را می»خانه هستند 

( اعتراف مریام مبنی بر اینکه این خانه، متعلّق به سعید و صفیه است، نشان از این دارد که یهودیان بر تعلّق 38همان:«)شدم

 دهند.ان میها قلباً ایمان دارند اما در عمل منکر این واقعیت هستند و از خود رفتار دیگری نشسرزمین حیفا بر فلسطینی

ای خاص منجر به تعامل میان دو نگاه سعید، صفیه و نگاه حیرت زدۀ پیرزن به اطراف خانه و نگریستن او به نقطه

سعید »نگریست پیرزن شد و سعید و صفیه نیز بی آنکه قصدی داشته باشند، شروع کردن به نگاه کردن به جایی که او می

( در ادامه حس 39)همان:« بینندنگرند، و چقدر آن را متفاوت میز میباخود گفت: عجیب است! شش چشم به یک چی

شود، به حدی که با دید منجر به کنش درون وی میدیداری سعید در حالی که ناگهان گلدان قدیمی را در کنار پنجره می

م آن دوتا پری که داناینجا هفت تا پرَ بود، آن دوتای دیگر چه شد؟ پیرزن آهسته گفت: نمی»پرسدلحن زمختی می

شنیدن « ها بازی کرده و بعداً گُمشان کرده استهنگامی که بچه بود با آن« دوف»کنید چه شدند، شاید صحبتشان را می
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ادراکی و کُنش میان سعید و صفیّه شد و هردو با شنیدن این اسم از جایشان بلند -کلمۀ دوف، منجر به تولید فعالیّت حسی

دانم اسمش قبلاً چه بوده و اگر برای شما اهمیّت آنگاه پیرزن ادامه داد: آری دوف، نمی»خیره شدند، و با ناراحتی به پیرزن 

 (42-41همان:«)داشته باشد باید بگویم که خیلی شبیه شماست.

آید شنیدن صدای ای بعد صدای موتور اتومبیلی در خیابان غرید و پیره زن با صدای لرزانی گفت: دوف دارد میلحظه

گر)صفیه( ابتدا واکنش جسمانی از خود نشان داده، جشمانش از ذوق شود تا عاطفه شکل گرفته و شَوشِور، سبب میموت

شود و همین حس شنیداری او را به بیست سال گذشته، درست زمانی که او ناخواسته کودکش را تنها در پر از اشک می

ای یعنی ترس از مواجه شدن با چهرۀ رنگ اکنش جسمانۀ درونهبرد اما همین حس در سعید به گونۀ وخانه رها کرده، می

 دوزد.کند و تنها چشمانش را به سمت در میپریدۀ همسرش صفیه بروز می

مرد بلندقامتی بالباس نظامی که به تن داشت وارد خانه شد.)لباس نظامی دوف، حاصل ترس و فرار پدر و مادری 

خواهم پدر و مادرت را به تو می»است( مریام به جوان گفت: ها شدهلیه آناست؛ که اکنون تبدیل به یک فرد نظامی ع

( جوان بلندقامت )دوف( به آهستگی گامی برداشت. 67)همان:« شناسممعرّفی کنم. جوان گفت: من جز شما کسی را نمی

نامتناسب و تاحدّی  رسید که وجود کلاه در نزدیکی گلدان چوبی و پر طاووسکُلاهش را روی میز گذاشت. به نظر می

مُضحک است. نویسنده وجود کلاه نظامی را که نمادی از صهیونیست است و پرهای طاووس که متعلّق به سعید و صفیه 

ها نشینی اسرائیلیپندارد. او قصد داشته بگوید که همای میداند را در کنار هم چیز مسخرهها میبوده و نمادی از فلسطینی

 رسد و تنها باید جایگاه یکی از این دو باشد.دار به نظر میای خندهاین شهر مساله ها نیز درو فلسطینی

خواهید؟ سعید با آرامشی غافلگیرکننده پرسید: شما ارتشی هستید؟ با چه کسی جوان از سعید پرسید: آقا شما چه می

اد کُنش و واکنش در ذهن خواننده جنگید؟( و ایج( سعید با این پرسش)با چه کسی می69-70جنگید؟!)همان:و چرا می

بپرسد، دوف به عنوان شخصیّتی به ظاهر  سازد تا از خودساخت آن نزدیک میاو را بیشتر به محتوای متن خویش و ژرف

جنگد؟ در چنین سرنوشت تلخی چه کسی یا یهود، اما با اصل و نسب فلسطینی به راستی برای چه و با چه کسانی می

جنگید؟( مرد گیرد. جوان نیز در برابر چنین پرسشی)با چه کسی میکوتاهی از کجا سرچشمه میکسانی مقصر هستند و 

را محکوم می سازد که حق پرسیدن چنین سوالی را ندارد؛ چراکه او در طرف دیگر است. در نتیجه چنین جوابی منجر به 

بیان جسمانۀ خویش یعنی  را از طریق شود و این حسید( میگر )سعهای عاطفی مانند تنش و حس جنون در شوشگونه

 .دهدقهقهه زذن و بلند شدن بروز می

ام. زمانی که به من گفتند پدر و مادر ام. در مدرسۀ یهودیان درس خواندهدهد. من از کودکی یهودی بودهجوان ادامه می

من به اینجا تعلّق دارم. این چیز عوض نشد؛ چرا که در نهایت مسألۀ اصلی خود انسان است. ام عرب هستند. هیچاصلی

مریام زمانی گذشتۀ خلدون را برای او  توان فهمید،از این گفته می (.71شناسم )همان:خانم مادر من است و شما را نمی

دوف روبه دهد که یهودی بودن جزئی از وجود او شده و باور داشتن مادر و پدری فلسطینی بر او سخت است .شرح  می

کردید. طی این بیست را روی تخت رها می شدید و بچۀ شیرخوارهبایست از حیفا خارج میشما نمیسعید کرد و کفت: 
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گرفتم. خاطر این هدف، اسلحه به دست میسال کاری برای بازگرداندن فرزندتان انجام دادید؟ اگر من جای شما بودم به

 ( 79خاصیّت شماست.)همان:این سلاح مسخره و بیشما ناتوانید! ناتوان! شما دو دهه را به شیون و زاری گذراندید. 

دهد، اوج هنرنمایی نویسنده است که سعی دارد غیرت مردم خویش زمانی که دوف، سعید را ناتوان و ترسو لقب می

همتی و ترسویی به ها را خوار کرده و انگ بیرا به جوش آورد؛ اینکه انسانی از جنس خودشان و با هویّتی فلسطینی آن

است همچنین سعی داشته تا با استفاده از تحقیر سعید برگ برنده را از آن خود کند، باشد از این طریق انتقام زده آنان

و دیگر اینکه سعی دارد گذشتۀ بیست ساله پیش خود را که کودکی شیرخواره بوده و تنها روی تخت رها شده را بگیرد.

که مایل است بسازد و هر آنچه از هویّت و ملیّت عربی است را خود را صورت دیگری بخشد و آیندۀ خویش را آن طور 

ها را بیدار سازد. همچمین نویسنده باتکرار دوبارۀ کلمۀ ناتوان، خواسته تا وجدان خاموش فلسطینی به یکباره فراموش کند.

فرار راه صحیحی  ها فدا کردند. گریه کردن وهایی است که طی این سالاین که خلدون تنها شکل کوچکی از قربانی

نیست، باید اسلحه به دست بگیرند تا صهیونیست را از کشور فلسطین خارج کنند و دیگر شاهد چنین اتفاقات اسف باری 

 نباشند.

کشد و های سعید را به رُخش میها و ناتوانیدوف از طریق تحریک کنشگر و ارائۀ تصویری منفی از او، بی لیاقتی

گردد تا به دفاع از خود و میهنش به در نهایت منجر به عمل کِنشی در مقابل دوف می همین باعث تحریک او شده و

مشاجره با او بپردازد و در نهایت با ملحق شدن خالد به گروه فدائیان موافقت نماید؛ چراکه اضطراب و نگرانی سعید 

گر و فرستنده، سبب به عنوان یاری حق خود را ادا نکرده در جهت مثبتنسبت به اینکه در رابطه با فرزند و میهنش 

شود تا از خالد بگذرد و او را در راه دفاع از وطن آزاد گذارد. آوردن چنین تصمیمی در پایان رمان توسط نویسنده، به می

رسیدند، به همسرش  اللهرامسعید و صفیه هنگامی که به نزدیک»دهدها را نوید میها بوده و آیندۀ روشن آننفع فلسطینی

 «ها پیوسته باشد و رفته باشدنگاه کرد و گفت: امیدوارم که خالد، در نبود ما به گروه چریکی

« مبارز»و « پناهنده»ای ایجاد کرد تا به فرقی که میان خودش به عنواننزاع لفظی سعید و دوف در ذهن سعید جرقه

کند، تا دو را برگزیند و او راه مبارزه را برای فرزندش خالد انتخاب میداند که باید یکی از این ببرد و میوجود داشته پی

دانست این تنها راه رهایی و جبران اشتباهی است که بیست سال پیش ناخواسته چرا که می ؛ها ملحق شودبه چریکی

دهد و به خود و ها و عذاب وجدان درونی خود را نشان نویسندۀ این رمان سعی داشته تشویش»مرتکب آن شده بود. 

او و ملّتی بوده که در برابر ظلم استقامت نکرده و حال دربرابر چنین سرنوشتی  هموطنانش گوشزد نماید که مُقصر اصلی،

( شدت این 51:1976،)الیوسف« ای جز سکوت و پذیرفتن این خفت ندارندبا احساسی مملو از گناه و شرمندگی چاره

گذار که در نقش فرستنده نظر خاصّ مخاطب را به طور عام و سعید را به شکلی خاص احساس گناه به عنوان کُنشگر تأثیر

 نسبت به این فاجعه)ترک فرزند، کشور و خانۀ خویش( نشان داده است.

توان دریافت؛ سعید )کُنشگر اصلی داستان( با نقصان رو به رو است، نقصانی که نه از این گفتگوی نسبتاً طولانی می

ملّت فلسطین طی این سالیان با آن مواجه بوده و ناخواسته از شهر و دیار خویش و بالاجبار پراکنده  تنها سعید بلکه
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شدند.سعید در نقش پدر خانواده رمزی از برای ملّت فلسطینی است که فرار را در عوض مقاومت و مبارزه در خاک 

برابر از دست دادن فرزند و خانۀ خویش  ای جز تحمل اندوه درخویش برگزیدند و برای جبران چنین خسارتی چاره

(. در نتیجه این سعید است که مسئولیّت رفع نقصان را در داستان بر عهده گرفته است. 212:1987نداشتند)الشیخ خلیل،

های ادبیاّت مقاومت معمولاً پیرامون محور از دست رفتن و اشغال وطن است. و نویسنده سعی دارد با به نقصان در رمان

گری دست یابد و معنا را تغییر دهد. او سعی دارد تا با طرح ری عوامل کُنشی در این داستان به رفع این اشغالکارگی

به وجود « بایستن»گره زده و نوعی « توانستن»را با « خواستن»مسائلی چون مبارزه طلبی و مقاومت در کنشگر اصلی، فعل 

 آورد.

 بعد زمانی و مکانی گفتمان .4

کند. این وجود جدا می« جهان واقعی»ای است که آن را از گریماس هر روایت آغازی دارد و پایانی، و این نکتهبه نظر 

نمایاند. یعنی در هر روایت، موضوع زمانمند است و روایت بدون می« ساحت زمانمند»آغاز و پایان، هر روایت را یک 

 (.164:1370زمان بی معناست )احمدی،

فا رمانی پویا است و حرکت زمان در آن مشهود است و حالت یکنواختی ندارد، یعنی نویسنده به رمان بازگشت به حی

و دوباره  گرددیبازمداستان به گذشته  ی نپرداخته بلکه از میانۀ روایت،توالی و ترتیب زمان برحسبای از حوادث نقل رشته

باید « بازگشت به حیفا»نگری با رمان د. در ارتباط گذشتهافکنآید و در انتهای رمان نگاهی به آینده میبه زمان حال می

کند تا نسبت به آنچه اتفاق افتاده حسّ کنجکاوی در او تحریک گفت که نویسنده نوعی خلأ در ذهن خواننده ایجاد می

ین هدف کنفانی از کشف هر آنچه به دنبال این حادثه اتفاق افتاده به خواندن ادامۀ رمان اقدام نماید. همچن منظوربهشود و 

هایی است محکوم ساختن، فلسطینی»تر ساختن حوادث گذشته و تر و عینیدرهم آمیختن زمان گذشته و حال، ملموس

 (. 82:1998، عودة زعرب«)رژیم غاصب صهیونیسم ترک وطن گزیدند در برابراستقامتی  چیهیبکه 

اند، زمان به محض اینکه هایی هستند که شکل نیافتهمادهمعناشناسی، زمان بدون مکان یا مکان بدون زمان -در نشانه»

زیرا اتفاق معنایی در خلأ رخ  .(130-129: 1395)شعیری، «شودبه نحوی با مکان آمیخته می یابد،به دنیای گفتمان راه می

انی به واسطۀ های داستشود که در آن حوادث، زمان و شخصیّتدهد. مکان، از دیدگاه گریماس به فضایی اطلاق مینمی

( عنوان 125:2005)ابوهیف،« کنندداستانی را خلق می عوامل و کنشگرهای مختلف ظهور پیدا کرده و در کنار هم کُنش

است. علاوه روایت )بازگشت به حیفا( دلیل محکمی است بر اینکه روایت اصلی در مکان مشخصی به نام حیفا رخ داده

بتاً بالایی برخوردار است، خانۀ قدیمی سعید و صفیه است که هم اکنون به تملک بر حیفا دومین مکانی که از اهمیّت نس

 آید.ها در این خانه انجام گرفته، خودی است و از اماکن بسته به شمار میها و شَوشِها درآمده و چون بیشتر کُنِشیهودی

 «بازگشت به حیفا»نظام ارزشی گفتمان . 5

 ای گونه ۀمثاببهپردازد. از دید مرامی اخلاقی شناختی و مادی به ارزش میی، زباننشانه معناشناسی از دیدگاه اخلاق
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( این غایت اخلاقی، روحانی و زیباشناختی همان 61: 1388دارد)شعیری، یباشناختیزنگرد که غایت اخلاقی، انسانی و می

در رابطه با نظام ارزشی گفتمان . (121: 1387)شعیری، اندازدچیزی است که کُنشگر به نام آن زندگی خود را به خطر می

ایجاد غیرت و پایداری و ایستادگی مردم فلسطین در تصویری زیبا، تعلّق خاطر  منظوربهاین روایت باید گفت که؛ نویسنده 

اش که بیست سال پیش، خانۀ فارس لبده را اجاره کردند به قاب عکس بدر )برادر فارس لبده( که در مرد عرب و خانواده

 کشد. راه میهنش شهید شده را به نمایش می

عمل مرد عرب، نوعی وفاداری به کسانی است که اسلحه به دست گرفتند و جنگیدند. ترک بدر و خانۀ بدر را نوعی 

زیر بار مهاجرت نرفته و ماندن در وطن خویش را برتری داده است و  رونیابیند؛ از خیانت به خود و جامعۀ خویش می

گر تنها با دست گرفتن سلاح و بر این ادعا که راز موفقیّت و سربلندی در برابر صهیونیسم و رژیم اشغالدلیلی است 

تصویر بدر پل ارتباطی میان انسان فلسطینی است که در قید و بند زنجیر صهیونیسم پذیرد.همچنین استقامت تحقق می

 اسیرشده و پناهی برای دل رنجدیدۀ این انسان است

ها تأثیری مثبت داشته و کنشگر اصلی در این قسمت از رمان بر دیگر شخصیّت عنوانبهومت و ایثار خویش بدر با مقا

نیروی کنِشی مثبت و در نقش فرستنده، ذهن هر خوانندۀ عرب و همچنین سعید و مرد  عنوانبهشجاعت و مقاومت وی 

بدر و مبارزۀ وی در راه وطن، پرده برداری از واقعیّت  از سوی دیگر هدف از بیان نام نماید.عرب را به مقاومت تشویق می

پناهنده یا مبارز بوده پی ببرد و از طریق دوستی  عنوانبهجامعۀ فلسطینی است، تا عرب فلسطینی به فرقی که میان خودش 

 زد، حمله کند.پرستی، وفاداری و فداکاری بر شیوۀ استعمار که اختلاف و تفرقه را دامن میو میهن

ارزش برای رسیدن به فرا ارزش است. »دیگر نکاتی که باید در نظام ارزشی گفتمان به آن توجه داشت این است که از 

ای زمینهکند. به همین دلیل، فرا ارزش پیشهای دیگر را تعیین میاست که شرایط بروز و ظهور ارزش یارزشهمفرا ارزش 

مسئلۀ هویّت و انسانیّت انسان ( بدین ترتیب، 61: 1388)شعیری،« سندها بتوانند در سایۀ آن به اثبات براست که ارزش

 یدوستوطنهایی که همه حول محور پرسش و پاسخ» صورتبهعربی  فرا ارزشی است؛ که این مسئله در طول رمان بیشتر 

شود: در دنیایی ط میاستنبا نیو چن( 65:1970)کریم،« شودچرخد میان دوف و سعید در رمان ردّ و بدل میو انسانیتّ می

بوده،این دو مسئله در  سردرگمو مردم در پیدا کردن وطن واقعی خویش  دادهازدستکه انسانیّت معنای واقعی خود را 

 کنند.جلوه می زیبرانگتأملنوع خود مهم و 

دیگری از گیرد و هریک موضعی خصمانه نسبت به ای که میان سعید و دوف صورت مینمونه در مشاجره عنوانبه

جوان ناگهان از جا پرید: شما  -جنگید؟ سعید پرسید: شما ارتشی هستید؟ با چه کسی و چرا می-» دهند:خود نشان می

من؟ من در طرف دیگر هستم؟ سپس سعید باتمامی  –هایی بکنید. شما در طرف دیگر هستید. حق ندارید چنین پرسش

صهیونیسم ازخلدون یک مهندس یا معلم رد به این نکته اشاره نماید که، نویسنده سعی دا .(63:1977کنفانی،«)وجود خندید

دولت و ملت خویش به مبارزه برخواسته پرورش داده؛ تا به ملّت  که او را در قالب سربازی که علیهیا پزشک نساخت، بل

یم صهیونیست تنها به دنبال خویش بفهماند انسان با مبارزه و دفاع از میهنش زنده است و شاهدی است بر این ادعا، که رژ

آوردن سرزمین فلسطین نبوده بلکه به دنبال آن هویت و انسانیّت مردمان عربی را نیز به سلطۀ خویش  در نابودی و تملک
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ای یهودی تربیّت و رشد یافته، اینک هویّت خویش را فراموش در آورده است، خلدونی که طی بیست سال در خانواده

 (.68: 1975ودی بدل گشته است )ابواصبع، کرده و به شهروندی یه

از آن قضیۀ  ترمهمدرنتیجه باید اظهار کرد، حدیث غربت در بازگشت به حیفا، تنها قصّۀ ذلّت و اسارت نیست؛ بلکه 

غصب کشور، و سلب هویّت یک ملّت عربی مطرح است؛ چرا که آنان از یک کودک فلسطینی، جوانی مبارز در راستای 

 اند.اند و قصد نابودی حیات آنان و هویّت و ملیّت عربی را داشتهخویش تربیت داده های کشورحمایت

 نظام گفتمانی رخدادی .6

این تقدیر و مشیت الهی است که  چراکهنظام رخدادی که در این رمان با آن مواجه هستیم از نوع تقدیر و اقبال است؛ 

چگونه تقدیر الهی منجر  یراستبهشود. اما طی چند روز گرسنگی و تنهایی در خانه می ماههپنجسبب زنده ماندن کودک 

 آید؟به سرپرستی افرات کوشن و مریام درمیشود و در نهایت به زنده ماندن او می

کرد. صدای گریۀ زندگی می -زنی که دقیقاً بالای خانۀ سعید.س« تورازونشتاین» شود که؛قصه از آنجایی شروع می

آید طبقۀ دومّ از پلکان پایین می یسوبهخیزد و آمد. پس از ادامۀ گریه از جایش برمیشنود که از طبقۀ دوّم میضعیفی می

شود. درواقع صدای شود تا در را به روی او باز کنند، مجبور به شکستن در میمی دیناامکوبد. زمانی که و در را می

شود و در کنار شوشِ عاطفی )دلسوزی و ای در پیرزن میگیری احساس درونههای کودک بلافاصله مُنجر به شکلگریه

شود فعّالیّت حسی، حرکتی و -احساس مسئولیّت زن نسبت به کودک( تحت تأثیر مدلول معرفت و مهربانی باعث می

کرد که فکر می« اتور»برد. کّنشی رخ دهد و پیرزن با شکستن در عامل نجات کودک شود.او کودک را با خود به خانه می

نزد بچّه را  که ردیگیمشود، لذا تصمیم پس از مدّت کوتاهی اوضاع عادّی خواهد شد، امّا پس از دو روز نقش بر آب می

بود که پس از مدّت کوتاهی به آژانس یهود آمد و زمانی که « افرات کوشن»این اقبال  ساننیبدیهود در حیفا ببرد.  آژانس

 -امتیاز ویژه عنوانبه –کودک بشود  ۀپدرخوانداگر »شود به او پیشنهاد کردند ر نمیداند که بچهجا فهمیدمسئولان آن

( که همین عاملی بود تا به همراه همسرش برای همیشه در حیفا ماندگار 51همان:«) ای در حیفا به او خواهند داد.خانه

به نفع  زیچهمهگردد اما خانه و فرزند درواقع ........... شوند و گرچه همسرش در بدو ورود تصمیم داشت تا به ایتالیا بر

 افرات تغییر نماید و در حیفا ساکن شوند.

 ازجملههایی را شد که نعمتاین پیشنهاد برای افرات پس از اطمینان از نازایی مریام به مثابۀ بخشش الهی تلقی می

 .مریام را دگرگون خواهد ساخت کاملاًدانست این کودک سکونت در حیفا به دنبال داشت و می

 نتیجه

های کُنشی و شوشی رمان بازگشت به حیفا به دلیل قراردادن محوریّت پایداری قابلیّت تحلیل و بررسی با انگاره .1

را دارد. نوع گفتمان رمان مذکور از نوع پویا است؛ چراکه روایت با تغییر در افکار و حرکت سعید)کنشگر( از 

یار( برای رسیدن به هدف خویش)خلدون(، وضعیّت ابتدایی را به یاری همسرش صفیه)کُنش الله به حیفا، بهرام
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دهد که در های سعید و خلدون سوق میبا نیروهای مخالفی چون کشمکش شدنمواجهوضعیّت ثانوی یعنی 

تولید معنای استقامت ، مبنی بر آزاد نهادن خالد در عضویّت گروه فدائیان و دیافکار سعنتیجه منجر به تغییر در 

 شود.و پایداری می

است، نقصانی که نه تنها سعید)کنشگر( بلکه ملّت فلسطین طی این سالیان با آن مواجه  روروبهاین رمان با نقصان  .2

بوده و ناخواسته از شهر و دیار خویش و بالاجبار پراکنده شدند. در نتیجه این سعید است که مسئولیّت رفع 

های ادبیّات مقاومت معمولاً پیرامون محور از دست ان بر عهده گرفته است. نقصان در رماننقصان را در داست

 یاشغالگرعوامل کُنشی در این داستان به رفع این  یریکارگبهرفتن و اشغال وطن است. و نویسنده سعی دارد با 

و مقاومت در کنشگر اصلی،  یبطلمبارزهدست یابد و معنا را تغییر دهد. او سعی دارد تا با طرح مسائلی چون 

 به وجود آورد.« بایستن»و نوعی  زدهگره« توانستن»را با « خواستن»فعل 

این تقدیر و مشیت الهی  چراکهنظام رخدادی که در این رمان با آن مواجه هستیم از نوع تقدیر و اقبال است؛  .3

 شود.در خانه میطی چند روز گرسنگی و تنهایی  ماههپنجاست که سبب زنده ماندن کودک 
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 بررسی پارادوکس در شعرعرار

 مطالعه موردی: دیوان )عشیات وادی الیابس( 
 

 )پژوهشی(
 

 

  1 ایران، نویسنده مسئول( تهران، ،دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمیلیلا حسینی )

 ایران( ،تهران ،عربی، دانشگاه خوارزمی تستاد گروه زبان وادبیا)ا حامدصدقی
 

Doi:10.22067/jallv12.i2.70358 

 36-56صص:
 

 چکیده 

 که پارادوکس یا ناسازواری هنری است یکی از شاعران معاصر اردن ه عرار( معروف ب1899-1944مصطفی وهبی التل)

طریق بررسی  این پژوهش از یهاافتهی .گرددیمعناصر شعری وی محسوب  نیترمهم از هنجار گریزی معنایی و یکی از

اربرد آن در تحلیلی پس از بحث راجع به پارادوکس و ک –عشیات وادی الیابس( با روش توصیفی ) نامدیوان اشعار وی به 

 ما، تجمع شاعرانه دو مفهوممهم نقد ادبی است و متناقض ن یهامقوله ازپارادوکس یکی  است. آمدهدستبهاشعار شاعر 

ذهن کاوش گر به  ای آن حقیقتی نهفته شده که تنها، امّا در وردیآیممتضاد است که از دیدِ عقلی محال و ناشدنی به نظر 

کس عدم انسجام، ، پارادوکس عاشقانه شاه و درویش، پارادوزیتمسخرآم. بررسی الگوی اشعار گرددیمدریافت مفهوم آن نایل 

تازه و  مضامین اهداف این پژوهش است. آفریدن نیترمهماز  جمله با جمله() یسازگارپارادوکس اشتقاقی، پارادوکس عدم 

اویر و معانی با به کار کشیدن تشبیهات، استعارات و مجازهای خاص شاعر از تص یالیخکیباردقیق و  یهایسنجنکته

شاعر با چه  پاسخ دهد که سؤالکه به این  نتایج این پژوهش است این پژوهش به دنبال آن است نیترمهماز  پارادوکسی

ین رویکرد او هدف وی از  را فراهم ساخته سخن خویش یسازبرجسته موجبات که از پارادوکس یاری جسته است یاوهیش

 دهندهنشانشده و که پارادوکس در دیوان وی فقط برای زیبا آفرینی ساخته ن باشدیمو بر این فرضیه استوار  چه بوده است؟

 .دینمایممتناقض نماها واقعیت را ارائه  گونهنیامفاهیم متناقض هست و شاعر در 

 .وهبی التل)عرار( یمصطف ،اشعار تمسخرآمیز ناسازواری هنری، پارادوکس، :هادواژهیکل
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 مقدمه.  1

که در دو زمینه شعری و فکری یا  ندیگویماروپایی است و آن را تناقض نمایی و اخیراً پاد نمایی نیز  یاواژهپارادوکس 

ذهن مخاطب را به  کهنامتعارف و عادت زدایی است  هاشهیاندپارادوکس طرح مفاهیم و بیان  .است یبررسقابلمفهومی 

 نیتریمتعالبه یکی از  افتیدست یامرحله. ذهنی که به چنین سازدیمو پرسشگری وادار  ییگرا جستار، تأمّلاندیشه ورزی، 

در علم بدیع،  اشیاصطلاحمتناقض نما با توجه به معنای لغوی و (. 208:1381کریمی،«)مراحل رشد و خلاقیت رسیده است

و ایجاد بهت و حیرتی است که در مخاطب و  ییزداییآشناکلامی است که راز زیبایی آن در  یهاشیآرایکی از زیباترین 

دو صورت و عنصر متناقض وجود دارد که  معمولاً ( در ساختار تصاویر متناقض نما 288:1377.)چناری،کندیمخواننده ایجاد 

را به چنان اتّحادی از هماهنگی رسانده که مخاطب در نگاه اوّل، متوجه تضاد و تناقض  هاآنتخیلِ سازگاری آفرین شاعر، 

 (. 170:1381)مظفری،شودینم هاآنموجود در میان 

از زبان و ادبیات فرنگی به حوزه زبان و ادبیات عرب  میآوریممعادل دیگری که برای اصطلاح پارادوکس در این پژوهش 

به معنای ریا، تظاهر، نقش بازی  Eironeia. کلمه یونانی paradoxosو  Eironeiaاز:  اندعبارتآمده است و آن دو 

-به روشی مضحک، که در زبان عربی در کنار سخریه یاد می هایژگیوکردن، هجو، مسخره، محروم کردن رقیب از 

، اما با بررسی رسدیممتناقض به نظر  راًظاهبه انگلیسی به عبارتی اشاره دارد که  paradoxبه لاتین و   paradoxosشود.

متافیزیک در انگلیس در قرن   (. برخی از شعرای381: 1974)وهبه، دارد که این امر حقیقت گرددیمو تأمل بیشتری مشخص 

، مکتب نقد جدید در آمریکا بر نیبعدازا. اندشدهشناختهخود  یهالیتعلناب و حسن  یهااستعارهبا تناقض ظاهری در  م17

 (.80:2000کرد)قطوس، دیتأکاساس زبان شاعرانه و نه فقط در یک آرایه ادبی  عنوانبهاهمیت این تناقض ظاهری 

در « هم ساز»یهایناهمسازبرای درک زبان ناهمسازگون و متناقض نما باید در یک موقعیت ذهنی تعاملی قرار گرفت تا 

 )الاکلنگی(است، قبل از هر چیز در یک موقعیت فراگرفتهکه زبان پارادوکس را  کسآن، گریدعبارتبهقرار گیرند. « تعادل»

 یمقدمهدر  «الاکلنگ» . مثالشودیمهوشیار است که هر کنشی از جانب او موجب واکنش طرف مقابل  یخوببهو  قرارگرفته

زندگی توأم »راز پنهان در این پارادوکس است، چنین آمده: یدربردارنده، که گویای این تعامل و «عصر تضاد و تناقض»کتاب

کار الاکلنگ را بدانید و طرف مقابل شما نیز سواری بر الاکلنگ را  ینحوهبر الاکلنگ است. اگر  سوارشدنبا پارادوکس، مثل 

از روی عمد و آگاهی سواری لذت بخشی را خواهید داشت. ولی اگر فرد مقابل شما بازی را بلد نباشد و یا  قطعاًبداند، 

 .را دریافت خواهید کرد یاکنندهناراحتو  رمنتظرهیغ یاضربه دیتردیبالگوی بازی را به هم بزند، 

گستردگی و فراوانی متناقض نمایی در شعر معاصر، یکی از عوامل اصلی هنجار گریزی معنایی در زبان شاعران است. 

زبان  یبالقوهآن با اجزای دیگر در درون نظام است. وقتی از نظام  یهاتقابلبه هر جزء زبان هویّت می بخشد،  آنچه» چراکه

 یهاشهیاند. خوردیمین تقابل و تضادها بیشتر به چشم ،امیرسیمشعر است،  کهآنو کاربردهای بالفعل  هاجنبهبه یکی از 

و در  ردیگیمو عناصر ساختی، شکل  شعری با در هم شکستن هنجار و نحو معمول زبان و ایجاد تنش و تقابل بین اجزاء

)واعظ و  شوندیمتبدیل « پارادوکسیکال» به ساختاری گانهسهدوگانه و گاه  یهاتقابلبسیاری موارد، این تضادها و 
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،  ییزداییآشناموجب  برد این ترفند هنر در شعر امروز،(. کارکردهای هنری متناقض نمایی متعدد است. کار133:1391صدری،

از متناقض نما، زبان عادی و  یریگبهره. شاعر با گرددیمشدن سخن و ابهام معنایی  یدوبعدبرجسته شدن معنی، ایجاز، 

لفظ توجّه انگیز  تنهانه؛ در این صورت ابدییمو زبان برجستگی  دینمایمو غریب تبدیل  زیانگشگفتفرسوده را به کلامی 

. گرددیمشدن معنا و زبان  یدوبعد. همچنین، ایجاز حاصل از آن موجب کثرت و بداییم، بلکه معنی نیز اعتلا شودیم

(. شاعران 98:1379)وحیدیان کامیار،شودیمبوده و موجب زیبایی  زیانگشگفتکردن و دو منظره ارائه دادن،  یدوبعد، دیتردیب

معنایی، بافت موقعیت؛ یعنی  ازنظرو هم  زندیریمحاکم بر روابط زبان را در هم  بافتهم»معاصر با اتّخاذ چنین ترفندی، 

و به ارائه مفهوم  رندیگیممقبولِ ذهن جامعه و محیط زندگی را که در فهم سخن مؤثرند، نادیده  یهافرضشیپقراردادها و 

معاصر، معنایی شعر  یحوزه(. بنابراین، هنجار گریزی در 3-4 :1387مدرّسی و ملکی، «)زندیمتازه و آفرینش هنری دست 

و دور از ذهن  رمنتظرهیغبا یکدیگر برای مخاطب،  هاآنکه ترکیب ناگهانی  دیآیمگاه از طریق آمیزش، ناسازهایی به دست 

مخاطبان با هنجارین برخورد  یوهیشدر کنار هم و پیوند میان مفاهیم ناسازگار،  ناهمگون یهاگونهاست. آنان با آمیزش 

متناقض »، گریدانیببه. دهندیمزبان، توسعه  ینشدهتسخیر  یهادوردستو نگاهشان را تا  دهندیمقرار  واژگان را مورد توجّه

و با ژرف  شودیمآشنازدایی شده است که با ظاهری مخالف با نُرم زبان، موجب برجستگی لفظ و معنی شعر  یاشهیاند، «نما

 .زدیانگیبرم، تهییج مخاطبان را دیآیمساختی حقیقی که با تفسیر و تأویل به دست 

از پارادوکس یاری جسته  یاوهیششاعر به چه  ؛پاسخ به این پرسش بنیادی است ،شودیمآنچه در این مقاله به آن پرداخته 

سخن خویش را فراهم ساخته و هدف وی از این رویکرد ادبی چه بوده است؟ این پژوهش  یسازبرجستهکه موجبات  است

برای زیبا آفرینی ساخته  پارادوکس در دیوان وهبی التل فقط که باشدیمبر این فرضیه استوار  یلیتحل وبا روش توصیفی 

  .کندیمرا ارائه  هاتیواقع هانمامتناقض  گونهنیامفاهیم متناقض هستند و شاعر در  دهندهنشانو  اندنشده

 پیشینه تحقیق. 2

عرار:  :یافت شد که از آن جمله است یطورکلبهپژوهش، مقالاتی در خصوص مصطفی وهبی التل  ینهیشیپدر بررسی 
شاعر  یهاتلاشزیاد الزعبی، توسط  عرار یشناختمعرفت یهاسرچشمهابراهیم خلیل، توسط شعرية التجربة لا شعرية الذاکرة

اللغة و وبسام علی ربابعه،  ، شاعر بزرگ اردنرحکیم نیشابور بر عرا ریتأثبزرگ اردن عرار در قلمرو ادبیات فارسی و 
بررسی و تحلیل و  ،قصیده 5آشنایی زدایی در دیوان عرار؛ مطالعه موردی و  السمرةکه توسط محمود  الأسلوب في شعر عرار

وجوه تأثر مصطفی وهبی و مقاله  توسط لیلا حسینی در شعر عرار مطالعه موردی؛ دیوان عشیات وادی الیابس قاعده افزایی
 چاپ رسیده است.  به توسط بهروز قربان زاده التل)عرار( بعمر الخيام النيسابوری

و این پژوهش در جایگاه خود، اولین  باشدیمگفتنی است حیطه و محوریت این تحقیقات با موضوع انتخابی متفاوت 

به نام عشیات وادی الیابس کار  قراردر دیوان شعری  زه هنجار گریزی معنایی)پارادوکس(پژوهش ادبی است که در حو

 .شودیم
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 گذری بر زندگی عرار .3

دیده به جهان گشود،  فرهنگی یاخانوادهم، در شهر اربد واقع در شمال اردن در 1899وهبی التل، متخلص به عرار به سال 

(. 1990،31پدرش از فرهیختگان اردنی بود. لقب خود را از شاعر جاهلی، عرار بن عمرو بن شأسْ الأَسدی گرفت)بکار، 

است ولی شخصیت ویژه شاعرانه او، ما را به این قضیه رهنمون  ریانکارناپذالتل از شاعران ترک و فارس و عرب  یریرپذیتأث

را با تأکید بر  یریرپذیتأثاز آن ادبیات، ویژگی مخصوص به خود را دارا است، این  یریاثرپذ وجودباکه شعر وی  سازدیم

 شخصی( و اجتماعیات احوالات وذاتیات)غزلیات، خمریات، رثاء  دودستهدریافت. شعر او به  توانیمزندگی بومی وی 

 :1987شعری اوست)ابو مطر،  یهایژگیو. سادگی و سلیس بودن عبارات و مضامین، از شودیم)وطنیات و سیاسیات( تقسیم 

  (.51: 1958م، وفات یافت)الملثم،1949(. عرار در شهر اربد در سال 217

( پریشان، 26:1960عرار مردی پر از تناقض، خوی عجیب، شاعرانه، ساده و باهوش، روح شاد، دارای نقد گزنده)الناعوری، 

شاعری است که به روح شاد شناخته شد و زمانی را  ،(. عرار7:1999، مضطرب، نافرمان و آشفته کننده بود)الزعبی،مغزسبک

ولی این تمسخر او جدی نبود. این ویژگی او در زندگی  سپری نکرد و بسیار اهل تمسخر بود ییگوبذلهو  یطبعشوخبدون 

او  نکهیباانداشت.  یریتأث اشیمل یهادگاهیداما در  شودیمهده و دیگر موارد مشا شیهاتیمسئولشخصی و رسمی و حتی 

 یالهیوس(. شادی و فکاهه و تمسخر، 157:)أبو مطررفتینمولی مبتذل نبود، مسخره کننده بود اما تا حد پستی پیش  شادبود

 (.112:1957انسانی آن بود)الأسد، ینمادهاو  اشجامعهبرای نقد کاریکاتوری و گزنده از اوضاع 

 رفتیم راهی غیر رایج را در پیش گرفت. برای همین انتظار، بحرانی و ناسازگار زندگی کرد یادوره دروهبی التل که  

 اشییابتدادیدگاه  ینمونهشعرش  کهیهنگامفکری و رفتاری بسیاری به وجود آورد.  یهاتناقضو  هامخالفتکه این دیدگاه، 

در شعر عرار پاسخی  هاپارادوکس. شاید این کردیمرا بسازد که وقایع عجیب را برملا  ییهاپارادوکس بود، طبیعی بود که

اگر بخواهم زندگی این هنرمند را در یک جمله بگویم، »:کندیمبیان  گونهنیابود. یکی از پژوهشگران آن را  اشیزندگبرای 

 (66:1950جمعه،).«دباید آن را در سه کلمه معروف خلاصه کنم: پیدا شد، دردمند شد و مُر

 پارادوکس در شعر عرار. 4

اصطلاحاتی در میراث نقد عربی مثل: تمسخر، استهزا و  باً یتقرو  شودیماصطلاح پارادوکس به چندین واژه شناخته 

 باً یتقر: تعریض ندیگویمو  شودیمو اصطلاحات دیگری مثل تعریض )کنایه وار سخن گفتن( را مطرح  ییگوبذله

تا خنده  بردیمو آن را تا حد عیب و نقص پیش  کندیمزشتی را بزرگ  چراکهسرزنش)ملامت و سرکوفت( به دنبال دارد؛ 

(. اما همه 126:1992)قطوس،کندیمرا مطرح  زبانزخم(. مثل کسی که دو واژه تمسخر و 122:1982بر لب نشاند)خریوش،

برعکس منظور  آن لهیوسبهرا روشی در سخن گفتن که شخص  تمسخر .اشاره بر پارادوکس دارد ،این واژگان یا اصطلاحات

. کنندیمبعضی از پژوهشگران عرب به انواع تمسخر اشاره و آن را با پارادوکس ترکیب  .اندکرده، تعریف کندیمخود را بیان 
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 وی: تمسخر به معنای عمومی آن، الگشودیم تمسخرت که قصاید او شامل سه نوع گف توانیمجهت آگاهی از اشعار عرار 

 .باشدیمالهبر، قعوار و الخمر  و الگوهای متضاد و متناقض شامل تمسخر عرار که ) شیخ عبود( الگوی این تمسخر است

 تمسخر به معنای عام  .1. 4

یا بزرگ جلوه دادنِ آنها  سخریه، طلب رسیدن به یک چیز، شخص یا اتفاقی با بکارگیری ابزارهای تحقیرِ این عناصر

 ی: گویاستقلال( میده )است. عرار در قصی

 أَخرجَنی، کَما تَری، عن دِينِي!                           إِستقلالُنا الکُرتوني!            يا هبرُ          

ونِیأَسأَلُهم عـَنه فم                    ونِ       فَدُرتُ  بينَ الناسِ کَالمجن         ا دلُّ

 (79: 1973)التل،    مّارةإِلا عَلی قِعوارَ و الخَ 

خارج کرده است، پس مانند دیوانه میان مردم  مرا از دینم ینیبیمکه  گونههمانای هبر! استقلال کارتونی ما! » (ترجمه)

 .«هاخانهیمو  یفروشیمجز به صاحب  کنندینماما ما را راهنمایی  پرسمیم هاآناز  آن دربارهچرخیدم و 

واژگان  معنایی که میان یهاتنشو  هاتقابلو  شودیممربوط به آمیزش ناسازها ایجاد  یهابحثکه در  ییهانهیزمیکی از 

پیرامون است که در این ابیات، عرار موضع سیاسی خود  یهادهیپد، رویکرد آرمانی شاعر به زندگی و شودیممختلف منجر 

کند؛ او این استقلال را کاغذی وصف بیان می زیتمسخرآم، با روشی باشدیم اشستهیشاکه  گونهآنر را نسبت به استقلال کشو

و تحقیرآمیزی است که در ذهن عرار می باشد. این شاعر به خاطر شدت  زیآمطعنهمعنای  یدربردارندهکه این توصیف  کندیم

سرانجام  .بپردازد وجوپرسبین مردم به  واروانهیداو  ،این امر باعث شد و کندیم یریگکنارهنارضایتی از استقلال از دین خود 

از این  رارگاهیقبرای شاعر  هانیااش رهنمون کردند، با این امید که قعوار ساقی شراب و شراب فروشی یسوبهوی را فقط 

 استقلال باشد که در شعرها به دنبال رسیدن به آن است.

تصویرِ  و تنها دهدینم، او در سخریات خود ناسزا، سستی و فحش راه پردازدیمعرار در این ناسازواری به توصیف 

گرایشی است که در این گفتار سیاسی به دنبال آن  یفروششراب؛ رفتن به سمت دهدیمقرار  مورداحتراممسخره کردنش را 

 است و این پارادوکسی است که پناهگاهش فرار از مشکلی است که شاعر با آن روبرو می شود.

را در  هاشیگرا؛ او بدون توجه به نتایج، این کندیمسیاسی و مقاومت طلبانه عرار باخبر  یهاشیگرااین ابیات ما را از 

های زندگی متفاوت است، لذا پارادوکس خود را در دانست که گرایش سیاسی با دیگر گرایش، او مینمودیمشعر خود بیان 

. این پارادوکس در شعر عرار در بیشتر جاها کردیم تریعقلاندر متناقض نما،  و عدم افراط یمندقانونزمینه سیاسی با هدف 

 :        "لتوبةتوبة عن ا"، مثل این گفته او در قصیدۀ شودیمنمایان 
 ناسِ إعلانانُذِع لِل                      فَدَع عنکَ الهراءَ و قُم                 

لحانِ تَقوانا                          تری بالحانِ              أَلا مَن يَش
َ
 و الأ

 (21 :1973التل،) 
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تقوا و پرهیز گاری ما قرار دهیم، هان! چه کسی  یاهیاعلامبردار و برخیز تا برای مردم  ییگوهودهیبدست از » (ترجمه)

 .«خردیم هاآهنگو  را با شراب

 کندیمبدیهی است که شاعر، توبه خود از گناهان را اعلام  در نوع خود پارادوکس دارد؛ "توبهتوبه از  "عنوان این قصیده 

؛ در قصیده توبه، شاعر با سازدیممطرح  ییهاتقابلو  هاپارادوکسو  سازدیمولی بعد، این توبه را لغو کرده و آن را نامفهوم 

مخاطب عرضه کند،  نموده تا اندیشه خود را با قوت بیشتری به ییزداییآشنامتناقض نما  یهاساختهنرمندانه از  یبرداربهره

 حیتسبابل نماز جام پر از شراب و مبتذلی، تقوا بیاید و در مق یهاآهنگدر مقابل میخانه و لهو و لعب و  چگونه ممکن است

اش، از پیامدهای خداوند در مقابل یاد خدا به هنگام سیراب شدن شاعر از شراب. این سخریه از رفتار شاعر به هنگام توبه

 باشد.این توبه و واژگان آن می

 الگوی تمسخر. 2. 4

.  قراردادو دوست شاعر بود،  بن حسین عبداللهالگوی خود را )شیخ عبّود النجار(که پیشوای دینی در قصر  عرار در سخریه،

نامید به نام وی گذاشت. این عبود از رمزهای بشری است که عرار آن را  "عبودیات"ترین قصاید خود را که و عرار ناب

. در اشعارش روحیه فکاهی این شخصیت کاربردنسانی آن به و ساختارهای ا اشجامعهبرای نقد بیشتر اوضاع  یالهیوس

تا بعد  دهدیمهای تمسخرآمیز به وی نسبت مختلفی را از طریق طرح سؤال یهایژگیوو  خوردیممعروف بسیار به چشم 

 (.158:1987،، ذات این شخصیت را مشخص کند)أبو مطرهاسؤالاز رد این 

 بساچه. میکنیممنتسب به این شخصیت، بررسی  یهاپارادوکسبا توجه به مجموعه  شخصیتی عبود را یهایژگیواینک 

. عرار در قصیده شودیمابزاری برای ساختن پارادوکسی توسط شاعر به کار گرفته  عنوانبهاز قصاید عرار  یادهیقصعبود در 

 :دیگویم "بین الخرابیش"
تُهُ                 ار عِمَّ ارِ  کَأنّما هی                      وَ صَاحبٍ من بَنی النَجَّ  )بارَاشُوتُ( طَيَّ

قَی زَجري و إِنذارِي              فاً عَلی أٌذُني                    يَری مَواعظَه وق  وَ أَنّ رأسَ التُّ
 (6 :1973التل،)  

وقف  شیهاموعظهکه  پنداردیمهمانند چتر خلبان است، چنین  اشعمامهکه گویی دوستی از بنی نجار « (ترجمه)

 .«تقوا در دیدگاه او بازداشتن و هشدار دادن به من است من شده است و اوج یهاگوش

به دلیل شدت ضخامت آن و مشابهت  اشعمامهکند؛ شمایلش توصیف می بود را که شریکش است با چنین شکلشاعر ع 

روحانی دینی،  عنوانبهاست و این شریک  دارخندهو  زیتمسخرآمناب،  د )چتر( خلبان است؛ این توصیفیآن با چتر همانن

اردادن است و معتقد است که پناهگاه تقوا، توبیخ و هشد افتهیاختصاصبه شاعر  هاموعظه، گویی که این کندیمعرار را موعظه 

 :  دیگویمو  کندیماین سخن تعجب  این شاعر است؛ شاعر از به
 کَأَن عُمان لَم تَعرف أَخا طَرب                                 غَيري يحجّ إِلی حَانوت خمّارِ 

 (61،همان)
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شناخته صاحب طربی غیر از من را که به میخانه می فروش رفت و آمد می کند، ن شهر عمان پایتخت اردن»( ترجمه)

 .«است

(. 71:1991)سلیمان،استمبالغه در آن  یجابهنوعی پارادوکس لفظی است، کاهش سخن  هدف از این نوع پارادوکس که

ل سخریه، از خلا شودیمآن روبرو با  و مواعظ این روحانی هاحتینصعرار با سبک شمردن عبود و افراطی که در  نیبنابرا

و  هایشاددر  گوید: ویمی اشیمستبخشیدن به آن موفق است. پس برای کم کردن حالت  در کاهش سخن و مقبولیت

در نتیجه نیازی ندارد  بردیم یفروششرابو به مغازه  کندیمتنها نیست و کسی مثل یک برادر او را همراهی  نوشیدن شراب

خا طرب و حانوت أکار بردن هو با ب بخشدیمبه این مکان رود و رفتنش را به میخانه با وجود شیخ عبود مشروعیت  که تنها
 .برداردرا در  یاگستردهولی معنایی  کندیم و .... سخن خود را کوتاه خمار

 کهنیاس تنها راه ممکن برای ، آشنا بود. پکردیمدر جامعه اسلامی که در آن زندگی  اجتماعی موجود یهاارزش باعرار 

دستگاه دینی است، جذاب  یندهینمااین روحانی که  دربارهمخاطب را در وضعیت خود قرار دهد این بود که در سخنش 

و هدفش را  بردیم یبرداربهرهکند، موعظه برای بهبود اوضاع موجود تکیه میاز قدرتی که  عنوانبه "شیخ عبود"و از باشد؛ 

و باعث انکار خیلی موارد توسط افراد  رسوخ کرده هاقلبالگو و مصداقی است که در  این فرد چراکه، رساندیمبه مخاطب 

 ردیگیمو شکل روحانی را به تمسخر  بردیم؛ بدین ترتیب عرار از این روش بهره شودیم هانیترارزشکمو باارزش پنداشتن 

. کندیمرا مطرح  یگذرانخوشمشکلِ خود و همنشینی با شراب و  بعدازآنو  کندیمو توجه تعدادی را به خود جلب 

  -اگر بتوانیم آن را بیان کنیم -و گویی که در این روش بخشندیم شیهاگفته خاطر بهرا فقط  مانندیبخوانندگان، این شاعر 

تمسخر او  و عبود دوست شاعر است (. البته1985:143، علوش،1974:62)وهبه،باشدیمدر مفهوم یونانی  1"تطهیر"نوعی 

 دوستانه است.

، وی در قصیده میکنیمدیگری از شعر عرار که در آن تصویر بهتری از شیخ عبود را ارائه کرده است را بیان  یهانمونه

 عبود می گوید:
اتُها تَزيدُ                         عَلی مُصابيبو سِ   (125: 1973التل،)         کَ يا عبّودُ   بِ  حَةٍ حَبَّ

 .«تسبیحی که دانه های آن بر ضربه و مصیبت من به خاطر وجود تو می افزاید ای عبود» (ترجمه)

آن  در بیت اول، توصیف عمامه این روحانی)شیخ عبود( تنها بُعدی نیست که شاعر در شخصیت و شکل روحانی به

حی بلند و پر دانه، ولی او تسبی که کندیمتوصیف  گونهنیارا  و آن است قرارگرفته موردتوجه، بلکه تسبیح وی نیز پردازدیم

تسبیح  یهادانه دیگویمو  دیافزایمتسبیح به روحانیت وی  یهادانهتا بگوید که  کندیم ییجوبهره هادانهعرار از فراوانی 

 :       بهره می بردو نیز شیهاخواستهابزارها جهت رسیدن به  گونهنیازابیشترند، و 
 عَبودُ أوصدَه عَلی الغُفرانِ                     و إِذا بعفو اللّه يَفتح مُغلقاً           

حمانِ غَ              يا شيخُ قولُك )ما أشدّ عقابه(  (4 همان:)  مزٌ بوصفِ الراحمِ الرَّ

                                                           
 تطهیر به مفهوم نقدی یونان نزد ارسطو آن است: تنقیه و پاک کردن نفس از دید بیننده 1
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این  که عبود بر آمرزش خداوند بسته است. ای شیخ ییدرها، دیگشایمبخشش و غفران الهی درهای بسته را » (ترجمه)

 .«و دردناک است( بدگویی به صفت رحمت و مهربانی خداوند است سخن تو که ) عقوبت الهی سخت

معنی و مبالغه  دیتأک، این برای بنددیمکه درهای رحمت و توبه و بخشش را  کنندیماما دو بیت بعدی روحانی را معرفی 

تا این درهای  دیآیمآورد و سپس عفو خداوند در آن است. دریافتیم که عرار، اول بستن درهای بخشش توسط روحانی را می

بخشنده و مهربان  در پسِ طرح تناقض بین ذات کندیمو با دیدگاه خود تلاش  بدیفریمبسته را بگشاید. وی روحانی را 

 :دیگویم. در مورد عبود نیز کندیمو توصیف عذاب شدید الهی)ما أشد عقابه( او را قانع  "الراحم و الرحمان"خداوند
 شَفعت لها عِند الشُيوخ العُيون                قولی لِمن ظَلموك ربّ ظلامة                 

 ود لما سَـاورته ظنونعَبُ         إِني فتاة طهارة أَفتی بها                    
 يا بَرفيـن يا بَرفيـن( )بَرفيـن                         في أَوراده        و بَات الشيخفَغدا 

 (55)عشیات،

در نزد شیوخ برایش شفاعت کنند من دختر  هاچشمبه تو ستم روا داشتند بگو که با چه ستمی که  که یکسانبه » (ترجمه)

روز و شبش این عبارت  شیخ ذکر و ورد، که شک و تردید وی را فرا گرفت بدانسان هستم که عبود بدان فتوا داده استپاکی 

 «.ای برفین، ای برفین، ای برفین(شده است: )

که شیخ عبود، غیر متعهد و کلاه بردار است و می تواند درباره این دختر فتوای دروغ صادر کند  دهدبیات نشان میاین ا

د کرد، گویا نام او ز این، شیخ عبود، شب خود را با تکرار نام آن دختر سپری خواهو او را پاک، جلوه دهد. بلکه حتی بالاتر ا

 ای برفین( یک ذکر است )

 همچنین در مورد آن می گوید:
 أَو) حَمزة العربی( فِي إِيمانه          ود فِي إِسلامه                              عَب فکأنني

 جُذور تَقشفی                        أَن يدّ عَينی القَصر مِن شِيخانه وَ أَخاف إن طَالت
 (100همان:)

ریاضتم طولانی  یهاشهیراگر  ترسمیمگویی من عبود هستم در اسلامش یا حمزه العربی هستم در ایمانش و » (رجمه)ت

 .«شود. کاخ، مرا یکی از شیوخ خود برشمارد

و ایمان  "شیخ عبود"اسلام او مانند  چراکه؛ دیگویماز دوران ریاضتش سخن  یادورهدو بیت آخر درباره حالت عرار در 

که از طولانی شدن زمان ریاضت بیم دارد؛ از  داردیمکه وی اعلام  مینیبیمشده است. سپس  "شیخ حمزه العربی"او مانند 

 ؛دهدیمکه عرار از شیخ عبود نجار ارائه  . تصویریکندیمشیخی از شیوخش اعلام  عنوانبهاین رو کاخ شاهزاده، او را 

تصویری نیست که به عزت و آبروی وی لطمه بزند یا به صورتی گزنده، متعرض وی شود؛ بلکه وی او را اذیت و با او 

شاعر،  هرچندداشتند.  شانیزندگو  خود فضای بازی است که این افراد در گفتگوهای میان دهندهنشانو این  کندیمشوخی 

با زندگی عبود را اعلام می دارد و در صدد رسوا سازی الگویی بشری است که با آن، اختلاف نظر بشر ت الگوی زندگی تفاو

 دارد اما این مطلب را در ظرفی از شوخی های کلامی ارائه می کند بی آنکه اهانتی کند یا دشنامی دهد.    
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 الگوی متضاد .3. 4

که با توجه به مسائل پیش روی خود و جامعه و حتی گذشته  دهدیماسلوبی است که به شاعر از هر جهت آزادی  ،سخریه

خود نوعی سخریه و پارادوکس  (هبر)، پیش رود. پنهان شدن شاعر در پشت شخصیتکندیمکه در آن زندگی  یاجامعهاز 

که از قانون مشخص و معین  که با آن در ادبیات آشنا هستیم ، اسلوبی است از اسالیبیسخریه میدانیمکه  طورهماناست، 

اولین الگوی متضاد اوست که اشاره به رئیس قبیله  و آن( الهبر) از اندعبارتکند. الگوهای متضاد در شعر عرار پیروی نمی

که ذکر شد را  یاگانهسهالگوهای متضاد ثانویه هستند به همین دلیل این الگوهای  هانیااز نظر شاعر  (قعوار و الخمر)دارد. 

 . میدهیمدر شعر مصطفی وهبی التل مورد بررسی قرار  زیتمسخرآم پارادوکسالگوهای  عنوانبهدر اینجا 

وقعیت یک جامعه متعهد پارادوکسی با م ردیگیمزمانی که عرار در موقعیت شیخ عبود قرار  (شیخ عبود)در الگوی سخریه

نیز قابل مشاهده است. این موارد  (الهبر، قعوار، الخمر)و مشابه این در موقعیت شودیمنسبت به یک روحانی متعهد ایجاد 

برای شاعر  به خود پارادوکس ایجاد می شود و مطروحه با موقعیت اکثر جامعه در تضاد است. بخاطر همین تناقض، خود

 از جهت دیگر قابل بهره برداری برای ایجاد پارادوکس باشد. (لهبر، قعوار و الخمرا)ز جهتی و موقعیت (شیخ عبود)جایگاه 

موقعیت عرار را در مجموعه ای از اشیاء شکل گرفته، بیان می  ؛این پارادوکس که از جهتی بر نوعی از نقیضه استوار است

 بینیم: عرار را در جایگاه این الگوی پارادوکسی می کند و شخصیت عرار و روح و روانش را بررسی می کند. اکنون

 پارادوکس شاه با درویش. 1. 3. 4

از تصاویر هنجار گریزی در شعر وهبی التل، تجمّع دو قطب متناقض نما فراهم می شود که دریافت ذهنی مخاطبان را با 

و گدا با واژگانی همچون ملوک، شاه و پادشاه  تعلّل مواجه می سازد؛ می توان به ترکیب پذیری اوصافی همانند فقیر، درویش

 .داداشاره کرد و آنها را در ورطه مقایسه قرار

می سراید سخنش را با شعری از خیام آغاز می کند که مطلع آنرا از رباعیات  (الهبر)عرار در مطلع قصیده ای که در سوگ

 :      خیام به ترجمه ودیع بستانی اقتباس کرده است، آغاز می کند
 زالوا جَميعاً وَ بادوا أَين زَالا؟                    أَين جَمشيد أَين کَايوکبادُ             

 (30 همان:)

شاعر این بیت را اقتباس کرده و با آوردن آن گدایِ گرفتار فقر در کنار دو پادشاه از پادشاهان قدیم ایران، هبر را تسکین 

پارادوکس عدم  قرار داده است و این نوعی (الهبر) را در مقایسه با (جمشید و کایوکباد) آن دو پادشاه .(68همان:)دهدیم

از مرگی سخن می گوید که شاه و گدا در برابر آن مساویند و پادشاهانی  ق ذکر شده در کنار هم می باشد. ومناسبت مصادی

هیچ وجه شبیه این پادشاهان نیست اما روح  از زمان قدیم را با مصداق بنده گرفتار فقر، مقایسه می کند، چون هبر به

پارادوکسی عرار که یک زمان می تواند پادشاه و گدا را یکجا جمع کند او را اخذ کرده است او از هبر ارزش والایی را در 

پاره ای ن در متفاوت می باشد و لک د. معیارهای عرار از معیارهای مااذهان پدید آورده و تلاش می کند که او را ارتقاء ده
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بیان اهداف خود و زیر فشار جامعه ای که در آن زندگی می کند و ظلم و ستم هایی که در آن جامعه موجود ، برای موارد

البته این بیت در موقعیت اصلی در رباعیات در بردارنده معنی مفارقه و .استفاده کند است، مجبور است از صنعت پارادوکس

 است در موقعیت پارادوکس قرار گرفته است. (هبر)ن بیت مورد خطابش تناقض نیست و لکن چون شاعر در ای

که بر پایه پارادوکس است یعنی پارادوکس به دو  ردیگیمدر دو مجموعه شکل  (هبر)و نگاه عرار به  (هبر)نگاه جامعه به 

در این جایگاه فریاد  خبر است که شاعر در موقعیتی است که یادهیقص است. عنصر داخلی: عنصر داخلی و خارجی وابسته

 ابزارهای شعری همچون قصیده و....که توسط شاعر و با  یاجامعهصدای شاعر است و خارجی: موقعیت  درواقع زندیم

 .افتدیمخودکار اتفاق  صورتبهبلکه  زندینمفریاد 

غایر با دیدگاه جامعه نمایان مشهورترین می فروش است که تصویر او هم به شکلی م (عوار)قالگوی متضاد  اما نمونه دوم

 گوید:می شود. اینجا سخن درباره ی دیدگاه رسمی جامعه نسبت به آن است. عرار می
 راء تُذهب عُقدة بِلسانيغ                             فاستکتبوا )قِعوار( نَصَّ تميمة    

 (2 همان:)

تعویذی درخشان و تأثیر گذاری که لکنت و گره زبانم  از صاحب می فروشی بخواهید که متن تعویذی بنویسد،» (ترجمه)

 «.را از بین ببرد

اقتضا  ذهایتعوو نویسنده  بردیمکه لکنت زبان را از بین  سدینویمدر این بیت )قعوار( می فروش مشهور، تعویذهایی 

نسبت داده  اشیشگیهم یهندهدکه کار به کسی غیر از انجام  کندیم راهب باشد، این پارادوکسی ایجادروحانی یا  کندیم

ترس است و تعویذی که آن را خوب  این لکنت زبان) عُقدَه بِلسانی( در تضاد می باشد. دلیل و با شخصیت اصلی شودیم

و راهبان نیست بلکه درمان جام شرابی است که شاعر در حالت مستی بدون آگاهی چیزی  هایروحاندر دست ، کندیم

 ندارد. ت گفتن آن راأدر زمان هوشیاری جر که دیگویم

در دیدگاه جامعه  اشیعاداست، که در شعر عرار جنبه مختلفی از تصویر  (الخمر)متضاد،  یهانمونهنمونه سوم از این 

 گوید:  . عرار میآوردیمبه دست 
 رها فِی کُلِّ دَکّانِ إِنی أُعاق          قرها؟ قولوا لَهم علناً قَالوا: تَعا

اء طبَّ
َ
 الشُرب لا الطِبَّ عَافاني و أبراني                            : لَا تَشرب. فَقُلت لَهم       قَال الأ

 (274،همان:)

 هاآنپزشکان گفتند: ننوش. به  .هر دکانی آن را می نوشم ت، به آنان آشکارا بگویید: من درشراب نوشیده اس» (ترجمه)

 «.نه درمان پزشکی بخشدیمسلامتی و بهبودی گفتم این شراب است که به من 

این از یک جهت  ر موجب سلامتی و شفا از دردهاست،که منبع درد و بیماری است، اما در شعر عرا در حقیقت شراب

و رسمی  شدهاعلاماست که با دیدگاه  یخوارشرابپارادوکسی بین حقیقت واقعی و حقیقت شعری و از جهت دیگر اعلام 

. میکنیممشاهده  نیز همانند این پارادوکس را "نفثات خمر"یدهیقصیا اسلامی متناقض است. در  کارمحافظه یاجامعهدر 

 های وهبی التل خط بطلان کشید، وی به دامن شراب و باده گساری پناه برد. ها و اندیشهروزگار بر طرح کهیهنگام
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 انواع دیگر پارادوکس در شعر عرار .5

، سلب، دروغین یا پارادوکس تحقیر خود، رمانتیک، تناقض جمله با جمله، پارادوکس مخالف)جمعپارادوکس تواضع 

فعل، سقراطی، اشتقاقی و پارادوکس بازتاب متناقض از انواع پارادوکس هایی است که مصطفی  نفی(، تفسیر و قیاس باطل،

 آن می پردازیم.وهبی التل در شعر خود به کار برده که در ادامه بصورت خیلی مختصر به 

 تواضع دروغین یا پارادوکس تحقیر خود پارادوکس. 1. 5

به نوعی تواضع دروغین  ضیحی و تصویریبا هدف بیانی، تو -همانطور که از اسمش بر می آید -این نوع از پارادوکس

یا رسیدن به خود را  تکیه می کند که سازنده پارادوکس قصد نهادینه کردن معنای مورد بیان خود را به وسیله تحقیر خود

 21:1987نیست بلکه وسیله ای برای بیان هدف های دیگری می باشد)میومیک، "خود شخصیت"دارد؛ و هدف این روش 

 (71:1991سلیمان،

یله دیگران به خودش نمی تواند به وس ارد و شاعر تلاش می کند زمانی کهاین نوع پارادوکس در شعر عرار بسامد بالایی د

 می گوید: "عشيات وادی اليابس"آن را تحقیر می کند. عرار در قصیده  دست پیدا کند
 و کَيفَ علا الغبار دَناني بَعدی         فَانظر إِلی النَدمان کَيف تَفرقوا                                 

 القَول کَيف عَصانِيوَ إلی بَليغ                                         کيفَ أَصبح تافهاً  وَ إِلی قَريضي
 (14 :1973التل،)

است و به  غبارگرفتهبنگر که چگونه پس از من پراکنده شدند و چگونه خمره شراب من  هاالهیپهمپس به »( ترجمه)

 .«کنندیممن بنگر که چگونه از من نافرمانی  ایشده است و به سخنان شیو ارزشکمکه چگونه  میشعرها

، توصیف کندیمرا که در آن زندگی  یدارخندهحالت  دنَاني و قَريضي أَصبح تَافهاً و بَليغ القول عَصاني؟""عَلا الغُبار عرار بیان 

شود و کلام با او مخالفت کند به حالت  ارزشیبرا تغییر دهد و از شأن خود بکاهد؛ شاعر اگر شعرش  هاحالتتا  کندیم

 ت.که این خود نوعی پارادوکس اس افتهیدستبسیار بدی 

توان این کند. با دنبال کردن نمونه های زیر میسبک رسیدن به ذات، اسلوبی است که عرار آن را در اشعارش تکرار می

 گوید: ( میهب الهوامشاهده کرد؛ عرار در قصیده ) هدف اسلوبی عرار را
 إِسطبلِ الهَوان مُقيمأَنا و أَنتَ أَذلُّ من وتَد و من                                         عَيرٍ ب

 (10 همان:)

 .«، ذلیل تر هستیمدارد خواریبا من و تو از میخ و خری که در اسطبل » (رجمه)ت

از میخ چوبی  ترپست. آن دو نفر، همتاستیبحالتی  و با کسی که حرف میزند، افتهیدستاین حالت پستی که شاعر به آن 

 ترپست بیشتر، یمبالغهبرای  که برای مبالغه در پستی با خر مقایسه شوند و باشدیم بارذلتاز یک خر در اسطبلی  ترپستو 

به اوج رساندن حالت ذلتی است که شاعر آن را حس  هانیاهمه  ه شود؛از آن باشند و این خر در اسطبل ذلت باری قرار داد

 :دیگویمپردازد. همچنین و به مبالغه و بزرگنمایی آن می کندیم یرپردازیتصوکرده و 
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کثَريه              للِإباءِ و لِلحميّة              كيا هِبرُ بي فقرٌ کفقر
َ
 أوَ ما ترانی قد شبعتَ عَلی حساب الأ

کلت بَسکوتاً و   ر مَانسجت يديّهوَ هذا الشعب لا يَجد القليّة                   و لَبست إذ قَومي عُراة غي أَ
 (26 همان:)

بینی که بر حساب ای هبر! من فقری دارم همچون فقر تو نسبت به مناعت طبع و عزت نفس، آیا مرا نمی» (ترجمه )

بودند  می یابند وزمانی که قوم من برهنهاکثریت سیر شدم. وبسکویتی را خوردم در حای که این ملت غذای سرخ شده ن

 چیزی غیر از آنچه دستانم یافته است. پوشیدم.

این مَن که شاعر در این ابیات از آن سخن به میان می آورد منِ واقعی او نیست بلکه سخن در مورد دیگران است که 

 شاعر نخواسته این کاستی را در مورد آنان اعلام کند و در نتیجه در مورد خودش سخن گفته است. 

که چیزی برای گذران روزی خود حتی غذایی ناچیز به سبب فقر و  دهدیمرا مورد خطاب قرار  یردمشاعر در واقع م

 کهیدرحال مرفه هستند که دهدیمقرار  موردنقدرا مردمی که  طورهمان. یابند نمینیازشان به ضروریات زندگی آبرومندانه 

 است .، و لباسشان ساخته دیگران اندبرهنهاز شدت فقر  هاآنقوم 

 کندیمرا مُلَبَّس به لباس وارداتی توصیف  هاآنو از جهتی دیگر  کندیمرا بدون عمل توصیف  هاآن یجهت ازگویا وی 

 گوید:می (عبود مات. عرار در قصیده )اندکردهاین عیب را از هر دو طرف جمع  که
 يَا مُصطفی، عَن فعله رجعه         إخِرس، فَأهل الخير لَيس لهم                                       

 (235همان:)

 «.شوندینماز انجام هیچ کار خیری پشیمان  -ای مصطفی -لال شو! زیرا خیر خواهان» (ترجمه)

ات ؛ این روش که شاعر تعجب خود را از ثبداردیمواشاعر در این بیت در مقابل موضوعی خود را به سکوت و خفگی 

و حتی با این سرزنش  کندیملذا خود را به خاطر این اندیشه سرزنش  کندیمکار نیک بیان  نجامو پایداری افراد خوب در ا

 یارسواکنندهکه گوینده سخنِ  شودیمیابد. این موضوع زمانی همراه با سکوت کردن استفاده به خفگی و سکوت دست می

 :دیگویم )إلی المرابين(بیاورد. عرار در قصیده 
 حقاً به لو شعرتم لَم تلومونی            إِنَّ الصَعاليکَ إِخوانی و إِن  لهم                       

ونی  إِنَّ الصَعاليکَ مثلی مُفلسون و هم                           لمثل هذا الزمان الزفت خَلَّ
 (50 همان:)

 دیکردینممرا سرزنش  دیدانستیمستی را دارند و اگر شما راهزنان دوستان من هستند و آنان شایستگی این دو» (ترجمه)

 .«اندکردهزنان مانند من مفلس هستند و آنان برای چنین زمان سیاهی و پستی مرا پنهان هرا

آنان را ذخایری برای جامعه و  است افتهیدستشاعر وقتی در این دو بیت صعالیک را برادران خود می داند به ذات خود 

نیکی به صعالیک یا اقدام به ادای  خاطر بهسرزنش کننده، شاعر را  . در چنین شرایطی جایز نیست کهداندیمصاحب حق 

 حقشان سرزنش کند.
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کردن منزلت  ارزشکمکه برای  ییهافرصتدهد و این اوصافی که شاعر برای دستیابی به ذات خود، به خودش نسبت می

 نیترکینزد هاروش، این ابدیینم یادهیفاد منظور، ذات خود نیست، بلکه وقتی برد، بسیار است. ناگفته نمانخود به کار می

، مثمر ثمر واقع شود. روح میرمستقیغ صورتبهاست و به این امید که با انتقاد  فراگرفتهراه برای انتقاد حالاتی است که او را 

انتقاد جزیی از اندیشه او شده بود و این اندیشه به گرایشی از تمام اشیاء و تمام مردم کشورش  داشت و ادتعرار به انتقاد ع

 بود. افتهیدستروحِ او بود که بارها بدان  هانیاتبدیل شد و از همه  اشزمانهشرایط  خاطر به

 پارادوکس رمانتیک. 2. 5

دستیابی به  ی از عیب عمومی و عدم توانایی درو حالت این نوع پارادوکس در خلقِ خیال زیبایی شناسی خلاصه می شود

آنچه که بدان امیدواری است، بیان می شود و گاهی مواقع می توان در این نوع پارادوکس از تکنیک دوگانه های متضاد 

شود، تکرار میکه به وفور در شعر عرار عاشقانه اسلوبی است  ،(. پارادوکس25:1987و میویک، 76:1991استفاده کرد)سلیمان،

 گوید:می "انفاس عيد الفصح"عرار در قصیده

ی ب  ه                          کلّما داويتُ  جُرحاً سالَ جُرحُ مَوطنی الأردنُّ  لکنِّ
 (45همان:)

 .«کردم زخم دیگران روان شد این وطن هر بار که زخمی را مداواولی من در  وطن من اردن است»( ترجمه)

آفریند ولی او این خیال زیبا را می وطنی الاردن( خیال زیبایی شناسیگوید) مبرای خوانندگان، وقتی که میدر اینجا عرار 

به هنگام تکمیل سخنش نابود می کند و برای اصلاح میگوید:)لکنی به کلما داویت جرحاً سال جرح(. خوانندگان در حالت 

را دارند ولی شاعر  ستایش وطن ردر این بیت، خوانندگان انتظا دن(جمله)موطنی الاراز  معمولی انتظار ستایش این وطن بعد

 آفریند.با ایجاد ناهماهنگی بین فضای جمله اول و جمله دوم، پارادوکس می

، کندینمولی عرار تمام شروط این اسلوب را کامل  اندازدیماین اسلوب، خواننده را به یاد اسلوب )المدح بما یشبه الذم( 

 . عرار می گوید:دیآیماز آن  ییهانمونهدر ادامه  میاکردهه این بیت بنگریم که آن را به دو نیم تقسیم اگر ب مخصوصاً
هوِ عندی و الصبابةِ جانبُ   فللّهِ عندی جانبٌ لا أُضيعُه                             و للَّ

 (71،1987)أبو مطر:

برای خدا در نزد من جایگاهی وجود دارد که آن را از "شاعر عبارت بدیهی است که خواننده انتظار ندارد بعد از اینکه 

 بیان کرد در پایان بگوید: خوش گذرانی و اشتیاق نزد من جنبه دیگری دارد. همچنین عرار می گوید: "بین نخواهم برد

ارعَلی ال                        افِ مروضةٍ      يَشمخون بآن و غ فِی أَعتاب جَبَّ  تَمرُّ
 (63 :1973لتل،ا)

 .«تکبرمی ورزند در حالی در حضور یک ستمگر جبار دماغ هایشان به خاک مالیده شده است» (ترجمه)
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از طرف خوانندگان پیش آید، از بین  "يشمخون بآناف" در این بیت شاعر انتظاری که ممکن است بعد از شنیدن سخن

( هیچ تکبری ندارد و باعث شکسته هاینیبرا می آورد در حالی که)این  "مروضة علی التمرغ في أعتاب جبار"در ادامه:  "برد:می

و این توصیف، با رفیع بینی بلند کنایه از متکبر بودن است  خصوصبه. توصیف بینی، شودیم "يشمخون بآناف" شدن جمله

    :گویدمی )خرابيش(. عرار در قصیده باشدیمبودن و متکبر بودن متناقض 
 واس إِقبال و إِدبارِ ولا بِوس                      اليَوم خَمر فلا تَحفل بِأمرِ غدٍ    

 (65 همان:)

نداشته  سؤال دیآیمو آنچه  شدهیسپرپس به امورات فردا اهمیت نده و نسبت به آنچه  امروز شراب است»( ترجمه )

 .«باش

وَ غدَا أَمر( پایان یابد ولی شاعر افق وم خمر، انتظار این را دارد با ): الیخواندیمخواننده این کلام شاعر را  کهیهنگام

 که به منزلت فردا جشن نگیرد.  خواهدیمو از مخاطب  شکندیمرا در هم  هاینیبشیپ

 تناقض جمله با جمله پارادوکس. 3. 5

را نقض می کند یا با آن سازگاری سازندگان این نوع پاردوکس دو جمله را مطرح می کنند که یکی از آنها جمله دیگری 

( این اسلوب 132:ندارد یا این که چیزی را مقرر می کند و سپس آن را با زیبا نشان دادن یا فریفتن لغو می کند)ابراهیم،د.ت

        به به کار رفته است، او می گوید:در شعر عرار چندین مرت
 نٍ إِلی )حاييم(لکن بِلا ثَم                 بَاعوا البلادَ و حَضرتی وَ جنابَکم     

 (132 :1973التل،)

 «.فروختند اما بدون هیچ قیمتی حاییمرا به  سرزمینها و من و شما»( ترجمه)

)بلا یفروختند، اما فروش را با آوردن کلمه هاگوید: آنمی ین )باعوا( و )بلا ثمن( است عراردر این بیت پارادوکس ب

بدون هیچ قیمتی؛ در واقع فروش باید همراه با پول باشد، ولی او این دو مقوله را جمع می کند تا به هدف  ثمن(به معنای

رسد؟ کشور، دست یابد. اما کدامین کالا به فروش می بها بودن فروش در نزد یهودیت استبیانی مورد نظر خود، که اثبات کم 

 هستند. مَن و مخاطب که چیزهای ارزشمند و غیر قابل فروش 

 پارادوکس مخالف)جمع، سلب و نفی(. 4. 5

(، تناقض مستقیم و واضح، یکی از 144:1982از تناقض است)قاسم، یجزئ هاپارادوکسخالد سلیمان اعتقاد دارد که همه 

از جمله ابزارهای این پارادوکس: جمع بین دو متناقض، یا جمع دو .( 57:1991)سلیمان،باشدیموسایل ساخت پارادوکس 

و همچنین  بردیمشوند و انتظارات معمول را از بین سازگار نمی باهم اصلاًمتضاد با دیگری دارد و  یانهیزمعنصر که هرکدام 

جمله  هاآنق شده به یکدیگر یا یکی از مطابقت بین دو واژه همسو از نظر نحوی یا بیانی، یا دو واژه سازگار و یا دو واژه ملح

الارداف الخلفی: تناقض ظاهری نامیده "رادوکس در کلمه باشد در عربی بهمعترضه و دیگری در جمله اصلی باشد. اگر پا
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 (.این نوع پارادوکس در27:1987یا الاحیاء الموتی )عبدالله، : دو دوستِ کینه توز، أحمق عاقل، مانند صدیقان لدودانشودیم

 شعر عرار بسیار است از جمله در بیت زیر:
 مسبّة الدين تَسبيح بمطرحِها                                 وَ أَتعسُ الخلق من بالوعدِ تُرضيه

 (111 :1973التل،)

یزی . چشودیممبتدا و خبر آمده،  صورتبهکه  یاژهیوتناقض است که باعث ایجاد پارادوکس  "مسبة الدين" و"تسبيح"میان

و عرار قصد دارد که به ما بفهماند که اشیاء در جای  می باشد، ""بمطرحها کندیمکه جمع بین دو نقیضه را در اینجا توجیه 

 .ندیآیم حساببهزشت باشد، پسندیده  هرچندخود 

 یکی از نقیضین سبب به وجود آمدن نقیض دیگر. 5. 5

 ت عطاياناأما الرزايا فقد کان            قد أعطَی الناسُ ما شاءوا و ما رغبوا                  
 (209 همان:)

 أعطی الناس، الرزايامعانی و مفاهیم متناقض نما: 

بخشش بخشیدن مردم با رزایا آمده است، چون بدی ها و رزایا که نیاز به بخشش ندارند و در واقع بخشیدن را سببی برای 

 داند که در واقع کاربرد ندارد.می

 پارادوکس اجتماع دو امر متناقض. 6. 5

 :        می گوید )ليالي الکوخ(عرار در قصیده 
 سَلمی و ربِّ الراقصاتِ و لائِمی                           ما راض قلبی عالهوی إِلّاك

 (93 همان:)

 .«سلمی سوگند به خدای رقصنده ها و سرزنش کننده ها، قلبم به جز عشق تو رام نمی شود »( ترجمه )

قسم بخورد مورد انتظار  خواهدیم، و برای کسی که کندیمرا ترکیب  )الراقصات(و  )رب(وی در این قسمت دو کلمه 

 معمولاًدر ذهن عرار جایگاه والایی دارند، و  هارقاص چراکه ؛را به آن اضافه کند )الراقصات(را بیاورد و ()ربنیست که کلمه

. جمع بین این عنصرهای ناسازگار، پارادوکس عدم خوردیمانسان به چیزهای ارزشمند یا چیزهای دیگر، به )خدا( قسم 

 .دهدیمتطابق را تشکیل 

 پارادوکس اشتقاقی. 7. 5

ولی اصل کلمه که تکرار حروف و آهنگ صوت و  شوندیمزبان عربی دارای خاصیتی است که کلمات از یکدیگر مشتق 

از ساختار  شدن دوربا  -زبانی است یهاپارادوکسکه یکی از  -. پارادوکس اشتقاقیماندیمباشد در اشتقاق محفوظ  لفظ

 یهاییبایزبالابردن زیبایی، به نیروی زندگی و  منظوربهکه سازنده این نوع پارادوکس،  دیآیمقیاسی و زیباشناسی به وجود 
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و  57:1991،وسلیمان 144: 1982، )قاسمکندیمزبانی و غیر قیاسی تکیه  یهااستعمالو  هااشتقاقآن در مثل این 

 (. این نوع پارادوکس در شعر عرار: 91:2000قطوس:
 نَوَرٌ نسميّهم و نحن بعُرفِهم                                  منهم، و فِي عين الحقيقة أَنورُ 

 (105 :1973التل،)

 .«آنان را نَوَرها)قبیله نَوَر( می نامیم و ما آنان را به خوبی می شناسیم و در چشم حقیقت نَوَری ترند(»ترجمه )

عربی  زبان در قبولرقابلیغاسم تفضیل از ماده )نور( یک ساختار غیر قیاسی است، و کاربرد آن، امری  عنوانبهواژه أنور 

در زبان فصیح دارد که این پارادوکس  قبولرقابلیغ باحالتا عرار سعی در مطابقت این اسلوب فصیح . در اینجباشدیمفصیح 

 زیر از عرار مشاهده کرد: یهاتیبدر  توانیم. این نوع پارادوکس را سازدیماشتقاقی را برای ما 
 ( سَکرانانهاتِ اسقني)قعوارُ( ليسَ يهمّني                           قولُ الوشاةِ)عرارُ 

 (5همان:)

ندارد.)عرار( خیلی زیاد سرمست  سخن سخن چینان برایم هیچ اهمیتی شراب را به من بنوشان! ای می فروش»( ترجمه)

 .«است

 آن را از دیگر کلمات فصیح  ریتأثچون  است؛ که یک کلمه عامیانه است، استفاده کرده "سکرانان" در اینجا عرار از کلمه

و معتقد است گاهی توانایی و تأثیر کلمات عامیانه و دور از استعمال در ابیات، توانایی کلمات فصیح را  داندیمبیشتر 

 (.242 :1978ندارند)أبومطر،

 پارادوکس در تشبیه .8. 5

. اندساخته ینیآفرییبایز قصدبهو این نوع پارادوکس را  شودیملفظی محسوب  یهاپارادوکسپارادوکس تشبیه از انواع 

در یک فرآیند بیانی مثل تشبیه چیزی از یک موضوع به چیزی  توانیم -از آنجا که نوعی تناقض است -این پارادوکس را 

، یافت. در این نوع پارادوکس مشبه چنان شودیمدیگر در موضوعی مختلف یا در تضاد با موضوعی باشد که به مُشبّه مربوط 

. این نوع از پارادوکس را رودیمتناقض از میان  بهمشبهو با حذف  کندیماقض ایجاد در شعر تن یاواژهکه با  شودیمانتخاب 

 در کلام عرار مشاهده کرد: توانیم
 وَ اشرب عَلی نَمطی کَما تأتم بالشيخ المعية                    ترکُ التقی خَير بعلم اللّه من نسک التقية

 (29 همان:)

کنی، ترک تقوا با علم خداوندی و او را همراهی می کنیهمانگونه که به شیخ اقتدا مینوشم بر منوال خودم می» (ترجمه)

 .«بهتر از تظاهر به تقوا بوده است

و شاعرِ )شراب خوار( حکایت کننده را به روحانی، و  و مستی را به پیروی از راه دینی،در اینجا عرار پیروی از نوشیدن 

یک همراه تشبیه کرده است. این تشبیهات مضمونی شوخی مآبانه دارد که با فاصله انداختن شراب خوار ِحکایت کننده را به 
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بین موضوعی که ازآن)شاعر: شراب خوار تقلید شونده، شراب و شراب خوار تقلیدکننده(گرفته با موضوع گرفته شده) روحانی، 

 شود. می باعث ایجاد پارادوکس دین و همراهی(

 قیاس باطل پارادوکس تفسیر و. 9. 5

، اما قیاس باطل یک اصطلاح دینی شودیمدور  -هاآنزدیک به ن-در این نوع پارادوکس، سازنده آن از تفسیر واقعی اشیاء 

این مثل آن که مشابه اجرای قیاس است و این دیدگاه ساختگی است. پس گفته ما ) پردازدیماست که به دیدگاه آفرینی 

مشاهده  توانیم( نفاس عید الفصحأح است. این نوع پارادوکس را در کلام عرار در قصیده ) نیست( درباره این پارادوکس صحی

 کرد:
ر اللّه علينا شربَها                              ليس خطاً قدر اللّه فنمحو  قدَّ

 (43همان:)

 .«یم و تغییر بدهیمکه تقدیر خداوند را محو کن یدن آن را برای ما مقدر کرده است و جایز نیستخداوند نوش»( ترجمه)

و  داندیمرا تقدیر خدا  یخوارشرابکه در خلال فهمِ پیچیده شده با قضا و قدر،  دیگویموی در اینجا از شراب سخن 

تقدیر  خوارانبشرا. خداوند شراب را بر شودیمجایز نیست که تقدیر الهی را تغییر دهیم که این باعث پارادوکس  دیگویم

 . دیآینم حساببهجزء تقدیر  یخوارشرابنکرده است و 

 1پارادوکس فعل. 10. 5

 پارادوکس تبادل فعل .1. 10. 5

این نوع پارادوکس  .شودیممفعول همان فعل با تکرار فعل  عنوانبهفاعل فعل یا ضمیرش،  شدنواقعاین نوع پارادوکس، 

 در شعر عرار یافت: توانیمرا 
نا سَکِراأصبحت أشرب   کنياکاً و يشربني                               و لست أدري لعمري أَيُّ

 (78:1987،)أبو مطر

ز ما مست اکدام یک  دانمینمو به جانم سوگند  نوشدیمو آن نیز مرا  نوشمکنیاک را میصبح هنگام شراب » (ترجمه)

 .«گردیده است

چنین چیزی واقعی  قطعاًاست؛  شدهواقعو مشروب  خوارشراب، و شاعر خوارشرابدر این بیت کنیاک هم مشروب و هم 

آمده است که  نیست و این صنعت ادبی بر اثر تناقضِ ناشی از مشخص نشدن فاعلِ فعل یا نسبت فعل به فاعل و مفعول پدید

 ده است. هدف آن اضافه کردن معنایی به معنای عادی با خلق نوعی جذابیت و افزودن آن به معنای متن بو

 پارادوکس تبادل فاعل و مفعول به. 2. 10. 5

 :میکنیمرا در کلام عرار مشاهده  که آن ردیگیماین نوع پارادوکس فاعل، مفعول به و مفعول به فاعل قرار 

                                                           
 منظور فعل نحوی نیست بلکه چیزی که اتفاق و حدثی را قصد می کند. 1
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ه عاماً فعامتع                             تيتَ الزمانَ يا هبرُ أفن  دُّ
 (146 :1973التل،)

 «زمان را می شماری را نابود ساختی و سال به سال انای هبر زم »(ترجمه)

را یک عنصر ثابت قرار  (هبر). ولی در این بیتکندیمرا نابود  (هبر)زمان نیست بلکه زمان است که نابودکننده (الهبر)

جهان هستی را برعکس  این بیت این اتفاق شعری واقعیت و زمان که عنصر متحرک است را ثابت قرار داده است. در دهدیم

 .کندیم

 بازتاب متناقض .3. 10. 5

 ستینوی هماهنگ  که با منش فکری و رفتاری آوردیمرا  یاکلمهدر این نوع پارادوکس شاعر یا نویسنده 

 :میکنیم(. این نوع پارادوکس را در این شعر عرار ملاحظه 150:1982قاسم:)
رُ               الخمر رجس و الکؤوس برأس مَن                شربوا بها يوم الحساب تُکسَّ

 (211همان:)

 .«شودیم شکسته انددهینوش هاآندر روز حسابرسی رستاخیز بر سر کسانی که در  هاجامو  شراب نجس است» (ترجمه)

و آنچه که با  شماردیمو آن را نجس  کندیماقرار  ،داندیمدر اینجا شاعر به واقعیت دینی و اسلامی که شراب را حرام 

اما رفتار و فکر  يوم الحساب تکسر". -برأس من شربوا بها -"الکؤوس: دیگویم کهیهنگام دیافزایمساختار اسلامی مطابقت دارد را 

 . شودیمبا این مسائل مطابقت ندارد و این باعث پارادوکس  وجهچیهبهو زندگی او 

 پارادوکس سقراطی .4. 10. 5

  (. مانند این کلام عرار:   62:1991)سلیمان،است شدهشناخته زیچکیدر مورد  یاطلاعیباین نوع پارادوکس بر اساس  
 ما قيمة الألقاب منصوبة                                  و الظهر بالخزی قد احدودبا

 (16: 1973التل،)

  «.خم شده است در حالی که کمر به خواری و خفت لقب های پابرجا چه ارزش دارند» (ترجمه)

 بارخفت یهالقبکه نیاز به جواب ندارد و جواب مشخص است و آن این است که  کندیممطرح  یسؤالدر اینجا عرار 

 هستند. ارزشیب

 پارادوکس اثر ماندگار .5. 10. 5

(. مانند این مثال 61:1991)سلیمان، آوردیمآن روی  یارزشیبمبالغه در کلام به  یجابهلفظی است که  پارادوکسنوعی 

 خلَّ الجريمةَ إِن سرّ وقوعِها                           لو رُحتَ تنشدهُ تجده حکومی   :از عرار
 (11: 1973التل،)
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 .«یابییمدولتی  راز ارتکاب آن را بجویی، آن را جرم و گناه را رها کن اگر»(ترجمه)

، سپس این خواسته خود را )خل الجريمة(تا بگوید: جرم را برملا مکن  ستدیایماو در مقابل مشکل بزرگی که جرم است 

. براساس همین مقدمه چینی، نباید بردیمآورد که اگر شروع به گفتن راز وقوع آن کردی حکومت به آن پی با این علت می

 .یدارنگهبه کسی بگویی و آن را مخفی 

 پارادوکس بدون شخصیت. 6. 10. 5

 (. عرار می گوید:148:1982)قاسم،استبرآمده از آرامش و ملایم بودن لحن  پارادوکساین نوع 
 أهلوکِ قد جعلوا جمالَک سلعةً                     تُشری و باع بنو أبی أوطانی

 (3: 1973التل،)

 .«را فروختند مانیهانیسرزمو فرزندان پدرم  قراردادند دیخرقابلکالای  زیبایی تو را اتخانواده»(ترجمه)

، چقدر آرام است. آخرین نوع از پارادوکسی که در شعر کندیمآن مضامین سخت را مطرح  لهیوسبهاین اسلوبی که عرار 

 این نوع پارادوکس از نوع لفظی است. باشدیم)مدح شبیه به ذم(  خصوصبهپارادوکس برجسته و  مینیبیمعرار 

 :      (. که در شعر عرار به آن بر می خوریم69،1991)سلیمان:
 إني و إن کنتُ حرّ اً ذا محافظة                              عبد العيون التي فط شکلها دعجٍ 

 (157: 1973التل،)

هستم اما بنده چشمانی با ظاهری سیاه و پیچیده  کارمحافظهکه آزاد هستم و پایبند به آداب و رسوم و  هرچند»( ترجمه)

 «.و درشت هستم

که ذم را به وجود می آورد، دارد انتظار آوردن یک ویژگی ناپسند  (و إن کنت حرا ي)إنخواننده بعد از سخن ستایشگرانه 

بد العيون التي في شکلها :)عهمراه با مدح به کار می برد. ولی عرار مدح دیگری می آوردمخصوصا وقتی که اسلوب ان کنت...(
 ( و در این بندگی هیچ مخالفتی با آزادی اش وجود ندارد.دعج

 نتیجه

که در شعر معاصر از  ییهاوهیشمعنایی است و یکی از  تغییر زبان معیار به زبان شعری، هنجار گریزی عوامل نیترمهماز 

متضاد و متناقضی است که در کنار  صورکرده، خلاقیت شاعران در جذب عناصر و  ییزداییآشناهنجارهای معنایی زبان 

کلامش از تصاویر و معانی متناقضی بهره  ییزداییآشناشاعر برای تقویت بنیان  .رسندیم ریناپذییجدابه وحدتی همدیگر 

از  یادهیقص باًیتقرزیبا و هنری بر خواننده عرضه دارد.  طوربههنری خود را  یهاتجربهو  هاشهیاندجسته است تا افکار و 

عرار  روح پارادوکس در طول زندگی شعری اینکه مخصوصاًوی خالی از پارادوکس نیست.  دیوان )عشیات وادی الیابس(

 ییهاتناقضکری و ف یتضادهااین  .باشدیمو تسلط او بر شعر بوم گرایانه اش  عامهفرهنگهمراه اوست و این ناشی از تأثیر از 

، مبیّن یک جریان سیّال و پویای فکری شاعر است که به دلیل همین پویایی و عدم ایستایی، شودیمکه در شعر وهبی التل دیده 
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یا نشیبی  و در هر افتی یاتجربهفرازی  ر باید عبور کند و در هر خیزی یاناگریز و ناگزی یهابینشو فراز و  یزهایوخافتاز 

 .گذراندیمدیگر را از سر  یاتجربه

عرار در روش زندگی اش تنها بود و کسانی را که با او تعامل داشتند را برانگیخت تا جایی که بعضی او را به نابهنجاری 

و  دادیمو بعضی به انحراف متهم کردند.پس این اتهامات را با تمسخر و گاهی خوار کردن و بعضی مواقع با سرزنش پاسخ 

و تاختن به عرف و عادات معمول شناخته شد. زندگی او مملو از شگفتی و شوخ طبعی گردید که  یتوجهیببه جنبش و 

او نگران بود ولی این نگرانی باعث از  .کردیمباعث تعجب و شگفتی بود و ابعاد سرچشمه گرفته از شخصیتش را برملا 

نوشت. در  زیانگشگفترمزی و  یهاهیکنااشعار و دست دادن هدف والایش نشد، و تمام تلاشش را کرد و در اواخر عمرش 

پدیدار گشت و شعرش  اشجامعهاوضاع اجتماعی و سیاسی حاکم بر  نقدکنندهروح استهزاءگر و  یتوجهقابل طوربهشعر او 

، این با رمز و اشاره و لفظ بازی مملو از تمسخر و فکاهه گویی بارکیصریح و آشکار و  بارکیاین مضامین بود. وی  غرق

، اندکردهاوضاع را محکوم کرد. همچنین با اسلوب سرشار از شوخی و تمسخر خود به سران جامعه که زندگی مردم را سیاه 

 .تاخت

موجود در شعر عرار شامل موارد ذیل است: پارادوکس عاشقانه، رسیدن به  یهاپارادوکسمشخص گردید بیشتر انواع  

انواعی اشتقاقی، پارادوکس عدم سازگاری )جمله با جمله( و سلسله وار بعد از این  خود، پارادوکس عدم انسجام، پارادوکس

 . مینیبیمدر شعر عرار  از تکرار همین تناقضات را

 کتابنامه

ية و التطبيق.إبراهيم، نبيله.)د.ت( . .1  مکتبة غريب. فن االقص بين النظر
 أَقلام الصحوة، دار الصبرا للطباعة و النشر..الِأسکندرية: عرار الشاعر اللامنتمی(.1987ابو مطر، احمد. ) .2
 . چاپ دوازدهم تهران: مرکز.ساختار وتأويل متن(. 1390احمدی، بابک ) .3
 . بيروت: دار الفکر العربي .1. طالأسس الجمالية في النقد العربي(. 1992اسماعيل، عزّ الدين.) .4
. معهد الدراسات العربية العالية فی جامعة الدول فلسطين و الأردنالإتجاهات الأدبية الحديثة فی (. 1957الأسد، ناصر الدين. ) .5

 العربية.
 .عمان: المؤسسه الصحفية الأردنية.عشيات وادی اليابس(.1973التل، مصطفی وهبی التل.) .6
 .3. مجلة الأديب، العددشاعر البؤس و البوهيمية(. 1950جمعه، سعد. ) .7
 . چاپ اول. تهران: نشر و پژوهش فروزان روز. عر فارسیمتناقض نمايی در ش(. 1377چناری، عبدالأمير.) .8
ية المفارقة.(.1991سليمان، خالد .) .9  .2. ع9مجلة أبحاث اليرموک. مج  نظر

يه ادبی صورتگرايان روس(. 1391شفيعی کدکنی، محمدرضا.) .10 . چاپ دوم تهران: رستاخيز کلمات،درس گفتارهايی درباره نظر
 سخن.

 .بغداد: وزارة الثقافة.النقد التطبيقی التحليلی.(1986عبدالله، عدنان خالد.)  .11
 . بيروت: دار الکتاب اللبنانی، الدار البيضاء.معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة(. 1985علوش، سعيد.)  .12
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 .4، ع2. مجلة فصول. مج(. المفارقة فی القصّ العربیّ المعاصر1982القاسم، ميرزا.) .13
 . عمان:مؤسسه حمادة، إربد، دار الشروق.الأدب الفلسطينیمقاربات نصيه فی (. 2000قطوس، بسام.)  .14
.جمع وتحقيق وتقديم ديوان مصطفی وهبی التل )عرار(. الطبعه الثانيه  عشيات وادی اليابس(. 1999الزعبی، زياد صالح .)  .15

 و دار الفارس للنشر والتوزيع. الموسسه العربيه للدراسات والنشر.بيروت: 
 . بيروت: دار القلم.عرار شاعر الاردن(. 1980الـــــملثم،البدوی.)يعقوب العودات(.)  .16
يبا شناسی صور خيال شعر حافظ(. 1381مظفری ، علی رضا.)  .17 . چاپ اول. اروميه: دانشگاه خيل و خيال بحثی پيرامون ز

 اروميه.
 اد: دار المأمون.. بغدالمفارقة و صفاتها. ترجمه عبدالواحد لؤلؤ( 1987ميويک،دی.سی.)  .18
 . چاپ دوم.تهران: مرکز نشر دانشگاهی.وزن و قافيه شعر فارسی(. 1369وحيديان کاميار، تقی.) .19
 .بيروت:مکتبة لبنان.معجم المصطلحات الأدب(.  1974وهبه، مجدی.) .20
ترويجی(. سال  –فصل نامه ادبيات فارسی)علمی « متناقض نمايی در شعر فروغ فرخزاد» (.1387مدرسی فاطمه و الناز ملکی) .21

 17. صص11چهارم. شماره 
 234(.عرار أو مصطفی وهبی التل، شاعر التمرد و صاحب النور و الصعاليک. مجلة العربی،1960الناعوری، عيسی.) .22
-160.صص52فصل نامه متن پژوهی ادبی. شماره « خاستگاه متناقض نمايی در سبک شناسی(. »1391واعظ بتول و نيره صدری.) .23
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 1ابوفراس و خاقانی بر اساس نظریۀ کریستوفر لاشتحلیل روانکاوانۀ اختلال خودشیفتگی در شعر 

 )پژوهشی(

 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زابل، ایران(استادیار آبادی )فائزه عرب یوسف

 2ول(ایران، نویسنده مسئ آبادی )استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه زابل،عبدالباسط عرب یوسف

Doi:10.22067/jallv12.i2.57487 

 57-75صص:

 چکیده

ۀ دیچیپ یرفتارهابا یکدیگر، سه عنصر  نیااست. ارتباط تشکیل شده فراخود خود و، انسان از سه عنصر نهاد تیشخص

 .استد با محیط چگونگی سازگاری و تعامل فرو الگوی معینی از رفتار  دهندۀنشان «خود»مفهوم . آورندیرا به وجود م فرد

شود؛ لذا خود ازحد میشود که در اثر آن توجه و علاقۀ فرد به خود بیشدچار اختلال شخصیتی خودشیفتگی می« خود»گاه 

به  ازحدشیتا جایی که این شیفتگی ب، کندمی آمیزیمبالغه دیگران تمرکز نظربیند و بر ارزش خود در موجودی برتر میرا 

الدین خاقانی دو شاعر بلندآوازۀ عرب ابوفراس حمدانی و افضل. گذاردباقی نمی خود، جایی برای عشق ورزیدن به دیگران

روش  برهیهایی از پدیدۀ خودشیفتگی آشکار است. هدف در این مقاله این است که با تکها جلوهو ایران هستند که در شعر آن

و  ر ابوفراسروانی مرتبط با خودشیفتگی در شعهای ترین ویژگیمهملاش  کریستوفر تحلیلی و با استناد به الگوی-توصیفی

های مشترک خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی لاش ویژگیکریستوفر شناسی رفتاری تبیین شود. بنابر روانخاقانی 

این هویت شدن با دیگران و گلایه. بر توانی، گریز از همزدایی از دیگران، توهمات همهبینی، ارزشبزرگ عبارتند از: خود

های دیگران را کنند و ارزشآمیز از خویشتن ارائه میاساس این دو شاعر افرادی هستند که در شعر خود تصویری مبالغه

کنند و ند. ابوفراس و خاقانی کمتر با دیگران ارتباط برقرار میاگیرند و نسبت به انتقاد یا شکست خیلی حساسنادیده می

آید و پندارند که همه کار از دستش برمیای شخصیشان است. ایشان خود را ابرمنی میها در راستای رفع نیازهارتباط آن

کنند و به همین خاطر هویت شدن با دیگران فرار میدهند. این دو شاعر از هماتفاقات مثبت اطرافشان را به خود نسبت می

 .مدام از مردم و زندگی و اوضاع پیرامون خود گلایه دارند

 .الدین خاقانیبینی، کریستوفر لاش، ابوفراس حمدانی، افضلودشیفتگی، خودبزرگخ: هاکلیدواژه

                                                           
 انجام شده است. GR -UOZ- 9618 – 49این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زابل به شمارۀ گرنت   1

5/8/8139تاریخ پذیرش:      23/4/7139تاریخ دریافت:  

  arabighalam@uoz.ac.ir  رایانامه نویسنده مسئول: 2
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 مقدمه. 1

دهد و بیانگر الگوی معینی از رفتار و شیوۀ تفکر او است. یکی از مایۀ او را شکل میخودِ هر شخصیت، هسته و درون

شدن بیش از حد فرد به خود است. فرد مبتلا به این های شخصیتی، خودشیفتگی است که به معنای معطوفانواع اختلال

جا که شعر از عمق احساسات و از آنوی آنان پیاپی مورد تمجید شود. اختلال با سایرین همدل نیست؛ اما نیاز دارد از س

گرایش (؛ بنابراین 295: 1972نمای شخصیت و روحیات روانی شاعر باشد )عتیق، تواند آیینۀ تماممی زد،خیعواطف شاعر برمی

ها و سوی هنجارها، واکنش های مختلف روانی شاعر و رهنمونی است بهدهندۀ بازتابای خاص، نشانمایهذهنی به درون

های نماید و از ناخودآگاه و کنشهای پنهان شخصیت شاعر را از بطن کلام او استخراج میلایه رفتارهای او. بررسی این موارد

 (.214: 1990دارد )الحسمانی و نجم، روحی وی پرده برمی

 . بیان مسئله1. 1

دهد و دارای مایۀ شخصیت انسان را تشکیل میکند، هسته و درونمیگیری مفهوم خود که با تولد آدمی شروع به شکل

انواع مختلفی است که بیانگر الگوی معینی از رفتار و شیوۀ تفکر است که چگونگی سازگاری و تعامل فرد را با محیط نشان 

آمیز و بیش از حد ۀ مبالغهتوجه و علاق»است که آن را به عنوان « خودشیفتگی»های شخصیتی، دهد. یکی از انواع ویژگیمی

های هیجانی است که بر اثر آن ای از ویژگیاند؛ زیرا که این پدیده مجموعهکرده یمعرف Corsini).،626:2002(« به خود

 Rhodes ).،:22004(4کندبیند و بیش از حد بر ارزش یا موقعیت خود در چشم دیگران تمرکز میفرد خود را موجودی برتر می

 .(hendin,2001:4) گذارداین شیفتگی بیش از حد به خود، جایی برای عشق ورزیدن به دیگران باقی نمیتا جایی که 

نشأت ( 1/518: 1381)ساراسون، « از نوع تربیت و کمبودهای شخص در دوران کودکی»دلیل پیدایش چنین اختلالی 

های کافی برخوردار نیست، کننده، از حمایتگیرد. در این مرحله، کودک که به دلیل عدم ثبات و عدم دسترسی مراقبتمی

 ازحدشیبکند و از دیگران انتظار توجه های مثبتی پیدا میشود و برای جبران این کمبود، در خود ویژگیدچار کمبود محبت می

نهایت به انتقاد خودمحور بودن، بیجمله: های روانی خاصی است، از آنیفته دارای ویژگی. فرد خودش(1/519 دارد )همان:

نمایی و خودنمایی، تصور دارا بودن قدرت و موفقیت نامحدود، پردازی، بزرگحساس بودن، فقدان همدلی با دیگران، خیال

 McHoskey).،:1995 759-755 (ال شخصیچنین برآوردن امیاستفاده از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقای خود و هم

آبادی )عرب یوسفنمای شخصیت و روحیات روانی اوست خیزد و آیینۀ تمامشعر از عمق احساسات و عواطف شاعر برمی

الدین م( و افضل969-932ابوفراس حمدانی )تواند بهترین عنصر در شناسایی شخصیت شاعر باشد. ؛ لذا می(2: 1398و دیگران، 

های اخلاقی مشابهی در منابع تاریخ ادبیات از این شاعر بلندآوازۀ عرب و ایران هستند که ویژگی م( دو1198-1126خاقانی )

پس از بررسی شعر ابوفراس حمدانی و . همچنین (2/776 :1388، ؛ صفا495: 1985دو شاعر روایت شده است )فروخ، 

مشهود دو شاعر  در شعر اینهای شخص مبتلا به خودشیفتگی از ویژگیای گسترده که بخش شودچنین برداشت میخاقانی 

شناسی و فقدان تحقیقی بنیادین دربارۀ تطبیق روان سوکیاز  این دو شاعروجود چنین ویژگی مشترکی در شعر . است
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 شناسی کریستوفر لاشخودشیفتگی در شعر این دو شاعر از سوی دیگر، نگارندگان را بر آن داشت تا با استناد به نظریۀ روان

(Christopher Lash)  به تحلیل شعر ابوفراس و خاقانی بپردازند. علت انتخاب نظریۀ خودشیفتگی لاش از میان دیگر نظریات

شناسان پیش از لاش، به مربوط به خودشیفتگی این است که در نظریۀ او مبنای تحقیق استوارتر از دیگران است؛ زیرا روان

دادند و های گروهی و نژادی را زیرمجموعۀ خودشیفتگی قرار خودستایی و خودپرستی و بطالت و تعصب اشتباه همۀ اشکال

لاش از نخستین افرادی است که از راه تحلیل فرهنگى )یعنى با استناد به فرایندهاى  نظر متعادل نیست. از دیگرسو این

شناسی مرتبط شناسی و جامعهبا روان ظریۀ او به این دلیل کهپردازد، و ناجتماعى در جامعۀ مدرن( به تبیین خودشیفتگی می

 .است با پدیدۀ خودشیفتگی در شعر شاعران هماهنگی بیشتری دارد

 های پژوهش. پرسش2. 1

 های روانی مرتبط با خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی کدامند؟ترین ویژگیلاش مهمکریستوفر ر اساس الگوی ب -

 تر هستند؟ها خودشیفتهیک از آنلاش و با تحلیل اشعار دو شاعر، کدام بر اساس الگوی -

 های پژوهش. فرضیه3. 1

زدایی از بینی، ارزشخودبزرگعبارتند از های روانی مرتبط با خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی ترین ویژگیمهم -

 .هویت شدن با دیگرانگریز از همو  توانیدیگران، توهمات همه

ی والا برخوردار است؛ این در حالی است که اصل و نسباز ابوفراس تر است؛ زیرا خاقانی به نسبت ابوفراس خودشیفته -

 .دارای خودشیفتگی تصنعی است و ای هم ندارددر جامعه جایگاه ارزندهخاقانی 

 پیشینۀ تحقیق. 4. 1

ها اشاره است که در اینجا به برخی از آنآثاری چند در ارتباط با تحلیل خودشیفتگی در آثار ادبی به چاپ رسیده تاکنون

 شود:می

بر این باور است که هر دو  «النرجسية في الشعر العربي : دراسة في شعر عمر بن ابي ربيعة ونزار قباني»( در کتاب 2013)النوافعة 

یافتن به شمردن طرف مقابل دارند؛ لذا برای دستبینی و کوچکهای افراطی به خودبزرگگرایش های خودشاعر در عاشقانه

های اخلاقی و رفتاری خود سخن گویند. حسناء ترین سطح تنزل بخشند و از ویژگیکنند رقبا را به پایینمعشوق سعی می

معتقد است این شاعر به هنگام توصیف خصوصیات اخلاقی نیز « النرجسية وتجلياتها في غزل ابن زيدون»( در مقالۀ 2013أقدح )

هایی از توان رگهمی کهیطوربهکند، خود جانب افراط را گرفته و خود را آنقدر بزرگ و بااصل و نسب توصیف می

ی فتگیخودش یقیتطب یبررس»ش( در مقالۀ 1394آباد و همکاران )خودشیفتگی را در توصیفات وی دنبال کرد. توکلی کافی

 یهاو عقده یدرون یخلأها بر این باورند که دلیل خودشیفتگی در شعر این دو شاعر،« یو متنب ی( در شعر خاقانسمی)نارس

فروخت و فخر می شیخوو سطح دانش به شعر  یخاقانبردند. بنابراین ای است که هر دو شاعر از آن رنج میشناسانهروان
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 یفتگیخودش»( در مقالۀ 1394داد. مسبوق و همکاران )عرش مایۀ مباهات قرار میاش را در کنار شمتنبی دلیری و جنگجویی

به بررسی این دو اختلال روانی در شعر این دو شاعر نامدار ایرانی و عرب « و بشار بن برد یدر اشعار خاقان ییو خودستا

های حاکم بر فرهنگ ایرانی و عربی نیز و نگاهی به ارزش قراردادند یموردبررسهای ظهور این پدیده را پرداختند و ریشه

 یفتگیمفهوم خودش« یالنجف ی( در شعر احمد الصافسمیسی)نارس یفتگیخودش»( در مقالۀ 1396داشتند. باغجری و ترکشوند )

در  یفتگیخودش گر،یدر برابر شاعران د یفتگیدشخو ،یدر برابر مردم عادچهار سطح خودشیفتگی فردی، خودشیفتگی  را در

 یدر شعر صاف مفهوم خودشیفتگی یظهور و گستردگصافی مورد بررسی قرار دادند و بر این باروند که شعر  در برابر منتقدان

( در مقالۀ 1399آبشیرینی )است.  یدر دوران کودک ژهیوبه ،یبار وو مشقت زیوخپرافت یمعلول زندگ یادیتاحدز

انکار ساختار زبانی شعر شاملو، خواننده معتقد است در کنار وجاهت غیرقابل «شناسی نارسیسیسم زبانی در شعر شاملوآسیب»

 زند.شود که این امر به شعر او آسیب میدر تمامی دفاتر شعری وی با میزانی از خودشیفتگی زبانی شاعر مواجه می

نشده و همچنین  باتوجه به پیشینۀ یاد شده، دربارۀ ویژگی خودشیفتگی در شعر ابوفراس پژوهش درخوری دیده

هایی بنیادین اند، از حیث نظریه و روش با پژوهش حاضر تفاوتهایی که خودشیفتگی خاقانی را مورد تحلیل قرار دادهپژوهش

بنابراین . استدارند؛ زیرا هیچ پژوهشی ناهنجاری خودشیفتگی را بر مبنای نظریۀ کریستوفر لاش مورد بررسی قرار نداده

ادعا کرد که این نخستین اثری است که براساس نظریۀ کریستوفر لاش به بررسی تطبیقی خودشیفتگی در  یدرستبهتوان می

 .پردازدشعر این دو شاعر می

 . تحلیل خودشیفتگی در شعر ابوفراس و خاقانی2

را « فرهنگ خودشیفتگی: زندگی آمریکایی در عصر کاهش انتظارات»کتاب  ،پرداز اجتماعىکریستوفر لاش، نظریه

م منتشر کرد. نظرات لاش در این کتاب موجى از اظهارنظرهاى گوناگون را موجب گردید، به نحوى 1979بار در سال نخستین

هاى پرفروش آمریکا قرار گرفت و تا به امروز بارها توسط ناشران به سرعت در فهرست کتاب« فرهنگ خودشیفتگى»که 

طور خاص به زندگی و فرهنگ معاصر آمریکایی در این کتاب بهاگرچه لاش مختلف در غرب تجدید چاپ شده است. 

 ،گیردای را که در متن آن جامعه به ویژه در شرایط افول خانوادۀ آمریکایی شکل میپردازد و شخصیت جدید و خودشیفتهمی

رود و جوانب مهمی از کل فرهنگ ی او از جامعۀ آمریکا فراتر میهادیدگاه (؛ اما دامنۀ216: 1385کند )رشیدیان، بررسی می

ها همچون هنر و ادبیات را نیز برای نمایاند که نه تنها در دیگر جوامع قابل اعمال است؛ بلکه دیگر حوزهغربی را باز می

شناختى تحولات روانکاوشى است در خصوص بُعد لاش « فرهنگ خودشیفتگی»گیرد. در این میان بررسی و تحلیل دربرمی

تلاش دارد تا  (؛ بنابراین نویسندۀ آن28: 1380اى که در ساختار اقتدار فرهنگى در جامعه صورت گرفته است )پاینده، عمده

 ,Lash)کندیاد می "نارسیسم"به عنوان شناسی جدید توصیف کند و از آن های انسان را با معیارهای روانها و گرایشنشانه

1979: 3).  
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 بینیخودبزرگ. 1. 2

 این شود. مشخص می خود نظیربودنبا احساس عمیق اهمیت به خود و تصور بیبینی ویژگی رفتاری است که خودبزرگ

هراندازه های هر شخص بستگی دارد. و خصلت روز آن به استعدادمشهود است؛ اما بوبیش ها کمهمۀ انسانویژگی رفتاری در 

(. 241: 1384)قربانی، شود بینی میسلامت روحی و روانی بیشتری باشد، کمتر دچار عارضۀ خودبزرگتر و دارای انسان پخته

داشتن دیگران را ندارند و بدون درنظرگرفتن منافع کریستوفر لاش معتقد است افراد مبتلا به این اختلال، توانایی دوست

دانند تنها خود را برتر می؛ زیرا (Lash: 9)اظهار فروتنی نمایند ها توانند دیگران را ستایش کنند و یا در مقابل آنشخصی نمی

ای های اطراف آن همچون آیینهبین دنیا و پدیده. از نظر افراد خودبزرگدندانغیر از خود را شایستۀ عشق ورزیدن نمیو کسی 

شرایط موجود زمینۀ برتری و تعالی بینند و مدام در حال بررسی هستند که آیا وضعیت و خود را در آن می صرفاًاست که 

 آورد یا خیر.ها را فراهم میآن

شده در اشعار ابوفراس و خاقانی است. هر دو شاعر در ابیاتی های رفتاری شناختهبینی یکی از ویژگیاختلال خودبزرگ

افراد دیگر را ندارند، مگر  کنند و تاب تحمل ستایشخود را دوست دارند و خود را ستایش می صرفاًکنند که متعدد تأکید می

با تظاهر به بزرگی، شعرشان  . این دو شاعر(139: 1388؛ شمیسا، 155: 1986)الزرکلی، ها منفعتی برایشان داشته باشد که آناین

 دانست که در شمار شاعرانبینی ابوفراس به حدی بود که خود را برتر از آن میکنند. خودبزرگرا یگانۀ روزگار معرفی می

 . به همین جهتاکراه داشت هاآناز گردآوری و تنقیح پنداشت و پیرایه میقرار گیرد؛ لذا اشعارش را برتر و بی درباری

ابیات زیر از ابوفراس نشان (. 477: 1986کرد )الفاخوری، میآوری پنهانی اشعار او را جمع صورتبهخالویه استادش ابن

 تی اوست:بینی جزو خصایص ذادهد که خودبزرگمی
 طوعا له، قسرا بسِتّ فضائل  وأنا الذي فضل الأنام فأصبحوا

 ومکارم، وذوابل، ومناصل  بصواهل، وعوامل، وقبائل
 (279: 1994)الحمداني،     

 علی قمة المجد المؤثّل جالسٌ   يضيق مکاني عن سواي لأنني
 من آخرين المعاطسُ  وإن رغمتْ   سبقتُ وقومي بالمکارم والعلا

 (198)همان:   

. به واسطۀ شش فضیلت من در سایۀ من خواهند بوداین بر همۀ مردم برتری دارم و دیگران به خاطر این منم که » (ترجمه)

جایگاه من برای دیگران تنگ «. »های تیز منهای باریک و سرنیزهها، اخلاق نیکو، نیزهکننده، کارگزاران، قبیلههای شیههاسب

که خاندان من دارای اخلاق نیکو و بزرگواری هستند، . پیشی گرفتم حال آنقلۀ ثابت بزرگواری نشستماست؛ زیرا من بر 

کند دارای داند؛ زیرا گمان میابوفراس در این ابیات خود را از همه برتر می«. هرچند که بینی دیگران نیز بر زمین مالیده شد

برای او  صرفاًداند که خداوند حتی بزرگواری و کرم را خصلتی می هایی است که دیگران از داشتن آن معذورند. اوویژگی

شوند و اوست که خاندانی دارد که مملو خورند و هلاک میاست؛ لذا دیگران در راه دستیابی بزرگواری به زمین میعطا نموده

بینی است؛ بنابراین اختلال خودبزرگدهد که وی دچار گفتن شاعر نشان میسخن گونهنیااز اخلاق نیکو و بزرگواری هستند. 
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 بینیخودبزرگدچار اختلال  شد ابوفراس عامل مهمی که سببکس را یارای قرارگرفتن در صف فخرفروشی او نیست. هیچ

. (496: 1985)فروخ،  «منتسب است و بلندآوازه بودند اصیلخاندانی که خاندان حمدان او به . نسب خانوادگی وی بود ،شود

 ،خوشرویی و شیوایی و بخشندگی و خرد آنان نیز بهپادشاهان و فرماندهان و کردند زندگی میبهترین بخش شام ها در آن

کرد اش فخرفروشی میدورهبر شعرای هم نزلتیبه علت داشتن چنین جایگاه و م(. ابوفراس 1/16: 1983، بودند )الثعالبیشهره 

 زیر از ابوفراس بیانگر این ویژگی روانی اوست:پنداشت. اشعار ها میتر از آنو خود را بزرگ
 خطط المعالي حيث حلّ الفرقد  وأنا ابن مَن شاد المکارم وابتنی

 مُه إلا کريمٌ سيدلم ينْ   وأنا الذي علم الأنامُ بأنه
 وأبي سعيد في المکارم أوحد  حمدان جدي خير من وطئ الحصی

 والمکارم شهددون البرية   والفخر يقسم أننا أبناؤه
 (91)الحمداني:   

 بين أرجلنا الرکاب كوتبر  وتربط في مجالسنا المذاکي
 (38)همان:   

آید مسیر تعالی را بنا جا که ستارۀ فرقد فرود میو آن برپا نمودها را بزرگواریکاخ من فرزند کسی هستم که » (ترجمه)

. حمدان جدم است و بهترین کسی است که بر داده استمردی پرورش بزرگدانند که او را . من همانم که همۀ مردم مینهاد

دان اوییم و در برابر تمامی مردمان نکند که فرززمین گام نهاده است و پدرم سعید در کردار نیک یگانه است. فخر قسم یاد می

 زانوبهکنند و سواران در برابر ما وآمد میافراد زیرک و باهوش در مجالس ما رفت«. »دهدو مکارم نیکو، به ما شهادت می

 «.افتندمی
الدوله و قد علم کردن شد ابوفراس به خود و خاندانش فخرفروشی کند، حضور او در دربار سیف که سبب دیگریعامل 

در میدان سیاست و شعر، مقام  ژهیوبهها در برابر شاعر برجستۀ جهان عرب، متنبی، بود. ابوفراس مایل بود که در همۀ زمینه

: 1998الدوله و در شاعری متنبی )البستانی، اول را داشته باشد؛ اما در برابر او دو سد بزرگ قرار داشت، در سیاست سیف

دید. بخشید که ابوفراس هر دو رقیب را در کنار هم میبینی ابوفراس را تشدید میوجود این دو عامل زمانی خودبزرگ .(370

خواست درخشش ابوفراس در الدوله با حضور او در دربار میالدوله راه یافت و سیفق به دربار سیف337در سال  متنبی

 :کند(. ابوفراس در بیت زیر به این نکته اشاره می495: 1985، فروغ کند )فروخشعر را کم
 رفعتَ بها قدري وأکثرتَ حُسّدي  عندي من أيادٍ وأنعم كفکم ل

 (83)الحمداني:   
متنبی «. هایی که بر من ارزانی داشتی و ارزشم را بالا بردی و حسودانم را زیاد کردیها و بخششچه بسیار نعمت»ترجمه: 

توانست از این زاویه گوی سبقت و برتری را از ( و ابوفراس می458از اصالت خانوادگی چندانی برخوردار نبود )فروخ: 

های الدوله به قابلیتسو در مواجهه با سیفحقیر جلوه دهد؛ لذا از یک خاندان پرآوازۀ حمدانیحریف برباید و او را در مقابل 

انتسابش به قبیلۀ پرآوازۀ حمدانی را سند برتری خود بر متنبی به  دیگرسوبالید و از های ذاتی خود میشخصی و موهبت
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زدن به متنبی، خاندان حمدانیان را در بزرگواری یگانه نه(. ابوفراس در بیت زیر برای طع16: 1416)الحسینی،  آوردحساب می

 د:کنمی منتسبها داند و خود را به آنمی
 أطول علی خصمي بها وأکاثر  وإنهم السادات والغرر التي

 (148)الحمداني:   
 حمدانشادوا المکارم من بني  وإذا فخرت فخرت بالشم الأولی

 ومعادن السادات من عدنان  بنو الملوك أولي العلا كنحن الملو
 (334)همان:   

اگر مباهات کنم بر «. »یابمها در برابر دشمن برتری میای هستند که با کمک آنها سروران و افراد برجستهاین» (ترجمه)

شاهزادگان فروشم که بنای بزرگواری را مرتفع ساخته و از خاندان حمدانیان است. ما شاهان و زادگانی فخر میآن نجیب

 «.ایموالاقدری هستیم که سروری را از اصل عدنانی خود به ارث برده

درسان و که همانند همآورد و از ایناما خاقانی وضعیتی دیگر داشت. او وقتی گذشتۀ خود را در مکتب و بازار به یاد می

که جدش برد و از اینت نجار دارد، رنج میکه پدری به حقاراز این. بردرنج می ،سالان خویش نسب افتخارانگیزی نداشتهم

ریسی و در ها در خانه دوکو برای تأمین معاش خانوادۀ آن زادۀ آزاد کرده استمادرش یک نسطورییک جولاه حقیر و 

ت ای اسگونهها در شعرش به(. بازتاب این ناهنجاری147: 1378کوب، برد )زرینرنج می ،کندهای سایر مردم طباخی میخانه

های زیادی از اشعارش خود را از قدما و معاصرانش است. این شاعر در بخشبینی برخوردار کردهاز ویژگی خودبزرگ او راکه 

 د:شماربرتر می

 امکاهل دانش را ز هر لفظ امتحان آورده  پادشاه نظم و نثرم در خراسان و عراق
 (38: 1388خاقانی، )  

 سخن معجز صاحب قراندر   شاعر ساحر منم اندر جهان

 (342همان: )  

 از آن قبل که منم قدوۀ همۀ شعرا  سخنوران ار به من اقتدا کنند سزد

 (99)همان:   
گفتن را در جهان گیرد که پادشاهی ملک سخناوج می یااندازهبهبینی خودبزرگ خاقانی های دیگری از اشعاردر بخش

 :پنداردرو مکتب خود میداند و دیگر شعرا را دنبالهحق مسلم خود می

 در جهان ملک سخن راندن مسلّم شد مرا  نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشا
 عالم ذکر معالی را منم فرمانروا  القدسمریم بکر معانی را منم روح

 نوعروس فضل را صاحب منم، نعم الفتی  الوکیلطغان عقل را نایب منم، نعمشه

 (19همان: )  
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 زدایی از دیگرانارزش. 2. 2

به دنبال  هااین نگرش با کمک ،فرد خودشیفتهکه  شودیم ییها و رفتارهاشامل مجموعه نگرش زدایی از دیگرانارزش

خود را نشان دهد.  یو برتر نفسعزتو بکاهد ها آناز ارزش  ق،یطر نیاست تا از ا گرانیها و مشکلات ددادن ضعفنشان

 یعلائماند، کریستوفر لاش برای افرادی که در مرز میان بیماری عصبی و بیماری روانی قرار دارند و دچار خودشیفتگی شده

هستند و کسانی را که آنان را آلت دست خود که این نوع افراد بسیار مشتاق تحسین دیگران این ازجملهرا برشمرده است؛ 

لاش با . (Lash:37)شان دست یابندناپذیر برای تجربۀ احساسیکنند تا از این طریق به عطش سیریقرار داده تحقیر می

ای سراسر پوچ و زدایی از دیگران همواره زندگیارزشگیرد که فرد خودشیفته با نتیجه می کاوانههای روانتحلیل برهیتک

 (.64: همان)محتوا دارد بی

توان دریافت که شیوع و تداوم زیستند میبا بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که ابوفراس و خاقانی در آن می

عباسیان و با روی کار آمدن طبیعی بود. ها امری شد، در دوران زندگی آنرفتارهایی که منجر به خودشیفتگی این شاعران می

اسلامی، زمینه برای فخرفروشی شعرا  امپراطوریپهناورشدن های پراکندۀ عرب در اقصی نقاط جهان و در ادامۀ آن حکومت

دربارۀ خاقانی . خوردبه چشم می یخوببهای همچون ابوفراس (. این ویژگی در شعر شعرای برجسته484)فروخ:  فراهم گردید

مضامین برجستۀ دورۀ شاعر است و تداول آن را در دیوان شاعرانی که در این  ازجملهاست، فخر  گونهنیهمنیز وضعیت به 

شود و شعرای این دوره فخر میلحن حماسی در شعر این دوره تبدیل به . توان دریافتمی وضوحبهاند عهد ظهور کرده

(؛ بنابراین عصری که خاقانی در آن 135: 1388)شمیسا،  کنندرت شعری دیگران را نفی میستایند و قدخود را می معمولاً

اخلاق عمومی به جهت نقصان تربیت و انتشار تعصب در »است؛ زیرا  زدایی از دیگرانارزشزیست عصر خودستایی و می

ادعا  یدرستبهتوان چه گفته شد میباتوجه به آن(. 157: 1378کوب، )زرین« چنبر نوعی پستی و آشفتگی گرفتار شده است

 سلامتبهرساندن عدم رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیشتر شاعران باعث تخریب زیربنای رشد فرهنگی و آسیبکرد که 

از  ازپیشکه در چنین محیطی بسیار طبیعی بوده است که این دو شاعر بیش یاگونهبهاست؛ روانی جامعۀ آن دوران شده

های رقبای خود بکاهند شزچه بر وفق مرادشان نباشد مخالفت بورزند و از ارپیدایش هر رقیبی هراس داشته باشند و با هر آن

قصد ابوفراس (. 13: 1378کوب، ؛ زرین491: 1978خلکان،  تر جلوه دهند )ابنهای پوشالی و واهی خود را درخشانو ارزش

داند؛ او حسودان را مانع اصلی خود میها بکاهد. دیگر را کوچک و خوار بشمارد و از ارزش آننمایی خود، افراد با بزرگ دارد

خواند. او در ابیاتی دیگر نیز اطرافیانش را خو و وحشی میها را درندهلذا بدون درنظرگرفتن جایگاه حسودان در جامعه، آن

 کند:زدایی میها ارزشمسئلۀ مهم از آنداند و نسبت به این هایش محروم میاز دستیابی به بزرگواری
 ولم يظفر الحساد قبلي بماجدٍ   ألم ير هذا الناسُ غيري فاضلا

 (87)الحمداني:   
 وما جمعوا لو شئتُ إلا فرائسُ؟  رفعتُ علی الحسّاد نفسي، وهل هم

 (198)همان:   
 رويدَك! إني نلتُها غيرَ جاهد  أيا جاهداً في نيل ما نلتُ من عُلا
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 ولکنّ بعض السير ليس بقاصد  لَعمرُك ما طرقُ المعالي خفية
 (100)همان:   

ودم خ«. »که حسودان پیش از من شخص بزرگوار دیگری نیافتندآیا مردم بزرگواری جز من سراغ دارند، حال آن» (ترجمه)

های من آنکه در پی دستیابی به بزرگواری ای«. »ها و اطرافیانشان جز درندگان بیشترند؟را برتر از حسودان دانستم و آیا آن

ها دست یافتم. قسم که مسیر بزرگواری پنهان است؛ اما برخی از مسیرها مورد هدف هستی، آرام باش! من بدون تلاش به آن

 «.همۀ افراد نیست
 ،«خور خوان خویشریزه»، «عطسۀ خویش»ها را کند و آنخاقانی نیز از بیشتر شاعران روزگار خویش با تحقیر یاد می

داند و مردم زمانه را نیز نکوهش کرده و به می« روز کور هوا»و « خاک بیز هوس»، «ریزهمشتی خسیس»، «دزد بیان خود»

نسبت به دیگران و درواقع پاسخ غیرمستقیم به شاعر اثبات برتری که این خود  کندقدرناشناسی و حقارت و بدذاتی متهم می

زدایی آشکار از اطرافیان خویش ارزش یطوربه کندیمت زیر با قیاسی که با خود و دیگران ابیادر  وست.دشمنان و مدعیان ا

 :کندمی

 من چراغ عقل و اینان روزکوران هوا  من قرین گنج و اینان خاک بیزان هوس
 (18خاقانی: )  

 اَندیمن ن نانیبا من قران کنند و قر  اَندیکه اهل سخن ن زهیرسیخس یمشت

 (174)همان:   

زدایی فراتر گذاشته و تمام افراد را منهای در بیت زیر نیز وضعیت چنین است، با این تفاوت که شاعر پا را از دایرۀ ارزش

 :خود، هیچ به شمار آورده است

 هیچند همه چو زی من آیند  بی من همه گر همه نمایند
 دور باشداز حضرت خور نه   اگر چه نور پاشد خوریمه ب

 (210همان: )  

ای این اختلال روانی در مرثیه. کشدیاو بر دوش م اتیّ را هجو یخاقان شعر زدایی از دیگران درارزش یبار اصل

پرورده و شاگرد خود )عطسۀ خود( است نیز مشهود است. خاقانی فلکی را دستسروده« فلکی شروانی»که برای 

 کند:معرفی می

 ود به دَه فن زِ رازِ نهُ فلک آگاه  بود یفلکعطسۀ سِحر حلال من 
 «عمر بود، عطسۀ من آهآه که کم  نماند ریزود فروشد که عطسه د

 (918همان: )  

 توانیتوهمات همه. 3. 2

 ای در انجام برخی از امور برخوردارند. چنین افرادی دچار العادهکنند که از توهمات خارقافراد خودشیفته گمان می
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به اعتقاد لاش کاذب فرد در مورد خود نیز یکسان دانست.  نفساعتمادبهتوان با توانی هستند. این مسئله را میتوهمات همه

جدیدی از شدن زندگی درونی همراه با وعدۀ کاذب ارضای شخصی، گونۀ های افراد و عقلانیتشدید و تحریک خواسته

است؛ زیرا نه وسیلۀ مناسبی برای ارضا یافت  توانیتوهمات همهط غرایز و اش انحطاکند که نتیجهانسان اجتماعی خلق می

که هر کاری از دستش . در چنین حالتی فرد خودشیفته در توهم این(Lash: 40) های منسجمی برای کنترلشود و نه شیوهمی

چنین ابوفراس و خاقانی با بررسی شعر  کند که توان انجام هر کاری را دارد.ماند و خود را ابرمنی فرض میآید باقی میبرمی

خلأ درونی خود را که مملو از اضطراب و نارضایتی است، با توهماتی غیرقابل هر دو شاعر در برخی از اشعار که آید برمی

روزگار تواند او را در برابر تمامی مشکلات کند از چنان نیرویی برخوردار است که میابوفراس گمان میکردند. انجام پر می

کند که این توانایی را دارد که برترین هراسد. او تصور میزند و از آن نمیمهابا به دل مرگ میحمایت نماید؛ بنابراین بی

 جنگجو و زبانزدترین شاعر دوران خطاب شود:
 و لا يبيتُ علی خوفٍ مجاورُه  أنا الذي لا يصيبُ الدهرُ عترتَه

 (295)الحمداني:   
 إذ الموت قدّامي وخلفي المعايبُ   عينيَّ الردی فأخوضُهأری ملءَ 

 (40)همان:   
د  متی تُخلفُ الأيام مثلي لکم فتی  طويلَ نجاد السيفِ رحبَ المقلَّ

د  متی تلدُ الأيّام مثلي لکم فتی  شديدا علی البأساء غير ملهَّ
 ويضرب عنکم بالحسام المهنّد  يُطاعن عن أعراضکم بلسانه

 (98 )همان:  
 متعرّضٌ في الشعر بالشعراء  وصناعتي ضربُ السيوف وإنني

 (20)همان:   
چه «. »خوابداش نیز هراسناک نمیرساند و همسایهاش هیچ آسیبی نمیمن آن کس هستم که روزگار به خانواده» (ترجمه)

چه زمانی روزگار جوانمردی دست باشد. زمانی روزگار جوانمردی چون من برجای خواهد گذاشت که جنگاور و گشاده

کند و چون من برجای خواهد گذاشت که در میدان کارزار سخت بجنگد و خسته نشود. با زبان خود از آبرویتان حفاظت می

دیگر شعرا را مورد طعنه قرار  ،شغل من شمشیرزنی است و در شعر نیز«. »کندبا شمشیر تیز و برانش در برابر شما دفاع می

 «.دهممی
« گوهر نایاب بودن»و « سرآمد دوران»توانی خویش را با تعبیراتی چون ی نیز ابیاتی دارد که در آن به صراحت همهخاقان

 :کشدبه رخ دیگران می« قلب ضرّابان شعر»و « عِقد نظّامان سِحر»و 

 چهار جوی جنان از پی جهان کندن  منم سرآمد دوران که طبع من داند

 گهر چگونه توان یافت جز به جان کندن  رسید و لیکبه من به جنبش همت توان 

 (912خاقانی: )  
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 ایمیک ردیقلب ضرّابان شعر از من پذ  عِقد نظّامان سِحر از من ستاند واسطه

 دست نثر من زند سحبان وائل را قفا  رشک نظم من خورد حسّان ثابت را جگر

 (17)همان:   

 خودپرستی اسنادی. 4. 2

به . (Lash: 68)داندمی دادن تمامی امور مثبت به خودهای افراد خودشیفته را نسبتیکی دیگر از ویژگیکریستوفر لاش 

دهند و پیامدهای دهد به خود نسبت میها رخ میافراد پیامدهای مطلوب )عوامل درونی( را که در اطراف آناعتقاد وی این 

ن ویژگی در سه سطح فردی و گروهی و سازمانی قابل بررسی است. ای (.69نامطلوب )عوامل بیرونی( را به دیگران )همان: 

ها شکست دانند. در سطح گروهی نیز گروهها عوامل بیرونی را برای عدم موفقیت شخصی خود مقصر میدر سطح فردی، آن

دادن رای مقصر جلوههای سالانه بها از گزارشدهند و در سطح سازمانی که سازمانتصمیماتشان را به عوامل بیرونی نسیت می

 (.Brown, 1997: 656) دهندکنند و نتایج مثبت را به خودشان نسبت مینتایج نامطلوب استفاده می

دادن چنین اتفاقاتی ابوفراس و خاقانی بارها در شعر خود اتفاقات مثبت را به خود نسبت داده و وجود خود را در رخ

گرفته را به خود نسبت آمیزی که صورت میهای موفقیتعنوان مثال ابوفراس جنگاند؛ به بسیار مؤثر و لازم قلمداد کرده

 :شدنداند، به دلیل تبعیت از او همواره پیروز میرو او بودهکرد که لشکری که دنبالهداد و اعلام میمی
 معودة أن لا يخل بها النصر  وإني لجرار لکل کتيبة

 (164)الحمداني:   
علاوه بر این او عزتمندی و . «شددنبال خود لشکری داشتم که عادتش این بود که همیشه پیروز میمن به » (ترجمه)

 :دهدوالامقامی خاندانش را نیز به خود اسناد می
 و قلدتُ أهلي غر هذي القلائد  منعتُ حمی قومي وسُدتُ 

 (89)همان:                                           
ابوفراس به حدی از خودپرستی «. ام انداختمقوم خود دفاع کردم و بهترین گردنبند را بر گردن خانواده از حریم» (ترجمه)

 دهد:رسد که تمامی صفات خوب همچون جنگاوری و بخشش و کرم را صرفا به خود اسناد میمی
کرَمُ عائِدِ   فَإِن عُدتُ يَوماً عادَ لِلحَربِ وَالعُلا بَذلِ النَدی وَالجودِ أَ  وَ

 (100)همان:   
 وأکرمُ من فوق التراب بلا فخر  أعزُّ بني الدنيا وأعلی بني العُلا

 (145)همان:   
ها از همۀ انسان«. »اگر روزی بازگشتم، در حقیقت بهترین فرد برای جنگ و بخشش و جود و کرم بازگشته است» (ترجمه)

 «تر هستمبخشندههای روی زمین برتر و عزیزتر هستم و از تمام انسان
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رود که سخن خود را پیشوای اهل سخن قلمداد های اطرافیانش به خود تا حدی پیش میخاقانی نیز در اسناد موفقیت

و دریافت مطالب دیوان او به  بامطالعهاند و فضلای روزگار نیز داند که از درخت او میوه چیدهکند و شاعران را افرادی میمی

 :انداین درجۀ فضل نایل آمده

 اهل سخن را سزد گفتۀ من پیشوا  امهست طریق غریب این که من آورده
 (125خاقانی: )  

 وز صحف من فضلا عشر خوان  از شجر من شعرا میوه چین

 کون و مکان ۀباچیساخته د  نعش و پرن بافته در نظم و نثر

 (342)همان:   

 هویت شدن با دیگرانگریز از هم. 5. 2

توانند با دیگران روابط عمیق عاطفی برقرار است که نمی یاگونهبه د خودشیفتهافراز منظر روانشناسی، شرایط روحی ا

و چون ند نکد از ارتباطات صمیمی و طولانی مدت با دیگران فرار میافراین برند. انمایند؛ بنابراین لذت چندانی از زندگی نمی

کریستوفر  .(Maccoby, 2000: 70)آورندبه عمل می ممانعتها هویتی با آناز هر نوع هم ،بیندخود را فراتر از دیگران می

هویت شدن و مشارکت فزاینده با خوشبختی و طریق همندارد افراد خودشیفته بتوانند از مکان لاش معتقد است که ا

های رفتاری ویژگی دارا بودنبه دلیل  بوفراس و خاقانی. ا(Lash: 86) دنلذت ببر اندستاوردهای دیگران، از زندگی خودش

د و هویت دیگری را محو نببین خود که دیگری را ادامۀد مگر ایننهویت شود با کس دیگری همنتواننمیافراد خودشیفته، 

گریزد؛ لذا احساس ناامنی در او ایجاد به عنوان مثال ابوفراس آشکارا از پیوندهای خانوادگی و قید و بندهای نهادینه می .دنکن

 :کس همراه او نیستکند در این دنیا تنهاست و هیچشود و گمان میمی
 غريب وأفعالي لديه غرائب  ولکنني في ذا الزمان وأهله

 أقارب في هذا الزمان عقارب  الـــوأنت أخ تصفو ونصفو وإنما 
 (43)الحمداني:   

 وحيدٌ وحولي من رجالي عصائبُ   غريبٌ وأهلي حيث ما کان ناظري
 وأهونُ مَن عاديتَه من تحاربُ   وأعظم أعداء الرجال ثقاتُها

 وما قربُ قوم ليس فيهم مقاربُ   وما أُنسُ دارٍ ليسَ فيها مؤانسٌ 
 (133)همان:   

 فحاولتُ أمرا لايُرام مُمَنّعا  بين الهجر والعتب فرجةً تطلّبتُ 
 لقيتُ من الأحباب أدهی وأوجعا  وإن أوجَعتني من أعاديّ شيمةٌ 

 (208)همان:   
. تو برادرم مخلص من هستی و با هم اما من در میان مردم زمانه غریب هستم و کردارم نیز برایشان ناشناست» (ترجمه)

ام ام آنجایی است که دیدهغریب هستم و خانواده«. »بدان که در این روزگار، نزدیکان همچون عقربندصمیمی هستیم؛ اما 
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های مختلفی هستند. بزرگترین دشمن انسان افراد قابل اعتماد وی هستند و خوارترین آنجاست. تنها هستم و اطرافم گروه

گرفتن نیست و اقوامی که افرادی ی نداشته باشی مکان الفتای که در آن مأنوسجنگی. خانهدشمنانت کسی است که با آن می

نیافتنی گردم که کاری دستدر میان دوری و خستگی دنبال فرصت خالی می«. »نزدیک به تو نداشته باشند، با تو قرابتی ندارند

تر تر و دردناکفتارهای سختآورد )ایرادی ندارد؛ زیرا( از جانب دوستانم رانجام دهم. و اگر رفتار دشمنانم مرا به درد می

 «.امدیده

 :هویت شدن شاعر با دیگرانابیات زیر از خاقانی نیز گواهی است به تمایل به گریز از هم

 هتنها نشین و مرهمی از دودمان مخوا  وحدت گزین و همدمی از دوستان مجوی
 (377خاقانی: )  

 وفایان زیشان چه خواست گویی؟بیاین دور   زان همدمان یکدل یک نازنین نماندست

 (681)همان:   

 جویی به جان خواهم گزیدعشق دل  از همه عالم کران خواهم گزید

 استخوان خواهم گزیداین رطب بی   خویشتن خواهم نموداین طلب بی

 از پس دوری همان خواهم گزید     ها رای ریاضت داشتمسال

 (231)همان:   

 گلایه. 6. 2

دانند و در اعتنایی را ندارند و فقط خود را مهم میکه تحمل انتقاد و بیهستند  یفردمنحصربهاشخاص  خودشیفته افراد

لاش معتقد است که افراد خودشیفته . (Kaplan & Sadouk, 1998: 28) رفتاری استثمارگرانه دارند ،فردیروابط بین

توانند احساسات که نمیها از اینن. آکننداز این حالت خود شکوه می ین؛ بنابرابینندخودشان را اسیر کسالتی نابودکننده می

. نتقادکنندگان ماهری هستند؛ اما خود اریزان هستنداز هر نوع انتقاد گچنین افرادی . (Lash: 12) شکایت دارند ،داشته باشند

ها کنند و خشم نیز چاشنی آنکنند انتقاداتشان را رنگ و بوی گلایه بخشند و مقداری پرخاشگری ها سعی میآن

(Donnellan, 2005: 38؛ Webster, 2006: 13.) 
با رومیان اسیر  در جنگکند. او که وفایان و دوستان دیرینه گلایه میازجمله شعرایی است که در شعرش از بیابوفراس 

الدوله نوشت و از او درخواست فدیه کرد و چون سیفمتعددی به های نامه، شده بود و اسارتش چهار سال به طول انجامید

الدوله با شنیدن این (. سیف155: 1986پیوندد )الزرکلی، پاسخی نشنید او را تهدید کرد که اگر آزادش نکند به دشمنانش می

آمیز از گلایه یلحنشاعر در ابیات زیادی با (. 228/1 :1971اش را پرداخت کرد و او را آزاد کرد )التنوخی، حرف فدیۀ رهایی

کند که در میدان کارزار کسی به کمک او های دیگر اشعارش گلایه میالدوله خواهان فدیۀ اسارت است. او در بخشسیف

 :نیامده و این دلیل اصلی اسارت اوست
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 وللموت ظفر قد أطل وناب  وأبطأ عني والمنايا سريعة
 (26)الحمداني:   

که مرگ سریع است و مرگی با چنگال و دندان نیش خود مرا نگاه من دیر کرد حال آنالدوله در فدیۀ سیف»(ترجمه)

ها به سنگ تبدیل شده و هیچ رحم و شفقتی در های انسانشود که دلآمیز مدعی میعلاوه بر این او با لحنی گلایه«. کندمی

 :بینشان نیست
 وکثير من القلوب صخور      وکثير من الناس حديد

 (152 )همان:  
این توهم در درون ابوفراس تا حدی است  «.ها از سنگ استبسیاری از مردم از آهن هستند و بسیاری از قلب» (ترجمه)

 :اندورزند و علیه او متحد شدهکند همه به او حسد میکه گمان می
 کأن قلوب الناس لي قلب واحد  ولم أر مثلي اليوم أکثر حاسدا

 (99)همان:   
 «.اندهای مردم در برابر من قلبی واحد شده، گویا قلبامتاکنون ندیدهچنین حسودانی این ،همچون خودم» (ترجمه)

که ها گلایهعاشقانه از جور و جفای معشوق است. این  هایگلایهخاقانی بیشترین بسامد مربوط به  هایگلایهدر میان 

 :شاعر در مراودات عاطفی است خودشیفتۀۀ نگاه دهندگیرد، نشانجنبۀ شماتت و ملامت معشوق را به خود می

 چه اوفتاد که دست جفا برآوردی؟  ام که مرا پایمال غم کردی؟چه کرده

 (670)خاقانی:   

 کندوالله ار دشمن به دشمن می  کندآن چه عشق دوست با من می

 (608)همان:   

 جفا بودغایت بیداد بود و عین   چه تو کردی نه از شمار وفا بودآن

 (607)همان:   

 مهر بر چون من کم آزاری نهی  بس کم آزرمی نپندارم که تو

 (674)همان:   

در روزگاری » دهد.تأثیر قرار میروزگار او را به شدت تحت شاعر از حوادث و وقایع حساسیت، زودرنجی و تأثیرپذیری

کرد اخلاق عمومی مردم به جهت نقصان تربیت و بسط تعصبات مختلف حال و روز خوبی نداشت. که او در آن زندگی می

. شاعر (2/781 :1388، صفا)« بستندکار میزبانی و مهرورزی، بدزبانی و بددلی را بهخوش یجابهمردم در ارتباط با یکدیگر 

ای است در حقیقت آیینه اوهای ها و شکواییهگلایه و های این بداخلاقی گلایه کنداز علتتوانست در چنین حالتی تنها می

 :ها گرفته استکه شاعر در مقابل واقعیت

 آیین امانت از میان رفت  آثار سلامت از جهان رفت

 دجّال هزار و مهدیی، نی  پیداست بر آستان دنیی
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 (64)خاقانی:   

 ؟بر فرق من از قهر قضا چیست که نیست  چیست که نیست؟بر جان من از بار بلا 

 (706)همان:   

خشم و نارضایتی، احساس تنهایی، انزوا و گریز از مردم از توان به درستی ادعا کرد که چه گفته شد میبا توجه به آن

: 1384کن، شود )معدناحوال همیشگی و خصوصیات ثابت روحی و اخلاقی خاقانی است که در سراسر دیوان او مشاهده می

او فقط محدود به های گلایه و شکایت در دیوانش از بسامد بالایی برخوردار باشد. گلایهنماید که (؛ لذا بسیار طبیعی می26

 :های پیاپی وی هستندمشعوق نیست؛ بلکه ممدوحان او نیز مخاطب اعتراض و شکایت

 بسته خیالم که هست این خلل از بوالعلا  از لگد حادثات سخت شکسته دلم

 (38)خاقانی:   

 که امسال کمتر است قبولی که پار کرد  امید آبروی ندارم به لطف شاه

 (151)همان:   

 نتیجه

الدین خاقانی های مشترک خودشیفتگی در شعر ابوفراس حمدانی و افضلشناسی رفتاری کریستوفر لاش ویژگیبنابر روان

هویت شدن با دیگران و گلایه. بر این توانی، گریز از همزدایی از دیگران، توهمات همهبینی، ارزشعبارتند از: خودبزرگ

کنند و خویشتن خویش را به آمیز از خویشتن ارائه میدر شعر خود تصویری مبالغه اساس این دو شاعر افرادی هستند که

کنند و با تظاهر به بزرگی، شعرشان را یگانۀ روزگار دارند و ستایش میبست کافی ندارد، دوست میهایی که پایخاطر ارزش

سانی را که آنان را آلت دست خود قرار بسیار مشتاق ستایش و تحسین دیگران هستند و کاین دو شاعر  .کنندمعرفی می

ها نمایی خود، افراد دیگر را کوچک و خوار بشمارند و از ارزش آندر تلاش هستند تا با بزرگو  کنندتحقیر می ،اندداده

گریزند؛ میاز پیوندهای خانوادگی و قید و بندهای نهادینه کنند و ابوفراس و خاقانی کمتر با دیگران ارتباط برقرار میبکاهند. 

ها نیست؛ به همین دلیل کس همراه آنکنند در این دنیا تنها هستند و هیچشود و گمان میها ایجاد میلذا احساس ناامنی در آن

آید و اتفاقات پندارند که همه کار از دستش برمیایشان خود را ابرمنی می .برند و شادکام نیستنداز زندگى خود لذت نمى

خلأ  کنند ومیدادن چنین اتفاقاتی بسیار مؤثر و لازم قلمداد و وجود خود را در رخ دهندبه خود نسبت می مثبت اطرافشان را

هویت شدن این دو شاعر از همکنند. درونی خود را که مملو از اضطراب و نارضایتی است، با توهماتی غیرقابل انجام پر می

نکتۀ قابل توجه این است  .مردم و زندگی و اوضاع پیرامون خود گلایه دارندکنند و به همین خاطر مدام از با دیگران فرار می

های خودشیفتگی تصنعی که در ابوفراس به دلیل اصل و نسب والا و پرورش در دربار و حکمرانی در قلمرویی وسیع، نشانه

ی هم ندارد، دارای خودشیفتگی انیست؛ اما خاقانی که از اصل و نسب والایی برخوردار نیست و در جامعه جایگاه ارزنده

 .تصنعی است که بر حقارت وجودی او بنا نهاده شده و در جهت رهایی از احساس دردآور پوچی اوست
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 هانوشتپی

روانکاوانه و در واقع ادبى  ریمنشأ غ "الکترا"و  "ادیپ"کاوانه از قبیل عقدۀ همانند دیگر اصطلاحات روانخودشیفتگی 

اما شد؛ دارد. نارسیس پسری بسیار زیبا بود که توسط همگان تحسین می "نارسیس"ریشه در واژۀ یونانی  دارد. این اصطلاح

بود. دخترى به نام اکو اعتنا مىکنندگانش نیز بىجست و حتى به احساسات تحسینبه سبب غرور خود از دیگران دورى مى

بازد؛ اما از بیان عشق خود ناتوان است. روزی و به او دل می بیندکه از قدرت تکلم به شیوۀ آدمیان محروم بود او را مى

پرسد: کسى گرداند و با صداى بلند مىکند، پس رو برمىکند کسی او را تعقیب میاى احساس مینارسیس هنگام عبور از بیشه

سیس وقتى اکو را از نزدیک گوید: هست؛ اما نارکند و مىآنجاست؟ اکو مشتاقانه کلمۀ آخر در جمله نارسیسوس را تکرار مى

اعتنایى رود. نارسیس همچنان به دیگر هواخواهان خود نیز بىجا مىشکسته از آنراند و اکو دلبیند، او را از خود مىمى

گوید: امیدوارم خودت هم عاشق شوى و هرگز کنان خطاب به او مىشکستگان روزى نفرینکند، تا اینکه یکى از این دلمى

اى خم شده شود که وقتی نارسیس براى نوشیدن آب از برکهشوقت نرسى. این نفرین به این شکل محقق مىبه وصال مع

تواند چشم از خویش برگیرد و نهایتاً در بازد که نمىچنان به خود دل مىبیند و آناست، تصویر خودش را بر سطح آب مى

 .(Jorstad, 1996: 17-18) شودآن برکه غرق مى

سالگی پدرش را از دست دارد و پسرعمویش ( و در سه61: 1978خلکان، م در موصل به دنیا آمد )ابن932سال ابوفراس در 

الدوله بزرگ شد و (. او در دربار سیف430: 1372الدوله، حاکم حمص و حلب، سرپرستی او را بر عهده گرفت )صدر، سیف

(. خصوصیات 495: 1985جا با ادبا و شعرا و اندیشمندان بزرگ نشست و برخاست داشت و طبع شاعری یافت )فروخ، در آن

الدوله حکومت اخلاقی و رفتاری بزرگی که در ابوفراس جمع شده بود، به علاوۀ قدرت او در جنگاوری باعث گشت سیف

ای الدوله علیه رم آوازهدرپی سیف( و در این مدت با حضور در نبردهای پی1/119: 1370عدیم، و بسپارد )ابنمنبج را به ا

الدوله در پرداخت فدیۀ آزادی سیف. اسیر شدبه مدت چهار سال با رومیان  (. در پی جنگ781/4: 1982بلند یافت )زیدان، 

 در نهایتالدوله (. سیف155ه و شکایت ابوفراس را فراهم آورد )الزرکلی: او به رومیان تعلل ورزید و این امر موجبات گلای

الدوله (. یک سال بعد از رهایی وی از زندان، سیف228/1: 1971اش را پرداخت کرد و او را آزاد کرد )التنوخی، فدیۀ رهایی

الدوله، ابوالمعالی (. پس از مرگ سیف57/1: 1983فرمانروایی حمص را به او داد و خود دیری نپایید که از دنیا رفت )الثعالبی، 

الدوله به همراه اطرافیانش و با بهانۀ طمع ابوفراس به حکومت حلب، با او درگیر شد و سرش را از تن جدا کرد پسر سیف

 (.1/125عدیم: )ابن

در شهر شرَوان به دنیا از پدری درودگر و مادری مسیحی که بعداً به اسلام گروید،  م(1198-1126)الدین خاقانی افضل

الدین انواع علوم ادبی و حکمی را فراگرفت و چندی نیز سالگی در نزد عمویش کافی25(. تا 11: 1374هریچی، آمد )کندلی

برد، کسب فنون شاعری کرد ای شاعر بزرگ معاصر خود که در دستگاه شروانشاهان به سر میدر خدمت ابوالعلاء گنجه

شاه معرفی کرد لقب خاقانی بر او نهاد. که ابوالعلاء وی را به خدمت خاقان منوچهر شرواناز آن (. پس4: 1384کن، )معدن

در (. 6سفر گرفت )همان:  قصد حج و دیدن امرای عراقین از شروانشاه اجازۀمدتی قصد سفر به خراسان کرد و پس از آن به
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میان این دو کدورت ایجاد شد و یک سالی را در حبس  شاه پیوست. لیکنبازگشت به شروان باز خاقانی به دربار شروان

فرزندش بیست سالۀ خود رشیدالدین را از دست داد و بعد از آن مصیبت مرگ همسر و مصائب دیگر  571گذراند. در سال 

اخر (. در او621: 1385بر او وارد شد. از آن پس میل به عزلت یافت و خدمت دربار شروانشاهان کناره گرفت )فروزانفر، 

. ق در همان شهر درگذشت و در مقبرۀالشعراء در محلۀ سرخاب تبریز مدفون شد582برد و در سال عمر در تبریز به سر می
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 و طاهره صفارزاده( یبنت خاطرالفارس دهیبراشعار سع هی)با تک رانیزبان زنانه در شعر معاصرعُمان و ا یقیتطب لیتحل

 ی(پژوهش)

 1( زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران، نویسنده مسئولدکتری  ۀ)دانش آموخت ابوذر قاسمی آرانی

 (زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران گروه )استاد یحیی معروف

Doi:10.22067/jallv12.i2.76399 

 76-96صص:

   چکیده

 ،و اندیشهی زبان اند با جریان سازی در حوزهی خویش، توانستههای اخیر، با شناسایی هویت زنانهزنان شاعر در سال

احساسات،  ر آفرینش آثار هنری خویش،دو شگردهای خلّاقانه زبان زنانه  با کاربستادبی باشند و  گذار تحولات نوظهورپایه

های مختلف ادبی چون: حوزه ردگام با مردان شخصی و اجتماعی یک زن امروز را ترسیم کنند و هم هایدغدغهتفکرات، 

دگردیسی این سنتّ  و موجب زبان و سخن مردانه برهانند یشعر، نثر، رمان و ... به فعالیت بپردازند و ادبیات را از سیطره

بسزایی در  ه هریک به سهم خود نقشک دارد آشنا و بلندآوازهشاعرانی نام عُمانایران و  معاصردوران  ی مردانه شوند.دیرینه

که پرداختن به زن و هویت  ی عُمانی استشعر زنانه سعیده بنت خاطر الفارسی؛ پیشگاماند. دهی ادبیات زنانه، ایفا کردهشکل

یات انقلاب ست که نقش بسزایی در ادبایشاعر ایران زنان زند؛ از سوی دیگر طاهره صفارزاده ازاو در اشعارش موج می

ای به شیوه های شعری و نمودار، زبان زنانه در شعر دو شاعربا استفاده از نمونهدر پژوهش حاضر، . اسلامی داشته است

تأکیدی(  -تعجبی -ی )جملات پرسشینحو و های فعلی(فعل و عبارت -رکیباتت -دو سطح واژگانی )واژگانتطبیقی، در 

کردن  پررنگبنت خاطر برای گردد، مثلاً گ متفاوت آشکار میهای زبان زنانه در دو فرهنها و شباهت. تفاوتشودتحلیل می

 صفارزادهزبان زنانه در شعر  کهیدرحال گیردعاطفی کمک می-حسی مضامین بیان بُعد رمانتیک شعرش از واژگان زنانه برای

 سمینیفمقاصد اجتماعی مانند: همچنین هر دو شاعر از زبان زنانه برای بیان م است. اندیشه و پیام انتقال برای ابزاری عنوانبه

 اند.بهره گرفتهو ... گرایی دوستی، طبیعتوطنو دفاع از حقوق زنان، 

  .طاهره صفارزاده، سعیده بنت خاطر ،ایران ،عُمان ، شعر زنانه،ادبیات تطبیقی: هاکلیدواژه
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 قدمه. م1

و زنان قادر نبودند در این نهاد بوده  اغلب جوامع، نهادی مردانهدر طول تاریخ و در ادبیات و زبان  کهنیابا توجه به 

و آثار زنان شد  یدرباره بسیاریهای ساز پژوهشزمینه امر نیهم های خود را بیان کنند،اندیشه تجارب و ها،مردانه، دیدگاه

تحول یافت.  اجتماعی هایخلال جریان است؛ با تأثیرپذیری از این تفاوت جنسیتی، در ادبی آثار خلق یکه سرچشمه زبان

است. زنان با حضور متحول شده ه نیز وضعیت شعر زنان با ارتقاء جایگاه زنان در کشورهای عربی و ایران،های اخیر در سال

های موجود در ابراز عواطف، های سیاسی و اجتماعی، قوانین و سنتمحدودیت باوجودمستمر در جوامع فرهنگی و هنری، 

زمینه مناسبی  کهدلیل این به های تطبیقیپژوهش از سوی دیگرهنر بسیار توانمند هستند. ینهیدرزماحساسات ذهنی و زبانی 

 ،و تأثیر خاصی در فکر و فرهنگ مردم دارد کندرا برای ایجاد، توسعه و گسترش روابط و تعاملات بین فرهنگی فراهم می

گوناگون نشان  یهابافرهنگاهمیت و ضرورت بررسی شعر زنانه را در جوامع مختلف و  ،همین امر حائز اهمیت هستند.

د؛  شاعر این دو کشور محسوب کرتوان دوره شکوفایی ادبی برای زنانِعاصر عُمان و ایران را میکه دوره مویژه ایندهد، بهمی

با جایگاه ادبی خود را پیدا نموده و  جیتدربه ،اندآورده به دستهایی که در جامعه ها و موقعیتاند با اتکا به آزادیکه توانسته

  و به تحولات عمیقی در حوزه زبان شعری زنانه دست یابند. کنند خلق خویش شعر در زنانه را کاربرد زبان، جهانی

ی طاهره صفارزاده؛ برترین زن نخبه جهان تطبیق زبان زنانهشناسایی شعر معاصر عُمان و ایران؛  پژوهشهدف اصلی این 

 باشد.شاعران و ناقدان معاصر عُمانی میترین یکی از برجستهو سعیده بنت خاطر؛ اسلام 

  روش پژوهش. 1. 1

مجموعه اشعار این دو  ؛ بلکه نیست جزءجزءبه آمارهای یارائه و صرف شناسیهای زبانتحلیل بر پژوهش این مبنای

دو سطح متفاوت  تحلیلی به بررسی-روش توصیفیدهد؛ نگارندگان با می تشکیل را پژوهش این آماری یشاعر، جامعه

 سه واژگانی که به سطحپردازند؛ می «صفار زادهسعیده بنت خاطر و طاهره » ی زبان)سطح واژگانی و نحوی( در شعر زنانه

 افعال و ترکیبات واژگان، و است شدهمیتقسهای فعلی زنانه ترکیبات زنانه و عبارت - تابو( -مادرانه -واژگان ) زنانه بخش:

تعجبی و  –پرسشی  هایجمله لیکاف، ینظریه به توجه با نیز نحوی سطح است. در شدهاستخراج بافت جمله به توجه با

 .است قرارگرفتهتحلیل  و تجزیه مورد ی نمودار،ارائه با و استخراج موردنظر، شاعران شعر از تأکیدی

  از: اندعبارتهای مطرح در این پژوهش پرسش

چگونه نمود یافته شناسی جدید بر اساس نظریات زبان صفار زادهکارکردهای زبان زنانه در شعر سعیده بنت خاطر و طاهره -1

 است؟

 این دو شاعر کدام است؟ مضامین شعری نویسی در محتوا وهای زنانهها و شباهتتفاوت-2

با این تفاوت که  ؛است بوده رگذاریتأث شاعر دو یشعر زبان بر تیجنس عنصر دستاورد پژوهش این است که نیترمهم 

زبان زنانه  محور است و زبانشعر بنت خاطر  گریدعبارتبهتر از شعر صفارزاده است؛ در شعر بنت خاطر پررنگ زبان زنانه



 سومماره بیست و ش                           (            دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        78

 محور است و دغدغۀ اندیشهشعر صفارزاده  کهیدرحالکند می دنبال زبانی را هایظرافت شاعر و دارد اساسی نقش آن در

 وجود دارد کهشاعر  درکاربرد این زبان توسط دوهایی ها و شباهتتفاوتو  است مخاطب به یرسانامیپ شاعر، اصلی

 دهند.با ذکر مثال و نمودار مورد بررسی قرار می نگارندگان

 پیشینه پژوهش .2. 1

 مقالات متعددی نگاشته شده است مانند:در مورد شعر و زبان زنانه، 

 سیمین فرخزاد، فروغ نانه در آثار بانوان شاعر معاصر فارسی و عربیز هایمایهدرون تطبیقی برخی از رسیبر»مانند: 

 و زنانه های مشترکبررسی برخی از درون مایهبه  (، این مقاله1391) یبیحب، از «الصباح سعاد و غاده السمان بهبهانی،

پرداخته است در زبان عربی و فارسی ی زنانه اندیشه به واکاوی تطبیقی شعر وه عشق زنانه، حس مادران :موضوعاتی همچون

 .دهندبست تبعیض جنسی را ارائه میرفت از بنراهکار برون ،در آثار خودان مذکور، شاعراست که  شدهحاصلو این نتیجه 

(، 1392) گرانید، از روشنفکر و «صباحالسعاد  یهابر مرثیه دیمعاصر با تأک یکاربردی زبان زنانه در مرثیه یبررسی گونه»

در سه سطح واژگانی، نحوی  صباح راالسعاد  شناسی زبان، شعرتحلیلی و با استفاده از آرای محققان جامعه -با روش توصیفی

ی رثاء و جنسیت شاعر وجود ی تنگاتنگی بین عاطفهدستاورد پژوهش این است که رابطه نیترمهماند. کرده و بلاغی بررسی

 ی حزن بر اشعار سعاد الصباح تأثیر مستقیم گذاشته است.دارد و عاطفه

فصلنامه زن و  (1392« ) صفّارزاده شعر در زنانه مفاهیم وارگیاسطوره»است مانند:  شده تألیف صفارزاده درباره مقالاتی که

 هاییهمابن »داده است. مورد واکاوی قرار را  صفارزاده در شعر مفاهیم آفرینش زن، زنانگیاز عیسی داراب پور، که  فرهنگ،

از ابراهیم نامداری و دیگران که نامه تطبیقی، (، ادب1394« )صفارزاده طاهره و طوقان ابراهیم اشعار در وطن به عشق مشترک

 کند.ها بررسی میمضامین مشترک سیاسی، اجتماعی را در اشعار آن

ایران مورد تحلیل و  در« سعیده بنت خاطر»و اشعار ای نگاشته نشده در مورد شعر معاصر عُمان تاکنون مقاله و پایان نامه

همچنین سازد. ها متمایز میپژوهش است که آن را از سایر پژوهش سابقه ایناین همان وجه نو و بی؛ بررسی قرار نگرفته است

هایی که در مورد شعر طاهره صفارزاده نگاشته شده است به موضوعاتی چون: وطن، ادبیات مقاومت و مقالات و پایان نامه

حلیل تطبیقی اشعار زنانه این های زبانی و فکری به تنگارندگان با در نظر داشتن مقولهاند؛ اما پایداری در شعر وی پرداخته

  پردازد.دو شاعر برجسته معاصر عربی و فارسی می

 پژوهش ملاحظات نظری .3. 1

 زبان و جنسیت

 یهای حوزهژوهشپ»شناسی زبان، تأثیر جنسیت بر رفتارهای زبانی است. ی جامعهیکی از مباحث نوین در حوزه

ثیر متغیر أها در آغاز بیشتر معطوف به بررسی تمیلادی آغاز گشت. این نوع پژوهش 70 یشناسی جنسیت از اوایل دههزبان

 .(87: 1388محمدی اصل،) «تعامل بود یدر سطح آوایی و نیز شیوه ،جنسیت در رفتار کلامی افراد
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 کاملاًهای اجتماعی جا که زنان و مردان نقشی بیولوژیکی دارد، اما از آنکه عامل جنسیت، در اصل جنبهاین باوجود»

: 1368)مدرسی، « آورنداجتماعی به شمار می شناسان اجتماعی، جنسیت را نیز معمولاً یک عاملیکسانی بر عهده ندارند، زبان

شناختی، اجتماعی و فرهنگی های روانکند، جنسیت به تفاوتاشاره می بدنهای فیزیکی جنس به تفاوت کهیدرحال(. »161

و  های میان مردانشود. تمایز میان جنس و جنسیت تمایزی اساسی است، زیرا بسیاری از تفاوتبین زنان و مردان مربوط می

 (.175: 1376)گیدنز، « ندارد یشناختستیززنان منشاء 

 و شدمی گرفته نظر در مرتبط یشناختستیز علائم با مردان و زنان زبان ابتدا زبان، اب جنسیت و جنس نسبتِ تحلیل در»

 را صفات زنان شدمی تأکید مثلاً اول، منظر از. آمد حساببه جنسیتی هاینقش نمادین کارگزار عنوانبه زبان ،رفتهرفته سپس

 گذارندمی کارهنیمه دیگران توسط آن استمرار برای را جملات یا برندمی کاربه «ترینغمگین»یا  «زیباتر»نظیر تفضیلی تأکید با

 خاص یشیوه به هریک مردان و زنان گردید مشخص اما دوم؛ منظر از. دارند تمایل هایشانملاک رعایت و مردانه زبان به و

 اجتماع، جملات پایین طبقات همچون زنان مثلاً. سازندمی را خویش هویت کاربرد، این در و گیرندمی کار به را زبان خود

 اگر لذا. برسانند مخاطب به را اینتیجه صحبت، تداوم با کودکان مانند کنندمی سعی و گیرندنمی کار به علمی نحو به را

 هایدستگاه در را یپراکنسخن مشاغل توانندمی که رسندمی ظهور یمنصه به سخنوری زنان شود، رفع زنان پایگاه فرودستی

 .(17: 1388 اصل، محمدی) «برسانند انجام به اجتماعی معظم

جامعه برای زیر سلطه  از مردم زبان، ابزاری است در دست گروهی» معتقد است:« زبان و قدرت»در کتاب فرکلاف نیز 

 (59: 1368مدرسی ) «درآوردن گروهی دیگر

 عنوانبهزده، قواعد و ساختارهای مردانه در زبان جنسیت»گذارد و جنسیت بر فرادستی و فرودستی افراد تأثیر میبنابراین 

شود که مفهومی ، از مردان، با مفهوم کلی انسان یاد میگریدیعبارتبهشود؛ های بهنجار برای عموم در نظرگرفته میشکل

 (.146 همان:« )شوندزن و دیگری تعریف می عنوانبهاست؛ اما زنان فقط  فراجنسیتی

 ایرانشعر زنانه در ادبیات معاصر عُمان و سیر تحولی  .2

از  یکی مردسالاری و فحولیت .کنددفاع می خود رایج هایزیرساخت از آن با که است ابزارهایی دارای فرهنگ

 جهت در فروانی هایتلاش غالب، زیرساخت این یسلطه سبب به است. قدیم عرب فرهنگ در غالب هایزیرساخت

 هاینمونه طرفی، از که معنا بدین است. گرفته عرب صورت شعر بخصوص و اجتماع در مؤنث زیرساخت رشد جلوگیری از

 را شعر در زنانگی و زنانه شعر دیگر، طرفی از و نامیدمی فحل را آن صاحب و کردقلمداد می بزرگی و علو را مردانه شعریِ

 صدای که است شده باعث عرب، شعری فرهنگ در ی مردانه(. این سیطره 74: 2005نگریست) غذّامی،می حقارت یبا دیده

 باشد، آنان هایخواسته و زنان، احساسات نماینده که ایبرجسته شاعر و نرسد گوش به عربی شعر قرن پانزده طول زنان در

 (. 37: 2002) برهومه،  نکند. ظهور

آغاز « هااز زیر دندان خلیفه»ها ها در میان مردم عرب، برای پررنگ ساختن حضور زنان و نجات آناولین جنبش

کتابی را « سالمه بنت سعید» کهیهنگام گردد.های ادبی زنان عُمانی، به قرن نوزدهم برمیآغاز فعالیتو ( 47: 1363شد)قبانی،
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به  آن  و عشقم منتشر کرد. او در این کتاب، زندگی، جوانی، ترک وطن 1886در برلین سال« عربیه أمیره مذکرات»با عنوان 

کند؛ شرق که در آن به دنیا آمد و رشد کرد و دو جامعه شرقی و غربی را ارائه می و تصاویر مختلفی ازکند را توصیف می

؛ قرن بیستم 1980دب زنانه معاصر عُمان، به دهه غرب که در آن بقیه عمر خود را گذراند اما رونق و شکوفایی فرهنگ و ا

و ابداعات خلاقانه برای زنان عُمانی بود؛ هم در شعر و هم در نثر. و  نوآوریفعالیت ادبی، دوره  1990دهه  و گرددیبرم

سمیره  البوسعیدی، هاشمیه الموسوی، نورا البادی، شاعران زیادی مشهور شدند ازجمله: سعیده بنت خاطرالفارسی، زکیه

   (  119: 1990.) الشارونی، الخروصی، نسرین البوسعیدی و...

ادبیات ایران نیز چون ادبیات عربی، به اعتقاد بسیاری از محققان، از دیرباز ماهیتی مردانه داشته و روح مردانه بر فرهنگ 

خواستند وارد حیطه ادبیات و فرهنگ سخنوری شوند باید با روحیه مردانه وارد زنانی که می رونیازاو ادب ما تسلط داشته 

 (16: 1374در صحنه روزگار باقی بماند. )فلاحی، و سخنشانصحنه ادب شده یا لباس مجازی مردانه به تن کنند تا نام 

ر این عصر تحولات سیاسی، اقتصادی و د»حیات نوین ادبی و فرهنگی زن ایرانی با انقلاب مشروطه آغاز شده است. 

، نیازاشیپشاعران زن که  یبعدتکتأمل برجا نهاد و باعث شد اندیشه  درخورو اندیشه شاعران زن اثری  تیبر ذهناجتماعی 

های ملموس کرد، نسبت به واقعیتاثر ادبی او را به بیان صرف شوق به معشوق، غم هجران و شِکوه از جور رقیب محدود می

 های تاریخی نشان دهد.ی کسب هویت و جدال با محرومیتاسی، اجتماعی زمانه خویش و مسائلی نظیر دغدغهسی

 ( 11: 1384)احمدی،

های ادیبان ایرانی، بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به تغییر و تحولاتی که در جامعه اتفاق افتاده است؛ یکی ازدغدغه 

ای را که مانند عروسک کودکی از کنند پوستهانسانی به زن است. زنان سعی می لاًکامپررنگ کردن عنصر زنانگی و دیدی 

تنوع و کیفیت  قدرآنایشان در دوره قبل ساخته بودند، بشکنند و از چاردیواری خانه و سنت پا برون بگذارند. در این دوره 

نه خاص بعد از انقلاب حرف زد. توان از شروع یک ادبیات زناآثار پدید آمده توسط زنان فراوان است که می

 (1110: 1377/3)میرعابدینی،

 یشگامان شعر زنانه عُمان و ایران. معرفی پ3

 سعیده بنت خاطرالفارسی. 1. 3

از دانشگاه کویت، لیسانس  (م1977عُمان به دنیا آمد و در سال) « صور» در شهر « م 1959» شاعر و ناقد عُمانی که سال

الشعر العُماني في عصر »با پژوهشی درباره تحصیلاتش را در مقطع فوق لیسانس  م(1994زبان عربی دریافت کرد و در سال )
رساله دکتری خود را در نقدعربی، بلاغت و ادبیات تطبیقی با  2002و در سال  نشکده دارالعلوم قاهره ادامه داددر دا «النباهنه

  .(141: 2009در همان دانشکده دفاع کرد ) بنت خاطر،  «الإغتراب فی شعر المرأه الخليجيه»موضوع 

، «قطوف الشجره الطيبه»، «وفإليها تحجّ الحر»، «أغنيات للطفوله والخضره »، «مازلتُ أمشی علی الماء»دیوان اشعار او عبارتند از: 
سوسنه المنافي؛ حمده خميس و تحولات » های نقد ادبی او عبارتند از:کتاب «مدُّ في بحر الأعماق»، «.تبقي صلاة يقيني...وحدك »
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دراسه  -علي شفا حفره»، و «انتحار الأوتاد؛ دراسه في اغتراب سعديه مفرح»، « سعاد الصباح بين الاستلاب والاغتراب»، «الاغتراب السياسي
 «. الاغتراب الصوفي لدي زکيه مال الله

  طاهره صفارزاده .2. 3

تحصیلات  اتمام از پس آمد. دنیا به مذهبیای خانواده در سیرجان ه.ش در1315 سال در مترجم و محقق نویسنده، شاعر،

 از پس شد. M.F.Aدرجۀ کسب به موفق عملی نقد و ادبی های نقدحوزه در تحصیل با و رفت ایران از خارج به دانشگاهی

( سازمان 2006سال) شد. در مشغول مختلف آثار ترجمۀ و در دانشگاه تدریس به شاعری با زمانهم ایران به بازگشت

در  1387وی در سال سرانجام  .برگزید مسلمان دانشمند و نخبه زن و شاعر مبارز به عنوان را او آسیا و آفریقا نویسندگان

 (27: 1386رفیعی) .تهران درگذشت

 فارسی به «پنجم سفر»و« دلتا در طنین»،«بازوان سد»، «دیدار صبح»، «بیداری با بیعت »،«منحنی مردان» :اوشعری  دفترهای

 ترجمه و «ترجمه مبانی و اصول» عنوان با زمینه ترجمه دو اثر در و انگلیسی زبان به «سرخ چتر »و «مهتاب رهگذر» و در

 باشد.انگلیسی می به «قرآن کریم»

 انه در شعر بنت خاطر و صفارزاده. تطبیق زبان زن4

های شاعر و درک نوآوریزبان هایی است که درک آن مستلزم شناخت دارای ظرافت، لطافت و پیچیدگی سوکیشعر از 

 پیدایش بین زنان و مردان، سبب یشناختستیز هایاجتماعی و تفاوت یهاتیفعال گریدو از سوی  ادبی متن شعری است

های زبانی تر اشعار شاعران باید با ویژگی. بنابراین برای فهم بیشتر و دقیقشودیم گروه دو این میان زبانی معینی هایتفاوت

 بررسی و و تحلیل اندافتهیپرورشجامعه متفاوت با دو زبان مختلف  دو مورد پژوهش در این شاعرانعلاوه بر باشیم.آنان آشنا 

 ترروشن دو کشور ایران و عُمان را زنانه شعر ژهیوبه معاصر ادبیات زوایای از ایگوشه تواندها میآن اندیشه و شعر زبان زنانه در

 شود.دو شاعر در دو سطح )واژگانی و نحوی( بررسی میزبان زنانه در شعر این  کند.

 سطح واژگانی. 1. 4

های جنسیتی گرایش شود؛ وهای فعلی( تقسیم میفعل و عبارت –ترکیبات  -)واژگان شاخهسهاین سطح از زبان شعر به 

 های شعری و نمودار تطبیق داده شد.نمونه بر اساسدو شاعر 

 واژگان. 1. 1. 4

 صیتشخقابل مختلف، هایبین زبان موجود هایتفاوت رود بر اساسمی کار به زبان هر در که واژگانی از زیادی درصد

 طبیعی دارند، اساسی هایتفاوت یکدیگر با مردان و زنان دهد زباننشان می است که مؤثر و کارآمدی عامل جنسیت، و است.
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به دلیل گستردگی موضوع، واژگان در سه بخش مجزا کنیم.  جستجو هاواژه در را هاتفاوت این از یتوجهقابل تعداد است که

 شود .مادرانه و تابو ( بررسی می -)زنانه

 الف: واژگان زنانه

 مفاهیمی و واژگاناثر متعلق به ژانر زنانه است.  گفت توانمی هاآن براساس که اصطلاحاتی است و کلمات واژگان زنانه،

 همراه به متن درداند؛ و می زنان یرا ویژه آن فرهنگی، قراردادهای و گیرندمی معنای بیشتری زن، با ارتباط در یطورکلبهکه 

  کند.می تبدیل زنانه اثری به را متن باشد، داشته زنانگی بر دال که عناصری دیگر

و مفاهیم زنانه، از دیگر اند تا در تازگی اندیشه هایشان منعکس ساختههسرود تری خود را در بیشهای زنانهاندیشهدو شاعر 

. تا روح و ویژگی زنانه اندکاربردهبهارزش زن  های زبانی نیز، واژگان زنانه و درخورشاعران متمایز باشند. از لحاظ ویژگی

  خود را در این واژگان متجلی سازند.

تا زنان شرقی را  برددر راستای القای مفهوم شعر به مخاطب بهره می «نقاب و خِمار» ای چونواژگان زنانهبنت خاطر از 

قابِ وَ الخِمارْ/» :کندگونه توصیف این زن »جمه( تر) (99: 20014بنت خاطر،)« أسيرةُ الساداتِ و العاداتِ و الرّاياتِ  وَ المرأة ُأُسطورة ُ النِّ

ها با هر پرچمی[ ها و دستهها ]کنایه از گروهدات و پرچمگران و عای حجاب و عفت است/ زندانی طغیان]شرقی[ اسطوره

ناثِ  کُلُّ » :دیگویماز ارزش زنان  با زبانی زنانه، «صورۀ النساء» یدهیقصدر و  «است.
ُ
ورِ/ الأ عُ القَمرُ في  مَدائِنُ حُبلَی بِالنُّ فَحِينَ يَتَوَجَّ

مُّ تُرضِعُهُ مَرارة َ » «/الکَسيرَةُ لِيَستديرَ الکمالُ تُداوِي قُلوبَهُم ضَحکَتُهُ  جِلبابِ مَحاقِهِ/
ُ
الموتُ مُبتَسِمًا وَحدَهُ في المَهدِ لا شريكَ/ تُهَدهِدُهُ الأ

  (23همان: «)الحليبْ 

کشد/ لبخند شکسته او، دم که ماه در حجاب آخرین روزهایش درد میتمام زنان، شهرهایی آبستن به نورند/ آن»ترجمه( )

و مادری  کند و با او شریکی نیست/کند تا کمالش مدور گردد/ مرگ به تنهایی در گهواره تبسم میرا درمان می هایشانقلب

 «که او را به آرامی بخواباند و تلخی شیر را به او بنوشاند.

 یزنانه هایویژگی آشکارسازی به آن در شاعر که است عاشقانه و سرشار از واژگان زنانه صفارزاده« عاشقانه سفر» شعر

 گیسوان دید/که مرا صبح سپور»: شاعر استشعر، نماد ذهن هوشیار و وجدان بیدار  در این« سپور»همّت گماشته است.  خود

 خود را از« درهم گیسوان»نخستین  هایبیت آغاز در شاعر». (63: 1356صفارزاده، )« آوردممی رود پلکانز را/  خیسم و درهم

 جریان وجودش تمام در را عشق و کند طروات پر و پرشور بخش،زندگی تا بوده برآن و اش دانستههیجان زنانه و شور هایحالت

 (.156: 1388دیگران،  و )نیکوبخت« است داده ارتباط مادینگی اصل و آب با را آن خیسی و گیسوان دیگر سیاهی به عبارت دهد.

 که زمانی حتی دهد؛می نشان زنان، از سوی خاص هاییواژه انتخاب بر را جنسیت تأثیر ها،حوزه این واژگان» طورکلیبه

بیانگر  جمله، بافت در دیگر واژگان با نشینیهم دلیل به شود،نمی مشاهده های جنسیتیگرایش کاربردی هایواژه برخی در

 شعر در نمادین موتیفی صورت به تراین واژگان پیش از برخی کاربرد است ممکن است. همچنین زنانه تمایزات و تمایلات

 در «جواهر»و « آینه» مثل .(57: 1392)رضوانیان، « باشد کرده ایجاد زنانه یبه حوزه را واژگان آن تعلق ذهنیت زن، شاعران

اما  /های جواهرسنگ تکه با /خیزدهر شب زن به جنگ آینه برمی» پردازد:به انتقاد از زن معاصر می صفارزاده شعری که
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بنت خاطر،که دقیقاً  و در شعری از (76: 1391صفارزاده، )« ندکحرف شکست را در نورهای اشک فریاد می /آینهصداقت 

نویسد: بنت خاطر می «موشومة تحت الجلد»ی کتاب کند. عبدالتّواب در مقدمهاز زن معاصر شکوه و شکایت میمانند صفارزاده 

ی مردسالار که به دلایل مختلف مانند ترس از طرد شدن، اجبار، هنجارهای از مسائل زنان درجامعه «سیبریا»ی وی در قصیده»

 خامسة العدوية»با زبانی رمزگونه و تمسخرآلود زن معاصر را »و گوید طور آشکار سخن میدینی و اجتماعی، مسکوت مانده، به

« تُرَی مَتی تُعتَرَفُ/ بِأَنّها لَستَ خامسةَ العَدويّة!!» (7: 2006، نت خاطرب) «خواندمی «[زنی که به شئونات اجتماعی توجهی ندارد ]
  «ی پنجم نیستی!شوی؟/ تو عدویهشوی پس کی شناخته میدیده می»)ترجمه(  (67: 2009خاطر،  )بنت

 مانند:استفاده از واژگان زنانه در اشعار هر دو شاعر برای بیان مقاصد متفاوتی بکار گرفته شده است 

 فمنیسم و دفاع ازحقوق زنان .1

درصدد تغییر وضع موجود و در سطوح گوناگون  خود دنبال دستیابی به جایگاه واقعی هامروزه زنان در عرصه جهانی ب

 نامطوب وضعیت به همچون اعتراض مضامینی بیان زنانه برای واژگان بنت خاطر و صفارزاده نیز از. )مرد سالارانه( هستند

 و جنگ به توجّه و پاگیر، های دستسنت با مردان، مخالفت با آنان حقوق و تساوی زنان آزادی به توجّه جامعه، در زنان

  .اندآن، استفاده کرده عواقب

 ای است که سعی در رد الگوهای فرهنگی و اجتماعی جامعه مردسالارای از شعر زنانهبنت خاطر، نمونه «أُمومة»ی قصیده»

جایگاه واقعی زن را  «لا تکفي ةواحد ةإمرأ»قصیده وی در  همچنین. (21: 2015،ی)یحیای« های آن داردها و سنّتبا تمام ارزش

داند و ی شرقی اصیل، دیدگاه اغلب مستشرقین را که زن شرقی را پست و ضعیف میداند و با این تفکر زنانهمی« شرق»

به زن شرقی به مثابه یک او  کند.ندارد که بخواهد بالاتر از مردان باشد را نفی میمعتقد است که زن شرقی هیچ صدایی »

نشیند و معتقد است که اش خیره کننده است و در این قصیده، شادی شکوه را با او به تماشا مینگردکه زیبائیجادوگری می

سلِ لِلحَرثِ لِلبَهجةِ لِلبَهاءِ/ امرأةٌ واحدةٌ النّ » .(24: 2015،ی)یحیای« ها و دردها کافی نیستیک زن برای درمان رنج ساءُ في شَرقِنا../ لِلنَّ
فاء آوری برای کاشتن برای شادکامی زنان در مشرق ما / برای نسل »( ترجمه) (98: 2009خاطر،  )بنت« لا تَکفِي لِاستِحلابِ الشِّ

 «برای زیبایی هستند/ یک زن به تنهایی برای دوشیدن درمان کافی نیست.

 :گویدمی زنانه کاملاًقانون با زبانی  اجرای شیوه به اعتراض نشانه به و برای مبارزه با جامعه مرد سالار ایرانی صفارزاده نیز

 ظالمانه حمایتی در آهوان بود/ و ندیده گیاهی هیچ خواب هرگز نکشید/ جزیره را آهوها / خواندم نفتی جزیره یک دیوار بر»

 /هایگوشواره روی جنگل سوخته هایریشه زیباییِ/ جزیره/ .../ آیا یا بود آورده رحمت آنان زیبایی به کسی /زدندیم له له

هایی که در جامعه محدودیت ( او در شعر دیگری46ج: 1365زاده،)صفار« انداخت خواهند ایافتد/ سایهمی دره در که زنی

پرواز/ نکردند/  غروب یسوآن هرگز من هایبادبادک»کشد: وجود دارد را به تصویر می هاآنبرای دختران، زنان و حقوق 

 گذاشتنمی که بود صدایی رفتند/ همیشهمی شانکشیده هاینخ با هایمدست گرنه بردند/ ومی خود با مرا هایدست وگرنه

 (45ب: 1365صفارزاده،« ) پایین پایین، بیا پایین، پایین، بیا بیا پایین، بوم/ بیا لب از غروبی دختر/ دم پایین داد/ بیامی فرمان که
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شود که بنت خاطر دلی مالامال از تبعیض و نابرابری حقوق این نتیجه حاصل می به طور کلی با مطالعه دیوان هر دو شاعر

تر صفارزاده بینشی متعادلخورد، اما زنان در جامعه عربی دارد و اثرات این تفکر فمنیستی در جای جای اشعارش به چشم می

 له در محیط فرهنگی و اجتماعی ایران دارد. أتری نسبت به این مسو آرام

 دینی هایبیان اندیشه .2

آن گاه که بنت خاطر در »دارد به عنوان مثال و صفارزاده ای در اشعار بنت خاطر ها و مفاهیم دینی بازتاب گستردهاندیشه

کند؛ گرایشات گوید؛ او را به اصول دین )نماز، زکات، روزه و حج( تشبیه میاز معشوق سخن می« إليّ أَوغَلَ بعيداً... »ی قصیده

متُ عَظمي عَليه / وَ حجّي القَصِيّ » (:225: 2015مس،)حویرّ الشّ« شود دینی وی آشکار می « ذاك الّذي صَلّيتُهُ فَرضاً / زکيتُهُ فَرضاً /صَوَّ
دانم/ او دانم/ او را همچون زکات، واجب میآن کسی که او را همچون نمازم واجب می» )ترجمه( (129: 2009)بنت خاطر،

 «دانم/ او حج دست نیافتنی من است.را همچون روزه، بزرگ می

در . کرد مشاهده توان در اشعار ویمی وضوح به را اعتقاد و دین مذهبی دارد و ردّ پای نگ و بویر نیز شعر صفارزاده

برای « بطن، سینه»زنانه مانند:  های کاملاًبا زبانی زنانه، موعود را مورد خطاب قرار داده است و از واژه« ناپیدامسافری »شعر

 بیان انتظار بهره برده است: 

بطن فرود عطری سرد/ در  در جمع این درختان/ در پای نهرهای روان/ با پرندگان/ حتی/ میان بویناکی این شهر تفرقه/» 

« شودترسیم می امبطن سینهترین عطر/..../ بر سرمای تب شکن یخ/ همراه ناشناس /ستا وقتی که انتظار ندارم/ حتمی /امسینه

                                                                                                                (74: 1366)صفارزاده،

 شقو ع . بیان احساسات3

 زبانی طریق از موارد، اغلب در که دارد گوناگونی هایجلوه اجتماع، و زندگی به شاعر زنان نگرش خاص از ناشی مضامین

مورد  شاعر شعر دو واژگان زنانه در کارگیری به نسبت حال، عین است. در شده بیان است، جنسیتی هایگرایش دارای که

 است.  متفاوت اندکه در آن پرورش یافته و بالیدههای فرهنگی و اجتماعی جوامعی نظر، بر اساس تفاوت

به عنوان یکی از بزرگترین فضایل، تقدیس شده است و در بیشتر موارد، همراه اندوه و شکایت » عشق در اشعار بنت خاطر

ات رمانتیک باعث شده که ارزش زن در ادبیّاین مکتب،  شاعران شود. قداست عشق در نظراز فراق محبوب، توصیف می

ها به وسیله عشق، ازآسمان فرود آمده ای آسمانی تلقی گردد که به منظور تطهیر قلببسیار متعالی گردد، و زن همچون فرشته

  .(171تا: هلال، بی ی)غنیم «است

متمرکز گردیده  های این جهان،قیام روح با عشق، در میان آواری امکان بر تجربه» «وحدك.. تبقی صلاة يقيني»وی در کتاب 

رو شاعر در سفارش ها به پا خواسته را گسترش دهیم. از اینتوانیم رؤیاهایی که زندگی همیشه با آنو معتقد است با عشق می

  گوید:و می (62: 2017)شعبان یوسف، « ورزدهای رؤیاها تردیدی نمیتلمیحی به معشوق و سوق دادن او به سوی جزیره
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بِّ الغَفورِ کُن عاشقاً / أَسرِج بُراقكَ سَيّدي/ کي أَمتَطي صَهَواتِهِ/ فَالحُبُّ مُغتَسَلٌ طَهورٌ/ وَ الحُبُّ عِطرُ الکونِ/ مَمزوجٌ بِضَح» )بنت « کة الرَّ
 (25: 2005خاطر،
ی پاکی است/ و عشق عشق سرچشمه /عاشق باش/ اسبت را زین کن سرورم/ تا بر پالان آن سوار گردم »( ترجمه)

 «ی هستی است که با لبخند پروردگارآمرزنده آمیخته گشته است.رایحه

 کند:مفهوم عشق را به خواننده القا می «کُن عاشقاً يا سيّدي» با تکرار بند شعری شاعر در این قصیده
ورِ » في أَجسادِنا/ کُن عاشقاً يا سَيّدي/ وَ اجمَع لُغاتِ الوالِهينَ/ وَ اسکُب عَلَی شَفَتَيّ کُن عاشقاً../أَسرِج بُراقَك سَيّدي/.../ وَ الحُبّ ُصِنوُ النُّ

بَ بِالحَنينِ   (27-25: 2005خاطر،  )بنت« رَونقَها/ المُخَضَّ
عاشق باش/ اسبت را زین کن سرورم/ .../ عشق مانند نور در کالبد ماست/ عاشق باش سرورم / واژگانِ شیفتگان »( ترجمه)

 «بریز. هم آور/ و بر لبانم درخشش آن، که به رنگِ اشتیاق خضاب شده، راا گردر

 عنوان به زبان زنانه را او دیگر، بیان به. کشددوش می به را مخاطب به رسانی پیام وظیفهصفارزاده  شعر در حالی که

ندرتاً از زبان  . اوزنانه ندارد کلمات از استفادهبه این نوع  تمایلی چندانگیرد و کار می به اندیشه و پیام انتقال برای محملی

« کودک قرن»شعر با است.  کرده استفاده جامعه در زنان به مشکلات مربوط و ها، مسایلها، ناکامیتلخی زنانه اش برای بیان

است و های این زنان اشاره شده شعری که در آن به زندگی زنان مدرن و وضعیت بچهد. در میان جامعه ادبی ایران شناخته ش

است که در آن نوعی « گوتیک»ی دهد و این شعر نوعی نوشتهاش را نشان میترس و نگرانی کودک و فضای تاریک خانواده

  (:125: 1387نیاز،)بی شود.و تأسف به خواننده القا می وحشتی آمیخته به عبرت

شب چو  /پر نیاز از خواب، اما وحشتش از بستر آینده و فرداست /ای تنهاستکودک این قرن هر شب در حصار خانه» 

 /بانگ آرامی برآید: چشم بر هم نه که امشب مادرت اینجاست /باز امشب مادرم کو؟ »پرسد از خود  /خواب آید درون دیده او

  23: 1349صفارزاده، «) ...دودهای تلخ سربی رنگ پشت یک میز، زیر پای

 . واژگان مادرانهب

جامعه »های بارداری و زایمان است. ، بیان سختی«مادر»و « زن»اولین موضوعی که در نوشتار زنانه از ابتدا مطرح شد؛ رنج 

آغاز شد، ارزشی که سبک و سیاق  «الأمومة»ی کمترین اعتراض با قصیده، شعر زنانه را پذیرفت؛ شعر زنانه با جیتدربهعُمان 

ی عُمانی را در مقایسه با الگوهای اجتماعی و های شاعرانه زنانهاین قصیده صحنه اجتماعی مردانه با آن هیچ مخالفتی نکرد.

از اولین  و مراقبتفرهنگی و عدم ارزش ذهنی آن، که عمیقاً تجارب زن و مادر و احساسات او را با شادی، اضطراب، ترس 

همان احساسی است که  کند اینمتمایز می «أثقلت جسماً خفيفاً خلّي» شودجسمش آرام آرام سنگین می کهگاهآنند خود فرز

دُ في جانبي/ بِحِضنِ »(.21: 2015،یحیایی) «مرد از درک ماهیت آن و کُنه ذاتش عاجز است وَ أَيقَظَني مِن سُباتٍ عَميقٍ/ مَلاكٌ يُغرِّ
مومةِ يَحلو لَهُ/

ُ
لُ وجهَ الصّبيّ/ حَمَلتُكَ وَهناً علی الوَهنِ کُرهاً  الأ / أَلا أَفهِم بُنيّ وَ لا مَلاذاً وَ عُشّاً بِهِ يَختبي/ نَظَرتُ إليهِ کَمَن راقَهُ/ هِلالٌ يُشَکِّ

مانُ/ رَماني بِسَهمٍ علی مَنکَبي/ فَمِثلُكَ حُلمي وَ حُلمُ  تَعجَب/ إذا ما سَقيتُكَ ماءَ العُيونِ/ وَ يَنبوعَ رُوحي وَ ما اجتَبي/ فَکُن لي مُعيناً إذا ما الزَّ
مانيّ/ وَ تَحلُمُ مَن في حَشاها نَبّي 

َ
 (27: 2009بنت خاطر،« ) اللّيالي/ وَ کُلُّ فَتاةٍ تَزورُ الأ
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خواند/ آغوش مادری برای او شیرین است/ ای که در اطراف من آواز میمرا از خواب عمیق بیدار کرد/ فرشته»)ترجمه( 

داد / با ی کودک را شکل میشود/ عاشقانه به او نگاه کردم / ماهی که چهرهای است که در آن مخفی میو پناهگاه و لانه

گاه که تو را از آب چشمانم و سرچشمه روحم سیراب فهم و تعجب نکن/ آنسختی و سستی تو را حمل کردم/ هان! پسرم ب

پس همچون تویی رؤیای من  /قراردادی مرا هدف تیر خود گاه که زمانه / شانهیاور من باش آن /دمیبرنگزنمودم/ و چیزی را 

 «د که در درونش پیامبری است.بینرود / و رؤیای کسی را میهای من است/ هر دختری، به دیدار آرزوها میو رؤیای شب

عَلِمتُ يَقيناً بِأنّ الإلهَ/ تَجَلّی لَنا نَفحةُ » داند که لایق بهشت است:ای میبنت خاطر با ستایش عشق مادر؛ او را جاودانه
طيَ 

َ
مانُ/ مَعينُكِ باق ٍ وَ لم الأ كِ أُمّاه خَيرُ الوَرَی/ وَ أنَّ الجَنانَ لَكِ فَاطرِبي/ وَ أَنَّك مَهما تَرامَی الزَّ فيسَ/ بِ/ وَ أَنَّ يَنضِبِ/ وَ أَنّي مَهما بَذَلتُ النَّ

 (26: 2009)بنت خاطر،« أَراني أَقصِرُ في واجِبي
کند/ و تو ای مادرم بهترین مردم هستی/ به یقین دانستم که خداوند/ بوی خوش پاکیزگی را برای ما آشکار می»)ترجمه( 

شود/ و هرگاه من ست و خشک نمیی تو باقیو بهشت برای توست پس شاد باش/ هرگاه زمانه تیراندازی کند؛ سرچشمه

 « کنم.ام کوتاهی مینجام وظیفهبینم که در اچیز ارزشمندی را ببخشم/ خودم را می

ای دارد و تفاوت بسیار آشکاری در کاربرد این نوع واژه زایمان در شعر بنت خاطر نمود ویژه و بارداری به مربوط واژگان

 إمرأتان( ،ة)الحفيدعنوان برخی از سرودهای بنت خاطر مانند: حتی  این منظر وجود دارد.در زبان بنت خاطر و صفارزاده از 

اما صفارزاده برخلاف بنت خاطر نه تنها برای بیان مشکلات و دردهای . نشانگر این مفهوم است که سراینده شعر یک زن است

ای از مادرش، فریاد دادخواهی سر که در قالب خاطرهبل گویدزایمانش نمیدار شدن از زن و زایمان و طعم شیرین فرزند

 :کندمی بیان گونه این« زادگاه»در شعر ار زن به جامعه نگرش تحقیرآمیز و دهدمی

 تیک است/ نخستینزنده نهاد/هنوز فرو سقفی زیر در را بطنش سنگین مادرم/ بار که ام/ جاییندیده را زادگاهم من»

مادرم/  اتاق/ نگاه دیوار در شرمسار بر نگاهی جای و/ پیداست کهنه آجرهای درز و بخاری سوراخ کوچکم/ در قلب هایتاک

 شیرینی حتمی مرگ بران/ و ناف سکه تردید لرزید/ در قابله /!است گفت/ دختر خفه بزرگم/ صدایی پدر پدرم/ و به

  (23 ج:1365صفارزاده، )« سورانختنه

 تطبیق بسامد استفاده از واژگان زنانه و مادرانه در آثار مورد پژوهش .1نمودار

 

 63/0 بنت خاطر    /47صفارزاده                       

                

 ج. واژگان تابو

 هادشواژه»است.  یا واژگان تابو دشواژه به موسوم ایپدیده بر زبان، جامعه هایارزش و فرهنگ تأثیر مصادیق از یکی

 و نادرست کارگیریبه و شودمی تلقی ناشایست اجتماعی و مذهبی فرهنگی لحاظ از هاآن ذکر که هستند زبانی هایصورت



87                                               ... ایران و معاصرعُمان شعر در زنانه زبان تطبیقی تحلیل                                        دوازدهمسال   

 

 
 

 به جامعه از قشرهایی گفتار در اما شود؛می فرد اجتماعی موقعیت دادن دست از یا سرافکندگی به منجر یاناًاح ها،آن نابجای

 ارباب،) «هاستآن فرهنگی منفی بار یدهنده نشان خود که هستند ناسزا و فحش ها،واژه این از برخی. رودکارمی به وفور

1391: 112).  

شود. زنان در برخورد با این واژگان ی زبانی دیده میهایی در کاربرد یا عدم کاربرد این گونهمردان تفاوتدر بین زنان و 

لیکاف  ست.ی این دو گروه جامعه نیز تا حدودی متفاوت اکنند. نوع واژگان به کار برده شده به وسیلهتر عمل میمحتاط

 عبارات از زنان است معتقد او کنند.می استفاده اصطلاحات زشت از نزنا از بیش مردان انگلیسی، زبان در» که است معتقد

 یاد ابتدا از پسران و دختران .اندبیان حسن از استفاده متخصصان هاآن کنند،نمی نزاکت استفاده از دور و ادبانهبی خشن،

 گفتار بنابراین،. کنند صحبت هاخانم مانند که شودمی داده یاد دختران به رو،این از. باشند داشته گفتاری ۀگون دو که گیرندمی

 متفاوت ایگونه تا باشند مؤدب که شودمی داده یاد زنان به در واقع،. پسران گفتار تا دارد گرایش مؤدبانه گونه به بیشتر دختران

 (399: 1391فتوحی،)« کنند. معرفی را مردان یگونه با

 از بسیاری در است، شاعران احساسات درونی و تفکرات ذهنی، باورهای ظهور برای محملی زبان، واژگان جا کهاز آن

واژگان تابو به شکلی متفاوت از  که شودمی مشاهده جنسی هایوگرایش تمایلات اند،کار بردهبه شاعر زن هایی که این دوواژه

های جنسیتی ی ویژگیاز واژگان تابو که منعکس کننده «بعد الأربعین»ی بنت خاطر در قصیدهاند. به عنوان مثال استفاده کرده

أَبعِد يَديكَ عن مَسامِ أُنوثَتي/ فَالمرأةُ بعدَ »:کندهای جنسی زنانه را آشکار میالهامات و لایه گیرد وو بیولوژیک زنان است؛ بهره می
ام بردار/ زن بعد از چهل سالگی/ دستت را از زنانگی»( ترجمه) (37: 2009)بنت خاطر، « الأربعينَ/ تَحفِرُ لِمَساماتِها جَداولَ أُخری

 «کند.هایش جویبارهای دیگری حفر میبرای زنانگی

هي إمرأةٌ  » کند:ز کلمات و عباراتی که مختص حریم خصوصی در جامعه است استفاده میا «إمرأتان»ی شاعر در قصیده
بُ فَ  مُ عبيرَ فُحولتِكِ/ مُترِعةً أُنوثَتـُها بِالخِصبِ/ يَتَورَّ تَرتَعُ في زوايا/ النّصيب وِ القِسمةِ/ تَتَقَلَّ ليلةِ/ تَتَنَسَّ لوعِ/ تَنامُ تحتَ أَجنحتِك الظَّ ة ِالضُّ دُ وقَ أَسِرَّ

 (55: 2009)بنت خاطر، « ثَديُها بِالسّقيا
چرخد/ زیر پهلو میهای کند/ در بالای استخواناو زنی است که در مرغزار قسمت و نصیب گشت و گذار می»)ترجمه( 

اش با ناز و تنعّم لبریز کند/ در حالی که زنانگیات را استشمام میخوابد / و بوی خوش مردانگیی تو میهای پُرسایهبال

  شود.[کند. ]با شیر دادن به فرزند، قرمز میاش با سیراب کردن گل میشود/ و سینهمی

چهره مادری « آغوشیآغوش، هم» با کلماتی مانند« کودک قرن»ب است. در شعر های تابو در اشعار صفارزاده نادر و کمیاواژه

بانگ  /پرسد از خود باز امشب مادرم کو /ی اوشام دیگر چونکه خواب آید درون دیده»کشد: بار را به تصویر می بند وبی

ر هوای گرم و عطرآمیز یک زندان/ د /در سرای رنگی شب زنده داران !!/مادرت اینجاست /آرامی درون گوش او آهسته لغزد

آن  /ریز است ها در زمین نرم آهنگی قدمپای آن /پیچان و دستش گردن آویز است /ییقامت آن مادر زیبا بگرد قامت بیگانه

« آغوشی که مرد ناشناسی سرنهاده /جای من آنجاست !/ مادر /زند فریادمی /ی مستانه لبریز استوخنده اطاق از بانگ نوش

 بطن روسپیانمردان ذره بینی/ این جرِم های خودی/ خانوادگی/ حتی به « : »سفر عاشقانه»و در شعر  (23: 1349)صفارزاده، 

 ( 57: 1391)صفارزاده، « برندحمله می
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 . تطبیق بسامد استفاده از واژگان تابو در آثار مورد پژوهش2نمودار

   80/0خاطربنت    20/0صفارزاده                   

 

 

 ترکیبات زنانه .2. 1. 4

 از نشانی است و تأثیرگذار بوده انتخابشان بر این دو شاعر زن جنسیت که اضافی و وصفی ترکیبات بخش این در

ای دارد خاطرکاربرد ویژه در اشعار بنت های زنانهاین نوع ترکیبات و عبارت شد، گردآوری و دارد استخراج زنانه هایگرایش

  در اشعار ذیل:  «أرحامُ النّساءِ، بِنکهةِ النساءِ، عَباءةَ الطيش» مانند ترکیباتی:

رابُ/ يَخشَی أَن تَستَولِدَ المجدَ أَرحامُ النّساءِ » پس، خاک به دستان او »)ترجمه(  (97: 2009خاطر،  )بنت« فَيَنتَصِرُ عَلی يَديهِ التُّ

 «هراسد که زهدان زنان، سربلندی را بزاید.میگردد/ پیروز می

 «های عشق/ با بوی زنانه جاری است.و جوی»ترجمه( ) (98)همان: « و العِشقُ تجَري نهُورُه/ بِنَکهَةِ النّساءِ » 
يش ِالمزَخرَفِ » باح/ِ و تَنزِعُ عَنها عَباءةَ الطَّ های بامداد در آبشارهای او مُژه»( ترجمه) (38همان: «)و تَکتَحِلُ في شَلّالاتِها رُموشُ الصَّ

 «کَنَد.ی وی را میی آراستهی سبکسرانهکشند/ و جامهسرُمه می
 تأثیر هماهنگ شعر، هایجمله کنار در «ريحُ المخاض» ترکیب استعاریقراردادن با « إمرأتان»همچنین شاعر در قصیده 

خاطر، )بنت« حِينَ تُزَمجِرُ ريحُ المخاضِ/ تُلاطِمُ أمواجُها مَرکبي» :دهدترکیبات شاعرانه و مادرانه، نشان می کاربرد بر را جنسیت
2009 :24) 

صفارزاده نیز در شعر  «نوردند.کشد/ امواج آن زورق وجودم را درمیهنگامی که تندباد درد زایمان فریاد می»)ترجمه( 

« پوشیدگی» متضادزنانه و واژگان « پیراهن خواب گلدار»ی زنانهبا چینشی هنرمندانه و با ترکیب « ها با من مهربان بودندنهنگ»

شبی به  /ها با من مهربان بودندنهنگ»تر جلوه دهد: بُعد احساسی وجود زن را ملموستا  آوردمیرا کنار هم « برهنگی»و 

های خالی فرستادم/ رای صورتهای خواب گلدار پیچیدم/ و بپیراهن نفرتم را در /کام پوشیده از برهنگیِ /اقیانوس پا نهادم

ی ترکیبات زنانه« سدّ و بازوان»از دفتر « هاکوتوله»در شعر ( و 55:  1386صفارزاده،)« دهندها میه عشقشان را به گلها کآن

نمایان آن گاه زنی در کنار رودخانه/ »برد. ( را بکار میکفش پاشنه بلنده،کوتا ویم اند،گرفتهزود از شیر  )روسری قرمز،

او را زود از  /گویندمی هاکشد/.../ کوتولهی یک روسری قرمز را بر روی پیراهن سفیدش میکنان سایهشود/ که اندیشهمی

گویند ها مىکوتوله /یدآنمى او به هکوتا ویم /گویندها مىکوتوله /یدآمى اوبى به آنگ رگویند ها مىکوتولهاند/ گرفتهشیر 

 (55: 1350،)صفّارزاده «یدآبهتر مى او به /کفش پاشنه بلند

 . تطبیق بسامد استفاده از ترکیبات زنانه در آثار مورد پژوهش3نمودار

 58/0بنت خاطر    42/0صفارزاده                                              
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 فعلی زنانه هایعبارت و فعل. 3. 1. 4

 اند؛کرده انتخاب جنسیتشان با شاعران متناسب که این شد افعالی استخراج و فعلی هایعبارت دو شاعر ، شعر بررسی در

به توصیف حالات جسمی،  با کاربرد افعال زنانه «مازلتُ أمشي علی الماء» یشعراز دفتر « بعد الأربعين» ییدهقصبنت خاطر در 

ربعينَ مِن جَديدْ/ تَمُدُّ يَدَيها تَحصُدُ أسرارَ الخِصب ِ»پردازد:یمروانی زنان پس از چهل سالگی  -روحی
َ
قُ بعدَ الأ خاطر،  )بنت« تَتَخَلَّ

؛ «شود/ دستانش را دراز می کند تا رازهای باروری را درو کند.پس از چهل سالگی دوباره آفریده می»( ترجمه)( 40: 2009

زَقِ أَزِحها ثُمَّ هَدهِدْ مَساماتِ الرّوحِ/ يَتَوالَدُ » های روحم را به آرامی آن را کنار بزن سپس روزنه»( ترجمه) (38همان: «)مِنها عُشبُ النَّ

 «ی چالاک، به دنیا خواهد آمد.بخوابان/ از آن سبزه

 رشکن، کردهلهله »های های زنانه در شعر صفارزاده برخلاف اشعار بنت خاطر، بسیار کم و انگشت شمار است. فعلفعل

 هایی از این نوع افعال در شعر صفارزاده است:در اشعار زیر نمونه« کردن گردگیری ،بردن

و من به »... (؛ 38: 1356صفارزاده، « )قرمز ساکت بود نو سی /کردهلهله می را دیدم که بی/ سرخانباستا نسیتفدر ه»

« او چیز دیگری بود... برم/میرشک هایش دست بزند، لباس یا اتاق او را گردگیری کند/ و بهتوانست اشمادرش که می

های سست درختان برگ /زدایدمیها را انگاشتند/ که در وزیدن فقط خاکروبهناشناسان/ گردباد را/ می » (؛79: 1391)صفارزاده،

 (175)همان: « .پراکندرا می

  زبان زنانه نحوی سطح .2. 4

 کندمی گیرد. برهمین پایه او تأکیدارزیابی قرار می سطح نحوی زبان زنانه در این جستار بر اساس نظرات لیکاف مورد

 نحوی سطح در را مردان، و زنان زبان تفاوت بنابراین کنند؛می استفاده تأکیدی پرسشی و های ازجمله مردان از بیش زنان که

پرسشی  هایجمله» که ستا این توجهقابل هاینکته از یکی ترتیب، بدین داند.می زنان سوی از این جملات فراوان در کاربرد

 ژهیوبه( قدرت با در مواجهه نیز مردانه نوشتار در است. پیوند در باقدرت باشد، مرتبط جنسیت به کهآن از تأکیدی، پیش و

 قدرت با رویارویی در همواره که نیز زنان زبان در که است انتظارقابل شوند ومی نمودار ترشیب ساختارها گونهاین ،)سیاسی

 کاربرد نوع و بسامد بخش، این در نتیجه در .( 53: 1975)لیکاف، « باشد ترشاخص هاجمله کاربرد این نوع ،اندبوده مردان

  .گیردمی قرار یموردبررس زن شاعر دو نیشعر ا در تأکیدی پرسشی و یهاجمله

 جملات پرسشی. 1. 2. 4

اینطور نیست؟( ساخته  های کوتاه پرسشی)مگه نه؟با جمله عموماًگری در گروه زنان که پرسش معتقدند شناسان زبان

کسب اطلاعات از سوی مخاطب باشد، برای  منظوربه کهآندر مسیر مکالمه تکرار شود، بیش از  کهیهنگام ژهیوبهشود. می

 هاسوی خانمسمی نیز طرح سؤال از آورد. در مجامع رایجاد ارتباط با مخاطب است و نوعی فضای مشارکت را فراهم می

 کند. جنبه حمایتی دارد و به پیشبرد سیر گفتگو کمک می معمولاً
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های زبانی و موقعیت اجتماعی زنان، نوعی رابطه مستقیم کند و بین ویژگیدیگر تحلیل می صورتبهلیکاف این موضوع را 

ایان است، با عدم اطمینان آنان از طرح سؤال نم صورتبهعدم قاطعیت در گفتار این گروه که »متصور است و اعتقاد دارد 

 (73: 1975)لیکاف،« اوضاع جایگاه اجتماعی متزلزلی که در آن قرار دارند ارتباط دارد.

سیاسی و اجتماعی با گفتاری قاطع از جملات  مسائلبیان  ای که در جامعه دارند برایویژه به دلیل جایگاهدو شاعر 

 کنند.پرسشی استفاده می

 دیتأکبر مقصود خویش  «عرفتَ لماذا نحبّك أکثر نحن النساء؟» با هشت بار تکرار بند «أ تدري لماذا؟» ییدهقصبنت خاطر در 

کثرَ نحن النّساء؟»کند:یم كَ أَ ساء!!/ بِدونِ حُدودٍ.. بِدونِ إرتواء؟!!/ عَرفتَ لماذا نُحبُّ کثرَ نَحن النِّ كَ أَ : 2009خاطر، )بنت« أَ تَدري لِماذا نُحِبُّ
82- 85) 

اندازه... بدون سیراب شدن؟!!/ دانستی برای چه ما دانی برای چه ما زنان تو را بیشتر دوست داریم!!/ بیآیا می»)ترجمه( 

 «زنان تو را بیشتر دوست داریم؟

 پرسد:از مخاطب می های ذهنی خود راپرسش «لماذا» همچنین شاعر با تکرار لفظ سؤالی
بابا» ها../ في باقةٍ من أُقحووَ لِماذا يَهطُلُ/ بِالصَّ رُ صباحاتِ المَدی../ وَ يَلِفُّ ان../ تِ العَذابِ../ کَأَنّها قَطَراتُ العِشقِ/ لِماذا هذا الصّباحُ../ يُقطِّ

هُ../ عِيدُ ميلادُ حَبيبي هُ../إنَّ  (54: 2005خاطر،  )بنت« إنَّ
سر بامدادان را چکه چکه چرا این صبح/ سرتاهای عشقند/ بارد/ گویی که قطرهو چرا عذاب صاعقه وار می»)ترجمه( 

 « او جشن تولد معشوق من است.پیچد/ او ....... از بابونه می ایو آن را در دستهکند/ می

 و داخلی استبداد و یعدالتیب علیه مختلف، هایشیوه با که اجتماعی و سیاسی هایاندیشه با است نیز زنی صفّارزاده

 پرسش صدای»گیرد: مدد می های خویشآرمان تحقق و از زبان سؤال و پرسش برای کندمی مبارزه خارجی گران استعمار

 سفر(« نیست اضطراب ممکن سلسلۀ انقراض و  /است؟ ابر دوباره فردا آیا /دیآیم /دریا از دریا پرسش صدای  /شب از دریا

 (96 :ج1365پنجم، 

 جملات تعجبی .2. 2. 4

شود، زنان تمایلی به کاربرد مقابل خشونت واژگانی که ویژگی رفتار زبانی مردان در نظر گرفته میدر »محققان معتقدند که 

: 1380نژاد، جان) «شودهای شاخص رفتاری آنان محسوب میاصطلاحات و عبارات تعجبی و ندایی خاص دارند که از ویژگی

 .(128: 2002)برهومۀ،  «متن است یکنندهلیتکمکنند که تنها تعجبی بیشتری استفاده می از جملاتزنان »( 119

 دهد:نشان میرا به زیبایی کارگیری اسلوب تعجب، شگفتی خویش را از زیبایی معشوق هبنت خاطر با ب
« دی القلبَ ألواناً فَسُبحانَ الذي وَمَضَت/ سَماؤُهُ في مُحيّاکا/ وَ سُبحانَ الذي أَهدَی/ لِقَلبك مِن ربيعِ الکونِ/ بُستاناً وَ تَحناناً/ لِيُه»
 (33: 2005خاطر، )بنت

منزّه است او که آسمانش بر رخسار تو درخشید/ و منزّه است او که به قلب تو از بهار هستی/ باغ و شفقتی عطا »)ترجمه( 

 «هایی ببخشد.نمود/ تا قلب را رنگ
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آن اظهار شگفتی  و راز جاودانگی و زیبایی ست و شاعر از رمزنمادی از شهید ا« للوردة أريجُ الحريّة» یگل سرخ در قصیده

 کند:و تعجب می
ريج/ فَلِلّهِ سِرُّ أَسرارِهِ!/لَن يَستَطيعوا اغتيالَ الوَردةِ /فَمِن دِمائِها تَنبَثِقُ/ هالاتُ اللّونِ وَ عَبقريّةُ أَفياء ِالحُريّةِ/ لَن يَستَطيعوا سَرق»

َ
وَ لَهُ  ةَ الأ

 (106: 2009)بنت خاطر،« الاصطِفاءُ 
شود/ های آزادی، متجلّی میهای رنگ و نبوغ سایههایش/ هالهنخواهند توانست گل سرخ را بکشند/ از خون» )ترجمه(

 «نخواهند توانست بوی خوش را برُبایند/ شگفتا از رمز و رازش!/ و انتخاب از آن اوست.

 و اجتماعی سیاسی، های گوناگوناندیشه بیان شاعر بدیهی اولویّت و گراست، مفهوم شعر هاینمونه از شعرصفّارزادهاما 

در شعر او  آزادی: مثالعنوانبهکند. از جملات تعجبی گروه دوم بیشتر استفاده می جنگ است و مبارزه یهاسال در مذهبی

 در ولی عبورکرده، -آزادی راه موانع از استعاره ـ سنگی قشر و سیمان ضخامت از یسختبه که است شده تشبیه ایسبزه به

. شاعر با استفاده از جملات است نابودشدههای کور ـ استعاره از ظلم و خودکامگی ـ چکمه و بویناک پای باطل، پای زیر

و قشر سنگی را/ در  /!!کز ضخامت سیمان گذشت /آن سبزه»زند: را به زندگی گره می -آزادی -«سبزه» تعجبی و تکرار واژه 

و پای باطل تو/ آن پای  آن سبزه زندگانی بود/زندگانی بود/  آن سبزه /!بودن/ شکافتنتهای پردهبابل/ تا مُ ههای شبانکوچه

» و  (275: 1391)صفارزاده، « آزادی بودآن سبزه/  /آن سبزه/ رویش آزادی /!را شکست آن سبزههای کور/ بویناک/ با چکمه

 /هادلتنگی مجاورت از جان /اذان ناب صدای در چونان که معصومانه!/ تلاوت این در خوانی/روشن و هموار و نرم /ای نونهال

 (131الف: 1384)صفارزاده،« بالا! های سرمدیخیمه به کشدیم پر /هاروزمره این هایعنکبوتی از لانه

 موردپژوهشتطبیق بسامد استفاده از جملات پرسشی و تعجبی در آثار . 5نمودار

 

 50/0بنت خاطر     50/0صفارزاده                               

                                                                                                                              

                            

 جملات تأکیدی. 3 .2 .4

تکرار،  شگرد با شاعرگیرد و صورت می جمله، یا جملهشبه واژه، یک تکرار طریق از بیشتر زن شاعران شعر در تأکید

 و تأثیربخشی کلام در شاعر توانمندی میزان تکرار، تحلیل و بررسی دهد.می انتقال خواننده به یخوببه را خود درونی حس

 دهد. می نشان را مخاطب به آن رساندن

بخشی به بر انسجام عاملیاز اهمیت بسیاری برخوردار است، این نوع تکرار  خاطر بنتدر دیوان  ه،ملسطح ج درتکرار 

که موسیقی کلام را کامل چنین تکرارهایی علاوه بر آن»کند و میرا ایفا  ایبرجستهنقش  ،زبان شاعر، در جهت القای مفهوم
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و در پیوند عاطفی مخاطب با متن موثّر هستند. در چنین تکرارهایی،  سازندمی، عواطف شاعر را نیز حسی و ملموس کنندمی

که هم از لحاظ دیداری و هم از لحاظ شنیداری باعث اقناع مخاطب و تلذّذ  خوردمیچشم نوعی نظم صوری نیز در نوشتار به

 در شعر: «ها روحُ أُنثیوَ ما کُلُّ أُنثی بِ » ی(. مانند تکرار جمله27: 1392، و خجسته مقال )مدرسی« شودمیاو 
عِشقُ أُنثی../ وَ ما کُلُّ  رأيتَ بِعَينَيها صُبحاً وَ ليلًا/ وَ ما کُلُّ أُنثی بها روحُ أُنثی/ وَ ما کُلُّ أُنثی بها عِطرُ أُنثی/ وَ ما کُلُّ أُنثی بِهاك/ فَإن تَصطَفي»
 (63: 2009)بنت خاطر،« أُنثی..

بینی/ هر زنی روح زنانه ندارد/ هر زنی عطر زنانه ندارد/ هر چشمانش صبح و شب را میاگر تو را برگزیند/ با »)ترجمه( 

 «زنی عشق زنانه ندارد../ هر زنی... ندارد.

تکرار  )سألکمها، تلاکمني، ألکمُها، مُلاکمتي( یاسمبار مشتقات این کلمه به اشکال مختلفِ فعلی و  9 «مُلاکمة» ییدهقصدر 

یی که بار معنایی مشابهی هافعل و (خشم، آتش، اشتعالواژگان )شود و شاعر برای القای مفهوم ذهنی خویش به مخاطب از می

 کند. یم ( استفادهشودیمکه سه بار در این شعر تکرار ) «تطحن» دارند مانند
اءَ/ البَکماءَ../العَمياءَ../ سَأَلکِمُها» مَّ ../ أَلکِمُها../ تَطحِنُني../ أُقاوِمُها/ تَطحَنُ ما تَبقَی سَأَلکِمُها تلكَ الصَّ نِّ ../.../... تُلاکِمُني../ بِبعضِ الظَّ

خاطر، )بنت «لکِمُها...من صَبري/... ما زالَ ذِراعُها الحَديديّ/ يَنخَرُ في صَدري/أَلکِمُها../ إبتَعِدي لستُ فَريستَك/ أَلکِمُها.../ أَلکِمُها.../ أَ 
2005 :39) 

زند../ با ی سخت /گنگ../ کور/ بر آن مشت خواهم زد../ .../ به من مشت میمشت خواهم زد برآن صخره»)ترجمه( 

کند/.. ی صبرم را خرد میکنم../ باقیماندهکند../ در برابر آن مقاومت میزنم../ مرا خرُد میها../ بر آن مشت میحدس و گمان

زنم../ بر آن زنم../ دور شو شکار تو نیستم/ بر آن مشت میکند/ برآن مشت میام را خُرد میهنینش/ سینههمواره بازوی آ

 «زنم.زنم../ بر آن مشت میمشت می

و از این  دهدیمرکزی شعر او را تشکیل م یهاشعار صفارزاده، هست یها و واژگان در ابتدای برخی از بندهاتکرار عبارت

خواب »و سپس « شهر در خواب است»تکرار جمله  با «شهر در خواب»در شعر او  شود.همبستگی ایجاد میطریق در شعر او 

 :شودکند و خواب موسیقی شعر میمعنای خوابیدن را بیشتر و بهتر القا می« است خواب

ب است/ شهر در خواب است/ در شهر خواب است/ در شهر/ در شهر/ در شهر خواب است/ در شهر خواب است/ خوا»

 (57الف: 1365صفارزاده، )« خواب است

با یکدیگر  دهندتأکید قرار می مورد هاجمله طریق از را که این دو شاعر شد، مضامینی شده مشخص انجام هایبررسی در

مفهوم بنت خاطر  تأکیدی هایکند اما جملهاجتماعی استفاده می -سیاسی  مسائلمتفاوت است؛ صفارزاده از تکرار برای بیان 

 کهنیاتواند به دو دلیل باشد؛ اول تکرار در شعر این دو شاعر می یطورکلبهکند. پس القا می احساسات زنانه را به خواننده

زنان دایره لغات  کهنیامعتقدند به دلیل « شاتل ورث»و « کیت»کند. شاعر از تکرار برای بیان احساسات خود استفاده می

 (95: 1996کنند. )عمر تکراری بیشتری در بیان احساسات خود استفاده میمحدودتری دارند از کلمات 
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است که یکی از  شدهمشخص شدهانجام؛ زیرا بر اساس تحقیقات گرددیبرمتکرار به محیط اجتماعی شاعر  کهنیادوم 

نازک الملائکه  به گفتهکند و لغوی تخطی می وجود معنوی دارد، از یهادلالتموضوعات دوران معاصر، پدیده تکرار است که 

 (43: 1983)ملائکه، « کند.یکی از پرتوهای ناخودآگاه است که شعر را بر اعماق شاعر چیره می سازد و او را روشن می» 

 موردپژوهشتطبیق بسامد استفاده از جملات تأکیدی در آثار .6نمودار 

 50/0بنت خاطر  50/0صفارزاده                             

                                                         

 نمودار زبان زنانه در اشعار سعیده بنت خاطر و طاهره صفارزاده

 

 

 نتیجه

امروزه با تحول جایگاه زنان در است؛  شعر معاصر از قبل تا عربی و فارسی شعر گمشده یحلقه زنانه زبان و نویسیزنانه

جوامع هنری و فرهنگی این کشورها  مستمر درزنان امروز با حضور  .تشده اس متحول زینه زنان وضعیت شعر عُمان و ایران،

 هایهای سیاسی و اجتماعی، قوانین و سنتاند و علیرغم محدودیتتر از مردان به زندگی و جامعه نگریستهاز دریچه عاطفی

 هنر بسیار توانمند هستند.  نهیدرزمذهنی و زبانی  موجود در ابراز عواطف و احساسات

اند با کاربرد زبان، توانستهباشند که هر دو سعیده بنت خاطر و طاهره صفارزاده از پیشگامان شعر زنانه عُمان و ایران می

 زبان شعری زنانه دست یابند.و به تحولات عمیقی در حوزه  کنند خلق خویش شعر در زنانه را جهانی

با مطالعه دیوان دو شاعر و و و نحوی بررسی شد  در این پژوهش، زبان زنانه بر اساس نظریات وی در دو سطح واژگانی

 نتایج ذیل حاصل شده است: هاآنتطبیق زبان زنانه در شعر 

تحلیل زبان زنانه

سطح واژگانی

واژگان

ترکیبات

فعل و عبارت فعلی

سطح نحوی
جملات پرسشی

جملات تأکیدی
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اند جایگاه زن معاصر را با زبان ای است که با زندگی در عُمان و ایران توانستهشعر هر دو شاعر آفریده ذهن و زبان زنانه. 1

 زنانه در شعر خود تبیین کنند. 

بیان  بیان مفاهیم دینی و ی مردسالاری،اندیشه با مخالفت هر دو شاعر از واژگان زنانه برای بیان مقاصد مختلفی مانند: .2

بنت خاطر دلی مالامال از تبعیض و نابرابری حقوق زنان در جامعه عربی دارد و  اند. با این تفاوت کهبهره گرفتهاحساسات 

تری نسبت به این تر و آرامخورد اما صفارزاده بینشی متعادلاثرات این تفکر فمنیستی در جای جای اشعارش به چشم می

 له در محیط فرهنگی و اجتماعی ایران دارد. أمس

های فرهنگی و اجتماعی جوامعی که در آن شاعر، بر اساس تفاوت شعر هر دو واژگان زنانه در کارگیری به نسبت. 3

 رایکردن بُعد رمانتیک شعرش از واژگان زنانه ب پررنگبنت خاطر برای : مثال عنوانبهاست.  متفاوت اندو بالیده افتهیپرورش

 کشد.دوش می را به مخاطب به یرسانامیپ وظیفهصفارزاده  شعر کهیدرحال گیردعاطفی کمک می -حسی مضامین بیان

به این نوع استفاده  تمایلی چندانگیرد و کار می به اندیشه و پیام انتقال برای محملی عنوانبه زبان زنانه را ، اوگریدانیببه

 . زنانه ندارد کلمات صریح از

 إمرأتان( )الحفيده،عنوان برخی از قصائد بنت خاطر مانند: حتی بنت خاطر بیش از صفارزاده مادرانه و عاطفی است؛ اشعار  .4

 جامعه نگرش تحقیرآمیز اما صفارزاده برخلاف بنت خاطر در اشعارش نشانگر این مفهوم است که سراینده شعر یک زن است

 .کشدرا به تصویر می زن به

واژگان در اشعار صفارزاده که این نوع در حالی کندهای تابو آشکار میالهامات و مسائل جنسی زنانه را با واژهخاطر بنت .5

 نادر و کمیاب است.

جملات پرسشی/ ) از ساختار نحوی زبان زنانهای که در جامعه دارند به دلیل جایگاه ویژه موردپژوهشدو شاعر زن . 6

ها جمله طریق از را که این دو شاعر گیرند اما مضامینیبرای بیان مقاصد سیاسی، اجتماعی بهره میتعجبی( با گفتاری قاطع 

کند اما اجتماعی استفاده می -سیاسی  مسائلدهند با یکدیگر متفاوت است؛ صفارزاده از تکرار برای بیان تأکید قرار می مورد

 کند.القا می بنت خاطر مفهوم احساسات زنانه را به خواننده تأکیدی هایجمله
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 «نفختُ»بر کارکرد استعاره واژه  هی( با تک29)حجر: « فيه من روحينفختَ »یعبارت قرآن یترجمه فارس یبازخوان

 ی(پژوهش) 

 ایران( زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، علی کفاش زاده )دانشجوی دکتری گروه

 1نویسنده مسئول(  ایران، حسین ناظری )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد،

 ایران(  )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، عباس عرب

Doi:10.22067/jallv12.i2.79331 

 79-111صص:

 چکیده

، بدون شک، هانآدلایل وجود استعاره در قرآن هر چه که باشد، یکی از  .دارد ایاستعاره، در قرآن کریم حضور پردامنه

شوارتر از آن چیزی دهای قرآن ترجمه استعارهنماید.بدین لحاظ، موردنظر قرآن ایفا میکارکرد مهمی است که در بیان مفاهیم 

به گاه  ،خصه مهمغفلت از این شاکه  روستازآناستعاره  ضرورت توجه به کارکردرسد.است که، در نگاه اول، به نظر می

ا در مقاله حاضر، مهدف ، اساس نیبراست.کاواهد خزبان مقصد به میزان زیادی مخاطبان در آن تأثیرِ برابرِ از  قرآن، ترجمه

ات برسانیم.بدین های قرآن به زبان مقصد را به اثبکننده کارکرد در ترجمه استعارهاین است تا به شکل عملی، نقش تعیین

-در آثار بلاغتهای ذکرشده کارکردانواع ، مکتوب ه منابعمراجعه باز طریق  تحلیلی و -توصیفیروش  برهیتکبا  ،ابتدامنظور، 

در  تعیین کارکرد استعارهدر  مهمعامل  عنوانبهقرآن  نظمسپس به و مدّ نظر قرار داده را های قرآن استعاره برایدانان مسلمان 

و کارکرد استعاره  رازنظرا « حجر»سوره  29 آیهدر ادامه، در بخش اصلی پژوهش، به شکل موردی،  .میاکردهاشارهقرآن 

در « میبدی»و « آیتی»، «فولادوند»، «خرمشاهی»های واکاوی کرده و تلاش ایولات مرتبط با تعادل ترجمهمق ازنظرهمچنین 

حاکی از آن است صله حا هنتیجدر پایان، .ایماستعاری، را با یکدیگر مقایسه کرده ارکردنظر کاز نقطه ،آیهاین  ترجمه فارسی

امل، در زبان کبخشی استعاره آن را، طور اللفظی، کارکرد عینیتتحتکه بازتولید عبارت قرآنی موردبحث از طریق ترجمه 

رکرد استعاره کانماید و ترجمه اشتباه میبدی از عبارت موردبحث، گواهی است بر این واقعیت که وی از فارسی بازتاب می

 آن غافل بوده است.

 .ترجمه، استعاره، کارکردقرآن،  :هاواژهکلید
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 . مقدمه1

 ویژگی ادبی قرآن .1. 1

پیام و اجتناب  میرمستقیغجوهر اصلی همه سخنان ادبی، توسل به عرضه و ارائه »بدون تردید زبان قرآن ادبی است؛ زیرا 

( البته این خصوصیت در سرتاسر قرآن به 145: ش1371پور ساعدی، )لطفی« های عرضه مستقیم آن است.از کاربرد روش

های بسیاری درباره کتاب ها و مفاهیم صریح و مستقیم، هم تعدادشان کم نیست.پیامیک اندازه نیست و آیات حاوی 

شود. این دسته از آثار قرار داده می« تاریخ بلاغت اسلامی»تحت عنوان  یطورکلبهخصوصیات ادبی زبان قرآن نوشته شده که 

که از همان ابتدا، گفتمان ادبی قرآن  ژهیوبهنماید د میکننده و استثنائی جنبه ادبی در قرآن را تأکیعلمی، ارزش و کارکرد تعیین

دلیل استفاده از زبان  نیترمهمرسد که اولین و زمینه گفتمان اعجاز آن بوده است. در نگاه نخست به نظر مینیاز و پیشپیش

خود  اندازهبهروش بیان یک پیام  گریدعبارتبهگردد. ها و مفاهیم آن بازمیپیام فردمنحصربهادبی در قرآن به ماهیت ویژه و 

، الگوها وترفندها یا به تعبیر علم بلاغت، صنایع مختلفی برای ارائه غیرمستقیم مفاهیم و مطالب هرحالبه پیام اهمیت دارد.

 دهد. وجود دارد که از آن میان، مقاله حاضر استعاره را مورد بررسی قرار می

 قرآن و استعاره .2. 1

استعاره »کرده است. فرد تبدیلگرفته است و این امر، قرآن را به یک متن ادبی منحصربهفراوان بهرهقرآن از استعاره 

شود؛ ولی برعکس تشبیه، عمل مقایسه چیز دیگر توصیف می برحسبترین صنعت ادبی در شعر است که در آن چیزی عمده

-ای است که در ضمن بررسی ریزهصلی و گستردههای ا)همان( استعاره جزو موضوع« گیرد.و تشبیه آشکارا صورت نمی

است و دلیل  خودساختههای ادبی آیات شریفه قرآن، توجه جدی اهل علم و ادب را مصروف ها و حکمتها، زیباییکاری

 این امر چنانکه گفته شد جز وجود پردامنه و پررنگ این صنعت زبانی در قرآن نیست. 

تاب خدا، انتقال این خصوصیت ادبی، از زبان مبدأ قرآن )عربی( به زبان مقصد )فارسی( با نظر به جایگاه ویژه استعاره در ک

های قرآن مستلزم این نکته است که در باشد.این نگاه خاص به مسأله ترجمه استعارهنیز از جایگاهی پراهمیت برخوردار می

 مدّ نظر خویش داشته باشد.  های قرآن راها و جوانب مختلف استعارهضمن ترجمه، مترجم همواره ویژگی

های قرآن، وظیفه یا کارکردی است که ضرورت کاربست آن در بافت کلام خدا را های استعارهگمان یکی از جنبهبی

قرار داد؛ ولی این پژوهش تلاش  یموردبررستوان های دیگری هم میهای قرآن را از جنبهالبته استعاره ایجاب کرده است.

 های قرآن در زبان فارسی را مورد کاوش قرار بدهد.ارزیابی استعارهنقش کارکرد در فرایند همکند تأثیر و می

 استعاره کارکردهای .1. 2. 1

چنان ( که استعاره مصداق بارز آن است 145)همان، « اجتناب از کاربرد روش عرضه مستقیم پیام»انحرافات دستوری یا 

( با نظر به حضور 20: ش1396نیا، )قائمی« قرآن سرشت استعاری دارد.»شود اساساً با تاروپود قرآن درآمیخته که گفته می
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پررنگ استعاره در قرآن، این پرسش جدی مطرح است که اهداف یا کارکردهایی موردانتظار از استعاره در خلال کلام خدا 

 چیست؟ 

عینیت بخشیدن به مفاهیم »ستعاره در قرآن، توان گفت نقش اماهیت پیام آسمانی قرآن، می تناسببهدر جایگاه نخست و 

دهد که (، این سخن بدان معناست که استعاره این امکان را می94: 1392)صباغ، « و عقاید ذهنی )انتزاعی( و مجرد است.

کتاب البته، این مفاهیم بخشی از  پذیر نیستند، سخن گفت.اللفظی توصیفمستقیم و تحت طوربهدرباره حقایق و مفاهیمی که 

« و برابر نیست...و نه تاریکی و روشنایی»)ترجمه(  «و ما يستوي...و لا الظلمات و النور» خدا را به خود اختصاص داده است:

 شدهگرفته( استعاره 885تا: )زمخشری، بی« حق و باطل»در این آیات، تاریکی و روشنایی برای بیان مفاهیم  ،(20و 19)فاطر: 

 استعاره در قرآن است. « بخشیعینیت»بارز  نمونه یادشده مصداق است.

پرده برداشتن از امری پوشیده، روشن »رود کارکردهای اصلی و ویژه استعاره که بر اساس آن در گفتار ادبی به کار می

معرفی ( 20تا: الاصبع، بی)ابن ابی« گوییگزیده»( و 134: 2ج تا،بی )سیوطی،« نمایی حقایق.ای سربسته و بزرگکردن نکته

 شده است. 

یادی نکرد.وی در تعریف « عبدالقاهر جرجانی»توان در خصوص استعاره و کارکردهای آن سخن گفت؛ ولی از نمی

نمایی در تشبیه جا کردن اسمی از ]دلالت[ اصلی آن برای ]اداء[ معنایی دیگر، به هدف بزرگاستعاره جابه»گوید: استعاره می

شود که وی خواستار دانسته می« للتشبيه في حد المبالغة نمایی در تشبیه:به هدف بزرگ»تعبیر  ( از398: 1991)جرجانی، « است.

از همان ابتدا با تقسیم استعاره به دو « اسرارالبلاغه»جرجانی در کتاب ارزشمند کارکرد استعاره است.توجه دادن به نقش و 

و  ای و مفهومیدر آن، بهره»و یک استعاره را به این شرط که  کندنوع مفید و غیرمفید بر ضرورت کارکرد استعاره تأکید می

ها و اغراض کلی افاده استعاره منوط و مشروط به حصول بهره طوربه نامد.( مفید می33-32)همان: « د.غرضی به چشم بخور

رش معنای کلمات و ساختن معنی، بسط و گستتشخیص)تجسیم(، تأکید و مبالغه، شرح و روشن»باشد: )کارکردها( زیر می

 ( 17: 1389، )انوار« جازای

 و کارکرد استعارهقرآن « نظم» .2. 2. 1

اهمیت نظم از آن جهت است که با تعیین فرم خاصی از  قاعده نظم، ناظر به مدیریت ساختار کلام خدا در قرآن است.

ای که العادهفراگیر قرآنی به لحاظ اهمیت فوقگفتنی است این قاعده  نماید.ای برای آن ایجاد میسخن، معنی و کارکرد ویژه

پردازی بر پایه قاعده نظم دو مرحله را ( فرایند سخن254: 1383دهد. )ضیف، می را تشکیل« اعجاز قرآن»دارد، مناط گفتمان 

ی مفاهیم در ذهن، دهمانسازنخست: »)ترجمه( « أولًا: ترتيب المعاني في النفس، ثانياً: ترتيب الألفاظ في النطق»گذارد: پشت سر می

(، بنابراین در اثناء ترجمه، دقت و تمرکز بر نظم آیات و عبارات 71: 1991)عباس، « پردازیی واژگان و سخندهسازماندوم، 

 بپردازد.  استعاره و اغراضاستعاری قرآن، کمک شایانی به مترجم خواهد کرد تا با اطمینان بیشتری به شناسایی کارکردها 

واشتعل الرأس »عبارت  کند.مینه، ذکر یک نمونه از نص قرآن به روشن شدن هر چه بیشتر و بهتر مسأله کمک میدر این ز
در »دهد. عبارت فوق ( بخشی از تعبیر آیه را تشکیل می124: 1392)صباغ، « برای بیان سپید شدن موی سر» (4)مریم، « شيباً 
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از فزونی و فراگیری سپیدی )موهای( سر، به حدی که سر مانند  عبارت استبوده و مراد آن  انگیزهای شگفتزمره استعاره

( قرآن این بخش از سخن حضرت زکریا )ع( را به اقتضای 171تا: )رضی، بی« آن از میان برود.... درخشد و سیاهیماه بتابد و ب

: سپیدی شَیبور شدن( را به ): شعلهاشتعلاینکه فعل ) یجابهنظم آیه در قالب یک استعاره زیبا و معنادار بیان کرده است و 

ای را به استعاره بخشیده است که : سر( اسناد داده است و کارکرد ویژهالرأسموی سر در نتیجه پیری( اسناد بدهد، آن را به )

و « پیریظهور سپیدی موی سر در نتیجه »نمایی است. به بیان دیگر نظم خاص آیه، یک مفهوم اصلی: یا بزرگ« مبالغه»همان 

در عبارت به وجود آورده است. به فرض ترکیب عبارت به « گسترش و فراگیری سپیدی در همه سر»یک مفهوم ثانویه: 

تر آن است که بخش دیگر دیگر کارکرد مبالغه قابل استفاده نخواهد بود. البته به نظر ما درست «و اشتعل شيبُ الرأس»صورت 

آیه « ( در قالب یک استعاره مکنیه تبعیه در روابط همنشینیاشتعلانتخاب خود لفظ )» کارکرد مبالغه در این عبارت به خاطر

ایم تا میزان موفقیت مترجمان آنها را در ترجمه استعاره است. با این توضیحات به دو مورد ترجمه فارسی قرآن مراجعه کرده

 با تکیه بر کارکرد مبالغه ارزیابی کنیم.

 ( 105: 1386)خرمشاهی، « است.... وبرف پیری بر سرم نشسته»...

 (109-108: 1388)فولادوند، « و]موی[ سرم از پیری سپید گشته....»...

مقلوب تبدیل کرده است. و در نمونه دوم، استعاره، به « تشبیه»را در ترجمه فارسی به « استعاره»در نمونه نخست، مترجم 

توضیح داده شده است. در نقد دو روش یادشده در ترجمه  شده است یعنی مراد آن در زبان مقصد« رمزشکنی»اصطلاح 

کنیم که مبالغه به عنوان وظیفه و کارکرد استعاره در معادل فارسی بازتاب نیافته است و این استعاره به همین مقدار اکتفا می

 شود. های دو ترجمه بالا محسوب میترین کاستیمورد یکی از بزرگ

اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که برای انعکاس جنبه ، کارکرد در ترجمه استعارهتأثیر لحاظ به گفتنی است که 

توانستند از دو راهکار بهره بگیرند، نخست به کارگیری روابط آمیز عبارت اصلی در ترجمه فارسی، این دو مترجم میمبالغه

آمیز در وجود مورد اول، استفاده از کلمات یا عبارات مبالغه آمیزند و یا به فرض عدمای که صراحتاً یا تلویحاً مبالغههمنشینی

 ساختار جمله.

 ترجمه استعاره .3. 1

پیتر »است از آن میان  شدهارائهنظران دانش ترجمه هایی از سوی بزرگان و صاحبدرباره ترجمه استعاره نظرها و نظریه

هفت  درمجموعپردازی کرد و ای نظریهم( اساساً بر این باور است که برای ترجمه استعاره باید به شکل ویژه2011« )نیومارک

ارزیابی در زبان هم -2اللفظی روش تحت -1است:  قرارنیازا اختصاربهکند که روش را برای ترجمه استعاره پیشنهاد می

حذف  -6بیان معنا و مفهوم استعاره  -5ترجمه استعاره به تشبیه به همراه توضیحات  -4مه استعاره به تشبیه ترج -3مقصد 

در حوزه  ،(158: 1372بیان مفهوم آن. )نیومارک،  علاوهبهارزیابی استعاره در زبان مقصد هم -7استعاره در زبان مقصد 

برای ترجمه  وگرنهمل ترجیح یک روش بر دیگر دارای اهمیت است؛ های ترجمه استعاره در زبان مقصد، شناسایی عواروش

 های دیگری وجود ندارد.الذکر، راههای فوقروش رازیغبهاستعاره، 
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ترجمه عبارت است از فرایند جایگزینی عناصر متنی »است بدین قرار است:  شدهارائهترین تعریفی که از ترجمه جامع

ای را فراهم سازیِ خود زمینهزبان مقصد که طی آن مترجم باید سعی کند با این عملِ جایگزینعناصر متنی  لهیوسبهزبان مبدأ 

-69: 1371پور ساعدی، )لطفی« به تعامل و تأثیر متقابل بپردازند. باهمبیاورد که در آن نویسنده اصلی و خواننده متن ترجمه 

گانه نیومارک یا هر روش دیگری، باید این باشد که مترجم های هفتبر پایه این تعریف جامع، هدف از کاربست روش ( 70

 نویسنده متن زبان مبدأ است را به خواننده متن زبان مقصد منتقل نماید.  موردنظرثأثیری که 

مند قرآن است و ترجمه آن هستیم آیات استعاره درصدداست و متنی که « خداوند»ما  موردبحثآفریننده متن زبان مبدأ 

ارزسازی دقیق، وظیفه دارد پیام مطلوب خداوند را به نحوی جم این متن خاص با انتخاب عناصر متنی مناسب و همطبیعتاً متر

توان به مبنا و معیاری مطمئن مؤثر به خواننده کلام خدا انتقال بدهد. با توسل به برخی ابعاد و جوانب متنی زبان قرآن می

 دهد. ویژگی متنی است که مبنا و اساس ما در ترجمه را تشکیل می« کارکرد استعاره»و از این میان  افتیدستجهت ترجمه 

های متنوعی از مفاهیم است و قطعاً استعاره فایده نیست که قرآن یک متن فرازمینی و برخوردار از لایهیادآوری این نکته بی

ناپذیر به خدمت متن درآمده است، توجه به این و وظیفه اجتناب مانند دیگر شگردهای زبانی قرآن، در پی یک نقشه، نقش

 های قرآن قرار بگیرد.تواند هدایتگر مترجم در انتخاب روش صحیح ترجمه استعارهمسأله خود می

 . پرسش پژوهش2

بخصوص آنجا ایم؛ نخست آنکه ماهیت پیام قرآن، فرض مهم را مدّ نظر داشتهدر ارتباط با پرسش این پژوهش، ما دو پیش

توانمندترین امکانات بیانی  عنوانبهپردازد، مستلزم کاربست استعاره، که به تبیین جوانب مختلف داخل در مفهوم توحید می

زبان عربی، بوده است و این امر به سبب ظرفیت مطلوب استعاره در تسهیل مفاهیم فرامادّی قرآنی در دایره فکر و شناخت 

ترین کارکردهای استعاره تلقی گردد.دوم آنکه در چارچوب نظری ترجمه، تواند یکی از راهبردیه میباشد و این جنبانسان می

بازتولید استعاره، که به معنای تولید همان استعاره، از طریق ما به ازای آن در زبان مقصد با تأثیرِ معادل زبان مبدأ است، اولویت 

کنیم که: آیا این احتمال وجود ه این دو نکته اساسی این پرسش را مطرح میحال با توجه ب آید.ترجمه استعاره به شمار می

دارد که در اثر غفلت و عدم توجه مترجم به کارکرد خاصّ یک استعاره قرآنی، در ضمن بازتولید آن استعاره در زبان مقصد 

 )زبان فارسی( مرتکب لغزش و اشتباه بشود.

 پژوهش . فرضیه3

بخشی و سودمندی استعاره را در گرو حصول کارکرد یا، به تعبیر همین بس که جرجانی فایده در تشریح اهمیت کارکرد،

(، این سخن به این معناست که کارکرد، زیرساخت و شاخصه 1-2-1دارد، )مراجعه به وی، غرض در استفاده از آن اعلام می

این  مراتببهدهد، ر آن یک راهبرد تبلیغی را تشکیل میدهد و در مورد قرآن که استعاره دناپذیر استعاره را تشکیل میجدایی

های بر این اساس، فرضیه ما در این رابطه این است که کارکرد در استعاره کند.مسأله حساسیت و خطورت بیشتری پیدا می

یاز، عدول از روش کننده در اختیار شیوه بازتولید استعاره در زبان مقصد است؛ بلکه در صورت نقرآن نه تنها عاملی تعیین
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انگاری در رعایت جنبه نماید و لذا هرگونه سهلهای ترجمه استعاره در زبان مقصد را نیز توجیه میبازتولید به دیگر روش

  ی مخاطبان زبان مقصد خواهد کاست.های قرآنی، از تأثیرگذاری مطلوب آن بر روکارکردی استعاره

 . پیشینه پژوهش4

را مورد بررسی قرار داده ایم « کتاب خدا»آن هم به شکل خاص در « ترجمه استعاره»مقاله، مسأله  به دلیل اینکه ما در این

کنیم که تنها به همین موضوع پرداخته باشند. با یادآوری این نکته، به تعداد هایی اشاره میلذا فقط به آن دسته از پژوهش

 نامه و مقاله دسترسی حاصل شد. معدودی پایان

ش. در دانشکده 1392در مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، در زمستان سال « فاطمه سیاح»خستین نمونه، به عنوان ن

را انجام داده اند. ایشان در این پژوهش « های قرآن کریمترجمه استعاره»ی با عنوان انامهادبیات دانشگاه فردوسی مشهد پایان

داخته و سپس به منظور ارتباط دادن بحث استعاره به ترجمه قرآن، به اختصار، از جمله به مباحث نظری مربوط به استعاره پر

های ترجمه استعاره از وار به روشتاریخچه ترجمه قرآن، از قرون اولیه تا دوران معاصر را ارائه می نماید سپس فهرست

های سوره بقره که توسط ، ترجمه استعارهکند و در گام بعدی با تکیه بر نظریه لارسناشاره می« لارسن»و « نیومارک»دیدگاه 

رسد که این ها به این نتیجه میکند و در پایان پس از تحلیل دادهبیست مترجم معاصر قرآن انجام شده را نقد و بررسی می

و در مرتبه دوم، از روش چهارم وی، « تحت اللفظی»بیست مترجم معاصر قرآن در بیشتر موارد از روش اول لارسن، روش 

 اند.های سوره بقره بهره گرفتهبرای ترجمه استعاره« روش بسط استعاره»

ش. در گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده اصول 1394های قرآن در تابستان دیگر در زمینه ترجمه استعاره نامهیک پایان

بررسی ترجمه استعاره در دو »نامه انجام شده است. عنوان این پایان« زهرا خلیلی»دین قم در مقطع کارشناسی ارشد توسط 

است. نگارنده در این کار پژوهشی پس از طرح مسائل نظری ترجمه و « قرآن کریم« مکارم شیرازی»و « فولادوند»ترجمه 

یابی استعاره در زبان مقصد را و پیتر نیومارک در زمینه معادل« عبدالقاهر جرجانی»نامه نظرات استعاره، در فصل چهارم پایان

 -2های تفسیری یا بدون آن ترجمه تحت اللفظی به همراه افزوده -1رح ساخته و از آن میان، سه روش که عبارتست از: مط

های قرآن های تفسیری یا بدون آن، را برای ترجمه استعارهترجمه استعاره به تشبیه به همراه افزوده -3ترجمه معنایی استعاره 

های آن و با توجه به ماهیت کلام رسد که ترجمه تحت اللفظی به خاطر ویژگینتیجه میکند و به این با یکدیگر مقایسه می

الذکر، شانزده آیه قرآن در دو تر است. در اقدام بعدی زهرا خلیلی پس از گزینش فوقخدا از دو روش دیگر برتر و مناسب

 دهد.مورد نقد و بررسی قرار می های موجود در آنیابی استعارهترجمه فولادوند و مکارم را از لحاظ معادل

ای نام مقاله« یسرا شادمان»و « رضا امانی»حاصل تلاش مشترک « های قرآنی در فرایند ترجمهیابی استعارهچگونگی معادل»

پژوهشی دانشگاه امام  -، نشریه علمی«قرآن وحدیث مطالعات»ش. در مجله 1391است که در نسخه بهار وتابستان سال 

های قرآن، نظر پیتر نیومارک از بزرگان و یابی استعارهچاپ رسیده است و به منظور یافتن بهترین روش معادلبه  ،صادق)ع(

نظران دانش ترجمه بویژه در حوزه ترجمه استعاره، را دستمایه نقد و بحث قرار داده است. نیومارک در رابطه با ترجمه صاحب

اللفظی های قرآن، در نهایت روش ترجمه تحتمذکور با توجه به ماهیت استعاره نماید. مقالهاستعاره، هفت روش را پیشنهاد می
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های قرآن را یابی استعارهپذیرد و مزایای این روش برای معادلهای قرآن در زبان مقصد را به عنوان بهترین روش میاستعاره

 شود.یادآور می

ش. 1382که در سال « استعاره در قرآن و دشواری ترجمه آن»ای با عنوان در مقاله« یعقوب جعفری»آخرین مورد،  عنوانبه

است، نخست، به  منتشرشدهتهران « خیریه و امورسازمان اوقاف »وابسته به « ترجمان وحی»در نسخه پاییز و زمستانِ مجله 

را ارائه نموده و سپس چالش نحوه های آیات قرآن نحو تقریباً مفصل، مطالب نظری استعاره به همراه معرفی برخی از استعاره

های های آیات کتاب خدا، استعارهروشمند ساختن ترجمه استعاره منظوربهسازد و در ادامه ترجمه استعاره در قرآن را مطرح می

ایشان هایی است که مستعارمنه آن عیناً در فارسی وجود دارد و به گفته کند: یک دسته استعارهقرآن را به دو دسته تقسیم می

آب طغیان » صورتبهبه آسانی آن را « طغی الماء»رو نخواهیم شد، مثلًا در تعبیر قرآنی در ترجمه آن با هیچ مشکلی روبه

گونه کارساز است به دلیل اینکه این« کلیدهای غیب»اللفظی ترجمه تحت« مفاتیح الغیب»کنیم یا در عبارت ترجمه می« کرد

کاررفته در آیه، در زبان بان فارسی هم وجود دارد؛ اما مشکل اصلی زمانی است که استعاره بهها به همین شکل در زهاستعار

 زبانیفارساللفظی برای خواننده شود زیرا ترجمه تحتفارسی معادلی نداشته باشد. در این موارد کار بر مترجم سخت می

اللفظی استعاره را رها کند که مترجم بایستی معنای تحتگونه موارد پیشنهاد مینامفهوم خواهد بود. یعقوب جعفری در این

نمونه،  عنوانبهرود. کرده و معنای مستعارله را در ترجمه فارسی بیاورد؛ اگرچه با این کار بخشی از زیبایی کلام خدا از بین می

اشتعال یرا استعاره موجود در آیه، )پذیرد زرا می« مجتبوی»( ترجمه فولادوند و 4)مریم، « و اشتعل الرأس شيبا  »ایشان در آیه 

اند که این تعبیر به گفته صاحب پژوهش بیان مفهوم و منظور ترجمه کرده« سرم از پیری سپید گشته»(، را به صورت الرأس

 مستعارله است.

  . ضرورت انجام این پژوهش5

اند تا روشی علمی نگارندگان کوشیدههای قرآن حاکی از آن است که های با موضوع ترجمه استعارهنتیجه مطالعه پژوهش

، ارائه روشی معین در ترجمه استعاره و هاآنهای قرآن ارائه کنند و دستاورد مشترک همه یابی استعارهبرای ترجمه و معادل

 ای خاص است. در برخی موارد بر پایه نظریه

در این زمینه مقولات چندی  نظریات ترجمههای ترجمه است و غایت تمام تلاش« ایتعادل ترجمه»این در حالی است که 

دستیابی به یک تعادل موفق و دقیق در تمامی انواع متون اعم از  منظوربهدهد و این مقولات را مورد بررسی و تحلیل قرار می

اط با کلام ای در ارتبرسد که مسأله تعادل ترجمهدر این شرایط، به نظر می است. ی مطرحنیردیغادبی و غیرادبی یا دینی و 

لذا معتقدیم که بایستی  طلبد.را می های آن نوعی تفاوت در نگرش و مبنا و الگوی عمل ترجمهاستعاره خصوصبهخدا و 

کنندگی جنبه های کتاب خدا علاوه بر تقویتو با علم بر اینکه استعاره قراردادخود قرآن را مبنا و معیار روش صحیح ترجمه 

کشد، همین ویژگی را مبنا و معیار ترجمه خدا را هم به دوش می ه یا کارکردی خاص در ابلاغ پیاممندی، وظیفاعجازی و ادب

 های قرآن قرار بدهیم. استعاره
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وحِي» . عبارت قرآنی6  ( از نظر کارکرد استعاره29)حجر:  «نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّ

يْتُهُ وَ »است: سوره مبارکه حجر  29آیه این عبارت بخشی از  وحِيفَإِذَا سَوَّ ( این 29)حجر،  «فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ  نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّ

با تحلیل آن هستیم و سپس به دنبال این هستیم که استعاری د اثبات معنای ما درصداست که « نفختُ»لفظ حاوی  عبارت،

 نماییم.آن، نظر خود درباره ترجمه آن به زبان فارسی را ابراز استعاری  کارکرد

 «نفخ»بررسی معنای ماده  .1. 6

دمد، دمش( با دمید )می»)ترجمه(:  «الريحَ.نَفخَ )ينفُخُ، نفخاً( بِفَمه، إذا أخرَجَ منه »عبارتست از:  ،حقیقی این کلمهمعنای 

فلانی( با دهان خود دمید، )این لفظ( زمانی استفاده (: »)62: 3تا، جالعرب، بی )لسان« دهانش، هر گاه که از آن باد خارج کند.

کنش معمولی و کاملاً همان « نفخ: بیرون راندن هوا از دهان»بنابراین « شود که کسی هوا را با شدت از دهانش بیرون براند.می

« دهان»آشنا برای همگان است. با توجه به تعریف بالا، لازمه دلالت حقیقی این لفظ در آیه این است که خداوند روح را با 

 دمیده باشد. برای آگاهی از منظور آیه به برخی از تفاسیر معتبر مراجعه کردیم:« آدم»در کالبد 

معنایش این نیست که روح مانند باد که در جسم باد ...البته است. یدر آدم «ایجاد روح» (نفختُ لفظ ) مقصود از آن »... -1

)طباطبایی، « .داخل باشد، بلکه معنایش ارتباط دادن و بر قرار کردن رابطه میان بدن و روح است یدر بدن آدم، کرده داخل است

 (227: 12تا، جبی

گیرد وابسته است و به وسیله همین بخار لطیف حیات رچشمه میروح در وهله اول به بخار لطیفی که از قلب س» -2

اضافه کردن روح به »کند بنابراین خداوند در این آیه ها به دورترین نقاط حمل میکند و آن را از طریق سرخرگهدیه می

الم محسوسات و مشهودات زیرا روح متعلق به ع«... گذاری از باب تمثیل استکالبد وبدن آدمی را نفخ نامیده است و این نام

 (107: 3، جش1373غیب است....)فیض کاشانی،  ]عالم خاک[ نیست بلکه متعلق به عالم ملکوت و

« گونه عمل دمیدن و یا چیزی که در آن دمیده شده باشد، )در مدلول آیه( وجود ندارد.او را زنده گردانیدم و هیچ -3

 (560: 14جم، 2009 )زمخشری،

گیرد، بستگی دارد، نیرویی که در نتیجه آن، پیش از هر چیز به نیروی لطیفی که از قلب سرچشمه میروح و جان، »... -4

 یابد، لذاهای بدن راه میها به دورترین اندامشود، و از طریق سرخرگداری میجان وکالبد انسان سرشار از حالت زندگی 

 (. 210: 3تا، ج)بیضاوی، بی« نامیده است. «نفخ»خداوند، پدید آمدن و فراگیرشدن این حالت در بدن را 

یافته و  باره و به نرمی در همه بدن جریاناستعاره گرفته شده برای یک نیرویی که به یک در این آیه، لفظ )نفخ(»... -5

وجود گونه عمل دمیدن و یا چیزی که در آن دمیده شده باشد )در مدلول آیه( گذارد و هیچتأثیر شگرفی در آن برجای می

 ( 44: 14تا، جعاشور، بی)ابن« ندارد.

 

 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1
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 نظر تفسیرینفخ از نقطه .2. 6

را ایجاب کرده است.درک کارکرد  «نفختُ »لفظ کاربست که ی است اگونهبهعبارت ی اماهیت معن، نظریه نظمبه استناد 

 لفظ مذکور وابسته است. دلول و مبه شناسایی معنا  ،عمدتاًاین عبارت،  استعاره موجود در

شود خلقت انسان طی چندین مرحله انجام شده است و در طی آخرین مرحله که از خود آیات قرآن استنباط می گونهآن

التسوية: تنظيم الأجزاء و وضع کل جزء في موضعه الذي يليق به و علی »: است دهیرس پدر نوع بشر به کمال تکوینی عنوانبه )ع(آدم
های بدن و قرار دادن هر قسمت در مکان و حالتی است است که تسویه: سازماندهی قسمت»)ترجمه(  «تليق به.الحال التي 

به خاطر  «روحي» واجد دریافت: پس از آن حضرت آدم، ( و227: 12تا، ج)طباطبایی، بی« بدان جا و حالت سازگاری دارد.

 گردید.  )همان( «بزرگداشت و گرامیداشت»)ترجمه(:  «التکرمة و التشريف»

بگو که روح تنها امری از »)ترجمه( « قل الروح من أمر ربي» حقیقت این دریافت روح در این مرحله از اسرار الهی است:

مُهر عالم غیب همان سِرّ سرَبه "مستعارله"مستعار است و  «نفختُ »بر این اساس، لفظ  ،( 85)اسراء، « امور پروردگار من است.

 کنیم. جان انسان یاد میکالبد بی« بخشیافزایی یا جانروح»ت عالم خاک از آن با عنوان است که ما در ساح

اساساً مسأله خلقت انسان، از مسائلی است که ماهیتی مجرد و ملکوتی داشته و جز آن مقداری که خود قرآن درباره آن 

بیان استعاری قرآن از این مسأله، جز کاستی  سخن گفته، حقیقت آن از چارچوب دانش و تجربیات بشر بیرون است اجمالبه

 تواند داشته باشد. و کوتاهی ذاتی بشر در ادراک مستقیم و حقیقی آن دلیل دیگری نمی

 نظر استعاره مفهومینفخ از نقطه .3. 6

نظریه حاصل  کمک بگیریم. این« استعاره مفهومی»تر این امر بهتر است که از نظریه تر و دقیقبرای توجیه و تبیین روشن

استعاره در درجه اول »شناختی آن است. بر پایه این نظریه، شناختی پیرامون استعاره و مبتنی بر نقش معرفتهای زبانپژوهش

« فهمدیعنی انسان یک حوزه را با مفاهیم متعلق به حوزه دیگر می...شودبشر مربوط می «اندیشیدن»بلکه به نحوه  ،«زبان»به نه 

بر اساس استعاره مفهومی، در قرآن نه یک لفظ برای لفظی دیگر، بلکه یک مفهوم برای مفهومی  .(31: الف 1391، نیاقائمی)

  است. های مفهومی آناستعارهقرآن هم، بازتابی از  )لفظی( های زبانیاستعارهشود و استعاره آورده می یگرد

وجود دارد و حوزه مفهومی مبدأ )نفخ( برای « مفهوم استعاری»بنابراین در آیه شریفه موردنظر یک استعاره مفهومی یا یک 

تر در این آیه مفهوم مقصد، در قالب مفهوم مبدأ ( استعاره شده است. به عبارت روشن)ع(بخشی آدمحوزه مفهومی مقصد )جان

بخشی(، باید گفت و )جانبین دو حوزه معنایی )نفخ( « نگاشت»است. اما در زمینه چرایی این تناظر یا به اصطلاح  شدهانیب

فهمد... مراد این است که تنها مدلی که او با آن آشناست و تجاربش با یکدیگر را در مکان مادی می هاآنبشر اشیا و ارتباط »که 

مدل مبتنی بر روابط مکانی است در نتیجه، او از راه توسعه این مدل، امور و اشیای غیرمکانی  ؛است گرفتهشکلبر اساس آن 

، باد پف کردن ،دمیدن با دهان»عمل نفخ:  هرروزدر زندگی خود بارها و شاید  هاانسان( ما 43-44:)همان« فهمد.هم می را

کنیم بنابراین مفهوم و مدلول حقیقیِ این واژه کاملاً برای ما آشناست : ذیل ماده دمیدن( را تجربه می11تا، ج)دهخدا، بی« کردن
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از دایره « حیات بخشیدن»دهد. در همین حال، مفهوم مقصد ادراک و شناخت ما را تشکیل میو این مفهوم مبدأ، اساس 

و تجربیات انسان خاکی فراتر است، به بیان دیگر شناخت بشر بدین مفهوم مجرد و ملکوتی راه ندارد بدین لحاظ  شناختارها

ه است تا ارتباط ادراکی بشر با این مفهوم برین و مجرد دستی نفخ تعبیر کردقرآن کریم این مفهوم مجرد را با مفهوم آشنا و دم

 با اختلال مواجه نگردد. 

 فرض انتفاء کارکرد استعاره آیه .4. 6

بخشیِ یک مفهوم مجرد و ناگفتنی در آیه مورد بحث، این پرسش پیش با فرض انتفاء کاربست استعاره و مسأله عینیت

از زنده « إحیاء»ها به اشکال مختلف با استفاده از مفهوم ات قرآن که در آنخواهد آمد که خداوند، بر خلاف بسیاری از آی

کردن انسان و حتی غیر انسان سخن به میان آورده، چرا در این آیه لفظ یادشده را به خدمت نگرفته است این استدلال نشان 

شود رسد پیچیدگی این مسأله از آنجا ناشی میتر از آیاتِ حاویِ مفهوم إحیاء است. به نظر میدهد که هدف این آیه پیچیدهمی

پیرامون  درکقابلکه این آیه قصد دارد به مدد نقش القایی واژگان بشری و از طریق یک سازوکار استعاری، تصویری نزدیک و 

 یک فرایند ملکوتی و ماورائی را در نظام ادراکات و شناختارهای بشر ایجاد نماید. 

از منظر شناختی...استعاره قادر »بخشی به یک مفهوم مجرد است. دار وظیفه عینیتآیه عهده نتیجه آنکه استعاره در این

های شناخت را های حسی و رمزگان ایدئولوژیک شکلسازی و تبدیل مفاهیم به صورتبندی عقاید و مقولهاست با صورت

درباره امور ناگفتنی در زبان بشر را فراهم  ( یعنی این کارکرد امکان سخن گفتن342: 1391)فتوحی، « کنترل و مهار کند.

 کند. نظام معرفتی و شناختارهای انسان باز می یسوبهای را سازد و ابواب تازهمی

 الذکر. ترجمه عبارت قرآنی فوق7

ارزیابی( )همای آید.تعادل ترجمهباری، این آیه با نظر به گفتمان ارائه غیرمستقیم پیام، مصداق بارز سخن ادبی به شمار می

کند ارزیابی استعاره از یک قاعده کلی پیروی میهای خاص خود را داراست و بالاخص همها و تفاوتدر متون ادبی ویژگی

رود دهد...قاعدتاً از مترجم انتظار میدر استعاره ...از آنجا که فرایند معناسازی تماماً یا بیشتر در همان متن رخ می»و آن اینکه 

دارد نای اولی را در ترجمه ملحوظ دارد و باحساسیتی که در حفظ قرائن در بافت متن و بافت کاربرد ملحوظ میکه همان مع

به خواننده اجازه دهد که با تکیه بر این قرائن و از خلال معنای اولیِ واژه، خود به معنای استعاری... دست یابد ]تا[... آن 

(، بازتولید استعاره در زبان مقصد مستلزم رعایت چند مقوله 256: 1395)پاکتچی،  «استعاره ...در زبان مقصد باز تولید شود.

 است که در ادامه، بنا به ضرورت بحث، مواردی را از نظر خواهیم گذراند. 

 رابطه همنشینی مادّه نفخ .1. 7

زاده، )قلی« روند.است که به صورت روان و طبیعی با یکدیگر به کار می آییهمهمنشینی یا هَمایش، دو یا چند کلمهِ »

کاری در این زمینه در ( انحراف یا مسامحه از قواعد همنشینی در متن غیرادبی نامقبول و ناپسند است؛ اما مسامحه234: 1380
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ای این ترجمهورد. مسأله مهم در تعادلآهای بدیع و خلاقانه به وجود میدهد و مفاهیم و صورتمتون ادبی به وفور رخ می

تواند های مختلف از نظر روابط همنشینی عناصر زبانی با یکدیگر متفاوتند و این ناهمگونی میاست که در بیشتر موارد، زبان

 مشکلاتی را در ترجمه به وجود بیاورد. 

باد  یا انتفاخ»ید با لفظ دالّ بر شیئی با قابلیت است، به طور طبیعی، با« دمیدن»که حامل مفهوم « نفختُ » در این آیه، فعل 

یک  ،ناپذیر انسان اشاره داردکه بر کالبد انتفاخ «فيه» همایی داشته باشد؛ ولی در این آیه، همنشینی لفظ نفختُ با تعبیر« شدن

 انحراف از روابط همنشینی را ایجاد کرده است. 

ای مذکور در این عبارت قرآنی را در خلال تعیین معادل ترجمه تواند انحرافمسأله اصلی این است که مترجم نمی 

ماند این است که مشابه انحرافات دستوری زبان مبدأ را در زبان تنها راهی که پیش روی وی باز می»مناسب نادیده بگیرد و 

در زبان فارسی را )نفخ(  عادلِ( در این راستا، بایستی روابط همنشینی لفظِ م152: 1371پور ساعدی، )لطفی« مقصد ارائه کند.

 بررسی کنیم. 

( 702: 1381)آذرنوش، « دمید، فوت کرد؛ ..از هوا آکند )چیزی را( نَفَخَ:» این لفظ در زبان فارسی چنین است:معادل دقیق 

در، بخِِیره مَدَم؛ به خاکستر ان»کنیم: هایی از روابط همنشینی آن را بررسی میبا توجه به دلالت این لفظ در زبان فارسی، نمونه

)دهخدا، « د.بوقهای زرین که در میانه باغ بداشته بودند بدمیدن؛ دمیدند تا گداخته شدروی می بر آن آهن و و؛ شکدمیدن در مَ

مسحوقاً/  نفخَ »: ذیل ماده دمیدن( معادل و مشابه دقیق این روابط همنشینی در زبان عربی به این صورت است: 11تا، جبی
تا، منظور، بی)ابن« نَفخ النارَ » ، ماده نفخ(؛ و2248: 2008)مختار عمر، « دمید در مقداری پودر/ یک بادکنک»جمه(: )تر «بالونة

 و»ارز دقیقی را داراست: شود که انحراف دستوری آیه، در گفتار ادبی فارسی معادل و هم(، به این ترتیب، روشن می63: 3ج

 : ذیل ماده دمیدن( 11تا، ج)دهخدا، بی« .آنگاه روح بر تو دمیدم تا زنده گشتی

      معنای تجربی .2. 7

گویشوران  تجربه زبانی و نظام ادراکیِ تناسببهدر اثر طول کاربرد و کثرت استعمال و  زبانکیها یا عناصر واژگانی واژه

کند؛ این نوع خاص تری پیدا میروشنتر و های معنای ارجاعی )وضعی( خود ارتباط تنگآن زبان، با برخی از ابعاد و ویژگی

 توجهقابلشود. در این رابطه، چند نکته از معنای واژه که حاصل تجربه گویشوران یک زبان است، معنای تجربی گفته می

مترجم باید معنای تجربی عناصر واژگانی متن زبان مبدأ را مورد توجه قرار دهد و سعی کند در انتخاب »است: نخست اینکه 

( البته 42: 1387پور ساعدی، )لطفی« های واژگانی، معنای ایفاد شده به وسیله متن مبدأ را، در متن مقصد منعکس سازد.لمعاد

 بخش نخواهد بود؛ زیرا معنای تجربی، ارتباط تنگاتنگی با تجارب و فرهنگ جوامع مختلف دارد.این تلاش همیشه نتیجه

 معنای نمادین .1. 2. 7

اهمیت معنای نمادین از جهت  شود.نمادین برای یک واژه در ذیل معنای تجربی آن واژه بررسی می نمادینگی یا معنای

یابی به منظور رمزگشایی های مختلف، و انگیزهپردازی، برداشتنقش القایی یا ادراکی نهفته در آن است.آزادی عمل در خیال
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ها، باشد. البته معنای نمادین واژهد به جای اسم خود یک شئ میاز محتوای نماد توسط مخاطب کلام از نتایج مثبت کاربرد نما

های مختلف ممکن است ها و زبانسازد؛ معنای نمادین کلمات در فرهنگیابی را با مشکلاتی همراه میترجمه و معادل

هایی پیشنهاد مقصد، راه حلهایی داشته باشد.بدین منظور، در صورت تفاوتِ معنای نمادینِ یک واژه در دو زبان مبدأ و تفاوت

ای از زبان مقصد که از نظر معنای نمادین معادل با کلمه اصلی کلمه مربوطه را با کلمه»شده است، از جمله اینکه مترجم 

 ( 159)همان: « است، جایگزین نماید.

 (نفخ)معنای تجربی و نمادین مادّه  .2. 2. 7

توان نتیجه گرفت که در ارز یکدیگرند، مینفخ در زبان عربی و فارسی همبا توجه به اینکه دانستیم روابط همنشینی لفظ 

در تعریف معادل  و نقش القایی آنها نیز در دو زبان معادل هم باشد.( نفختُ) سوره حجر، معنای تجربی و نمادین لفظ 29آیه 

یا گرمی را سرد کنند  ،چنانکه خواهند آتش را تیز ،غنچه کرده بیرون دادن نفس از میان دو لبِ»آمده است:  (نفخ)فارسی لفظ 

: ذیل ماده دمیدن( نقش القایی یا ادراکی این واژه به استناد 11تا، ج)دهخدا، بی« چراغ و جز آن را خاموش سازند.یا شعله 

ا بیرون دادن تأثیرگذاری مطلوب و سریع ب -2واسطه و مستقیم اتصال و اختلاط سریع، بی -1تعریف فوق عبارت است از : 

نفس از بین دو لب یا با دمیدن. این چنین برداشتی از فرایند دمیدن که حاصل تجربه مدید و مداوم ما از فوت کردن بر شعله 

 مان دارد. گیری معنای تجربی و نمادین واژه مذکور در نظام ادراکینقش اصلی و طبیعی در شکل ،آتش است

دم خویش بر »و روابط همنشینی و معنایی مانند:  داکردهیپربرد واژه مذکور توسعه به دنبال این دلالت تجربی است که کا

دمد بر گره و یا دیوزده، یا دعاخوان بر کسی یا چیز یا جایی: آیت الکرسی  ]جادوگر[ معزّکسی یا چیزی وزانیدن چنانکه مُ

فارسی معنای تجربی و نمادین این واژه را پذیرا دهد و اگر فرهنگ را هم پوشش می (همان) «خواند و به اتومبیل ما دمید.

معادل و مشابه همین روابط همنشینی « الکرسی بخواند و نفس خود را به ماشین بدمد.آیت»چه دلیلی دارد که شخص  ،نباشد

يطانُ في نفسه: مقطوعة: يعالجُ أمرًا لاة لا تنفخُ في الرماد؛ ينفخُ في قِرب» و معنایی در زبان عربی هم وجود دارد، مانند: طائلَ منه؛ نفخ الشَّ
)مختار عمر، « شود.دمد: دست به کار موضوعی بیهوده میدر خاکستر نَدَم؛ در مشکی پاره می»)ترجمه( « أثارَ العظَمة في نَفْسه

عربی حامل : ذیل ماده نفخ( یقیناً این روابط همنشینی، با تکیه بر معنای تجربی و نمادین لفظ نفخ در زبان و فرهنگ م2008

 باشد. میپیام 

 با تکیه بر کارکرد استعاری آن    «حينفختُ فيه من رو ». ترجمه عبارت 8

.اکنون نوبت آن داراستنظر معنای تجربی و نمادین، معادل لازم را در زبان فارسی از نقطه ،(نفختُ)ای واژه تعادل ترجمه

 29های ترجمه استعاره را انتخاب کرده و استعاره آیه از میان روشترین روش است که با در نظر داشتن معیار کارکرد درست

 سوره حجر را در زبان فارسی بازتولید نماییم. 

ارز فارسی آن قاعده بازتولید استعاره در زبان مقصد و نتایج حاصل از روابط همنشینی لفظ عربی )نفخ( و هم حکمبه

رسیم بی یا نمادین لفظ مذکور در دو زبان فارسی و عربی، به این نتیجه میو نیز به حکم نتیجه حاصل از معنای تجر« دمیدن»
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های ساختاری زبان فارسی در ترجمه آیه مذکور( روش درست ترجمه استعاره اللفظی )با رعایت ویژگیکه روش ترجمه تحت

..« وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحي »... زبان در ترجمه عبارت قرآنیباشد. برای مشاهده عملکرد مترجمین فارسیآیه مورد بحث می
 کنیم:به عنوان نمونه، ترجمه آیتی، خرمشاهی و فولادوند را بررسی می ﴾29-حجر﴿

 ...از روح خود دمیدم در آن و... (خرمشاهی)

 و از روح خود در آن دمیدم...)فولادوند( ...

 .... و از روح خود در آن دمیدم)آیتی( ...

اللفظی روابط همنشینی عناصر واژگانی استعاره به همراه معنای ترجمه با استفاده از روش تحتشود در هر سه ملاحظه می

بخشی به مفهوم خلقت نخستین )خلقت نمادین لفظ مستعارله در ترجمه فارسی بازتولید شده است و این ترجمه از نظر عینیت

مترجم، استعاره آیه را « کشف الاسرار میبدی»رجمه سه ترجمه پیشین، در ت برخلافپیشالقاحی( موفق عمل کرده است؛ اما 

معنای ارجاعی  ازنظر« آرمَ: آورم».... در این ترجمه اولاً واژه و در او آرمَ از روح خویشبه نحو دیگری ترجمه کرده است: ...

یا « رمزگشایی» ینوعبهدل و تجربی )نمادین( هیچ سنخیت با لفظ نفختُ ندارد و احتمالاً، انگیزه مترجم در استفاده از این معا

 بوده است.  زبانیفارستوضیح استعاره و تسهیل فهم آن برای خواننده 

شود.از طرفی با اقدام مذکور خلاف قاعده بازتولید استعاره در زبان مقصد و ترجمه استعاره به غیر استعاره محسوب می

لفظ آرمَ )آوَرمَ( وجود دارد  قد دیگری که در استفاده ازن است. بخشی استعاره را سلب کردهاین روش، مترجم کارکرد عینیت

توان این تعبیر را یک کاربرد ناصواب و وجود ندارد و می« روح آوردن»این است که در زبان فارسی اساساً رابطه همنشینیِ 

 یک انحراف دستوری نازیبا و غیرادبی به شمار آورد.

جایگزین مناسبی برای ترجمه میبدی  عنوانبه اللفظیبا روش ترجمه تحت« ...و در او از روح خویش دمََم»...تعبیر فارسی 

شود. این ترجمه علاوه بر اینکه عاری از مشکلات ترجمه میبدی است، کارکرد استعاره آیه را هم الذکر پیشنهاد میاز آیه فوق

 دهد. در متن زبان مقصد می

 نتیجه

ها مدّ های مهم این استعارهیکی از شاخصه عنوانبههای قرآن، کارکرد را های مربوط به ترجمه استعاره* عمده پژوهش

 نظر قرار نداده است.

 های قرآن است.کننده در کارکرد استعاره* نظم قرآن، عامل تعیین

اره یابی و ترجمه استع* توجه به نظم آیه و کارکرد استعاری حاصل از آن، مترجم را از ارتکاب اشتباه و خطا در معادل

 دارد.آیه مصون می

بخشی از میان کارکردهای استعاره، روشی کارآمد در طرح و تبیین مفاهیم مجرد و فرامادّی قرآن محسوب * کارکرد عینیت

 شود.   می
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کننده در * روابط همنشینی و معنای تجربی )نمادین( عناصر واژگانی در دو زبان مبدأ و مقصد از مسائل مهم و تعیین

 آید.قرآن به شمار می یهااستعارهای ترجمه دلزمینه تعا

های های مبدأ و مقصد در مسائلی همچون روابط همنشینی، روابط معنایی، ساختار نحوی و... چالش* عدم تطابق زبان

 باشند.قرآن می یهااستعارهیابی جدّی مترجم در معادل

 ید.آهای قرآن به شمار میترجمه استعاره بالاخصّ در استعاره* بازتولید استعاره در زبان مقصد، قاعده کلی و اولویت 

مترجم از این شاخصه  یناآگاههای فارسی قرآن، بیانگر غفلت یا * عدم بازتاب کارکرد استعاره قرآنی در برخی از ترجمه

 باشد.مهم می

معنای تجربی)نمادین( در  ینی ومقصد( در دو بعد روابط همنشارزی زبان عربی)مبدأ( و زبان فارسی)* به لحاظ هم

، کارکرد «اللفظیتحت»ترجمه  توسط( 29)حجر:  «نفختُ فيه من روحی»، بازتولید استعاره عبارت قرآنی «نفخ»خصوص لفظ 

 نماید.را با ارزش ارتباطی و تأثیرگذاری یکسان و برابر از زبان عربی به زبان فارسی منتقل می« بخشیعینیت»

 کتابنامه

يم .1  قرآن کر
 ، نشر نی: تهران. 2فارسی. چ -عربی فرهنگ معاصر(. 1381آذرنوش، آذرتاش. ) .2
 ، ترجمه سيد علی ميرلوحی، آستان قدس رضوی: مشهدبديع القرآن(. 1388الاصبع. )ابن ابی .3
ير و التنويرتا(. عاشور، محمد طاهر. )د.ابن .4  . )د.م(.تفسير التحر
 ، بيروت: دار صادرالعربلسان تا(. منظور، محمد بن مکرم. )بد.ابن .5
يم(. 1388آيتی، عبدالمحمد. ) .6  جا(.، جمهوری اسلامی. )بیترجمه قرآن کر
 . بيروت: دار احياء التراث العربی.تفسير انوار التنزيل و اسرار التأويلتا(. بيضاوی، عبدالله بن عمر. )د. .7
يمترجمه(. 1395پاکتچی، احمد. ) .8  . )ع(ام صادق.تهران: دانشگاه ام2، چشناسی قرآن کر
 دار المدنی.  ، تحقيق محمود محمد شاکر.جدّه:اسرار البلاغه(. 1991جرجانی، عبدالقاهر. ) .9

يم(. 1386خرمشاهی، بهاءالدين. ) .10  جا(..)بیترجمه قرآن کر
 ريزی کشور.. تهران: سازمان مديريت و برنامهنامهلغت(. 1342اکبر. )دهخدا، علی .11
 تحقيق علی محمود مقلد. بيروت: دار مکتبه الحياه. ن فی مجازات القرآن. تلخيص البياتا(. رضی، شريف. )د. .12
 . بيروت: دارالمعرفه. 3تحقيق خليل مأمون، چ تفسير الکشاف عن حقايق التنزيل و....ا(. 2009زمخشری، محمود بن عمر. ) .13
، عربستان سعودی: وزارت الشؤون . تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيمالاتقان فی علوم القرآنتا(. الدين. )د.سيوطی، جلال .14

 الاسلاميه و الاوقاف و الدعوه. 
 . ترجمه سيد محمدحسين مرعشی.تهران: نگاه معاصر. های قرآن: پوشش گفتاری در قرآناستعاره(. 1392صباغ، توفيق. ) .15
يخ و تطور علوم بلاغت(. 1383ضيف، شوقی. ) .16  . ترجمه محمدرضا ترکی. تهران: سمت. تار
 . ترجمه سيد محمدباقر موسوی همدانی. قم: دارالعلم.  تفسير الميزانتا(. محمدحسين. )بی طباطبايی، سيد .17
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يم(. 1991عباس، فضل حسن. ) .18  . )د.م(.  اعجاز القرآن الکر
 . تهران: سخن. شناسی سبک(. 1390فتوحی، محمود. ) .19
يم(. 1388فولادوند، محمدمهدی. ) .20  جا(. . )بیترجمه قرآن کر
 ، تهران: مکتبه الصدر.تفسير صافی(. 1373) فيض کاشانی، محسن. .21
 هرمس.  های مفهومی. تهران: زبان استعاری و استعاره(. 1391نيا، عليرضا و ديگران. )قائمی .22
. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه های مفهومی و فضاهای قرآناستعاره(. 1396نيا، عليرضا. )قائمی .23

 اسلامی.
يم(. 1380ر. )زاده، حيدقلی .24  انسانی دانشگاه تبريز.  –. تبريز: مؤسسه تحقيقاتی علوم اسلامی مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کر
 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.درآمدی به اصول و روش ترجمه(. 1371پور ساعدی، کاظم. )لطفی .25
 ر. . تهران: دانشگاه پيام نواصول و روش ترجمه(. 1381پور ساعدی، کاظم. )لطفی .26
 .قاهره: عالم الکتاب.معجم اللغه العربيه المعاصره (.2008مختار عمر، احمد. ) .27
 المطبعه الکاتوليکيه.  المنجد فی اللغه و الادب و العلوم. بيروت:تا(. معلوف، لويس. )د. .28
 جا(.  . )بیکشف الاسرار و عده الابرارتا(. ميبدی، ابوالفضل. )بی .29
 ، ترجمه منصور فهيم و سعيد سبزيان. تهران: رهنما. آموزش فنون ترجمهدوره (. 1372نيومارک، پيتر. ) .30
پژوهشنامه زبان و ادبيات  «.مبانی زيباييشناسی استعاره از ديدگاه عبدالقاهر جرجانی(. »1389.انوار، امير محمود و ديگران. ) .31

 .1 -20ص .8فارسی. سال دوم. شماره 

 

 

 

 

 



 23/2/180یاپیپ ۀشمار، 99 پاییز و زمستان، 2 ۀشمار، دوازدهمسال (، دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی 

 

 گرامون یسمور یهنظر بر هیبا تک سیاببدر شاکر ال یهانگاره مرگالقاگر در  آواهای

 )پژوهشی( 

 ایران ( دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی،) محبوبه پارسایی

 1 نویسنده مسئول( حیدریان شهری )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، احمدرضا

Doi:10.22067/jallv12.i2.82588 

 112-130صص:

 چکیده

 بدین هستند؛ هارایحه و هارنگ از هاییانگار و گونگونه عواطفالقاگر احساسات و  که است هاییآوا یمجموعه زبان،

 یعنی هاپیوند و هایهز لاو درهم بافته ا مندنظام است ایشبکهبلکه  ؛یستن نابسامان هاینشانه و هاآوا از ایتوده ،زبان ترتیب،

 .شودمی یدهسازمان متمایز، زبانی سطوح همه پیوستگی و همکاری خلال از متن، یاهر پاره از گفتار 

 ایرجستهباز مباحث  یکیاست؛  یاببدر شاکر الس هایسروده در القاگر هایآوا ارزیابی و تحلیل حاضر، پژوهش هدف

از  یکی یکور. شاعر جستهاالقا و هاآوا بحث گیرد، قرارتوجه  مورد یصورت جدبه نامدار سراینده ایندر اشعار  یدبا که

جستار  یندر ا گاننگارند است؛ برده فراوان یبهره خویش با خواننده ساختن همراه یکه از آواها، برا است دستیچیره شاعران

 یهاآواها در سروده یالقاگر یلحلتخوانش و  به یشناس نامدار فرانسوگرامون، زبان یسمور یهنظر یادبن بر تا اندکوشیده

 هانشانه سیبرر به تحلیلی–یفیتوص روشراستا با کاربست  ینو در ا یازند دست السیاب شاکر بدر عراق،سوگوار  یندهسرا

 هایچکامه تحلیل و خوانش اند؛پرداختهها همخوان وها واکه ویژهبه بیاالس شاکر بدر هایسروده موسیقایی هایشاخصه و

و متأثرّ از نفوذ  سیّاب یهاچکامه ینبا مضام متناسب که دهدمی نشان گرامون القاگر آواهای نظریه بنیاد بر یابشاکر الس بدر

 بار ینهم یزاو ن یهاپربسامد سروده هایهمخوانو  هاواکه ،و زبان شاعر یشهو اندوه در اند یو ژرف روح سوگبار یقعم

 در القاگر هایآواکه  دهدیپژوهش نشان م ینا هاییافته بیان، دیگر به کنند؛می تکرارآلود را و حزن یرهت ی،منف معنایی

اشعار  یی،از لحاظ آوا و پردازدیشاعر م ینسرزم انمردم جسمی و روحی شکست توصیف به السیاب شاکر بدر هایسروده

 .بدبینی و اندوهو  یمردگدل و سرخوردگی تردید، و شک از است هایینگارهمرگاو 

 .گرامون موریس السیاب، همخوان، بدرشاکر واکه، عربی، معاصر شعر :هادواژهیکل

 

                                                           
  17/12/1398تاریخ پذیرش:    1/6/1398تاریخ دریافت:

 heidaryan@um.ac.ir   رایانامه نویسنده مسئول: 1
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 مهمقد. 1

 یزعامل تما که ترین واحدهایِ آوایی مستقلی هستندها کوچکواجو  آیدها به شمار میواج یا هاآوا از ایمجموعه زبان،

در  هاواج .دارندبرعهده  زبان در اساسی نقشی بنابراین کنند؛می ایجاد معنایی تفاوت و شده دیگر هایواژه از واژه یک

 آفرینش در را زبان کوچک عضو این ارزش نیز نویسنده یاشاعر  آیند.به شمار می ترین جزء مشخص کلامکوچک شناسی،زبان

و با  کنندمی تکرار را هاواج برخی خود اشعار در ناخودآگاه، یا آگاهانه شاعران، از بسیاری ،رونیازا .داندیم معنا و موسیقی

 بلکه شود؛نمی محدود فکری یجنبه به تنها زبان وظیفه» زیرا افزایند؛یم خویشکلام  موسیقیو  یباییبر ز یوهش ینتوسل به ا

 یبرا یو ابزار هاآوا از یامجموعه تنها زبان،درواقع (.»119: 1984)عبدالمطلب، «پردازدمی نیز عاطفه و احساس انتقال به زبان

 «دارد ایپیچیده روانی و یاجتماع یزیولوژیکف یندفرآ کهاز روح ماست  یبلکه جزئ یست؛عاطفه ن یانو ب یشهاند

 (. 52: 2001یل،)عبدالجل

 هنریو  یو به نوشته ادب نمود برجسته ،به دو شکل توانمی را هنجار زبان که بود باور این بر انگلیسی،شناس زبان لیچ،

بر قواعد حاکم بر زبان  یو دوم آنکه قواعد یردصورت پذ یانحراف ،قواعد حاکم بر زبان خودکار ازکه نخست آن» کرد. تبدیل

 .یافت خواهد تجلی افزایی،قاعده و یزیهنجارگر شیوۀ دو طریق از یسازبرجسته ،بیترتنیاخودکار افزوده شود. به

 ( 4: 1383ی،)صفو

وزن، قافیه، ردیف، جناس و .. که زبان شعر را از زبان روزمره  ی موسیقایی را مجموعه عواملی از قبیلسازبرجستهوی 

« افزاییقاعده»( و همین مقوله را صفوی با استناد به نظریات لیچ تحت عنوان 4: 1373داند )شفیعی کدکنی،سازد، میبرتر می

ی است شناسسبکعوامل  مجموعه« شناسیکگروه زبان»یا « هنجارگریزی» کهی درصورت(. 34: 1390کند )صفوی،معرفی می

کاهی معنایی، واژگانی، آوایی، سبکی و ...قرار گیرد. صفوی با مبنا قرار دادن نظریات لیج، تواند در گسترۀ قاعدهکه می

: 1383ی را دارا باشد )صفوی، گرائتیغامندی، مندی، جهتداند که سه اصل نقشی را زمانی محقق و هنری میزیهنجارگر

44.) 

 یفاست که در شعرش به توص یاست که او از شاعران یتاهم یرو داراازآن القاگر هایآوا یاب،اشعار بدر شاکر الس در

 تردید، و شکاز  یمتنوع ینمضام حاوی او اشعار آوایی،لحاظ  از و پردازدیم ینشسرزم انمردم جسمی و روحی شکست

 است.  بدبینی و غم سرخوردگی،

 درخشان، های)واکه هاواکه مختلف هایبه تکرار گونه یافتیره گردید، ذکر ترشیکه پچنان جستار این در ما اصلی هدف

 است. السیاب شاکر بدر شعر در بالا بسامد دارای هایهمخوان القاگری نیز و( تیره یهاواکه و روشن هایواکه

 پژوهش  ضرورت و پیشینه. 1. 1

 یدبکر و جد موضوعی القاگر، هایاز منظر آوا یابشاکر الس بدر هایسروده یقاییساختار موس یبررس و هرچند بحث

 :های ذیل اشاره کردتوان به نمونهمی پژوهش موسیقی در شعر و قرآن کریم با مرتبط کارهای ولی از است
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 تکرار طریق از مفاهیم القای و هاآوا یبه بررس که یمیمهوش قو نوشتۀ «ثالث اخوان شعر به رهیافتی»و القا  آواکتاب -

 و تناسب شاعر، اندیشه با که است ارزشمند صورتی در تکرار که کندمی بیان و پردازدمی ثالث اخوان مهدی آثار در هاآن

 .باشد داشته هماهنگی

و طاهره  یریمحمود بش نوشته «یاکوبسنگرامون و  یبر آرا یدبا تأک یستینقد فرمال یهبر پا ییسه غزل سنا یبررس»مقالۀ -

 . پرداخته است یاکوبسنگرامون و  یاتنظر یهبر پا ییسه غزل سنا یبه بررس که یریخواجه گ

قاسم مختاری و مریم یادگاری « ی موریس گرامونهینظر بر اساسقرآن کریم  17و 16هماهنگی آوایی در دو جزء » مقاله -

 پردازد.قرآن کریم می 17و 16ها در جزء ها و همخوانکه به بررسی واکه

 ینا ،صورت نگرفته است پژوهشی تاکنون «السیاب شاکر بدر» در اشعار القاگرآواهای  درخصوص اینکه بهبا توجّه 

 پدیدار مخاطب برابر در را ایالسیاب، افق تازه شاکر بدر اشعار موسیقایی ساختار تحلیل و خوانش با تا دارد تلاشپژوهش 

 .سازد

 عبارت است از:پژوهش  این یادینبن هایپرسش

 تأثیرگذار متفاوت معانی انتقال در السیاب شاکر بدر هایسروده درها ها و واکهخاصِ همخوان یهاگونه چگونه کاربست. 1

 است؟

 ؟دهدیارائه م یاباز شعر بدر شاکر الس یاتازه زوایایچه  یهاهمخوان ها وواکه لیگرامون و تحل یه. کاربست نظر2

 پژوهش هایفرضیه .2. 1

 اندوه روح بازتاب در ژهیوبه را یمتفاوت خاص و یراتتأث موسیقایی، نُت و ارتعاشی هایپارهعنوان به هاهمخوان و هاواکه .1

 .دارند یابشاکر الس بدر یواژگان بر طیف یدینوم و

 و اعتراض و ناخرسندی اندوه، و حزن مفاهیم انتقال در ایبرجستهنقش  سراینده، این یهاها در سرودههمخوان ها وواکه .2

 یقاییو موس یزبان ساختارکه  ایگونهبه نمایندمی ایفا ناپذیریانپا یدادیتلخ و ب یو احساس شکست یمردگو دل نومیدی فریاد،

 .دارد قرار مفاهیم این روشن انتقال و بازگوییدر خدمت  نیز سیاب هایسروده منسجم

 از روشن تصویریکه  هستند ییهاهمخوان وها واکه یاالقاگر  هایآوا از ایمجموعه ی،در مفهوم کل ی سیابهاسروده

 .سازدمی پدیدار مخاطب، روی پیش شاعر جسمانی شرایط و یعاطف یهاحالت ی،خانوادگ یتوضع ی،زندگان دوران

؛ است پدیداردر آن  شکست، مرگ و نومیدی و ایده فکرکه  است ییهاسروده ها، آن دسته ازنگاره مرگاز  منظور

 یهاالقاگر چکامه یهاآوا ینهیزم در مستقلپژوهش  نبود و یقیارتباط خاصش با موس ، علاقه ویتی سرایندهشخص هاییژگیو

 است.  بدر شاکر السیاب، علت اصلی انتخاب این عنوان جهت پژوهش شعری
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 هاآوا القاگری بر مبنی وی زبانی نظریه و گرامون موریس .2

 کوشیده نوزدهم یسده شاعران از گروهی کند، بیان جمله بافت و متن در را هاآوا القاگری بحث ،نوگرام کهنیا از قبل

 ینب یآشکار سازند. رابطه یعالم هست هایپدیده دیگر با را کلامحاصل از ساختار  یصوت هایجلوه تناسب و پیوند بودند،

و  شاعران که بوده حالی در این است؛ داشته وجود نیز بیستم قرن از قبل نویسنده، ونظر شاعر  مورد یو معان یقیموس

قرن  یل(. در اوا116: 1395 ی،)مختارجستندمی بهره خود الضمیر فی ما بیان برای هاآوا ازناآگاهانه  یاآگاهانه و  ،یسندگاننو

شناس زبان کی ،گرامون موریس .نماید ارائه را هاآوا القاگری بر مبنی یهیبود که توانست نظر یکس نخستینگرامون  یستم،ب

 یدگاهیبا د "القاگر یآواها" یمسئله به وی شد، داده توضیح کهطور داشت همان ییآشَنا یادن یهااز زبان یاریبود و با بس

 .ارائه داده است یدرباره شعر فرانسو یکوتاه یو رساله یآواشناس یخود را در رساله یهایهنظر است و یستهمتفاوت نگر

 روشن، به را هاواکهاو کند. می یبنددسته عناوینی تحت را هاو همخوان هاواکه گرامون ،ذکرشده مسائل به با توجه

و  بلند هایصدا تداعی در درخشان هایواکه واضح، هایصدا توصیف در روشن هایواکهکند. می تقسیم تیره و درخشان

 روند.می کار به و نارسا مبهم هایصدا القای در تیره هایواکه و خروشان

 یانکه در ب (p،t،k)مثل  انسدادی ؛کندیم تقسیم سایشی و روان خیشومی، پیوسته، انسدادی، به را هاهمخوان او نیچنهم

تواند یها مهستند، که تلفظ آن یوستهپ ی،انسداد ریغ هایهمخوان یهمه نیچنروند؛ همیاصوات خشک و مکرر به کار م

بر اساس  را مفاهیم القای در تکرار نقش و عاطفه و معنیصوت و  یانم یوندپ تا دننپژوهش برآ ینا در نگارندگان یابد.ادامه 

 .کنند بررسی السیاب شاکر بدر هایسروده در گرامون، موریس دیدگاه

 السیاب شاکر بدر هایسروده در هاهمخوان و هاواکه نمود. 3

 حکایت از آن دارد شاعر این هایسروده واکاوی است؛ ماندهیبرجا بسیاری یهانوشته و هاسروده شاکرالسیاب،بدر  از

 هایواکه هستند. معنایابی و ییشناساقابل واند گرفته خود به تأویلدر زبان او، رنگ نشانه و  هاهمخوان وها از واکه یاریکه بس

کار  به همهمه و هیاهو بلند، هایصدا بیان برای هاواج این ،است فتحه حرکت و آ معادل عربی زبان در که (u ,a) درخشان

 و خنده صدای یا جمعیت غریو موسیقی، اوج پر صوت ،ختنیفرور اشیاء، شدنتکه تکه و شکستن صدای مثلاً روند؛می

 گیرد.می اوج صدا هاآن تجلی زمان در که احساساتی و هااندیشه توصیف در همچنین ؛رعدآسا یصداها و قهقهه

 (36-31: 1383قویمی،)

 نازک، هایصدا تداعی و توصیف برای: باشدمی کسره حرکت و ای با مطابق عربی زبان در که (e ,i) روشن هایواکه

 همچنین. روندیم کار به معنوی، و ذهنی چه و ملموس و عینی چه لطافت، و ظرافت سبکی، زیبایی، توصیف آهسته، هاینجوا

 و حقیقی چه جهش و خیزش و سبک و کوچک موجودات یا اشیاء توصیف در و چالاک و چست سریع، حرکات بیان برای

 انسان ذهن در که ایعاشقانه و دلکش ،زیانگنشاط هایاندیشه بیان برای هاواکه نوع این همچنین. دارند کاربرد تخیلی، چه

 (30-22: همان). اندمتناسب بندد،می نقش
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 به نارسا و مبهم هایصدا القای در تیره هایواکه .معادل او و حرکت ضمّه است ی،که در زبان عرب (o,u) تیره یهاواکه

 یااز مانع  ییکه گو کنندیم یرا تداع ییهاشوند، صدایم یداصوات در درون حفره دهان تول ینا ینکها یلدل به .روندمی کار

 اخلاقی معنوی، یا مادیازنظر  که شودمی استفاده هاییپدیده یا عناصر اجسام، توصیف در هاواکه همین از. گذرندمی یوارهید

-36)همان : هستند. زیانگو حزن یرهت هایاندیشهو  افکار یانگرب ها،واکه این چنینهم اند؛و ظلمانی عبوس زشت، جسمانی، یا

40 ) 

  السیاب بدرشاکر سرودهای درآ و اَ  / ã,  aواکه درخشان  نمود .1. 3

 یانب یبرا« اَ »درخشان  یهاواکه .کرده است یدرخشان معرف یهارا تحت عنوان واکه «ã«»آ»، «a»« اَ» یهامصوت گرامون

، یخشم، برآشفتگ یاد،مانند فر یرد،گیها صدا اوج مکه در آن ییهایشهاند یف، توصیتجمع یو، غریاهوبلند، ه یهاصدا

 ( 31: 1380 ینه،)مارت .روندیو توانمند به کار م رتبهیعال یهایتشخص یفمناظر پرشکوه و توص ها وصحنه یفتوص

 دخیل شعر آفرینش در را خواننده خاص مقاطع در «اَ»، « آ» تکرار با «و مرگ رودخانه«»و الموت النهر» قصیده در سیاب

 خلق آن با هماهنگ و جدید، مناسب یهامضمون بار هر ،کندیم تکرار را ایواژه پیوسته سیاب که هنگامی پس نماید؛می

 از یکی. استکرده اشاره امر این به نیز الملائکه نازککه چنان دینمایم مستحکم را خود زبانی ساختار تکرار، این با و کندیم

 شعر معنایی روند کهنیا ضمن گاه توقف، این ایجاد با شاعر و است شعر عمودی فواصل در مکث ،تکرار آواها یهاکاربست

 (14: 1923الملائکه،. )دیافزایمنیز  آن زبانی ساختار استحکام بر کندیم حفظ را
ق النخيل/ بابا... بابا أنا في قرار بويب أرقد في فراش من رماله من طينه المعطور / و الدم فی عروقی فی زلاله ينثالُ کی يهب الحياه لکلّ أعرا

 (325: 2000اب، ی)الس و أرقد في قراریو أنا بويب أذوب في فرحي 

 یزلالبه  میهاخون در رگ ،آراممیخاک معطرش م یها بر رواز شن یفرش یبر رو یبمن در بستر بو بابا بابا»)ترجمه( 

به شوم و در بسترم آرام یذوب م یمهستم در شاد یبدرخت نخل بدمد، من بو یهایشهبه ر یگردد تا زندگیم یآب جار

 «روم.خواب می

 هنگام سراینده تیو عصبان خشم نشانگر یخوببه که استکاررفته به «اَ» مرتبه هفت «آ» واکه مرتبه دوازده فوق در چکامه

ت بار و رقّ زیانگحزن یینوا «اِ» ،«یا»روشن  هایواکه با «اَ» ،«آ» درخشان هایواکه شدنهمراه  ینهمچن .است شعر سرایش

آن داشته تا خشم و  یسودا ،شاعر یچنان که پندار .است یدهبخش «النهر والموت» قصیده یژهوو به یابس یهابه سروده

 این مذکور بیت در بخش فراتر نرفته است. یتسلّ ییاما آوا از حدّ نجوا زند، یادرا از اعماق وجود فر یشخو یخروش ناگفتن

 ببخشاید خاطر آرامش آنان بهدرصدد آن است تا  شاعر ،برهاند سرزمینش مردم از راو اضطراب  نگرانی تا استکاررفته به واکه

 .آمد نخواهد پیش برایشان مشکلی که بفهماند هاآن به و

نمود  سازد کهرا پدیدار می هیروشیما بمباران از انگیزهراس تصاویری سیاب، «فوکای در خیال» «من رؤيا فوکای» قصیده در

  است: آنان شیطانی هایخواسته به رسیدن و سوم جهان هایکشور جهت استعمار ستمگر تلاش حاکمان
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و  مازال ناقوس أبيک يقلق المساء بأفجع الرثاء : هيای ..کونغای ..کونغای / فيفزع الصّغار في الدروب و تخفق القلوب/ تغلق الدور ببکيّن
 (356: 2006یاب،)الس شنغای من رجع : کونغای، کونغای

ها را در راه کودکان..(.ی.. کونغایبشتاب)کونغا :سازدمیشب را آشفته  دردناک، ییناقوس پدرت با رثا یوستهپ»)ترجمه( 

 .«کونگا کونگا نقش بسته است یپژواک صدا شانگهایآورد در پکن و یها را به تپش در م ترساند و قلبیم

 چینی پادشاهان از یکی که اسطوره حکایت از آن دارد. این آوردیم میان به سخن ی چینیاسطوره از سروده نیدر ا شاعر

 .شدندینم ختهیآم باهم فلزات این اما گمارد کار این برای را حکامش از یکی بسازد مس و نقره آهن، طلا، از یامناره خواست

 دختری خون با که گرددمی مخلوط باهم صورتی در تنها گفتندها آن کرد. مشورت زمان آن پیشگویان ازچند تن  با کونگا

 شد،می کوبیده مناره این که بار هر و انداخت مذاب فلزات آن میان را خود دختر که بود نیچننیو ا شود آمیخته زیباروی

 ( 156: 1384 ، الضاوی)شد.می شنیده آن از کونگا صدای کونگا

 از حاصل آوایی توازن سازد.میتر باصلابت و ترنیسنگ را لحن «آ» واکه مرتبه یازده «اَ»واکه  مرتبهکی کاربست با سیاب

 در آنقرار دادن  با در خاتمه .است داده گسترش را آن معنایی بار و شده بیت در خاصی آهنگ و نظم ایجاد موجب واکه این

 .رساندمی پایان به را سخن کوبنده با خروشی مصرع هر پایان

 و فقر رهاورد ی،گریروسپ که کندیمترسیم  را یاجامعهاسفناک  وضع «کور روسپی» «العمیاء المومس» قصیده در شاعر

در و انسان مقت و زورگو یسلطه غلط، و باورهای هاسنت فقر، آشَفتگی، چکامه تصویری روشن از این است. آن گرسنگی

 : دینمایمترسیم  ناتوان و ذلت پذیر را
الأطمار يؤتجرون/ و الجسد المهين هو کلّ ما يتملّکون هم الخطاة بلاخطايا و هم هم مثلها و هم الرّجال و مثل الآف البغايا بالخبز و 

اومون السّکاری بالشّرور / کهولاء العابرين من السّکاری بالخمور کهولاء الفاجرين بلافجور / الدافنين خروق باليه الجوراب في الحذاء / يتس
 (539:2006)السياب ،مع البغايا في العشی علی الأجور ليوفّروا ثمن الفطور

ه ررشان را اجاواکهنه جسم خ یدر قبال نان و لباس یمردند و مثل هزاران روسپ آنکه با یمانند روسپ یزآنان ن»)ترجمه( 

، مانند اندیبد مستان به شرور و و یندبدون خطا یخطاکاران هاآناست که مالکش هستند  یزیدهند، جسد خوار تمام چیم

شام  یآوردن غذا به دست یکه برا ی، چنان روسپخوارندشراببدون فجور  یاشان، مانند عاندعابران که مستان به شراب ینا

شبانگاه بر سر مزد چانه  یانکه با روسپ یکنند، آنانیجوراب کهنه را در کفش پنهان م یکه پارگ یشود، آنانیم یگراند بسترهم

 «.دناشته باشد صبحانه یهم برا یزنند تا پولیم

 روسپی به گویی که عراقی دارد،می بیان را عراقبار اسف اوضاع «اَ» مرتبهکی ،«آ» واکه از مرتبه کاربست هفده با شاعر

 یگذرانخوش دنبال مسئولین کهیدرحال کاردمی آن در را خواری و ننگ بذر و استبستر هم آن با بیگانه و شدهلیتبد کور

نشان  به اوضاع نسبت را خود و خشمرساتر سازد  را خود صدای خواهدمی واکه، این یریکارگبه با شاعر هستند. خودشان

 .کند القا مخاطب به را خودش اعتراض و خشونت است بوده آن درصدد گویا دهد؛

پرواضح  که کندمی برقرار او تنهایی و غربت آلام، شاعر، روحی احوال با ظریف تناسبی ها،واکه این یریکارگبه با شاعر

 .پردازدمی احساسات این بیان به شاعر که است



 سومماره بیست و ش                            (           دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        118

  السیاب بدرشاکر هایسروده در اِ و ای  /e ,i روشن هایواکه نمود. 2. 3

 است. روشن واکه یریکارگبه برای نمونه سیاب، بهترین «العمیاء المومس» مشهور در چکامه «اِ» ،«ای» روشن هایواکه

 نوع یروزرهیت قصیده، نیدر ا وی. است کشانده یگریروسپ به را او زندگی، بد شرایط که کشدیم تصویر به را زنی سیاب،

 :گویدمی سخن زن آن زبان از کهدارد درحالیبرمی پرده دنیا در واقعی و از ظلمی کشدیم تصویر به را بشر
يا سکاری للموت جوعا بعد موتي ميتة الأحياء عارا/لاتقلقوا..فعمای ليس مهابة أو وقارا/مازلت أعرف أرعش ضحکتي خلل  يلاتترکون

 (283: 2000 یاب،)السالرداء

 یتا از گرسنگ دیمگذارزندگان مرا وا انیدر م یاچون مرده ،امدهیمستان حال که از ننگ طعم مرگ را چش یا»)ترجمه( 

را  یرهنمپ یایزوا ،امچگونه با خنده دانمی، من هنوز مشودیو وقار من نم یبتمن باعث ه یکور یدجان بدهم، نگران نباش

 «بلرزانم

 یشخو یاوج خشم و آشفتگ شاعر قصیده، این در است؛ کرده تکرار مرتبه را سه «اِ» واکه و مرتبه شش را «ای» واکه سیاب

 یها را در قالب طعن و طنزهستند و آن یرالقاگر تحق ینوعبه که گذاردیم نمایش به «i»، «e» یهااز واکه یریگرا با بهره

 هایواکه با باید را آن که است خروشی گویا ،کندافمی طنیندر گوش  چنان سیاب، شیون و فریادهای این ؛داردیم یانب یشدارن

 .کند بیان روشن

 سیاب، نگاه در است. ولی عتیو طب گیاهان مرگ معنی به تموز مرگ «بابل در سربروس«»بابل فی سربروس» چکامه در

و  کهنه یهاو ارزش فرهنگ زیرا کشدیم رنج آن از عربی سرزمین که است عرب ملت میان در بشری روح مرگ نماد

 نمود که مرگ جهان از تموز همراه به ایشتار بازگشت سوی دیگر از نیست؛ بشر امروز نیازهای گویپاسخ دیگر اشدهیپوس

 زیو رستاخ باروری ازو سرشار  جدید یزندگ و یعرب هنیم به بازگشت رؤیای از تمثیلی شاعر، نزد رستخیز هستی است

ی و حرکت پویایی به راها آن و دهدیم قرار مخاطب را هنانشیمهم از درون قبر خویش، رونیازا (186: 1971بلاطه،)است

 :دهدیم نوید دوباره
قبري أصيح يئن القبور وفيه ما فی سواه إلا دبيب الحياة من عالم / في قاع قبري أصيح لاتيأسوا من مولد ونشور!هذا مخاض الأرض  من قاع

 (214-213: 2000یاب،)السيا أجداث،حان النشور! كلاتيأسی / بشرا

 یزیگور چ ین، در ادهندیسر م یونچه در آن است شها و هر آنگور ینکهتا ا آورمیبرم یاداز اعماق قبرم فر»)ترجمه( 

 ینزم یشزا ین، ایدنشو نومید یز،از متولد شدن و رستاخ آورم،یبرم یاددر اعماق قبرم فر یاز جهان یست،ن یزندگ یانجز جر

 «!یدفرارس ییزمان نوزا جان،جسدهای بی یامژده ؛نباش نومید ؛است

 را خود ینوعبه نابسامان اوضاع بر این صبر با سیاب که است آن بیانگر «اِ» مرتبه تکرارو سه  «ای» واکه تکرار مرتبه شش

 که شود گفته اگر نباشد گزافه یداش. گرددمی فراهم اشیدرون آرامش که است صبر همین با و بخشدمی تسلی و آرامش

 بدون نیز آرامش احساس تداعی در رفته، بکار حرکات و این حروف شدن تلفظ نازک هستند و رخوت دارای که حروفی

 .است نبوده تأثیر
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 باران یهاو ترانه . دعاهاداندیم یزیو حاصلخ را مظهر آفرینندگی، بالندگی باران «باران ترانه»المطر ةأنشود چکامه در سیاب

 از لبریز یدهید با ابتدایی انسان است. بوده برخوردار و عظمتی تقدس از انسان چشم در آب و باران که دارداز آن  حکایت

 «ای»بار تکرار  و سه «اِ» یواکه با ده بار تکرارشاعر  کرد.می استغاثه طلبش در و نگریستمی پدیده این به و سؤال حیرت

 : است کرده تصویر را شرایط بهبود و باران به جامعه شدید نیاز
انتظار في کل قطرة من المطر حمراء أو صفراءمن أجنة الزّهر / و کل دمعة من الجياع و العّراة و کل قطرة تراق من دم العبيد / فهی ابتسام في 

: 1971،  یاب)السمبسم جديد / أو حلمة توردّت علی فم الوليد / في عالم الغد الفتیّ، واهب الحياة مطر مطر مطر..سيعشب العراق بالمطر 

253) 

خون  در هر قطره از پابرهنگان، گرسنگان و یهاها، در اشکسرخ و زرد گل یهاجوانه در ،در هر قطره از باران»)ترجمه( 

 یایدر دن ،شودیاست که بر لبان کودک گرسنه شکفته م یاییرؤ یا ید،جدی است در انتظار لبخند یزد، تبسمیریبردگان که م

 «عراق در باران شکوفه خواهد داد ؛باران باران باران است، یزندگ یجوان که بخشنده یندهآ

 است؛ و تولد روشنایی، حاصلخیزی، پرباری ی، قحطی، سرآغازسالخشکتاریکی،  پایان معنی به سیاب شعر در باران

خون، اشک، هر قطره  از گردد یأس و تاریکی، مرگ و زندگی، جایگزین نور از لبریز ایآینده که است امیدوار همچنان شاعر

 .است بخشیزندگ که رویدمی فردا بر چهره تبسمی گل، و باران

 است و گرفته بهره بخش و مسرّت نیآفریشاد دلکش، ،زیانگطرب هاییاندیشه بیان برای سوکی از چکامه این در سیاب

 ستم و ظلم علیه انقلاب برای ماندگار و حقیقی خیزشی تبیین راستای در را هاواکه اینتر گسترده بعدی در دیگر سوی از

 . کندذکر می اجتماعی

  السیاب شاکر بدر شعر در اُ  و او/  o,u تیره یهاواکه نمود .3. 3

 بهترین تواندمی «مسیح پس از بر صلیب شدن»: «الصلب بعد مسیح»السیاب مشهور بدرشاکر در سروده «اُ»،«او» یهاواکه

 از «حاکم نیروهای»معادل  یهودا/ هراس و نگرانی روایتگر سیاب، باشد. انگیزحزن و تیره هایواکه یریکارگبه برای نمونه

 شدن صلیب بر از سیاب مسیح اما است. دوباره زندگی این فروغ کردن خاموش برای تلاش و (ع)مسیح ی دوباره زندگی

 دارد: ایمان رستاخیز به زیرا دهد نمی راه دل به ترسی دشمنان، کثرت و خشم و بارهچند
 قدم تعدو قدم قدم القبر يکاد بوقع خطاها ينهدم /أتری جاءوا من غيرهم قدم قدم قدم/ ألقيت الصخر علی صدري أوماصلبوني أمس فها أنا في

ي المظلم کنت بالأمس قبري/فليأتوا إنی فی قبري من يدری أنّي من يدری /ورفاق يهوذا من سيصدق ما زعموا قدم قدم/ ها أنا الان عريان فی قبر
ين ألتف کالظنّ کالبرعم /تحت أکفاني الثّلج يخضل زهرالدّم /کنت کالظّل بين الدّجی والنّهار/تم فجرت نفسي کنوزاً فعرّيتها کالثّمار /ح

 ی وبين الألهفصلت جيبی قماطاً وکمّی دثار/حين دفأت يوما بلحمی عظام الصغار /حين عريت جرحي وضمّدت جرحاً سواه /حطم السّور بين
 (47: 2000 یاب،)الس

 اند؟آمده یپنداریاست فروپاشد، م یکها قبر نزدگام ینپا، از فشار ا یپا، صدا یدود صدایکه م ییپا یصدا»)ترجمه( 

 هان یاویختند؟ن یبمرا به صل یروزافکنم مگر دیم امنهیسنگ را بر س پا. یپا صدا یپا صدا یصدا هاست؟از آن یرغ یچه کس
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شان یکه پندار ا یهودا؟ یاران داند؟ ...ویداند منم؟...که میکه م امدهی، من در قبر خود آرمیایندبگذار ب ،امدهیدر قبر خود آرممن 

بسان گمان و  یشین: تا روز پیشخو یکدر گور تار یدهمنم برهنه آرم ینا ینکهان، ا .یپا یپا یرا باور خواهد کرد؟ صدا

 یشو روز بودم، زان پس خو یکیتار یانم یهگشت، همچو ساینمناک م یخ یهاکفن یرخون در ز، گل یچیدمپیبسان جوانه م

گوشت تنم  دوختم و با یام لباسآستر جامه و یباننمودم، آن زمان که از گر یانبشکافتم و بسان ثمرش عر یگنج نرا همچو

من  یانها مباشم، فاصله بخشامیر را مرهم التدگ یگشودم تا زخم یشآن زمان که زخم خو استخوان کودکان را گرم ساختم،

 «و دادار پاک فروافتاد

و  افکار بیان و برای آمدهشیپ شرایط از حاصل آَشفتگی و تشویش برای را «اُ»و ده مرتبه  «او» یواکه مرتبه شش شاعر،

 .گردد محقق رؤیاهایش تمام شاید تا است گرفته بکار ضمیر خویش یهاتیشکا و تیره هایاندیشه

 بهشت و فاضله مدینۀ تا است شده سبب «جیکور» زادگاهش به سیاب فراوان اقیو اشت علاقه «جیکور تموز»چکامه در 

 از که است؛ جایی امید دمدهیسپ تبسم انتظار در که است شاعر آرمانی جهان همان «جیکور» .کند جستجوآنجا  در را گمشده

 :است ییبایو ز صلح، صفا هستو هرچه  نیست خبریو ستم  رنج و درد
جيکور ستولد جيکور النّور سيورق و النّور / جيکور ستولد من جرحي من غصة موتي، من ناري/ سيفيض البيدر بالقمح والحزن سيضحك 

ة برعمة القتل للصبح/ القريه داراً عن دار تتماوج أنغاما حلوه/ جيکور ستولد هيهات أتولد جيکور من حقد الخنزير المتدثّر بالليل / والقبل
 (412-411: 1971 یاب،السوالغيمة رملُ منثور يا جيکور؟)

غصه مرگ  از و از زخم من، یکورج خواهد نشست، باربه  هاشکوفه ها ومتولد خواهد شد، گل یکورج یکور،ج»)ترجمه( 

 یو جا دمان لبخندخواهد زدیدهاندوه به سپ از آتش درون من متولد خواهد شد، خرمنگاه با گندم انباشته خواهد شد و من و

 در جامه شب خوکِ ینهاز ک یکورج یا! آیهاته شد، متولد خواهد یکورج موج خواهد زد، ین،دلنش یهاروستا از ترانه یجا

 «یکور؟ج یپراکنده، ا غباری است ،ابر غنچه کشته شدن است و ،که بوسه یدر حال زاده خواهد شد، فرو رفته،

ای اسطوره تموز رنج از فراتر بسیار را خویش رنج و درد «اُ»بار تکرار  دوازده و «او»تیره  هایواکه چهار بار تکرار با سیاب

 نومیدی شدت هستی بازگشت بدانسان که با وجود به مردگان جهان از نهایت در ها،سختی تحمل با وجود تموز زیرا داندمی

 منفی نگرش نوع در دگرگونی به رو این از. است مانده باقی تموزش برای امیدی سوی ها، کورتاریکی پس از هنوز سیاّب،

 همراهی رستاخیز موضوع در اسطوره اصل با تاحدی جیکور، از درخشان و سرسبز تصویری نمایش با و آوردمی روی خود

 کندی،) است. تولد و بیداری دهندهفراخواننده و مژده تمّوز کهن اساطیری، همچون جیکور تموز مطلع، این در نماید. می

2003 :295) 

 ،خواندیم فرا جیکور روستایی تمدن از محافظت به را مردم «اُ»،  «او» تیره هایواکه یریکارگبه با سراینده شعر، این در

 سرزمین آن به تمدن پویای جیکور را که است است، آن واجب جیکور اهل بر چهآن و است نابودی به رو که تمدنی همان

 تواندمی که است عنصری همان «باران» سیاب باور( بر اساس 263: 1991زکی، کمال)بازگردد آنان به زندگی تا برگردانند

 . بازگرداند جیکور به را زندگی
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  ن/  n، م /m خیشومی هایهمخوان کاربرد. 4. 3

 بر این، در علاوه گرددمی داخل بینی حفرۀطرف به هوا جریان ،جهینت در و رودمی پائین کام نرم، همخوان این در تولید

 نوع این( 25: 1373 و دیگران، موان مک)باشد داشته وجود کامل انسداد باید همخوان این تلفظ هنگام در دهان ای ازنقطه

 درماندگی و ناتوانی رخوت، و سستی تأنی، رضایت، عدم و ناخشنودی بیانگر و آهستهنق نق صدای یک حامل هاهمخوان

 (,1965grammont: 138) باشند.می

کاروان : »«الضياع ةقافل»  یسروده های بدر شاکر سیابچکامه انیم در «ن»،«م» خیشومی همخوان نمودهای بهترین از

 توصیف را یاو قافله کندیم ترسیم آوری یأس تصاویر با را فلسطینی پناهندگان سروده این در شاعر است؛« ازدست دادگان

 :کنندیم حمل را هابیل پیکر که ،کندیم
لی وراء أرأيت قافلة الضياع ؟ أما رأيت النازحين؟/الحاملين علی الکواهل من مجاعات السنين آثام کل الخاطئين / النازفين بلا دماء الساترين إ

 (368: 1968کی يدفنوا و هو علی الصليب رکام طين )السياب،
 و سالیان یگرسنگبار گران که  یدی؟! آنانرا ند ها و آوارگانخانمانبی یاآ یدی؟را د دادگانازدست یقافله یاآ»)ترجمه(

او بر  کهیدرحال یلدفن قاب یبرا یرکنندگانمجروحان بدون خون به عقب سکشند؟! بر دوش میرا  گنهکاران یگناهان همه

 «از خاک است یاچون تپه یبصل

 «م» همخوان ،«الساترین النازفین، الخاطئین، السنین، الحاملین، النازحین،»بار در واژگان  ده «ن» همخوان گرید عبارتبه

 دهدیم نشان نیز مصراع نخستین همان از آن محتوای و شعر متن که تکرار شده است چنان «رکام دماء، الحاملین، المجاعات،»

 بازمان هم که است عربی کشورهای بر حاکم کنونی اوضاع از شاعر ناخرسندی و شکوه، شکایت بیانگر همخوان دو این

 .رسدیم گوش به نهائینق نق به شبیه آوایی و نارضایتی ناخرسندی، یزمزمه شعر، این پیوسته خواندن

 چکامه این در کرد؛ اشاره «بوحیرد جمیله به» «إلی جميلة بوحيرد» یدهیقص به توانیم «ن» همخوان های تکرارنمونه از دیگر

کند. او بر این باور است می انکار ستم و ظلم علیه را عراق انقلاب و خیزش خود، سیاسی هایآرمان رفتن دست از با شاعر

 به و داشت همراه به خون باران که بود یبرق و رعد و حاصلیب هیاهویی تنها تصور کرده بود انقلاب ،نیا از شیپ چهآن

 :دهدمی ترجیح زندگی بر را مرگ سراینده علت، همین
 (470من يقتل)همان : من يبکيه؟ أصواتنا تخزی بها الريح التي تنقل باب علينا من دم مقفل /ونحن فی ظلمائنا نسأل ومن مات؟ لاتسمعيها إن
 یکیما در تار ماست و بسته از خون بر یدر سازد،یگذرد را خوار میکه م یما باد فریادهای نکنها گوش به آن»)ترجمه(

 «کشد؟یم یکس چه ید؟گریاو م یبرا یچه کس مرد؟ یچه کس یمپرسیم خویش

 را درونی احساس نوعی ،اندیدرماندگو  ناتوانی گربیان که حال عین در« ن»و  «م» خیشومی هایهمخوان قصیده این در

 شکایت و گلایه ناله، شعر، محتوای به توجه با قصاید این ازهرکدام  در خیشومی هایهمخوان این تکرار یعنی کنندمی القا

 . رودمی شمار به سرزمینش نابسامان اوضاع از شاعر

روزگار  و گردش عراق دیرباز، سرنوشت از که شودمی و یادآور گویدمی کودکی از دوباره سیاب «أنشودة المطر» چکامه در

 از که عراق در گرسنگی طولانی تاریخ از را خویش ناراحتی « ن»و  «م» هایهمخوان بکارگیری با شاعر بوده است؛ همین
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 گروه بر زمین سرسبزی باوجود عراق، در گرسنگی همواره سیاب، باور به. کشدمی تصویر به دارد، یاد به را آن کودکی زمان

 تا کندمی و تلاش است بین خوش اوضاع و شرایط و تغییر رویارویی در آدمی قدرت به سیاب است؛ افکنده سایه ستمدیده،

 :شود پیروز بر تقدیرش تواندمی در نهایت است و مسئول سرنوشتش، مقابل در که باور کند عراقی
مطر مطر ومنذ أن کنّا صغاراً کانت السماء تغيمُ في الشتاء ويهطلُ المطر/ وکلّ عام حين يشعب الثری نجوع / ما مرّ عام و العراق ليس فيه جوع 

 (479: 1968اب ، ی)السمطر

سرسبز  ینگاه که زم، هر سال آنیدباریباران م و شدیم یان در زمستان ابر،آسم یمکه خردسال بود یاز زمان»)ترجمه( 

 «.نباشد، باران باران باران  یکه در عراق گرسنگ نبوده یسال یم،اشود ما گرسنهیم

 «نجوع حین، کنّا، منذ،» چهار بار «ن» و «مرّ مطر، عام، تغیم، السماء، منذ،» بار ده «م»خیشومی همخوان از مکرر استفاده

 گردیده همراه تمسخر و ریشخند از طنینی با که است خویش روزگار شرایط از شاعر رضایت عدم و ناخشنودی نشانگر

 به درخشان هایواکه از سراینده گیریبهره چنینگوید، هممی سخن خویش درماندگی و ناتوانی شاعر از ابیات این در است؛

 است.  گردیده وی نصیب برانگیز تأسف و بار رخوت فضای این از که است و خشمی اعتراض نشانه

 l /ل ر، /r روان هایهمخوان کاربرد .5. 3

 گرددیم متصل بالا پیشین یهادندان دیواره به زبان تیغه طرف دو و نیز چسبدیم لثه به زبان نوک همخوان، این تولید برای

 بستبن احتمال وجود رغمیعل همخوان این تولید .(91: 1371ثمره،) شودینم هوا خروج مانع مذکور، گرفتگی که یگونه به

ها همخوان این .ابدییم ادامه خارج به دهان مسیر همان از اشکالی هیچو بدون  است نکرده برخورد مانعی هیچ به دهان در

 وزش صدای نیز و سریدن لغزیدن، شفافیت، داشتن، جریان سیال بودن، روانی، حامل ها،همخوان این شود؛می نامیده «روان»

 (.53-51: 1383 ، قویمی)هستند باد آرام

 تصویر به را عراقی آن، در شاعر که است شهر سندباد: «مدينة سندباد» قصیده « ل» و «ر» روان هایهمخوان هاینمود از

 روان همخوان آورد؛برمی فریاد و است انقلاب منتظر شرایط، این از با نومیدی شاعر است و شده قبر به تبدیل که کشدیم

 : است گشته تکرار زمان طول در شاعر تهیدستی فقر و ی،نابسامان مداوم جریان بر تأکید جهت « ل»و  «ر»

جوعان في القبر بلاغذاء عريان في الثّلج بلارداء/ صرخت في الشتاءأقضّ يا مطر مضاجع العظام و الثّلوج و الهباء مضاجع الحجر/و أنبت 
 (378: 1968 یاب،)الس لتفتّح الزهرالبذور و 

باران، بستر  یبرآوردم ا یاد، در زمستان فریمهست انیبرهنه و عر ،برفمیان  در یم،گرسنه و بدون غذا هست «عراق»ر قبر د

 «بازشوند یدها باو شکوفه یانها را بروکن، دانه یشانرا پر یسنگ یبسترها ها وخاک و گرد ،هابزرگان و برف

 رداء، عریان، القبر،» بار هفت «ر» و «لتفتّح بلاغذاء، الثلج، الثلّوج، بلارداء،» بار پنج «ل» هایهمخوان یریکارگبه با شاعر

 بینیپیش قابل غیر سیلی به ناگاه به باران این ولی دهدمی ندا را است خیر رمز که بارانی پیوسته «الزهر البذور، الحجر، مطر،

 داد. خواهد باد بر را سیاب هایآرزو تمام و ویران را چیز همه کهطوری گردد،می تبدیل
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 قرار یکدیگر کنار در مناسب چینشی با که «ر» هایهمخوان یپیوسته تکرار «باران بی شهر»: «مدينة بلامطر» قصیده در

 یکنندهترسیم بهتر عبارت به یا مرگ سوی به روان و سیّال فضایی در نومید شخصی مناجات و دعا تصویرگر اند،گرفته

 :است نسیم وزش پایان و مرگ قطرات آرام تراوش
ستفيق سحائب مرعدات مبرقات دون إمطارقضينا العام ، بعد العام ، بعد العام نرعاها/ و ريح شبه الإعصار و لامرّت کإعصار و لاهدأت/ ننام و ن

 ( 491: 1968،  یاب)الس و نحن نغشاها

 ی، بادیمقرار داد یتها را مورد حماآن و یمرا گذراند یمتماد یهابدون باران سال یبرق ول با رعد و ییهاابر»)ترجمه( 

 «یریم.گیآن را در آغوش م و یمشویم یدارب و یمخوابیم آرام نگرفت، و چون گردباد عبور نکرد اما گردباد یهبود شب

 جریان بر تأکید جهت «مرّت الإعصار، ریح، نرعاها، إمطار، مبرقات، مرعدات،» مرتبه هشت «ر» روان هایشاعر، همخوان

 رنج و درد خاطربه  فقط و اندوه غم به سراینده احساس. است کشیده تصویر به خود، اندوه و غم و سامانی و سر بی مداوم

 .گیردمی بر در نیز را دیگران رنج و درد بلکه نبود، خودش

 خطاب مورد را زنی شاعر، سروده این در .است ساختن سیه: «تعتیم» قصیده در سیاب روان هایهمخوان از دیگر ینمونه

 بر ظلمت و تاریکی و شود یکی حضری حیات با بدوی حیات تا کند خاموش را تنور که خواهدمی او از و دهدمی قرار

 : است گشته مأیوس سعادت به رسیدن از که کندمی بیان همخوان این یریکارگبه با سیاب .گردد چیره زیچهمه
ر کی لا ترانا لنطفیء التنّور و ندفن الخبز فيه کی لاتعيد الصّخور/ اسطورة للنّار ظلّت تدور حتی غدا أوّل ما فيها آخرما فينا/ و لنبق في الدّيجو و

 (335)همان :  نمور/ تجوس في الظلماء لترجم الأحياء

را که همچنان  آتش ی، افسانهدیگربار تکرار نسازندها تا صخره یمن کن، نان را در آن دفیمتنور را خاموش کن یدبا»)ترجمه( 

کنند یجستجو م یکیکه در تار هاییینند، ببرتا مزدوران مارا نب یمبمان یکیدر تار ید، باباشد پایان ما ،آن آغازتا  شودروایت می

 «.ها سنگ بزنندتا به زنده

 و همخوان «لترجم ترانا، نمور، الدّیجور، تدور، للنّار، اسطورۀ، الصخّور، التنّور،»را در واژگان  «ر»همخوان  بار نه سیاب

 تقویت بر علاوه که است کرده تکرار «لترجم لاترانا، الظلماء، لنبق، ظلّت، للنّار، لاتعید، لنطفیء،»بار در واژگان  را هفت «ل»

 حرکت و مبارزه به را خود مخاطبان که همۀ است آن خواهان شاعر گویا کند،می تأکید سیاسی انقلاب بر شعر، درونی موسیقی

 معنای به است «راء» حرف دارای که «أرقِل» فعل همچون دارد و دلالت تکرار و حرکت بر «ر»حرف  خواند؛ فرا استعمار علیه

 (84: 1998 عباس،)است کردن حرکت و سریع شتافتن

است  یادآورشده شاعر برای را نوستالژیک آهنگ نوعی «بویب»رود  دادن قرار خطاب با «و الموت النهر» قصیده در سیاب

و  هایدیپل مقابل در سیاب پاکی مظهر رود ابیات، این در دارد؛ رود به سیاب عشق از نشان بویب کلمهمصغر نمودن  و

 :آیدبه شمار می هایناپاک
فی الشّجر وتنضخ الجرار أجراساً من المطر / بلّورها يذوب في أنين  بويب بويب أجراس برج ضاع في قرارة البحر / الماء في الجرار و الغروب

 (103: 2005، یاب)السبويب يا بويب فيدالهمّ في دمي حنين / إليك يا بويب يانهري الحزين کالمطر
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غروب بر شاخسار درختان تصویر  شده، آب در کوزه و یدناپد یادر ژرفایکه در  یبرج یزنگ ها یببو یب،بو»)ترجمه( 

 رود ی..ا یببو ی..ا یببو یشود،ا یمناپدید  شبنم قطرات باران در ندای حزن انگیز بویب تراود، یباران م یآوا ازو 

 .«اشتیاق من نسبت به تو درون خون من افزونی می یابدمن  یناندوهگ

 و همخوان «المطر أجراساً، الجرار، الشّجر، ، الغروب الجرار، البحر، ،قرارة برج،» را در واژگان «ر»بار همخوان  شانزده سیاب

 که «نهر». گذاردیم نمایش به رااسطوره  جهان وی است؛ کرده تکرار «کالمطر فیدالهّم، بلّورها،»در واژگان  بار را سه «ل»

 یک تنها بویب آری گرددیم اندوهگین انسانی معادل سیاب، اندیشۀ در بار این است، حیات و سرزندگی شادابی رمز همواره

 .دهدیم تسکین را خویش و نومیدی افسردگی آن از تحسرآمیز انیب با که است شخصی نیست بلکه رود

 این شاعر در کند؛ ایجاد هماهنگی «المطر الشّجرُ، البحر،»شعرش قوافی و سطر داخل کلمات میان است کوشیده سیاب

 توازن واژگان دیگر و قافیه میان شیوه، این با دارد سعی وی دارد؛ وجود قافیه در که کندمی تکرار را «ر» حرف بیشتر قصیده

 .کند ایجاد آوایی

  ک/ k ج، / gد، /d ت، / tب، /b انسدادی هایهمخوان کاربرد .6. 3

 خارج به فشار با هوا ناگهانی خروج مستلزم تلفظ، هنگام به q،g،d،b هاییآوا ،وp،t،k آواهابی از اعمها همخوان این

 مرتعش کوتاه یاضربه با را هوا کوتاه، یهاصامت این. دهدمی جلوه منقطع را سبکها همخوان این پیاپی هستند. وجود

 هستند مناسبتکرارشونده  و خشک صدایی بیان برای و نمایند ایجاد را منقطع سبکی توانندمی کلام در انباشتگی با کنند،می

(137 :1965 grammont,.) 

 کنندمی مسدود کاملاً مدتی برای را گفتار مجرای که آیندمی هم به چنان گویائی اندام دو ها،همخوان این تولید هنگام

: 1373، گرانیو د موان ؛مک83: 1388،شناس)حقگرددیم منقطع کاملاً هاهمخوان این تولید پایان تا هوا جریان کهیطوربه

85) 

 القای قصیده این در انسدادی یهاهمخوان مهم یهاازجمله شاخصه «ایوان دختر اشرافی»«يلبالج ةابنشناسيل » قصیده در

 هایکار از را خود خشم انسدادی، یهاهمخوانی از ریگبهرهآید، شاعر با می ادامه در که یادهیقص است. در مفرط خشم حس

 :کندمی بیان هستند، آشفتگی و خشم شکایت، یمایه که ناشایستی
نحو أطرافي / سأعجز بعد حين عن کتابة بيت شعر فی خيالي / فدونك يا خيال مدی و آفاق و ألف سناء /و فجّر رنين المعول الحجریّ يزحف 

من نجومك من ملايين الشموس من الأضواء /و أشعل فی دمي زلزال لأکتب قبل موتي أو جنوبي أو خمور يدي من الأعياء / خوالج کلّ نفسي 
نفسي الثّکلی علی الورق / سيقرأها شقی بعد أعوام ليعلم أنّ أشقی بعد أعوام / ليعلم أنّ أشقی منه ذکرياتي کلّ أحلامي و أوهامي و أسفح 

 (703-702: 1986السياب ، ) عاش بهذه الدنيا/ و علی رغم وحش الدّاء و الآلام والأرق / و رغم الفقر أن يحيا
جولان دارد ناتوان  یالمکه در خ یشعر یتاز نوشتن ب یشود، بعد از مدتیبلند م یمپتک به سو یانعکاس صدا»)ترجمه( 

ها پراکنده فراوانت نور هاییدهاست، از ستارگانت و از خورشها وآسمانافق ها وزمان یال،خ یخواهم بود، پس در مقابلت ا

جودم خاطرات و و یهابه خاطر پس مانده دستم، یناتوان یاجنون  یامشتعل گشت تا قبل از مرگم  یتکان ،خونم شدند، در
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بداند که  آن را خواهد خواند، تا یبدبخت یمتماد یها، بعد از سالیاورمغدار را بر ورق با، و وجود دیسمرا بنو یاهایمرؤ

 یها وبه رغم فقر زندگیخواب یب ها ودرد و یماریرغم شدت ب یکرد، عل یادقسم  ، ویستز یادن یندرا یزن بدبخت تر از او

 « کند

 الحجریّ، جنوبی، فجّر،» مرتبه شش «ج» ،«الدّاء دمی، مدی، یدی، بعد، دونک،» بار در واژگان هفت «د» هایهمخوان

 موتی، بیت، ،کتابة»مرتبه پنج «ت» ،«اکتب بیت، ،کتابة بعد،»در واژگان  بار هفت «ب» ، همخوان«خوالج نجومک، سأعجز،

تکرار شده است؛ این تکرارها،  «ذکریاتی کل، الثکلی، اکتب، نجومک، ،دونک، کتابة» بار هفت «ک» و همخوان «اکتب ذکریاتی،

 مردم و بختیسیه اندیشه که و پوچی است سقوط نومیدی، احساس از سرشار وضعیتی و برانگیز تأسف یفاجعه تصویرگر

 .گرددمی بیان مبهم صورت به موجود شرایط و سنگینی ثقل با همراه دهد کهرا نشان می اوضاع وتحول تغییر در شاعر ناتوانی

 هاهمخوان همنشینی طریق و از است گنجانده کلماتی در قالب و غیرشفاف مبهم صورت به را خود خشم شاعر، جادر این

 .دارد خود نظر مورد مضامین القای در سعی

 قصیده این گردد؛می نمایان سیاب سیاسی گزینیغربت اوج ،«خلیج یبر کناره غریبی»: «الخلیج علی غریب» یدهیقص در

 هنگام اشباح، از ترسیده کودکی در هیأت او و برگشت مادرش یچهره با شاعر برخورد و گذشته یادآوردن راستای به در

 گردد:می بر زبانش جاری سپاردمی گوش انیگوافسانه هایقصه به که نوجوانی سپس و هانخلستان میان در غروب
الأصيل / وعلی القلاع تظلّ تطوی أو تنشر للرّحيل /زحم الخليج بهنّ مکتدحون جوابو بحار/ من کل حاف الرّيح تلهث بالهجيرةکالجثام علی 

 (4: 2005یاب،)الس نصف عاری

 شوند،یکوچ م یچند یا آمادهپیهم م در یوستهپ هابادباندر تنگ غروب،  یزند همچون کابوسیاز شدت گرما له له م باد»

 «عریانندپابرهنه و نیمه ،نوردندرا درمی هایادر، آورندیفارس از آنان پرشده است آنان با زحمت نان در م خلیج

 مکتدحون،»چهار بار  «ت» ،«بحار بهنّ، ،بالهجيرة» بار سه «ب»، «جوابو الخلیج، الجثام، ،الهجيرة» بارچهار  «ج»هایهمخوان

 عمق انسدادی، هایهمخوان با تکرار سیاب .است شده تکرار «کل مکتدحون، کالجثام،» سه بار «ک»و  «تنشر تظلّ، تلهث،

 عاملی هیچ و ورزیدمی عشق بدان کند؛ عراقی که پیوستهمی بیان را بود دیده عراق از شاعر که ناملایماتی و هالطمات، زخم

  بردارد. میان از را وطنش و وی میان عمیق پیوند و سرکش عشق این تواندنمی

 صحنه توصیف به سروده این است؛ «سربروس در بابل: »«بابل فی سربروس»قصیده  انسدادی، هایهمخوان هاینمود از

 :پردازدمی عراق اجتماعی و سیاسی ناملایمات با شاعر قلبی عواطف و امیال تعارض
کله: يمصّ عينيه إلی القرار / أوّاه لو يفيق لو يبرعم الحق ول ليعو سبروس فی الدروب و ينبش التراب عن إلهنا الدّفين تموزنا الطعين، يأ

عشتار ربّه الشمال و الجنوب تسير فی السهول و الوهاد / لکنّ سربروس بابل الجحيم يحبّ فی الدروب خلفها / و يرکض يمزّق النعال فی 
 (485-483: 1971یاب،)السها فأن من دمائها ستخضب الحبوب / سيولد الضياء من رحم ينزّ بالدماء أقدام

 او و د،زنکنار  خوردهاز دوموزی زخم دفن شده ما یخدا گور خاک از و ها زوزه بکشد،سربروس در راه یدبا»)ترجمه( 

 ،و جوانه دهند سرسبز شوند هاکاش کشتزار یا شوند، یدارکاش از خواب ب یآه ا ،تا ته بخورد: وچشمانش را به نیش کشدرا 

پشت سرش را دوست  یهاجهنم راه-روان است، اما سربروس بابل هادامنهها و جنوب در دشت شمال و بانوی-خدا ،عشتار
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خواهد شد از متولد  ییشود، روشنایها سرسبز مشود، همانا از خونش دانهیاو پاره م یهاگام یرها زدود، و کفشیم دارد و

 .«تراودیکه خون م یزهدان

 در «ج» ، دو بار از همخوان«دمائها سیولد أقدامها، الوهاد، الدّفین، الدروب،» در واژگان «د» هایهمخوان از بار شاعر شش

 بابل، الجنوب، ،ربّة یبرعم، التراب، ینبش، الدروب، سربروس،»در واژگان  «ب» بار از همخوان چهارده ،«الجحیم الجنوب،»

بار از  سه و «ستخضب تسیر، عشتار، تموزنا، التراب،» «ت» بار از همخوان پنج ،«بالدماء الحبوب، ستخضب، الجنوب، یحبّ،

 .است بهره گرفته«یرکض لکنّ، یأکله،» «همخوان ک

 و نیشدار طنز کند، اینمی آغاز نیشدار و تلخ طنزی با را روزگار از و شکایت شکوه فوق، هایهمخوان تکرار شاعر با

 خشم و آشفتگی انسدادی هایهمخوان که جاییآن گردد. ازمی القا «و ک ت ج، د، ب،» انسدادی هایهمخوان تکرار با خشن

 با بلکه آرام لحنی با نه را روزگار از شکایت شاعر، است؛ خروش و خشم فریاد، بیانگر هاهمخوان این کند،می تداعی را

 .زندمی فریاد استواری و صلابت

  و/  v ف، / f ش، / shس، / s ز، / zسایشی هایهمخوان کاربرد .7. 3

 مدتی برای گفتار مجرای که شوندمی نزدیک هم به چنان هاجایگاه از یکی در اندام دو سایشی هایهمخوان تولید هنگام

 .کندمی ایجاد سایشی و آوای شودمی سائیده وارهید به هوا جریان عبارتی به گرددمی تنگ

 به و آوردمی ذهن به را صفیر و سایش صدای گردد،می تنگ بسیار هوا گذرگاه ها،همخوان این تلفّظ هنگام بهکه  جاازآن

 دمیدنی که است ف f/و v یهاواج شامل نخست نوع. شودمی تقسیم لثوی هایسایشی و یودندانلب هایسایشی دو دستۀ

 با همراه دمشی بیان در غالباً  که زاست z/س  s لثوی هایسایشی شامل هم دوم نوع. کندمی تداعی راصدا و کم رمقیب نرم،

 نفرت ، کین حسادت، حسرت، چون احساساتی بیان در و کنندمی تداعی را باد وزش صدای ینوعبه و روندمی کار به صفیر

 (grammont:1965: 139؛53-55: 1383 قویمی،)دارند کاربرد تحقیر و

أنشودة » چکامه ،اندشده تکرار یکدیگر کنار در هدفمند و مناسب چینشی با آن در سایشی هایهمخوان که هاییسروده از
 بک، خیر) است قرارگرفته درکنارهم منسجم کاملاً شعر ساختار و ساختمان تکامل با آن شعری موسیقی که است «المطر

 :خواندفرامی خیزش و انقلاب به را مردم سایشی، همخوانبا تکرار  شاعر (.53: 1986
غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأی عنها القمر/ عيناك حين تبسمان تورق الکروم ترقص الأضواء ..کالأقمار في النهر / يرجّه  كعينا

المجذاف و هنا ساعة السحر/ کأنما تنبض في غوريهما النجوم/ و تغرقان في ضباب من أسی شفيف/ کالبحر سرّح اليدين فوقه المساء / دف ء 
ة فيه و ارتعاشه الخريف / و الموت، و الميلاد، الظلام، و الضياء / فتستفيق مل ء روحي رعشة البکاء و نشوة وحشية تعانق السّماء / کنشوالشّتاء 

 (119: 2005اب ، ی)الس الطّفل إذا خاف من القمر
چشمانت  درخشد،یشان مبلند که ماه در دور دست یوانبا دو ا از درختان نخلند در آغازصبح، یچشمانت جنگل»)ترجمه( 

موج  ییانگارپارو رقص نورهاست در چشمت چون رقص هزار ماه در برکه، و است پراز برگ، یوقت تبسم چون تاکستان

چون  مه مبهم اندوه شناورند، در و ،زنندسوسو میچشمانت  یها در آغازصبح، انگار ستارگان در ژرفاانداخته است برآن
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 ها،یهلرزش گر ، ویکیتار تولد و و مرگ و پراز نور زمستانند، یگرما و ییزاز لرزش پا پر که دست غروب لمسش کند، یاییدر

 «.هراسدیکه از ماه م یطفل یداییکشد، چون شیبرم که آسمان را در یمهار ناشدن یزد، اوجیریروحم فرو م بر پهنه

بار  هفت را «ش» ،«فتسفیق السماء، سرّح، أسی، تبسمان، السحر، ،ساعة»بار در  را هفت «س» سایشی هایهمخوان سیاب

و  «فستفیق فوقه، خاف، دفء، شرفتان،»بار در  پنج را «ف» ،«وحشية ،نشوة ،رعشة ارتعاشه، الشتاّء، شفیف شرفتان،» در واژگان

 .است کرده تکرار «، الموت نشوة، وحشيةالنجوم غوریهما، الأضواء، تورق،» بار در واژگان را هفت «و»

 کهیهنگام دارد ظلم برانداختن به امید که نمایدمی مشخص را خود موضع سایشی، هایهمخوان یریکارگبه با شاعر

 ذکر را روشنایی و تولد آن و در پی گویدمی سخن و تاریکی مرگ از ابتدا در «و الضیاء الموت، المیلاد، الظلام»: گویدمی

 هایناگوار، نقطه اوضاع نیدر هم اما شده چیره بر وطن زمستان و خزان زمان این در که اگرچه است باور کند و بر اینمی

 و امیدوار مثبت فضای» نور و تولد «یدیناام فضای» تاریکی و مرگ مذکور هایهمخوان تکرار با شاعر زندمی سوسو امید

 .دهدمی نشان جامعه در را نومیدی فضای روح، تمام در گریه صدای بیدار شدن «کننده

 که باشدمی «غیلان مرحی» قصیده است یافته بازتاب آن آب، در وری غوطه آزمون که سیاب نمادین هایسروده از یکی»

 صدا را پدر که غیلان پسرش صدای .است داده قرار درخت رویش وِیژگی با موازی را آب بارورسازی قدرت آن در شاعر

 هایجوانه دوباره و رویش «بویب»نهر هایآب عمق در نمادین شدن غرق از او دوباره برگشت بخش تداعی شاعر زند، برایمی

 :(19: 1392احمدی چناری،« ) است. زندگی صحنه در امید
سماوة؟ أیّ بابا...بابا.... ينساب صوتك فی الظلام إلی کالمطر الغضير / ينساب من خلل النعاس وأنت ترقد في السرير / من أیّ رؤيا جاء؟أیّ 

زاهر انطلاق / ...و أظلّ أسبح فی رشاش منه، أسبح فی عبير فکأن أوديه العراق / فتحت نوافذ من رؤاک علی سهادي : کلّ واد / وهبته عشتار الأ
تتفجّر الأنهار  و الثمار / جيکور من شفتيک تولّد،و من دمائک، في دمائي/ فتحيل أعمدة المدينة أشجار توت فی الربيع و من شوارعها الحزينة

أسمع من شوارعها الحزينة ورق البراعم و هو يکبر أو يمصّ ندی الصباح / و النسغ فی الشّجرات يهمس، و السّنابل فی الرياح تعد الرحی  /
 (32: 1971یاب،)السبطعامهن/کأنّ أوردة السّماء فی الرياح / تنفّس الدم فی عروقی و الکواکب في دمائي

 یاناز م ،زدیریمن م بر صدایت یزد،ریم برمن )وجود من( مانند باران سرشار، ،یکیتو در تار یا...صدا...باببابا»)ترجمه( 

اند،  آمده گاه خیزش از کدام آسمان؟ از کدام رویا؟ از کدام ،یادهیتو بر تخت )خود(خواب کهیدرحال ،یآلودگچرت و خواب

 یدهبخش ییهایوهها و مرا گل یگشوده است، عشتار هر دشت من یخوابیتو را بر ب یشهاز اند ییهاعراق، پنجره یهادشت ییگو

شود و از یبه درختان توت در بهار م یلشهر تبد یهاشود، از خونت در خونم پس ستونیاز لبانت زاده م یکوراست، ج

شبنم  یاشوند و یشنوم که بزرگ میها را مغمزده اش برگ غنچه یهایابانجوشد، از خیم ییهایغمزده اش جو یابانخ

 ییگو ،دهندمی وزش، به آسیاب، وعده نان گندم در یهاو خوشه نجوا دارددرختان  شیره، درون نوشند،یم یصحبگاه

 «مدمد و ستارگان را در خونیم یمآسمان خون را در رگ ها یهارگ

، أسبح، سهادی، أسمع، النسغ، السنّابل، سماؤةینساب، النعاس، السریر، »پانزده بار در  «س» سایشی همخوان قصیده نیدر ا

فتحت، »هفت بار در واژگان « ف»، «رشاش، عشتار، شفتیک، أشجار، شوراع، الشجّرات»هفت بار در واژگان  «ش»، «السّماء

 نیچننیا توانمی القاگری مورد در آوایی الگوی چینش نوع این به با توجه است؛ شده تکرار «شفتیک، فتحیل، تتفجرّ، تنفّس
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است  رفته میان از افسردگی و نومیدی و و شکست سقوط احساس است که در آن فضایی تصویرگر قصیده این که کرد بیان

 .دهدمی را روشن آینده به و امید نوزایی، حاصلخیزی نوید شاعر و

 «عراق ملت»از کنایه هانخلستان در باد شیون صدای است؛ یفشانجانو  رنج تجربه نشانگر «الصلب بعد المسیح» قصیده

 همدردی به وادار را جانیب است و طبیعتفرود آمده  در جایگاه مسیح، «سیاب» بر که دارد و دردی رنج اوج از نشان بوده و

 .کندیم وی با

 که جیکور کوچک روستای زادگاهش یعنی ترسیم و به است برگرفته چهره از را مسیح نقاب قصیده، شاعر این ادامه در

 که گردد شهری آرمان به تبدیل تا گستردمی خیالش گسترده افق در قدر آن را روستا این پردازد و می ،است عراق نماد

 (189: 2003الکندی،)است برگرفته و بهار، سراسر آن را در وسرسبزی باروری
شذاها / و الشّموس التی أرضعتها سناها / حين يخضر حتی دجاها يلمس الدفء / قلبی  حينما يزهو التوت و البرتقال حين تخضرعشبا يغنّی

 (458: 1971فيجری دمي في ثراها / قلبی الشمس إذا تنبض الشّمس نورا / قلبی الأرض،تنبض قمحاًوزهراً،ماء نميرا)السياب،
پراکنده  یکورخوش عطر ج یمشمیکور سرسبز شود، ج ینگاه که زمآن، پرتقال بشکفد گاه که درختان توت وآن »)ترجمه( 

شود،گرما قلبم را لمس یسبز م یزاش نیکیتار یکه حت گاهید، آنآینوشاند برمیبدان م یدکه از پرتو خورش یآفتاب گردد،یم

است  ینزم قلب من ،یردگ یدنگاه که نور آفتاب تپقلب من آفتاب است آن یابد،یم یانجر یکورکند، خون من در خاک جیم

 «آب گواراست شکوفه و تپش آن خوشه گندم و و

را پنج بار در واژگان  «ش»،«سناها، یلمس، الشموس،الشمس»بار در واژگان  را پنج «س» سایشی هایهمخوان سراینده

 نوزاییو  حاصلخیزی یالگوکهن بهبا توجه کند و تکرار می «فیجری الدفء،»دو بار در  را« ف»،«الشمس شذاها، عشبا،»

 این است؛ حتمی و رهایی، رستاخیز لیکن شده، صلیب بر سیاب «مسیح» اگرچه که رساندمی را پیام این مذکور همخوان

 او لکن میردمی ظاهراً که است در خاک گندمی همچون خدا و جان دارد بخشو حیات روزافزون گندم، رشدی بسان اندیشه

 را گرسنگان بخش یزندگ و سیرکننده خمیر، نان و سپس بسیار هایخوشه به گشتن بدل با پایان و در است زنده بالقوه

 را جیکور شهرشآرمان هایتاریکی حتی دارد که ایمان وطنش بازایی به ینیبخوش در حد تا آن و یابدمی بالفعل زندگی

 .بیندمی «گندم هایو خوشه گل پرتقال، توت، پرتوخورشید، آب، درختان» باروری هایو نماد هاجلوه در غرق

  نتیجه

 القاگر هایهمخوان و هاواکه از ترکیبی شامل کلی نگاه یک در سیاب قصاید که دهدمی نشان حاضر پژوهش هاییافته

 پرداخت؛ آن جستجوی به باید واژگان خلال در کهاند شده مفاهیمی و القاگر اندافتهی معنا با یکدیگر ینینشهم اثر در که است

 بیدادگران ستم و ظلم اثر در که است و خروشی فریاد کنندهیتداع درخشان، هایواکه از یتوجه قابل میزان آوردن با شاعر

 وی. نمایدمی بیان اوضاع عدم بهبود از را خود نومیدی و یأس همچنین و و تأثر تأسف روشن، هایواکه با و است شده بلند

 فروخورده خشمیصورت به را خود برآشفتگی انگیزند،حزن و تیره هایاندیشه و افکار بیانگر که «تیره» هایواکه یریکارگبه با

 .است نموده ابراز پنهان و لبیزیر  ایواگویهصورت  به تنها و مبهم و
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 از سراینده ناخرسندی و ناخشنودی و نارضایتی مضامین القاگر سیاب، شعر در «ن» و «م» خیشومی هایهمخوان چنینهم

 خویش ناتوانی و درماندگی رخوت، و سستی با و است گردیده همراه ریشخند و تمسخر از طنینی با که است خویش روزگار

 . کندیم القا مخاطب به موجود شرایط تغییر از را

 رضایت عدم بیانگر که اصواتی و آواها با را داشتن جریان و تداوم «ر» و «ل» روان هایهمخوان یریکارگبه با سراینده این

 کشدیم تصویر به مخاطب دیدگان برابر در است کنونی شرایط بهبود از درماندگی و ناتوانی احساس چنینهم و ناخشنودی و

 .برساند خویش مخاطبان گوش به را آمیزش اعتراض فریاد تواندب شاید تا

 بیانگر و درونی التهاب و اضطراب از ناشی که را اعتراضش تا است آن بر انسدادی هایهمخوان کاربست با همچنین وی

 .نماید بازگو خوانندگان برای -است زمان اوضاع از سراینده این نارضایتی

 تصویر به را خود جامعه آورأسی و سنگین فضای و یمردگدل و سردی سایشی نیز، هایهمخوان یریکارگبه با سیاب

 نیشدار طنزی با و داشته شاعر درونی تلاطم و آشوب از نشان او شعر در انسدادی هایهمخوان گویاتر، بیان به است؛ کشیده

خشم،  قبیل از احساساتی یکدیگر، کنار در سایشی هایهمخوان ساختن نینشهم ،گریدعبارت. بهاست شدهانیب خشن و

  .نمایدمی تداعی مخاطب برای را بیداد و ستم ظلم، به نسبت کین، نفرت خشونت،

 کتابنامه
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 اثر محمد ماغوط شعریهای مفهومی در سه دفتر دوگانه تحلیل تقابل

 )پژوهشی( 

 1 نویسنده مسئول( ارومیه، ایران، عربی دانشگاه فرهنگیان، و ادبیات جمال طالبی قره قشلاقی)استادیار گروه زبان
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 131-146صص:

 چکیده

های رود. او در بسیاری از دیوانمحمد ماغوط شاعر معاصر سوری یکی از پیشگامان شعر سپید در ادبیات عرب به شمار می

شناختی و دینامیکی بهره جسته، و باعث شده است که شعرش از یک ویژگی سبک عنوانبه تضادشعری خود از تناقض و 

، حساّسیت رهرمنتظیغآورد. زیرا با واژگان و صور شعری  به دستی توجهقابلیکنواختی و جمود خارج شود، و پویایی 

ترین شگردهای فنّی در شعر محمد ماغوط ها یکی از مهمکند. این تقابلزده میشگفت هرلحظهخواننده را برانگیخته، و او را 

خود  ای در خدمت مضامین شعرینرمندانهخاصی داشته، و آن را به شکل ه تبحرها شود. او در جمع دوگانهمحسوب می

نموده است:  است. وجود این پدیده در شعر او را باید در شخصیت متناقضش جستجو کرد، که خود نیز بدان اقرار درآورده

ی مفهومی در شعر ماغوط گانههای دوتقابل کاربست «.توانم آن را تغییر دهمهستم..این سرشت من است و نمی نیچننیامن »

هایش به تصویر ای است که شاعر آن را زیسته، و توانسته است ماهیت خود و جهان هستی را با همه تناقضبازتاب تجربه

های دوگانه مفهومی در شعر ماغوط که متأثر از شخصیت متناقض او است، پژوهش حاضر با کشد، لذا به جهت تبلور تقابل

دیوار، و شادی حرفه  هاونیلیمصیفی به دنبال بررسی این مقوله در سه دفتر شعری )غم در مهتاب، اتاقی با رویکرد تحلیلی تو

های های مفهومی در شعر ماغوط برای بیان دیدگاههای دوگانهترین یافته تحقیق این است که تقابلمن نیست( است. مهم

ها و استفاده از این شگرد، فضای شعر خود را از فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی او به کار گرفته است، و شاعر با جمع تقابل

توان این شگرد را نماها میباشناختی برای خواننده قابل تأمّل کرده است. با توجه به بسامد بالای متناقضمنظر مفهومی و زی

  توان آن را یافت.و نیز برشمرد که در شعر کمتر شاعر معاصری میاهای سبکی شعر از ویژگی

  اغوط.حمد مهای دوگانه مفهومی، مشعر معاصر عرب، تحلیل گفتمان، تقابل :هادواژهیکل
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  . مقدمه1

در روستای سلمیه دیده به جهان گشود. او از پیشگامان نوگرایی در  1934محمد ماغوط، شاعر و نویسنده سوری سال 

عبدالله البردونی شاعر بزرگ و نابینای  رود.شعر عربی به ویژه شعر سپید در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت به شمار می

ی منثور تحولی برای شعر ساخت. این در حالی محمد ماغوط تنها کسی است که از قصیده»گوید: معاصر در این باره می

ماغوط اوائل دهه شصت برنده . (22: 1373)بیدج،  «.آیداست که شعر منثور دیگران به عنوان تحولی در نثر فنی به شمار نمی

مدال لیاقت درجه یک را نیز به او اعطا  2005ایزه بهترین قصیده شعر سپید شد و بشار اسد رئیس جمهور سوریه در سال ج

  .(49: 2014)فقس، نمود 

غم در »در بیست و پنج سالگی شکوفا شد و او اولین مجموعه شعری خود را با عنوان  ذوق و استعداد شعری ماغوط

منتشر کرد. این مجموعه خیلی زود توجه ناقدان و صاحبنظران را به خود جلب کرد. وی به دنبال آن  1958در سال  «مهتاب

دیگر مجموعه  «شادی حرفه من نیست»عرضه نمود. دیوان  «ها دیواراتاقی با ملیون»دومین دیوان شعری خود را نیز با نام 

 (.35ـ17: 2002)صویلح، شعری اوست 

ها شود. او در جمع دوگانهترین شگردهای فنّی در شعر محمد ماغوط محسوب میگانه مفهومی یکی از مهمهای دوتقابل

ماغوط از شخصیت متناقض ای در خدمت مضامین شعری خود در آورده است. تبحّر خاصی داشته، و آن را به شکل هنرمندانه

او  (.365: 2001)آدم،  «توانم آن را تغییر دهممن است و نمیمن این چنین هستم..این سرشت »خود این گونه تعبیر کرده است: 

 د:گویمی «کولی درمانده»ی در سروده

  (.164: 2006ماغوط، )   هکذا خَلَقني اللهُ / سفينةً و عاصِفةً / غابة و حطّاباً  

  «.شکنآفریده است: کشتی و طوفان، و جنگل و هیزم گونهنیاخداوند مرا »)ترجمه( 

های های مفهومی، چارچوبنزاع تقابل واسطهبهشخصیت متناقض ماغوط در شعرش تجلّی یافته، و او توانسته است 

اش را تعمیق بخشد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و توصیفی به دنبال نقد و بررسی مقوله فکری و معرفتی و زیباشناختی

است. دلیل انتخاب  دیوار، و شادی حرفه من نیست( هاونیلیم)غم در مهتاب، اتاقی با  هایسه دفتر شعری او با ناممذکور در 

ها و هاست که اوّلاً از منظر موضوعی با ذهنیت انسان معاصر و نگرانیسه دفتر مذکور، به جهت محتوا و قالب آن

نمود یافته است. بر این  یخوببهغاز تا تکامل های او همسو بوده، و ثانیاً سیر تحوّل قصیده نثر در این دفترها از آمشغولیدل

 های زیر بیابد:کند پاسخی برای پرسشاساس جستار حاضر تلاش می

 ها هستند، و چه کارکردی دارند؟کدامدر دفترهای شعری مورد مطالعه های مفهومی ترین دوگانهـ مهم

بینی و شخصیت شناختی است؟ یا بازتاب جهانسبکهای دوگانه در شعر ماغوط نشانه چیست؟ آیا یک ویژگی ـ تقابل

 اوست؟

 های زیر مطرح شده است:مبتنی بر سؤالات مذکور، فرضیه

 های دوگانه مفهومی بخشی از صور شعری برای بیان تناقضات زندگی اجتماعی و سیاسی ماغوط است.ـ تقابل
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 سبکی خاصی ارائه شده است. های دوگانه مفهومی برگرفته از شخصیت شعر است که در قالبـ تقابل

 . پیشینه پژوهش2

ترین های بسیاری در ایران و جهان عرب صورت گرفته است که به مهمپیرامون نقد و بررسی شعر محمد ماغوط پژوهش

 کنیم:ها اشاره میآن

دراسات »مجله  21ره چاپ شده در شما« لغة الماغوط الشعرية» ـ علی گنجیان خناری و خدیجه براتی در مقاله خود با عنوان
پرداخته، و ساده بودن زبان شعری ماغوط را اثبات  «البدوی الأحمر»به بررسی زبان شعری او در دیوان  «الأدب المعاصر

 اند.نموده

مجله دانشگاه بعث منتشر  10در شماره  2014که سال « صورة المرأة عند محمد الماغوط»در پژوهشی با نام  روعة الفقسـ 

 یمای زن را از دو منظر حسّی و معنوی مورد نقد و بررسی قرار داده است.شده است، س

شناختی آثار محمد ماغوط بر اساس تأثیرات نامطلوب فقر و زندان، پژوهش حسن مجیدی و مینا کاویان ـ تحلیل روان

نویسندگان مقاله فوق چاپ شده است.  1392مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در سال  29رئوف است که در شماره 

 اند.شناختی مورد بررسی قرار دادهحالات روانی شاعر را با تکیه بر رویکرد روان

مجلة  2چاپ شده در شماره  «الحزن و الألم فی شعر محمد الماغوط»ـ صادق فتحی دهکردی و کلاله حسین پناهی در مقاله 
اند که غم و درد در شعر ماغوط ناشی از زندان و فقر و محرومیت بوده به این نتیجه رسیده 1434به سال اللغة العربية وآدابها 

 است. 

به معناشناسی رنگ از منظر شناختی در « تیسیر جریکوس و فادیا سلیمان»تألیف  «سيميائية اللون في شعر الماغوط»ـ مقاله 

 منتشر شده است. دراسات في اللغة العربية وآدابهامجله  24شعر ماغوط پرداخته است. این مقاله در شماره 

ها های دیگری نیز درباره شعر ماغوط صورت گرفته است. امّا هیچکدام از این پژوهشعلاوه بر آنچه گذشت پژوهش

 ی مفهومی در شعر او نکرده است.های دوگانهاشاره گذاریی هم به تقابل

 ایانهای دوگانه از منظر ساختارگرتقابل. 3

که ریشه در اندیشه ساختارگرایان دارد، سازوکاری برای تحلیل متون ادبی  Binary oppositionsهای دوگانه تقابل

دوسوسور از فلسفه وارد حوزه ادبیات و نقد ادبی نمودند.  دفردینان ژهیوبهشناسان ساختارگرا است؛ این اصطلاح را زبان

روند؛ امّا واقعیت این است که های نظری به کار میدر استدلال غالباًی منطق دیالکتیکی جای دارند ها که در حوزهدوگانه

شود. گی و غیره شناخته میو با کارکردهای دینی، فلسفی، زبانی، فرهن ای فراتر از مفهوم تضادبا گسترههای دوگانه تقابل

ها با ؛ اما سیطره، قدرت و دامنه تقابلحذفقابلو نه  انکارندقابلهای موجود و فراگیر در ساختار ذهن و زبان بشر نه تقابل

ا هتواند با استفاده از این تقابلشود. تجارب درونی انسان میبینی او متغیر و متفاوت میآگاهی مخاطب، اصالت نگاه و جهان

اند که وجود هر ها در تعامل و پیوند با یکدیگر، چون دو روی یک سکّهعنا بگشاید. تقابلهای تکثّر مای به ساحتافق تازه
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ها، که نتیجه انداز مخاطب، بسیاری از تضادهّا و تفاوتیک، آن دیگر را به دنبال خواهد داشت. با تغییر زاویه دید و چشم

نصر آزادانی و دیگران، )شوند بازد و مفاهیم در یک پیوستار و در کنار یکدیگر معنا میمینگرش تقابلی و قطعی است رنگ 

1396 :2.) 

گیرد، معنا پیدا ای در تقابل با نشانه دیگری قرار میها است که وقتی نشانهای از نشانهزبان مجموعه»از دید دوسوسور 

ترین ای دوگانه را سازنده تفکّر انسان، و مفاهیم متقابل را بنیادیهساختارگرایان، تقابل (.51: 1383اسکولرز، )« کندمی

یابد. بشر برای تعریف زشت در تقابل زیبا، و مذکّر در تقابل با مؤنث معنا می مثلاًکنند. زبان تلقّی می دهندهلیتشکواحدهای 

کنند تا در گرایان منتقدان را تشویق میآورد و با آن مأنوس است که بر این اساس، ساختارروی می تضادهر پدیده به اصل 

واجد  نفسهیفزبانی  هیچ نشانه»از دیدگاه سوسور (. 35: 1382نژاد، ر.ک: پارسی) باشند تضادهابطن آثار، بیشتر در جستجوی 

)مکاریک، « آوردها در چارچوب زبان دارد، به دست میتقابلی که با دیگر نشانه واسطهبهمعنا نیست بلکه معنای خود را 

 . (328ـ327: 1385

لو، نبی)باشد های دوگانه استوار میشناسی بر پایه تقابلپرداز فرانسوی نیز معتقد است که مبنای نشانهرولان بارت نظریه

شود و انسان برای شناخت هر چیزی به ها اصل معرفت تلقّی میشناسی بررسی تقابلای که در علم زبانبه گونه (.71: 1392

مفاهیم زوج »های مبتنی بر تحلیل تقابلی در پژوهش «.تعرف الأشياء بأضدادها» آورد، چنانچه گفته شده استد آن روی میمتضا

ها مشخص شود. سپس شیوه برخورد مؤلف شوند تا ساختار ایدئولوژیک متن با گزینش نوع تقابلو عناصر متقابل فهرست می

های های فکری ـ فلسفی و سبک ادبی او بر اساس موضعی که نسبت به تقابلگیشود تا ویژهای دوتایی بررسی میبا تقابل

 (.22: 1388)حیاتی، دوتایی اتخاذ کرده است، روشن گردد. 

های دوگانه همچون آسمان و زمین، شب و روز، زن و مرد، شرق و غرب، شمال و جنوب، حضور و غیاب و... تقابل

ها در چارچوب اراده انسان، و بسیاری دهند. برخی از این تقابلی را تشکیل میهای هستچارچوب کلّی بسیاری از پدیده

داند. به نظر او، نیاکان ترین کارکرد ذهن جمعی بشر میهای دوگانه را مهمدیگر خارج از اختیار او هستند. لوی استروس تقابل

های دوگانه اخت جهان پیرامون خود به خلق تقابلو اجداد اساطیری ما چون از دانش کافی برخوردار نبودند، برای درک و شن

 (.77: 1384)برتنس،  ای بنا شده استهای دوگانه، ساختار تفکّر انسان بر تقابلرونیازازدند. دست می

بنیان تفکرّ فلسفی ـ علمی غربی مبتنی بر عناصر دو قطبی است. راست/ دروغ، نیکی/ بدی، نور/ تاریکی، مرد/ زن، زندگی/ 

شود؛ اند که همواره طرف اوّل مرجح و طرف دومّ نامرجح انگاشته میهای دوگانههایی از تقابلروح/ جسم و... نمونهمرگ، 

حضور  گریدعبارتبهشود. یعنی راستی بر دروغ، نیکی بر بدی، مرد بر زن، زندگی بر مرگ، و روح بر جسم ترجیح داده می

ای تکامل ین دو قطب، شکل ناقص و تکامل نیافته قطب دیگر است. بدی گونهتوان گفت یکی از ایکی، نفی دیگری است. می

های دوگانه، منجر به بنیادگذاری علمی پایگان و سبب برتری حضور بر تمایز نیافته و ناقص نیکی است و.... اعتقاد به قطب

و تقابل اگر تنها به گونه عناصر زبانی در متن  تضاد»نکته قابل تأمّل این است که . (384: 1380)احمدی، و غیاب شده است 

آید که تصاویر منفرد به تصاویر کلان اثر و شناختی است. این ارزش هنگامی به وجود میحاضر باشد، فاقد ارزش زیبایی
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مچنین در ساختار کلّی آن مرتبط باشد، در متن جاگیر شده و در پیوند با مفهوم اثر باشد، معنا را تکمیل و تقویت کند و ه

 (.76: 1395)مشاهری فرد و دیگران،  «آفرین باشدبا عناصر بلاغی دیگر در تقویت ادبیت متن نقش وبستچفت

های دوگانه در آثار ادبی سه کارکرد اساسی دارند؛ اول اینکه، باعث دریافت بهتر از متون ادبی و دست یافتن به تقابل

بزاری برای بیان حالات روحی و احساسات پیدا و پنهان شاعر هستند. و سوم شود. دوم اینکه اها میمرکزی آن هیمادرون

 (.16ـ25: 2017)ر.ک: الدیّوب، کنند ارزش پیدا می های دوگانهاینکه، واحدهای زبانی در آثار ادبی به کمک تقابل

 های دوگانه در اندیشه ماغوط. تقابل4

تقابل در شعر »است.  یتوجهقابلشعر ماغوط پدیده  ژهیوبههای دوگانه در شعر معاصر عرب ها و تقابلکاربست تناقض

« شودفضای معناشناختی می یبخشعمقهای پنهان، و ایجاد رابطه بین واحدهای زبانی متن باعث معاصر عرب با فوران دلالت

 . (20 :2018)شرتح، 

معجم » «تعرف الأشياء بأضدادها»های دوگانه در شعر محمد ماغوط تنها یک آرایه لفظی نیست، بلکه با محوریت اصل تقابل

این پدیده  ( لذا باید102: 1398)افخمی و دیگران، « باشدواژگان تضادِ شاعر کاملاً در خدمت دلالت، فکر و اندیشه وی می

ها راز خلق آثار ادبی هستند، و در شعر شناسی نگریست. تقابلزیباشناسی و جامعهرا در شعر او از زوایای معناشناختی، 

ای که ماغوط حضور پررنگی داشته، و نقش بارزی در زیباشناختی، تأثیرگذاری و انسجام شعرش ایفا نموده است، به گونه

دیده  وضوحبه «لرزندها هم میحتی شاخه»، و  «قتل»، و «های المپیکبازی»او از جمله  هایسرودهبازتاب آن در بسیاری از 

 «سایه و آفتاب سوزان»و  «غم در مهتاب» ازجملههای او برخی از سروده یگذارنامهای دوگانه حتّی در شود. تقابلمی

ندگی است از منظر تأثیر در انسان در تقابل با همدیگرند؛ زیرا مهتاب نماد زیبایی و درخش« اندوه و مهتاب»هویداست؛ زیرا 

 هستند.  باهمدر تقابل « سایه و آفتاب» همچنان کهبرد. که غم و اندوه را از دل انسان می

و در موارد بسیار زیادی در « های زبانیترکیب»و « واژگان مفرد»های دوگانه در شعر ماغوط گاهی در قالب پدیده تقابل

 ،رمنتظرهیغو جمود خارج شود؛ زیرا او با واژگان و صور باعث شده است شعرش از یکنواختی سطح مضمون نمود یافته، و 

 کند. حساّسیت خواننده را برانگیخته، و او را غافلگیر می

 های واژگانی. تقابل1. 4

به معنی دو »های مختلفی همچون مطابقه، طباق، تضادّ و... بیان شده است. و در لغت های لفظی در علم بدیع با نامتقابل

همایی، )« چیز را در مقابل یکدیگر انداختن، و در اصطلاح آن است که کلمات ضدّ یکدیگر بیاورند مانند روز و شب و...

 گوید:می «ای بین کفاشانچهره» یسرودهخورد. او در ز قصاید ماغوط به چشم میاین نوع تقابل در بسیاری ا .(273: 1386
عِ المُجلّدةِ علی وَمِن أنينِها العَميقِ / أسمَعُ الضّرباتِ الأخيرةَ لِشَعبي / أسمَع موسيقی الأبوابِ المُخلّعةِ / وهي تغلق بالحِرابِ / بالأصابِ 

هذا الغَريبُ الميّتُ في شَوارعِنا  أطرافِ الشّواربِ / سأتأمّلُ القَدمَ الغائصةَ في الوَحل / وهي تُقلّبُ وَجهي علی الجَانِبينِ / لتعرفَ من أنا؟ / مَن
ثة / في السّهول وَعندما تَهدأُ رِئتایَ / وَتغمضان کَعينين جَميلتينِ ... / سأبکي بمرارةٍ / وأعضّ الأرضَ التي أهانَتني / سأغرسُ أسناني حتّی الل /
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 المَنفی / وأمّي التي تنتظرُ أوبتي من النافذةِ / کأنّني ذبابة أو فراشةٌ  التي شَرّدتني / وأتذکّرُ الأمشاطَ الحَمراءَ / والنّهود المُتشابکة کالأغصانِ في
 .(126: 2006ماغوط، )

شنوم را می شدهکندهشنوم. ضرباهنگ درهای ی امّتم را میها بر پیکرهاو، صدای آخرین ضربه سوزجانی از ناله» )ترجمه(. 

صورتم  کهیدرحالدر گل خواهم اندیشید  فرورفتهاست. به پاهای  شدهبستهها در اطراف سبیل زدهخیکه با دشنه به انگشتان 

گیرد و هایم آرام ریه کهآنگاههایمان کیست؟ ی مرده در خیابانگرداند تا مرا بشناسد. این آوارهبرمی طرفآنو  طرفنیارا 

 میهادندانن توهین کرد، گاز خواهم گرفت. شوند، به تلخی خواهم گریست، و سرزمینی را که به ممانند دو چشم زیبا بسته 

ها را در همچون شاخه دهیتندرهمهای های سرخ، و پستانهایی فرو خواهم برد که مرا آواره ساختند، و شانهرا تا لثه در دشت

 «. ای استا پروانهتبعیدگاه به یاد خواهم آورد، و مادرم را به یاد خواهم آورد که از کنار پنجره منتظر بازگشت من بسان مگس ی

را ذکر  (سلطه پدر / مهربانی مادر)خنده / گریه تلخ( و )و  (صورت / پا) ازجملههای دوگانه گوناگونی در ابیات بالا تقابل

کرده است تا گسست وجودش با واقعیات کنونی جامعه را نشان دهد. هدف عمده ماغوط از این کار، خلق صور شعری 

دیده  وضوحبههای خود معطوف سازد. این ویژگی در بسیاری از قصاید او نامأنوس است تا ذهن خواننده را به اندیشه

 شود. می

 های مفهومی. تقابل2. 4

های گوناگونی های مفهومی است. این نوع تقابل در شعر ماغوط جلوهشناسی واژگانی، تقابلهای مهمّ در معنییکی از رابطه

 های مفهومی در شعر او به شرح زیر است:ترین تقابلهای عالم واقعیت از منظر شاعر را نشان داده است. مهمداشته، و تناقض

 . تقابل فقر و غنا1. 2. 4

شناختی توجه خواننده های دوگانه هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ سبکتقابل «و آفتاب سوزانسایه »ی سرودهدر 

فقرا و  ی تقابلاصلی این قصیده است و ماغوط از آغازین سطر قصیده، ریشه یهیمادرونکند. فقر و غنا را به خود جلب می

 کند:ثروتمندان را در تاریخ انسانی جستجو می

  (.183ـ184: 2006)ماغوط:  العالَمِ / ضدّ شَفتينِ صَغيرتينِ / کلّ شَوارعِ التّاريخِ / ضدّ قَدَمينِ حافِيتينِ کُلّ حُقُولِ 

 .«های تاریخ ضدّ پاهای برهنههای کوچکند، و همه جادّههای جهان ضدّ لبی دشتهمه»)ترجمه( 

صدای  «نحن»صدای جامعه ثروتمندان، و  «هم»اند. هر کدام چهارده بار تکرار شده «نحن»و  «هم»در این سروده دو ضمیر 

ای از روابط نامرئی خلق نموده، و با زدنی، شبکهجامعه فقراست، که ماغوط خود نیز جزئی از آن است. او در ساختاری مثال

هم / )تقابل ساختاری جملات اسمیه، ضمایر  سوکیها پیوند میان عناصر زبانی را تقویت کرده است. از استفاده از تقابل

هات و تصاویر شعری، علاوه هایی موزون، و از سوی دیگر کثرت تشبیها و ترکیبات اضافی در قالب رشتهجملهشبه (،نحن

 بر ایجاد ضرباهنگی دلنواز، نظم خاصّی به بافت سروده بخشیده است:
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 فقرا ثروتمندان

 نَنتَظرُ نحنُ  يُسافِرونَ هم 
 الأعناقَ نحنُ نملِکُ  المَشانِقَ هم يَملِکونَ 

لِيهم يَملِکونَ   النَمشَ والتّواليلنحنُ نَملِکُ  اللآ
کلونَ  لفي يأ  الهَجيرِ في  نَزرَعُ  الظِّ

 کالغابات موحِشةٌ أسناننا  کالأرز بيضاءأسنانُهم 
 کساحاتِ الإعدام غَبراءصدُورنا  کَالحَريرِ  ناعِمةٌ صدورُهم 

 الخَريفبيوتنا مغمُورةٌ بأوراقِ  المُصنفاتبيوتُهم مَغمورةٌ بأوراقِ 
 الرّعدِ والأنهارفي جيوبنا عناوينُ  الخَونةِ واللصوصفي جُيوبِهم عناوينُ 

 الرّياحِ نحنُ نَملِکُ  النّوافذِ  هم يملِکونَ 
 الأمواجَ نحنُ نَملکُ  السّفنَ هم يملِکونَ 
 الوَحل ملکُ نحنُ نَ  الأوسمةهم يَملِکونَ 

 الحِبالَ والخَناجِرنحنُ نَملکُ  الأسوارَ والشّرفاتهم يملکُونَ 

فقر / غنا در این سروده از منظر زبانی قابل تأمّل است؛ زیرا شاعر با کاربرد زبان طنز علیه فاصله طبقاتی حاکم بر  تقابل

خوردن در »، « مروارید / کک و مک پوست»، « ی دار / گردنچوبه»، « سفر رفتن / انتظار»تقابل  .جامعه سوریه تاخته است

اگرچه « های غبارآلودهای نرم / سینهسینه»، « های ترسناکهای سفید / دنداندندان»، « سار / کاشتن در زیر آفتاب سوزانسایه

ها را اصله طبقاتی با هنرمندی تمام توانسته است از منظر مفهومی آنهای حقیقی نیستند، امّا ماغوط برای ترسیم عمق فتقابل

نکته قابل تأمّل در این سروده ایمان قلبی شاعر به پیروزی فقرا در نبرد فقر و غنا است. ماغوط در تقابل با یکدیگر قرار دهد. 

، «دزدان و خائنان / آذرخش و رودخانه»، « های پاییزهای ساختگی کتاب / برگبرگ»به این باور رسیده است که در تقابل 

پیروزی متعلق به جبهه فقراست. « حصار و بالکن / طناب و خنجر»، «مدال / گل و لای»، «کشتی / موج»، «پنجره / باد»

دارند، بر قدرت جبهه فقرا  نابودکنندهکه ویژگی  «، امواجبادها، آذرخش» ازجملههای سمبولیک نهفته در برخی واژگان دلالت

خواهد کند. بر این اساس، ماغوط در  را از جایی ستمگران اعتقاد ماغوط ریشه ر تقابل با ثروتمندان اشاره دارد که بهد

 :خواندیفرام نیازمندان را به قیام علیه ثروتمندان «های فضاییمسافر عرب در ایستگاه»ی سروده
السّماء / فأنا موفِدٌ من قِبل بلادِي الحزينة / باسمِ أرامِلها وشُيوخِها وَأطفالها/ لن أوذِی نجمة أيّها العُلماءُ والفنّيون / أعطُوني بِطاقةَ سفرٍ إلی 

ورةِ أو أسیءَ إلی سَحابةٍ/ کلّ ما أريدُه هو الوصُول/ بأقصی سُرعة إلی السّماء/ لأضَعَ السّوطَ في قَبضةِ اللهِ/ لعلّه يحرّضنا علی ال / )ماغوط:  ثَّ

2006 :207.) 

ها و پیران و کودکان سرزمین ای علما و هنرمندان! گذرنامه سفر به آسمان را به من بدهید. من نماینده بیوه»مه( )ترج

خواهم ای را آزار نخواهم رساند، و هرگز به ابرهای آسمان بدی نخواهم کرد. آنچه میاندوهناک خود هستم. هرگز ستاره

 «.تان خداوند بگذارم شاید او ما را به قیام برانگیزاندرسیدن فوری به آسمان است تا تازیانه را در دس
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های جامعه است. سفر به آسمان، و جستجوی عدالت الهی در واقع اعتراف شاعر به شکست خود در مواجهه با واقعیت 

ستم که بارها  ی الهی برای تغییر آینده تاریک ملّت خود است. ماغوط به دنبال این است که تازیانه ظلم واو به دنبال اراده

را به قیام علیه ستمگران برانگیزد. او  رفتهخوابتلخی زندان را به او چشانده است، در دست خداوند قرار دهد تا ملّت به 

الذکر این است ها در قصیده فوقبندی تقابلکند. کارکرد صفها، پیران و کودکان معرّفی میخود را سفیر و نماینده ضعفا، بیوه

بخشد. بافت دراماتیک قصیده نیز های جامعه زمان خود عینیت میدهی زیباشناسانه، به واقعیتنهایت با فرم که ماغوط در

 ذات شاعر در مواجهه با اوضاع جامعه دارد.  یدگیپاشازهمنشان از اوج تراژدی و 

 . تقابل شهر و روستا2. 2. 4

های ناب روستایی ارزش»ای که حضور پررنگی در شعر ماغوط دارد، تقابل شهر و روستا است. های دوگانهیکی دیگر از تقابل

گرایانه و سرکش شهری از سوی دیگر، به تقابل این دو در شعر او دامن زده، و ماغوط را به از یک سو، و زندگی مصرف

 (. 156: 2003)موسی، «. ترسیم تقابل مذکور واداشته است

ظلم، ترس، فریب، و »زندگی شهری را در چهار تابلوی  «از دفتر مه»خود از جمله  هایسرودهبسیاری از در  ماغوط

ضمن مقایسه زندگی  «مسافر»ی او بعد از مهاجرت به شهر، در سروده (.102: 2007)ماغوط، است.  به تصویر کشیده« خیانت

اش در روستا، در اندیشه دور شدن از شهر، و بازگشت به زندگی داشتنیدار خود در شهر با خاطرات کودکی دوستغصّه

« ای به روستانامه»، « هاتنباکو و خیابان»های باشد. در سرودهروستایی است که در واقع نماد بازگشت به فطرت پاک انسانی می

 «بادیه نشین سرخ» ،« زمستان از دست رفته»، « روستایی هستم من پرنده»، « های بدوی استکه در پی سرزمیننشینی بادیه»، 

 های تقابل شهر و روستا به خوبی نمایان است، و بخشی از آن در جدول زیر آمده است:جلوه...  و

 روستا شهر

 إلی قَريتي ولو سيراً علی الأقدام سَأعودُ  عَنها بَعِيداً .. بَعِيداً  سَأرحَلُ 
خَانِ وَرَاء  لِّ وَالدُّ  رائحةَ الإبلِ تَعشّش في صدري کَحليبِ الأمّ إنّ  المدينَةِ الغَارِقَةِ في مَجارِي السِّ

 وأعُود إلی غابتيسَأخرجُ مِن بيتي عَارياً  المرأةِ العَاهِرَةِ بَعيدَاً عَن 
 أعماقِ الصّحراءوانقُلوني تَحتَ ضوء القَمر إلی  ا وأشجَارٌ عَاريَةٌ بَغاينِصفُهُ نُجُوم ونِصفُه الآخرُ 

 النائية علی أطراف الصّحراء مَن يُعيدني إلی قريتي وَ لَو عَلی صَهوةِ جِدِار أرحَلَ عَن هِذهِ المدينَةِ 
 لِأعودَ إلی الماضِياطلبي لِي کُوفيةً وَعِقالا ... کأنّني من وَطنٍ آخر أرتَطمُ في قاعِ المَدينةِ أنا 

 القَديمَة  طفولتي وَضَحکاتِيفأعطِني  ضوء القَمرِ ورائحةَ الأطفالِ نسيتُ 

کند. ساختار تقابل دریافت مفاهیم ماورای واژگان کمک میآید به خواننده در ها به دست میهایی که از تقابل دوگانهدلالت

کند. های شاعر نزدیک میهای حاصل از آن، خواننده را به دیدگاهکه دلالتها نیست، بلدر ابیات بالا محدود به معانی لغوی آن

، «در دود و دم / رایحه شتران شدهغرقشهر »، «کوچیدن از شهر / بازگشت به روستا» ازجملهاصلی در ابیات بالا  یهادواژهیکل
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نمادهایی « فراموشی مهتاب و رایحه کودکان / بازگشت به کودکی»، «گذشتهغرق شدن در اعماق زندگی شهری/ بازگشت به »

در شعر  اگرچهدهند. بازگشت به صحراء، بادیه و جنگل تقابل شهر )حال( و روستا )گذشته( را نشان می وضوحبههستند که 

ان و مدینه فاضله است، امّا در آلایش انسوجه مجازی دارد، و منظور اصلی شاعر، بازگشت به فطرت پاک و بی عمدتاًماغوط 

 توان واقعیّات دردناک جامعه شهری همچون بیماری، فساد اخلاقی، غربت و تنهایی شاعر را در شهر لمس کرد.کنار آن می

ای که خاطرات تلخ و شیرینی برای ماغوط به دنبال این است که از واقعیات کنونی جامعه )حال( به گذشته بازگردد. گذشته

خود های حال حاضر ها و سختیهای آن زمان است تا سرپوشی بر ناکامیلذا شاعر به دنبال دوران کودکی و خنده او دارد.

تر هایش از تجربه تلخ زندگی شهری مهربانها و محرومیتتمام سختی باوجود کودکی» بگذارد؛ چون معتقد است دوران

  (.29: 2007)حجو، « است

 تقابل مرگ و زندگی. 3. 2. 4

مرگ در آثار شخصی و ادبی او به شکل واضحی ریشه »واژه مرگ در شعر ماغوط از بسامد بالایی برخوردار است. زیرا 

همسر  (.383: 2001)آدم، «. بخش او بوده استدوانده، و انگار با نگاه عمیق ماغوط به واقعیات تلخ، مرگ از آغاز تسلّی

حدّ و حصر شاعر به ی اشتیاق بیآرزوی مرگ همواره نشانه»گوید: میماغوط در تفسیر تقابل مرگ و زندگی در شعر او 

اشتیاق شاعر به مرگ، نقطه مقابل آن یعنی زندگی را در ذهن خواننده مجسّم  (.77: 2002)خنسه، « حیات پربارتری است

، هاخون»قوله دارند، مثل: گزیند که ارتباط تنگاتنگی با این مکند واژگانی را برمیکند. ماغوط وقتی از مرگ صحبت میمی

او از تقابل مرگ و زندگی به شکل صریحی سخن گفته، و  «.پیری، قبر، جان دادن، هاچنگال، پیکرها، گوشت مردگان، ترس

 خورد:چشم می به «ترس»ی سروده ازجملهقصایدش  یجایجاهای حضور مرگ در نشانه
هدِ المُلوّنِ کالأکواخِ الإفريقيةِ / أسرِعي لِنجدَتي / تَعالِي وَخَبّئيني في جيبِکِ الريفيّ العَميقِ / مَ  عَ الإبَرِ وَالخيطانِ والأزرارِ / أمّي / يا ذاتَ النَّ

: 2006)ماغوط، تبَ الدّامية في حَقائبِ المارّة فالمَوتُ يحيقُ بي مِن کلّ جانبٍ / السّماء مُظلم / والرّيح تصفرُّ / والکِلابُ السّوداء / تنهشُ الک

204.) 

های آفریقایی، بشتاب و مرا با نخ و سوزن و دگمه در جیب مادر جان! ای صاحب پستان رنگین همچون آلونک»)ترجمه( 

کشد، و سگان است. آسمان تیره و تاریک است، و باد زوزه می برگرفتهات پنهان بکن. مرگ از هر سو مرا در عمیق روستایی

 «.کنندمی تکهتکههای خونین در چمدان رهگذران را سیاه، کتاب

او  پرمهرماغوط در ابیات بالا مرگ را در تقابل با مادر قرار داده است؛ زیرا مادر، نماد زندگی و نوزایی است، و دامن 

هاست. کارکرد تقابل مرگ و زندگی در ابیات بالا اشاره نمادین به اوضاع بهترین پناهگاه برای انسان در مواجهه با سختی

هویداست؛ تاریکی آسمان، و زوزه باد نماد خفقان  کاررفتهبهها و نمادهای آشفته سیاسی سوریه است. و این مقوله از استعاره

ماغوط از پوش سوریه است که عرصه را بر ملّت تنگ کرده است. رمز مأموران امنیتی سیاه سیاسی است، و سگان سیاه نیز

برد. شمع وجودش در برابر طوفان حوادث در حال خاموش شدن است، و درد و رنج های دردناک جامعه رنج میواقعیت

اشتیاق به دوران کودکی در جستجوی آرامش هایش را بر وجود او گسترانده است. لذا با صدایی آکنده از ای بالهمچون پرنده
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 «مرد مرده»نیست. ماغوط در سروده  بخشآراممادر و پنهان شدن در جیب او  اندازهبهو امنیت است، و در این میان چیزی 

 گوید: می
رِ والضّحکات / أروبا القانية تنزفُ دماٌ علی يا قَلبي الجَريحَ الخائنَ / هنا أريدُ أن أضَعَ بُندقيّتي وَحذائي / هنا أريدُ أن أحرقَ هَشيمَ الحِب

البواخر التي أحبّها  سريري / تُهرولُ في أحشائي کنسرٍ من الصّقيع / لن نری شَوارعَ الوَطنِ بعدَ اليومِ / البَواخرَ التي أحبّها تبصِقُ دماٌ وحضارات /
 .(45ـ46: 2006)ماغوط،  تجذبُ سلاسِلها وتمضي / يا قلبي الجريحَ الخائنَ 

ها را آتش ای قلب زخمی و خائن من! دوست دارم اسلحه و کفشم را اینجا بگذارم. دوست دارم جوهر و خنده»)ترجمه(: 

کند. از امروز ی من حرکت میکند. مانند کرکسی از سرما در دل و رودهبزنم. اروپای سرخ بر روی رختخوابم خونریزی می

هایی را که دوست دارم لنگر کند. کشتیبینم که خون و تمدن تف میهایی را میکشتیهای وطن را نخواهم دید. دیگر خیابان

 «.گیرد. ای قلب زخمی و خائن منکند و راه خود را در پیش میخود را باز می

ی اپاره کند.بر درد و رنج ماغوط، و زندگی تراژدیک او در تبعید دلالت می ،توصیف قلب به زخمی و خائن در ابیات بالا

که به دنبال « آلودسرفه خون بر زمین گذاشتن سلاح، سوزاندن، خونریزی، دل و روده، و»های بیانی از جمله دیگر از ترکیب

کند. ماغوط باور کرده است که مرگ حتمی است و گریزی کند که شاعر را تعقیب میاست، دلالت بر مرگی می ذکرشدهآن 

یا اینکه سان جامعه عربی که خود نیز بخشی از آن است یا باید در وطن خود بمیرد، و از آن وجود ندارد. به اعتقاد ماغوط، ان

دهد که در آرزوی رسیدن عمق تنهایی شاعر و نسل او را نشان می« هایی که دوست دارمکشتی»لذا عبارت  از آن کوچ کند.

تقابل مرگ و زندگی در اندیشه «. خواهم دیدهای وطن را نبعد امروز، خیابان»کشتی است تا او را از وطن خویش دور کند: 

مُنتصَف الجبين / حيثُ مئاتُ  يف»گوید: می «آتش واژگان»کند. او در سروده ماغوط گاهی رنگ و بوی صوفیانه نیز پیدا می
 (.52م: 2006)ماغوط، « الکلمات تحتضِرُ / أريدُ رصاصَة الخَلاص

 «.حال مرگ است، من دنبال گلوله رهایی هستم در وسط پیشانی، جایی که صدها واژه در»)ترجمه( 

های زندگی صوفیانه است که گزینی در زندگی است. و این مقوله از مؤلفهماغوط با این جملات به دنبال انزوا و عزلت

 ای که او در این مسیرگونههای روشن است. بهمعه به سمت افقآور جاهای زشت و شرمصوفی به دنبال گذشتن از واقعیت

خواهم(. مرگی که )گلوله پایانی( رهایی از زندگی پست دنیوی، و کوچ به حیات کند )گلوله مرگ را میآرزوی مرگ می

 اودانه است را به دنبال دارد.اخروی که حیات ج

 تقابل غم / شادی. 4. 2. 4

شود. ها بر انسان عارض میها و ناکامیغم و شادی بخشی از احساسات و نیازهای فطری انسان است که بر اثر موفقیت

تقابل این دو در شعر ماغوط مقوله قابل تأمّلی است. از نظر ماغوط غم و اندوه جوهره وجود انسانی است. او رابطه قدیمی 

 یسرودهجهت نیست که لقب شاعر غم به او اطلاق شده است. او در لذا بی (.13الف: 2006)ماغوط، با غم و اندوه دارد 

 گوید: می «سقف و آستانه»
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اترُکوا لي السّرابَ / باختصار خُذوا الفَرَح .. / واترُکوا لي الحُزنَ / خذوا رَسائلَ الحُبّ / واترُکوا لي المُغلّفات / خذوا النّخيلَ والآبارَ والقَوافِل / و
 (. 202م: 2006)ماغوط،  وا انتصارات تِشرينَ / واترُکوا لي هَزيمةَ حزيرانَ ... / خُذ

ها و ها و چاههای نامه از آن من. نخلهای عاشقانه مال شما، و پاکتشادی مال شما، و اندوه از آنِ من. نامه»)ترجمه(: 

 «.شکست حزیران از آنِ من های تشرین مال شما، وها مال شما، و سراب از آن من. خلاصه... پیروزیقافله

 گونهنیاتجلّی یافته است. ممکن است خواننده با ملاحظه جملات بالا  وضوحبهتقابل غم و بدبینی با شادی در سطور بالا 

برداشت کند که ماغوط پیرو مکتب سورئالیسم است، امّا او در گزینش واژگانش تعمّدی ندارد؛ این واژگان حاکی از انفعال 

سیاسی، تراژدی فلسطین، جنگ  یهاشیگرازندانی شدن به خاطر  ازجملهشخصیت او در برابر اوضاع اجتماعی و سیاسی 

 کنیم که در راستای تقابل مذکور است: را مشاهده می متضاداز واژگان لبنان، اشغال عراق و... است. لذا حجم انبوهی 

 غم شادی
 واترُکوا لي الحُزنَ  خُذوا الفَرَح

 واترُکوا لي المُغلّفات خذوا رَسائلَ الحُبّ 
 واترُکوا لي السّرابَ  خذوا النّخيلَ والآبارَ 

 واترُکوا لي هَزيمةَ حزيرانَ  خُذوا انتصارات تِشرينَ 

 گوید:می «رومردی در پیاده» یسرودهماغوط در 
لمِ طوع بَناتي / ... عندما أرنُو إلی عينيک الجَميلتينِ / أحلُم بالغُروبِ بين الجبالِ / والزّوارق الرّاحلةِ عندَ المساء / أشعُر أنّ کلّ کلماتِ العا

لةِ / يومَ کانَ شَعرُکَ الغَجريّ / يهيمُ في غُرفتي کَسَحابة / کالصّباحِ الذّاهبِ إلی الحُقُول لقد کُنتِ لِي وَطناً وحانة / وحزناً طفيفاً يُرافِقُني منذُ الطّفو
 (.29: 2006)ماغوط،  فاذهَبي بَعيداً يا حَلقاتِ الدّخان / واخفق يا قَلبي الجَريح بِکثرة / ففي حنجَرتي اليوم بُلبلٌ أحمر يودّ الغناء /

بینم. های در حال سفر شبانگاه را مینگرم، خواب غروب بین کوهساران، و قایقآن گاه که به چشمان زیبایت می»)ترجمه( 

ای بودی، و اندوهی کوچک که از کودکی کنم همه کلمات جهان مطیع من است... تو برای من وطن و میکدهاحساس می

رفت. ها میق من همچون ابر سرگردان، و همچون صبحی بود که به دشتهمراه من بود. روزی که موهای سرگردان تو در اتا

 «.خواهد آواز بخواندمی یرنگسرخام بلبل های دود، دور شو، و ای قلب مجروح من تند بزن. امروز در حنجرهای حلقه

شبختی و پناهگاه قرار کودکی، زن را نماد وطن، آرامش و راحتی، خو یهادوردستحافظه  برهیتکشاعر در ابیات بالا با 

خواهد شروع به تپیدن بکند، و رنجش می پردرداز دل زخمی و « دورشو، های دودای حلقه» بینیم در جملهداده است. لذا می

کند بلبل سرخی مشتاق آواز خواندن است، و او دوست دارد سرود عشق و شادی سر دهد. تقابل غم و اندوه زیرا احساس می

های به کار رفته در این ابیات ناشی از شرایط روحی پیچیده ماغوط است که اضطراب و تناقض و ... بر آن حاکم است. رنگ

کند. و دلالت بر غم و اندوه می «غروب و شب»در  افتهییتجلکند. رنگ سیاه قصیده نیز دلالت بر تقابل غم و شادی میدر 

 و شادی دارد. دلالت بر فرح «سرخبلبل »رنگ سرخ در 
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 تقابل آزادی و استبداد . 5. 2. 4

شعر او  یجایجاماغوط بوده است؛ خواننده در  موردتوجههای مقوله نیترباارزشآزادی و تقابل آن با استبداد یکی از 

های در همه دیوان»کند که شاعر در جستجوی ساحلی برای لنگر انداختن کشتی آزادی در آن است. شاعر احساس می

(. 25)حجو، ص  «کشد، حساسیّت داشته استمی رابر استبدادی که آزادی را به غلگرایش به آزادی داشته، و در ب اشیشعر

به استبداد حاکم بر کشورهای عربی  «هاشب و گل»ی با هرگونه استبداد در جهان عرب مخالف است. لذا در سروده ماغوط

 گوید:پرداخته و می
يَتسرّبونَ إلی قَلبي کالأظافِرِ / عندما أريدُ أنْ أسهَ  ر مع قصائدي في الحانةِ / ولکنّني لا أستطيعُ أنْ أتَنهّدَ بحريّةٍ / إنّهم يَکرهونَني يا حبيبة / وَ

ی / إنّني لا أستطيعُ يا حبيبة / أن أبني لهم يريدُونَني أنْ أشهرَ الکلمَةَ / أمام الليلِ والجباهِ السّوداء / أنْ أجلدَ حروفي بالقُمّل والغبارِ والجَرح
: 2006)ماغوط، إمبراطُوريةً ترشّحُ بالسّعال والمشانق / أنا طائرٌ من الرّيفِ / الکلمَةُ عندي إوّزة بيضاء / والأغنيةُ بستانٌ من الفستق الأخضر 

 (.48ـ49

روند.آن گاه که . همچون ناخن در قلبم فرو میتوانم نفس بکشم. معشوق من! آنان از من متنفرندنه نمیاآزاد»)ترجمه( 

خواهند رویان سخن خود را آشکار کنم. میخواهند در برابر شب و سیاهخواهم تا سحر در میکده با اشعارم بیدار بمانم، میمی

اطوری بسازم که توانم برای آنان یک امپرتوانم. من نمیکلمات خود را با شپش و غبار و زخم تازیانه بزنم. معشوق من! نمی

از آن سرفه و چوبه دار تراوش کند. من پرنده بهاری هستم، و کلمه نزد من همچون قوی سفید است، و ترانه، باغی از پسته 

 «.سبز است

کند. او چنان جایگاهی برای آزادی قائل است که وقتی ماغوط در ابیات بالا به استبداد سیاسی حاکم بر کشورش اشاره می

ببرد، و پرواز  قلمبهدستتواند نفس بکشد، گوید که نمیشود، خطاب به معشوقه خود میروع از او سلب میهای مشآزادی

شب و »های واژهکند، لذا آزادی برای ماغوط به منزله زندگی است. تقابل آزادی و استبداد در ابیات بالا کاملاً مشهود است. 

نماد آزادی است که در تقابل با یکدیگر قرار دارند. ماغوط با بیان  «ای روستاییپرنده»نماد استبداد و سرکوب، و  «رویانسیاه

بنا نهد، معتقد است که واژگان راستین سلاح او « های دارچوبه»تواند برای حاکمان، امپراطوری سستی بر روی اینکه نمی

 است، و آزادی وی در پرواز نهفته است. 

گاهی رفیعی برخوردار است؛ او که طعم تلخ زندان را چشیده است، آزادی را در رؤیاهای آزادی در اندیشه ماغوط از جای

 کند: خود نیز جستجو می
ي مليئاً بالأصدَاف حَلمتُ ذاتَ ليلةٍ بالرّبيع / وعندما استَيقَظتُ / کانَت الزّهورُ تُغطّي وِسادَتي / وحلمتُ بالبَحرِ / وفی الصباحِ / کانَ فِراشِ 

 (.197: 2006)ماغوط،  سّمک / ولکن عندما حَلمتُ بالحريةِ / کانت الحراب / تطوقُ عنقي کهالة المِصباحِ.وَزعانف ال

دریا به خوابم آمد،  یو شبها بالشم را پوشانده است. ، بهار به خوابم آمد؛ و چون بیدار شدم دیدم گلشبکی»)ترجمه( 

ی صبح ها بسان هالهیافتم. اما وقتی آزادی را در خواب دیدم، سرنیزه انیماهگوشو صبحگاه رختخوابم را پر از صدف و 

 «.زدندگردنم را می
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آرزوهای دست  ینوعبهای برای شناخت شخصیت او هستند. رؤیاها رؤیاها بازتابی از زندگی روانی انسان، و دروازه

دارای یک محتوای آشکار )رویدادهای واقعی در  شناسان رؤیاهاهاست. از دیدگاه برخی رواننایافته انسان در جهان واقعیت

آورد( و یک محتوای نهفته و پنهان )معنای نمادی این رویدادها رؤیاهای خود به خاطر می عنوانبهرؤیاها و آن چیزی که فرد 

ماغوط که بارها طعم تلخ زندان را چشیده است آزادی را  (.19ـ17م: 1999)فروید: . یا همان افکار و امیال ناخودآگاه( هستند

کند. به عبارتی او نتوانسته است آزادی را در عالم واقعیت لمس کند، لذا در ناخودآگاه خود در رؤیاهای خود جستجو می

توان در واژگان می وضوحبهرا در ابیات بالا  آزادی / استبدادو تناقض بین واقعیت / رؤیا ؛  تضاددهد. و بدان اشتیاق نشان می

توانسته است استبداد  یخوببه گیری از عنصر تضادماغوط با بهرهملاحظه کرد.  (سرنیزه/  آزادی( و )بیدار شدم/  خواب دیدم)

  آن را به وجود آورده بود. های سیاسی مستبدقلابشدید و فقدان آزادی را در جامعه سوریه به تصویر کشد که ان

 حبّ و بغض. تقابل 6. 2. 4

های استبداد حاکم بر جهان عرب، شکست توان علل آن را درزند، و میدر نگاه محمد ماغوط به دنیا حسّ بدبینی موج می

و اشغال برخی کشورهای عربی از جمله عراق و کویت، و زندانی شدن به خاطر  جهان عرب در جنگ با اسرائیل، جنگ

نجر به ظهور تناقضات بسیاری در تجربه شعری او شده است. در بررسی شعر مسائل سیاسی خلاصه نمود. بدبینی شاعر م

ای است و هم متنفر از آن. اما این بدان معنا نیست شود که او در آن واحد هم عاشق پدیدهماغوط، خواننده متوجه این نکته می

 یسرودهاو در دهد. انی به شعر خود میکند، بلکه با این کار مضامین بلند اجتماعی و انسکه او در جهت مخالفی حرکت می

 گوید:می« خانهدر روسپی»
لحمَها المشبع بالهمجيةِ أحبّ الخَمرَ والشّتائم / والشّفاه التي تُقبّل ماري / ماري التي کانَت اسمُها أمّي .. / سمراء کَيومٍ طويل غائم / أحبّها، أکرهُ 

 (.20: 2006)ماغوط،  صَدري رغبة مُزمنة / تَشتَهي ماري کجثّة زرقاء والعِطر / أربضُ عندَ عتبتِها کَالغُلامِ / وفي

بوسد. ماری که هم نام مادرم بود، مانند هایی را دوست دارم که ماری را میها را دوست دارم. لبباده و توهین»)ترجمه( 

تم. مانند غلام در پیشگاهش زانو روز بلند ابری گندمگون بود. عاشق او هستم، و از گوشت پر از توحش و عطر او متنفر هس

 «.طلبدای آبی میام اشتیاقی مزمن نهفته است که ماری را همچون جثهزنم. و در سینهمی

 بغض حبّ.

 يکرَه انتِهاک جَسَدِها ماريّ أمّه ـ يَشتَهي ماريّ ـ يحبّ ماريّ 

که در « ماری»ماغوط در ابیات بالا در قالب روایتی داستانی دوگانه حبّ و بغض را به تصویر کشیده است. قصّه زنی بنام 

کند، و قربانی ظلم اجتماعی است. او ماری را به خاطر ی منحطّی از لحاظ عواطف و احساسات انسانی زندگی میجامعه

دارد، اما از شرایطی که او را وادار به عمل منافی عفّت نموده است د، دوست میزن است و حقّ زندگی شرافتمندانه دار کهنیا

های کند. بنابراین حبّ ناشی از جایگاه انسانی زن است، و بغض ناشی از انحطاط اخلاقی جامعه است که نابرابریاظهار تنفر می

 اجتماعی باعث آن شده است.
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 دوگانه حبّ و بغض نسبت به وطن را در کنار هم آورده است: «ای در بیروتخانهقهوه» یسرودهماغوط در 
ضَی / وَلکن مَن يَلمس لا شيءَ يَربطُني بِهذِه الأرضِ سِوی الحِذاءِ / لا شَيءَ يربطُني بِهذهِ المُروجِ / سِوی النّسيمِ الذي تَنَشقتُه صُدفةً فيما مَ 

 (.108: م2006)ماغوط، زَهرةً فيها / يَلمِس قَلبي

 درگذشتهاتفاقی  به شکلجز نسیمی که  زیچچیهدهد. مرا به این سرزمین پیوند نمی یزیچچیههایم جز کفش»)ترجمه( 

دهد. اما هر کس شاخه گلی را در سرزمینم لمس کند، دست روی دلم ها و مرغزارها پیوند نمیاستنشاق کردم مرا به دشت

 «.گذاشته است

ارزش و نسیم سالیان گذشته او را به وطنش پیوند داده است؛ لذا او نه به سرزمین ماغوط معتقد است که تنها لنگه کفش بی

هرکس »: گویدکرده و میو نه به زمان وابستگی دارد. شاعر خیلی زود دچار پارادوکس شده و اعتقاد پیشین خود را نقض 

پس سرزمین و مرغزارهایش وطن او بوده، و قلب شاعر به «. لم گذاشته استشاخه گلی را در وطنم لمس کند، دست روی د

تناقض حاکم بر واقعیت وجودی ماغوط است، زیرا  کنندهانیبموازات آن قرار گرفته است. بنابراین، این مفاهیم متناقض 

 تناقض در متن نشانه تناقض حاکم بر هستی است. 

 تقابل حال و گذشته. 7. 2. 4

شناسان اتفاقات گذشته بر در شعر محمد ماغوط دیالکتیک حال و گذشته است؛ از دیدگاه روان های مهمدوگانهیکی از 

سراید حافظه هوشیاری جمعی را را می ایچکامهافراد با روحیّه حسّاس تأثیرگذار است. شاعر وقتی  ژهیوبهرفتار انسان و 

، 1959)سویف، .کنداش زنده میاند، به خاطر آورده، و در قصیدهشدهیادآوری نموده، و افرادی را که مشمول گذشت زمان 

(. ذکر خاطرات گذشته در واقع فرار از وضعیت دردناک حال است. ماغوط در قصاید بسیاری به دنبال بازخوانی گذشته 85

 گوید: می «ندوهبال ا» یسرودهو نیز خاطرات تلخ و شیرین آن زمان بوده است. او در به ویژه دوره کودکی خود، 
تُها العَجُوزُ البَعيدةُ ذَ  بابِ المتلاشِي / مُدّي ذِراعَيك يا أمّي / أيَّ ماديّ / دَعيني ألمسَ مَخذُولٌ أنا لا أهلَ ولا حَبيبةَ / أتَسَکّعُ کَالضَّ اتَ القَميصِ الرَّ

ديينِ العَجوزينِ / لألمسَ طُفولَتي  بعني حِزامَك المصدّفَ / وَأنشجَ بينَ الثَّ فولةُ تَتَّ مِ / فَالطُّ معُ يَتَساقَطُ / وَفُؤادِي يَختَنقُ کأجرَاسٍ منَ الدَّ وَکآبتي / الدَّ
بَحِ   (.42 :2006)ماغوط،  .کالشَّ

زنم، مادر جان! دستانت را دراز کن، ای پرسه می شدهیمتلاشکس و بدون معشوقه. همچون مه )ترجمه(: تنهایم و بی

بگریم، تا کودکی  هقهقهای پیرت ات را لمس کنم، و بین سینهبا پیراهنی خاکستری. بگذار کمربند صدفی هادوردستپیرزن 

شود. کودکی همچون شبهی دنبالم هایی خونین خفه میهایم جاری است، و دلم همچون ناقوسو اندوهم را حس کنم. اشک

 .کندمی

ذشته را ترسیم نموده است. این ابیات دلالت بر وجود دو زمان ماغوط در ابیات بالا نزاع تند بین وضعیت موجود و گ

ز مهربانی و آرامش و امنیت است. اشتیاق به مادر و کنند؛ دوران گذشته که در کودکی شاعر تجسّم یافته و آکنده امتقابل می

ینه در آنجاست. و آغوش گرم او تجسّم بخش گذشته است، و شاعر در آرزوی بازگشت بدان است جایی که آرامش و طمأن



145                                           ماغوط محمد اثر یفتر شعردر سه د یهای مفهومدوگانه تقابل لیتحل                          دوازدهمسال   

 

 
 

 یسرودهو وحشت و ضعف و نابودی است، و شاعر زندگی تراژدیکی در آن دارد. او در  ییتنهابهدوران حاضر که متّصف 

 گوید:می «لرزندها هم میحتی شاخه»
يخُوخةِ / وَأملأ  يلِ / وَذِراعَك فِي الشَّ راخِ / إذَا لم تُعطِني جَناحَاً وَعَاصِفةً / سَأصرُخُ يَا حَبيبتِي / إذَا لم تُعطِنِي سِراجَك في اللَّ وَطنِي بِالصُّ

 (.222: 2006)ماغوط،  لأمضِي / وَعُکّازاً مِن السُنونُو / لأعودَ / لأمسِي طِفلًا صَغيراً بِطُولِ المِدفَأةِ 
دهی. میهنم را آغوش خودت را به من ن یسالکهنمعشوق من! فریاد خواهم زد اگر شبانگاه، چراغ خود، و در »)ترجمه( 

طول بخاری  اندازهبهبا فریاد پر کن. اگر برای رفتنم بال و طوفان، و برای بازگشتم عصایی از پرستو ندهی، کودک کوچکی 

 «.خواهم شد

او با جمع صور (. پیری و کودکی، )(گردمروم و برمیمی) های دوگانه را جمع کرده است؛ماغوط در فریاد خود تقابل

 های خود نسبت به وضعیت موجود است.ای به ساختار قصاید خود و بیان دیدگاهدهی زیباشناسانهفرم متقابل به دنبال

 نتایج پژوهش

ها شناختی از اهمیّت بسزایی برخوردار است. بررسی تقابلهای ساختاری و زبانهای دوگانه مفهومی در پژوهشتقابل

شناختی رهنمون شود. ماغوط از شاعران معاصر عرب، منظر فکری و سبک تواند خواننده را به درک بهتری از آثار ادبی ازمی

شناختی شناختی و دینامیکی بهره جسته است. این ویژگی سبکیک ویژگی سبک عنوانبه تضادخود از تناقض و  هایسرودهدر 

حساّسیت خواننده را برانگیخته،  رمنتظرهیغباعث شده است شعر او از یکنواختی و جمود خارج شود؛ زیرا با واژگان و صور 

ای است که شاعر آن را زیسته، و توانسته های دوگانه در شعر ماغوط بازتاب تجربهکند. کاربست تقابلو او را غافلگیر می

هایش به تصویر بکشد. ماغوط به اقتضای شرایط خاصّ فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است جهان را با همه تناقض

های فکری و ایدئولوژیکی خود به کار گرفته است. صور شعری ماغوط در بیان مفهومی را برای بیان دیدگاه هایدوگانه

ها و استفاده از این شگرد، فضای شعر خود را از منظر زیباشناختی برای خواننده واقعی است، و او با جمع تقابل غالباًها تقابل

 برشمرد.های سبکی شعر او نیز توان این شگرد را از ویژگیی متناقض نماها میقابل تأمّل کرده است. با توجه به بسامد بالا
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 23/2/180یاپیپ ۀشمار، 99 پاییز و زمستان، 2 ۀشمار، دوازدهمسال (، دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی 

 

 شلی مری فرانکنشتاین و احمد سعداوي فرانکشتاين في بغداد رمان در تداوم تحلیل روند تراجایی

 )پژوهشی( 

 (ایران تبریز، دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،) صدیقه حسینی

  1 نویسنده مسئول( ایران، تبریز، آذربایجان،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی مهین حاجی زاده )

 (، تبریز، ایرانگروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استادیارزاده )حمید ولی

Doi:10.22067/jallv12.i2.85136 

 147-169صص:

 چکیده 

متنیت با محوریت یکی از انواع ترامتنیت مطرح نمود. بیش عنوانبهمتنیت را ژرار ژنت با توجه به روابط میان متون، بیش

 ریرپذیتأثعنصر  عنوانبهمتن شود. در این رویکرد وجود بیشمی تقسیم تراگونگی و اقتباس و برگرفتگی به دو دستۀ تقلیدی

باعث حفظ متن نخستین و  تنممتن با تقلید یا تغییر پیشبسیار دارای اهمیت است. بیش رگذاریتأثعنصر  عنوانبهتن مو پیش

صرف است و گاهی باعث تراجایی در متن  این تغییر هدفمند تراگونگی نام دارد که به دور از تقلید گردد.یا تغییر آن می

ای را در ها در شکل و معنا تغییرات عمدهجاییهمتن است، با انجام برخی جابشود. تراجایی که تغییری جدی در پیشمی

 و متنپیش تداوم یا سرعت روایت در آورد که یکی از این موارد تداوم زمانی روایت است. بررسیوجود میمتن به پیش

 دلالت دارد تراجایی طریق از آن تغییر پردازد، برنسبت میان طول مدت زمان داستان و زمان روایت می که به مطالعۀ متنبیش

سعداوی که متعلق به نسل جدید رمان نویسان است با قرار دادن فرانکشتاین  .باشدمی متنیتبیش رابطۀ در جدی تغییری که

شود. بررسی تغییر سرعت رمان در متن میای در شتاب بیشدر فضای ادبی جدید و محیطی متفاوت باعث تغییرات عمده

ای تراجایی تداوم و درنگ ای بارز برگذارد و نمونهمتن، خلاقیت سعداوی را در عمق بخشیدن به روایت به نمایش میبیش

 شدهنوشته شلی مری( 1818) "فرانکنشتاين" رمان تأثیر تحت سعداوی احمد "فرانکشتاين في بغداد" رمان که آن به توجه است. با

 و رمان دو این در سرعت داستان بین تراگونگی رابطۀ بررسی به تحلیلی و تطبیقی -توصیفی روش با حاضر پژوهش است،

دهد که تغییر پردازد. دستاورد پژوهش نشان مینوع تراجایی می از متنشتاب منفی و مثبت در بیشدر  شده ایجاد تغییرات

که  یاگونهبه، گرددمتن باعث تراجایی در تداوم میو گفتگوهای درونی در بیش یرعلنیغلحن شاعرانه، توصیف پویا، حذف 

 گردد.ها میمتن باعث حرکت عمودی در متن و پیشروی در دنیای ذهنی شخصیتمتن برخلاف پیشعمل ذهنی در بیش

 .فرانکشتاین تداوم، درنگ، تراجایی، متنیت،بیش :هادواژهیکل
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 . مقدمه1

این صورت این رابطه از نوع ترامتنیت ژنت اگر روابط حاکم بر متون از نوع برگرفتگی و اقتباس باشد، در  بر اساس نظریۀ

های مختلف متون بر روی هم نیز متنیت از ادبیات درجۀ دوم و قرار گیری لایهمتنیت خواهد بود. ژنت در راستای بیشبیش

کلیدواژۀ دیگری که در بحث ژنت در مورد دوگانگی ابژه در حوزه روابط متنی وجود دارد: انطباق با چیزی یا »کند. بحث می

تواند بر روی متنی دیگر قرار بگیرد، اما آن را پنهان نکند و اجازۀ مشخص ن بر آن است. یک متن بر روی کاغذ میقرار گرفت

گیرند های مختلف روی هم قرار میهای متون دورهپس گذشته و آینده در لایه (Genette,1997: 398)«. شدن را به آن بدهد

 که نحوی است این نوع از رابطۀ میان متون به آید.ی از جنس دوم پدید میهایو ادبیاتی از جنس دوم با داستان و شخصیت

 است. پذیرفته تأثیر آن از اصلی متن که دید را متونی تصویر توانمی متن، شفاف هایلایه خلال از

 برخلافمتن کند، اما این رابطه در بیشنیز همانند بینامتنیت رابطۀ میان دو متن ادبی یا هنری را بررسی می متنیتبیش» 

متنیت رابطه( رابطۀ بیش131: 1386نامور مطلق، )«. بینامتنیت نه بر اساس هم حضوری که بر اساس برگرفتگی بنا شده است

هدفمند تفاوت تغییر در تقلید و تراگونگی در »متن)متن مورد اقتباس( است. ی از نوع تقلید )همانگونگی( یا تراگونگی با پیشا

 1384)نامور مطلق، «. بسیار فاحش نخواهد بود همآنبودن تغییر و میزان آن است؛ یعنی در تقلید هدف تغییر نیست و میزان 

 احمد نوشتۀ "فرانکشتاين في بغداد" رمان اساس این بر ها است.هایی دارد که تراجایی یکی از آن( تراگونگی نیز زیر شاخه10:

باشد که می "مدرن پرومتۀ یا فرانکنشتاین" عنوان با شلی مری متنپیش از متأثر (شدهاقتباسمتن)متن بیش عنوانبه سعداوی

از رمان شلی است، اما نویسنده  در این پژوهش از ترجمه محسن سلیمانی استفاده شده است. اگر چه رمان سعداوی برگرفته

های آفریند. بررسی شاخصاین رمان در محیطی متفاوت، متنی جدید می آید، با بازخوانی دوبارۀکه مخاطبی فعال به شمار می

مدرن و همچنین حاکمیت شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت، نوع تأثر سعداوی از رمان شلی را تبیین پست رمان

نماید، متن را تراگونه میبیش مثال یکی از عواملی که عنوانبهدهد؛ متن خود قرار میمتنی فراتر از پیشکند و آن را بیشمی

 باشد که متأثر از پارادایم زمانی و عصر پسامدرن در مقابل عصر مدرنیسم است. تغییر در شکل روایت و عناصر روایی می

 هایروش از گیریبهره با ژنت. بخشدبه اجزای داستان نظمی دوباره می (Gérard Genette)ژنت شناسی ژرارروایت

. نمود معرفی را گریروایت و متن داستان، سطح سه و برآمد نویسنده هدف و رمان ساختار کشف صدد در ساختارگرایانه

 روایت، و کرد استنباط متن از را آن توانمی و افتدمی اتفاق آن در عملاً رویدادها که است تسلسلی داستان»: گویدمی ژنت

روایت، تداوم یا شتاب داستان است که نسبت  اصلی وجوه از یکی( 145: 1383 ایگلتون،). «است کردن روایت عمل همان

 نماید.درنگ، چکیده، خلاصه و صحنه بررسی میزمان داستان و روایت را به وسیلۀ عناصری چون 

 با سعداوی، احمد عراقی، نویسندۀ از اثری تطبیق به در زمینۀ تداوم شناسیروایت دستاوردهای به توجه با پژوهش این

 تراجایی و تراگونگی نوع از و صرف تقلید یک از فراتر بسیار متن دو این بین رابطۀ که آنجایی از. پردازدمی شلی مری رمان

 متن دو هر در درنگ، چکیده، خلاصه و صحنهبررسی . گیردمی قرار تراجایی فرایند تأثیر تحت نیز تداوم روایت باشد،می
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گیری متفاوت سعداوی بهره از ناشی که است گذاشته متنبیش شتاب روی ایعمده تأثیر تداوم در تراجایی که است آن نشانگر

 باشد.های داستان می، حذف و چکیده و همچنین گفتگوهای درونی شخصیتاز عنصر درنگ
 

 هاپرسش .1. 1
 

های مؤلفه بررسی و رمان دو مطالعۀ به ژنت شناسیروایت و تراجایی نظریۀ به توجه با و تحلیلی رویکردی با مقاله این

 گردد:های زیر مطرح میپرسش راستا این در که پردازدمی تداوم

 اند؟متن شدههای تداوم زمانی چگونه منجر به تراجایی در بیشمؤلفه عنوانبهدرنگ، حذف، چکیده و صحنه  -1

 متن تحت تأثیر قرار داده است؟متن و بیشچه عواملی مؤلفۀ درنگ را در پیش -2

 هافرضیه .2. 1
 

های ایستا و جایگزین نمودن وصف پویا و آمیختن گفتگوهای درونی و بیرونی گفتگوهای درونی، حذف توصیف -1

 گردد.می " فرانکشتاين في بغداد "باعث تراجایی عنصر تداوم در رمان 

های ایستا و پرسشهای متن هستند و توصیفهای پویا وگفتگوهای درونی عوامل مؤثر بر مؤلفۀ درنگ در بیشتوصیف -2

 گذارد.متن بر عنصر درنگ تأثیر میها در پیشمطرح شده از جانب شخصیت
 

 پژوهش پیشینۀ. 3. 1
 

روایی  لهارزیابی فاص»مقالۀ : از اندعبارت هابرخی مقالات در مورد رمان سعداوی و شلی نوشته شده است که این پژوهش

 ش. که توسط مهین حاجی زاده و صدیقه حسینی به نگارش1398در سال « احمد سعداوی "فرانکشتاين في بغداد"در رمان 

نماید. باشد و فاصلۀ بین روایت و داستان را مشخص میپردازد که تابعی از وجه روایت میدرآمده است و به فاصله می

ه حسینی در سال نوشتۀ مهین حاجی زاده و صدیق «احمد سعداوی "فرانکشتاين في بغداد"پست مدرنیسم در رمان -گوتیک»

 مدرنیسم پست هایمؤلفه تطبیقی خوانش»پردازد. پست مدرنیسم در رمان سعداوی می-ش. که به بررسی عناصر گوتیک1397

 احمد رویکرد بررسی به که. ش1395 سال در گندمی نسترن و افضلی علی مقالۀ «بغداد فی فرانکشتاین و پستی هایرمان در

 روایت عدم خشونت، و قتل به مقاله این. پردازدمی پستی رمان در کاتب محمدرضا و بغداد فی فرانکشتاین رمان در سعداوی

 فی فرانکشتاین روایۀ فی الاصوات تعدد» مقالۀ. دارد اشاره هاگفتگو عمودی محوریت و انسجام عدم تناقض، داستان، خطی

 صداییچند و فونیکپولی ویژگی به. م2017 سال در شهاب حمید دالیا و عزاوی محمد احمد نوشتۀ« سعداوی لأحمد بغداد

 در الخالدی حسین محمد حمید وسام نوشتۀ ،«صورة الحرب في رواية فرانکشتاين في بغداد» مقالۀ. پردازدمی سعداوی رمان در

 در جامعه بر را عوامل این روانی تأثیر و مذهبی و داخلی اختلافات ناامنی، خشونت، انفجارها، جنگ، تصویر م،2017 سال

 عبدالامیر زینب نوشتۀ «في بغداد، قراءة تداولية سيمولوجية فوضي العنف في رواية فرانکشتاين» مقالۀ. نمایدمی مطالعه سعداوی رمان

 نظریۀ به توجه با محقق این. دارد کاربردشناسانه رویکردی مقاله این در القیسی که است. م2016 سال در القیسی حسین
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رواية )فرانکشتاين » نامۀ پایان. کندمی بندیتقسیم روایت روند در آن تأثیر میزان و کنش براساس را رمان هایشخصیت گریماس
 نهایت در و اجتماعی هویت و چندپاره هویت م،2016 سال در عزت محمد ابراهیم عمار نوشتۀ ،«في بغداد( البنية و الإحالات

 در العتابی عبدالله صلاح فراس نوشتۀ «الترميز النسقي في رواية فرانکشتاين في بغداد» مقالۀ. دهدمی قرار نظر مد را رمان مراجع

 مقالۀ. نمایدمی بحث هستند، جامعه این گرتمثیل که هاییشخصیت و عراق جامعۀ واقعیت فرهنگی بعد مورد در م،2016 سال

 تصویر و هاشخصیت ساختار مورد در م، 2016 سال به اسود احمد نوزاد نوشتۀ «بناء الشخصية في رواية فرانکشتاين في بغداد»

 محمد نوشتۀ «دلالة البنية الزمنية في رواية فرانکشتاين في بغداد» مقالۀ.باشدمی هاشخصیت طریق از عراق بر حاکم واقعیت

 ،«التناص و النص الغائبفرانکشتاين في بغداد... ». ورزدمی اهتمام روایت زمان در تحقیق به. م2015 سال به هویدی عبدالحسین
در این مقاله یکی . دارد گذرا ایاشاره رمان دو بین بینامتنیت مبحث به و است شده نوشته. م2014 سال در که ثامر فاضل مقالۀ

 "فرانکشتاين في بغداد" گیرد. این عنصر در رماناز مؤلفه های روایت تحت عنوان تداوم به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می

متنی گردد و بر این اساس رابطۀ بیشبه صورت آماری استخراج می مری شلی "مدرن پرومتۀ یا فرانکنشتاین"سعداوی و  احمد

 گیرد.از نوع تراجایی در عنصر تداوم مورد تحلیل قرار می

  تراجایی و . تراگونگی2

 .باشدمتنیت( میاقتباس و برگرفتگی)بیشهای تغییر در مقابل تقلید یکی از راه یا (Transformation)تراگونگی

 عذاوری،)«.است مشابه روشی به دیگر چیزی گفتن تقلید که حالی در است، دیگر ایشیوه به چیزی گفتن در تغییر تراگونگی»

 تراگونگی از فراوانی هایتکنیک و شودمی محسوب تراگونگی از جدی ایزیرشاخه (Transposition)تراجایی( 54: 2006

: گویدمی مورد این در ژنت. است اهمیت حائز بسیار سبک تغییر و متن تکثیر در عنصر این نقش. دهدمی اختصاص خود به را

 بعد آثار به که است تراجایی این کهیدرحال. آورندمی وجود به کوتاه متنی تنها خواننده اشتیاق دادن دست از ترس خاطر به»

ها را دهد و دگرگونی نشانهمتن رخ می یشناسنشانهاین نوع تغییر در بعد  (Genette,1997: 213) .«بخشدمی تریگسترده

شوند، در شوند، باهم درگیر میهای نشانه شناسانۀ منسجم است، متون همجوار میتعامل متون از نوع فعالیت»در پی دارد. 

های منسجم با هم نشانه که وقتی تعامل متنی اتفاق بیافتد، نظام باید گفت اختصاربهکنند. آمیزند و همدیگر را نفی میهم می

پیوندند در خلق نظام رمزی ها وقتی در متن جدید به هم میکنند که هر یک دلالت خاص خود را دارد. این نظامتعامل می

متن سعداوی ها در بیششانه( دگرگونی ن53: 1993)اصطیف،  .«گیرندکنند و بار تولید معنا را بر دوش میجدید مشارکت می

تراجایی  گریدعبارتبهاست.  یبررسقابلشود که در دو بعد شکل و محتوای این رمان برای تولید معنا منجر به تراجایی می

 کندمی مطرح را فراوانی عناصر شکل، در تراجایی معرفی در ژنت ژرارآورد. تغییراتی را در محتوا و سبک آن به وجود می

 .باشدمی تداوم یا سرعت روایت وجوه این از یکی. آیدمی شمار به هاآن نیترمهم وجه، یا ارائه نحوۀ و کمیت که
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 بغداد فی فرانکشتاین و فرانکنشتاین رمان خلاصۀ .3

به روایت نیروی مهارنشدنی و تخریبگر علم و  "مدرن پرومتۀ یا فرانکنشتاین"در رمان  (Marry shelley)شلی  مری

بخشد. این موجود که متشکل از جان زندگی میپردازد که به وسیلۀ نیروی برق به کالبدی بیهای پزشک جوانی میطلبیجاه

نماید. ویکتور به هنگام شود و زندگی پزشک جوان )ویکتور( را نابود میهای اجساد مردگان است، تبدیل به هیولایی میتکه

 آغار خواهرش برای داستان، راوی والتن، رابرت نامۀ با شود و در واقع داستانیتعقیب هیولا توسط والتن نجات داده م

کند و در این می بازگو خواهرش برای سفر و ماجرای آشنایی با ویکتور را در خود هایماجراجویی داستان گردد. والتنمی

 پردازد.میان ویکتور به روایت زندگی خود می

 هادی در این روایت، .را خلق نمود" فرانکشتاين في بغداد" عراقی، با اقتباس از اثر مری شلی  سینورمانسعداوی،  احمد

پس  خصوصبهانفجارهای بغداد و  از پس هاست،و فروش آن ی وسایل کهنه و قدیمی و خریدآورجمعکه شغل وی  عتاگ

 خلق شسمه نام به موجودی هاتکه این پیوند با و کندمی جمع را مردگان اجساد هایتکه از کشته شدن دوستش ناهم عبدکی،

زند. های بغداد دامن میی به ترس و وحشت در کوچه و خیابانخواهعدالتورزی و  این موجود با شعار عدالت. نمایدمی

نامد. ی به نام محمود سوادی پس از گفتگو با هادی و شنیدن سخنان ضبط شدۀ شسمه او را فرانکشتاین بغداد مینگارروزنامه

کشد و با فضاسازی موفق و منطبق با محیط وحشت عمومی را به تصویر می بغداد" ي"فرانکشتاين فاحمد سعداوی در رمان »

 با توجه به نوع تأثیر و تأثر، رابطۀ (117: 1397زاده، )حاجی«. ردگذااجتماعی و سیاسی عراق، اثری تأثیرگذار برجای می

ای که موجب پیوند هر رابطه»متنیت( یعنی شود. این نوع از تعامل میان دو متن )بیشمتنیت بین این دو رمان مطرح میبیش

متن نوع تفسیری نباشد. بیشباشد، چنانکه این پیوند از  A (Hypotext)با یک متن پیشین  B (Hypertext)میان یک متن 

( بر این اساس 95: 1386)نامور مطلق،«. ناشی شده باشد کنندهدگرگونمتن در جریان یک فرایند متنی است که از یک پیش

 شود.متن محسوب میاحمد سعداوی بیش"فرانکشتاين في بغداد" متن و رمان مری شلی پیش "فرانکنشتاین یا پرومتۀ مدرن"رمان 
 

 . تداوم 4
 

توانند تبدیل به صحنه شوند یا برعکس، ها میتواند تغییر کند، خلاصهمی دلخواهبهسرعت روایت بنا » گوید:ژنت می

 (Genette,1997:286) .«شوندها حذف یا بیان هایی از روایت حذف شود یا توصیفها و تکرارها اتفاق بیافتد یا بخشحذف

است که برای  یزمانمدتزمان روایت . داستان و زمان روایت است زمانمدتدر واقع منظور از تداوم نسبت میان طول 

کند، ولی زمان داستان زمانی شود که بستگی به حجم مطالب دارد و نسبت به خوانندگان مختلف فرق میخواندن صرف می

 شمرد:ت چهار نوع حرکت روایی را برمیژن»بر این اساس  .شوداست که صرف رخداد داستان می

رویداد قطع -(، داستانباشد.به معنای عدم اختصاص زمان به آن می 0) 0و زمان داستان=  nدرنگ: زمان روایت = -الف

است  Naturalعلامت اختصاری  n) گیرندایستا در این مقوله جا می شود تا منحصراً به گفتمان راوی بپردازد. توصیفاتمی

 (اینجا به معنای یک عدد طبیعی تعیین نشده اما موجود است. که در
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زمان داستان. زمان روایت با زمان داستان هماهنگ است، گفتگو مثال خوبی برای این مورد  = صحنه: زمان روایت -ب

 است.

 بیافزاید. سرعتبهشود تا رویداد در روایت خلاصه می-قسمتی از داستان زمان داستان، >ت چکیده: زمان روای -ج

 باشند.توانند از نظر حجم متفاوت ها میچکیده

«. گویدرویداد اصلاً چیزی نمی-هایی از داستان، روایت دربارۀ قسمت nو زمان داستان =  0حذف: زمان روایت =  -د

(Guillemette,2016) 
 

 تراجایی در تداوم  .1. 4
 

( در مقولۀ تداوم رابطۀ میان زمان 73:1387داستان و زمان بیان روایت است. )کنان،  زمانمدتتداوم نسبت میان طول 

شود. )العید، به توصیف این رویدادها مشخص می شدهدادهبه رویدادها در داستان با صفحات اختصاص  افتهیاختصاص

که ژنت از این مفهوم برای تعیین شود گویی و اختصار و شرح وقایع مربوط می( در واقع تداوم به سرعت قصه124:1986

 پردازد.گیرد. این قسمت به مفاهیم تراگونگی در درنگ، صحنه، چکیده و حذف میشتاب داستان بهره می

است. پایان روایت در چهار صفحۀ اخیر  2006شباط )فوریه(  20پایان وقایع روایت در »متن باید گفت که در مورد بیش

ای است که در آن روز اتفاق افتاده است، دستگیری هادی عتاگ و نشان دم در قبال حادثهها و احساسات مرتوصیف واکنش

دهد. ابتدای حوادث بر اساس تاریخ روایت، لحظۀ انفجار ماشین دادن مردی در تلویزیون که پایان وقایع روایت را نمایش می

( بر اساس سخن منجم بزرگ شروع ماجرای شسمه که مصادف با 166:2017)هویدی، «. در فرودگاه است شدهیگذاربمب

(: 257:2013)سعداوی،  «.يعني في بداية هذه السنة. في الربيع تقريبًا. أواخر شهر نيسان»باشد. اولین انفجار است، اوایل بهار می

اساس وقایع روایت مذکور از آوریل  نیبرا« اواخر ماه نیسان )اردیبهشت(. یعنی در ابتدای امسال، تقریباً در بهار و»)ترجمه( 

یابد که راوی از طریق ای میماه در درون روایت، ابعاد گسترده 10کشد. این ماه طول می 10به مدت  2006تا شباط  2005

 کشد.ایجاد درنگ، حذف، خلاصه و صحنۀ نمایشی آن را به تصویر می

دهد که روایت سپتامبر است که نشان می 12 باشد و تاریخ آخرین نامهمی دسامبر 11متن نیز یشتاریخ اولین نامۀ پ

گیرد، اما خلق هیولا تا مرگ ماه را در بر می 10روایت اول، حدود  عنوانبهنویسد( والتن)کسی که وقایع زندگی ویکتور را می

یام)برادر ویکتور(، دو سال از خلق هیولا گذشته است و ویکتور کشد. زمان مرگ ویلسال طول می 2ویکتور چیزی بیشتر از 

( به خاطر قول خود 225کند و پنج ماه پس از آن در ماه سپتامبر )صفحۀ ای از پدرش در این مورد دریافت میدر ماه می نامه

ای از ماه می ویکتور نامه رود. پس از قتل کلروال)دوست ویکتور( نیز دربه هیولا برای ساختن همدمی برای او به سفر می

است، مرگ ویکتور  شدهنوشتهسپتامبر  13ای از جانب والتن که در کند و در قسمت پایانی رمان، در نامهالیزابت دریافت می

آهنگ و شتاب در روایت براساس افتد. ضربشود. به این ترتیب روایت ویکتور در سه سال و پنج ماه اتفاق میاعلام می

به روایت است. ترجمۀ فارسی رمان شلی که در این  افتهیاختصاصحاصل تقسیم تعداد صفحات رمان بر زمان نظریۀ ژنت 

  باشد:صفحه می 320است که در حدود  قرارگرفتهتحقیق مورد بررسی 
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 متنشتاب روایت در پیش

صفحه 320

ماه 41
7/8 

 متنشتاب روایت در بیش

صفحه 344

ماه 10
34/4 

 

متن اختصاص صفحه نیز برای هر ماه در بیش 4/34صفحه قرار دارد و  8/7در واقع در مقابل هر یک ماه روایت پیش متن 

 26متن های پیشتعداد شخصیتمتن بیشتر است. البته باید در نظر داشت که دهد، شتاب در پیشداده شده است که نشان می

متن، روایت گفتار درونی و روایت از دیدگاه بیشتر های فراوان در بیشباشد و حضور شخصیتنفر می 46متن نفر و بیش

عمودی در عمق روایت حرکت کند که باعث  صورتبهها باعث شده است که زمان در رمان از حالت خطی خارج شود و آن

گیری در شتاب داستان باید عواملی چون درنگ، چکیده، گردد. در واقع برای نتیجهمودی میگسترش روایت به شکل ع

 خلاصه و صحنه مورد بررسی قرار بگیرد.

پرسش،  صورتبهشود که در روایت یابد، دچار مکث و توقف میزمانی که روایت سرعت حداقل خود را می :درنگ. 1. 1. 4

های دیگر فکار و تعهدات، گفتگوی ذهنی، افعال انشایی، حدس و گمان در مورد شخصیتمتن شاعرانه، توصیف ایستا، بیان ا

 شود.نمایان می قولنقلروایت و 

زمان » متن یعنی رمان فرانکشتاین مری شلی بیشتر از نوع توصیف و متن شاعرانه است.درنگ در پیش :توصیف. 1. 1. 1. 4

)قاسمی پور، «. گیردکنشی صورت نمی واقعبهو  ستدیایبازمشود و زمان داستان از حرکت سخن صرف توصیف یا تفسیر می

نویسد، توصیفات کند( خطاب به خواهرش میهایی که والتن)شخصی که زندگی ویکتور را روایت میدر نامه (136:1387

صفحاتی  یرمسکونیغهای های سرزمینی پوشیده از یخ، قطب شمال و شگفتیزیادی وجود دارد. وصف باد سرد شمالی، دنیا

ها باعث به در مورد آن اظهارنظرهای ظاهری برخی اساتید از جانب ویکتور و دهد. وصف ویژگیرا به خود اختصاص می

هایش را موهای خاکستری پوشانده بود، ولی موهای پشت سرش تقریباً شقیقه»شود. وجود آمدن تأخیر در روند داستان می

های اخلاقی نیز بعد دیگری ( همچنین وصف ویژگی57:1386)شلی، « مشکی بود. قدی کوتاه داشت، ولی شق و رق بود...

و به وصف احساسات درونی خود یعنی شور  69و  64،65،66. از طرفی ویکتور در صفحات دهدرا به خود اختصاص می

آه هیچ آدمیزادی تحمل دیدن آن قیافۀ وحشتناک »پردازد. در کشف اسرار و همچنین وصف مراحل ساخت هیولا می شعف

«. آمدی رذل، زشت و کریه از کار در نمیکردم به اندازۀ این هیولارا نداشت. در واقع اگر جسدی مومیا شده را دوباره زنده می

تا 130کشد. صفحات ها را بسیار به وصف میها و تپهها، درهها، صخرهها، کوه( وی همچنین طبیعت، رودخانه73)همان:

آیند. هر چند که ویکتور ها است که توصیفی ایستا به شمار میها، رودها و کوهسرشار از توصیف طبیعت و نام مکان137

منتظر پدیدار شدن هیولا  هرلحظهبرد، اما گاهی توصیفات به نحوی است که مخاطب رای رهایی از بحران به طبیعت پناه میب
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ها از پشت یک تپه، صخره یا درخت است. هیولا نیز به هنگام روایت داستان به توصیف آلونک، خانوادۀ دلاسی و اعمال آن

توانستم در آن بنشینم. با این که کف آن چوبی نبود، اما قدر کوتاه بود که درست نمیآلونک من چوبی بود، اما آن»پردازد. می

کند به وصف کارها و رفتار زندگی روزمرۀ خانوادۀ دلاسی را تعقیب می کهآن( هیولا پس از 149)همان:« زمین خشک بود...

در تصاویر خود از  ندرتبهاصی دارد، اما شلی دهد. تصاویر ذهنی و عینی در این رمان جایگاه خها ادامه میو اعمال آن

 مانند.عینی و ذهنی باقی می صورتبهکند و هر یک از این تصاویر عینیت به سمت ذهنیت حرکت می

های مختلف وصف ای دارد و گاهی یک واقعه از دیدگاهها جایگاه ویژهمتن گفتار درونی شخصیتدر بیش کهییازآنجا

گرفت که وصف جایگاه خاصی در این رمان داشته باشد. شروع فصل اول رمان با وصف صحنۀ انفجار  توان نتیجهشود، میمی

 «شاهدوا من خلف الزحام، و بعيون فزعة، کتلة الدخان المهيب و هي ترتفع سوداء داکنة إلی الأعلی في موقف السيارات...»شود. آغاز می
ها تودۀ دود وحشتناکی را دیدند که در پارکینگ ماشیناز پشت شلوغی و با چشمانی ترسان »)ترجمه((11:2013)سعداوی، 

داند(، خانۀ گربۀ ایلیشوا)پیرزنی که شسمه را فرزند خود می، وصف قیافه و هیکل شسمه«. خاستبا رنگی سیاه به هوا برمی

)روحی که صمیمی هادی(، شبحی که با حسیب ، ظاهر هادی)آفرینندۀ شسمه(، ناهم)دوستوی و تابلوی قدیس مارگورگیس

کند، شکل ظاهری دلال، ابو انمار، سعیدی و نوال وزیر... همگی باعث درنگی توصیفی صحبت می نماید(در شسمه حلول می

هتة وثلاث صور بحجم الکف منسوخة عن أيقونات أصلية من القرون الوسطی مرسومة بقلم حبر ثخين و ألوان با» شوند.در روایت می
 شده غلیظ و با قدیسانی رنگ و رو رفته کشیده قلمی سه تصویر به اندازۀ کف دست که با» )ترجمه((22)همان:«. لقديسين

ای قدیس مارگورگیس که در زندگی پیرزن نقش عمدهتصویر «. است یوسطقرونهای اصلی از تمثال یبرداریکپو  است

نامند، شخصیتی همدم اوست و پیرزن که بسیاری او را دیوانه می تنها ریتصووصف شده است. این  دارد، بسیار در این متن

کند. صورت این تابلو صحبت می ار باکند فرزندش هنوز زنده است و در مورد فرزندش بسیاسکیزوفرنیک است که ادعا می

بر گرفته است و موهای بورش گون وی در تناقض با هیکل جنگجو و یال و کوپالش قرار دارد، که تمام بدنش را زره درفرشته

بیرون ریخته است. وی سوار بر اسبی سفید و عضلانی که بر دو پا برخاسته است در حال جنگ با اژدهایی  خودکلاهاز زیر 

 درنده است. 

نفاً صحفية ألمانية شقراء ضامرة ترتدي نظارة طبية سميکة تعلو أ»پردازد: می افراد ریساراوی همچنین به توصیف شکل ظاهری 
بلوند  نگارروزنامهخانم ».)ترجمه(( 25)همان:«. دقيقاً... صحفي شاب أسمر البشرة هو محمود السوادي القادم من العمارة جنوب العراق

که محمود سوادی از عماره در جنوب  روسبزهجوان  نگارروزنامهکه عینک طبی ضخیمی روی بینی ظریفش دارد...  لاغراندام

صحنۀ انفجار در مقابل هتل و کشته  ، طرز قرار گرفتن هتل عروبه و بنگاه رسول اعظم،توصیف محلۀ بتاوین«. عراق است

کشد. اگر توصیف به گردد و از طرفی مخاطب را به درون داستان میشدن حسیب و ... منجر به شتابی منفی در داستان می

انکار  رقابلیغتأثیر به سزای آن در روند روایت  وجودنیبااآن از زمان، عاملی ضد روایت در نظر گرفته شود،  دلیل خروج

دهد توصیفی ایستا که باعث ایجاد خستگی شود نیست، بلکه به دلیل داشتن ارائه می نجایااست. البته توصیفی که راوی در 

لائکی و هیکل جنگجویی( باعث ایجاد حرکت و پویایی در متن تناقضات )مثل عینک ضخیم و بینی ظریف یا صورت م

خواهد که دیگر در مورد شسمه صحبت نکند زمانی که عزیز مصری )صاحب قهوه خانه( از هادی می مثالعنوانبهشود. می
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ظلّ هادي العتاگ »کند: بیان می یخوببهشود که حس ناچاری و نگرانی عمیق را و خود را در خطر نیندازد، تصویری ارائه می
السيارات و المارّة في الشارع التجاري. أخرج سيجارة من جيبه و اشعلها و بدأ  یجالسا في مکانه ينظر من وراء الواجهة الزجاجية للمقهي إل

گ هادی عتا»)ترجمه((98)همان: «يدخن. استمر بالتدخين لنصف ساعة، و هي أطول فترة قضاها الهادي حتی الآن في صمت متصل...

کرد. ها و عابران در خیابان تجاری نگاه میای قهوه خانه به ماشیندر جای خود ماند در حالی که از پشت ویترین شیشه

ترین زمانی بود سیگاری از جیبش درآورد و آن را روشن نمود و شروع به کشیدن کرد. نیم ساعت سیگار کشید و این طولانی

ها از احساس بر تمامی توصیف افتد، اما رنگیصویر ارائه شده هیچ رویدادی اتفاق نمیدر ت «.که هادی تاکنون ساکت مانده بود

کند که با احساس درونی شخصیت هایی را توصیف میشود، زیرا راوی جنبهافکند و همین باعث پویایی متن میسایه می

پردازد. زند و به دنیای درون عتاگ میسازگار باشد و در واقع به جای توصیفی ذهنی به توصیف عینی و اوبژکتیو دست می

هاست به این توصیف پویایی ها که همراه با کنش و انعکاس عواطف آنها و حالات آنها، انساندر واقع وصف صحنه

پردازد، بلکه برای تأثیر بیشتر سعی دارد، بخشد. سعداوی برای وصف حالت عتاگ در این صحنه به تصاویر ذهنی نمیمی

حرکت نماید. این  (Subjectiv) ذهنیتبه سمت سوبژکتیو یا  (Objectiv)عینیت عینیت ببخشد و از ابژکتیو یا تصاویر را 

گردد. فضاسازی و تصاویر متحرک باعث حرکت از فضای بیرون به درون باعث فضاسازی در متن و بعد بخشی به تصویر می

 گرایی دورۀ رمانتیسم حاکم استمتن ذهنیتگردد، درحالی که بر پیشمتن میتراگونگی در بیش

متن حاکم است که به نوبۀ خود منجر به ایجاد به هنگام وصف و حتی گفتگو، نثری شاعرانه بر پیش :نثر شاعرانه .2. 1. 1. 4

انگار هنوز آسمان پرستاره، دریا و همۀ مناظر این منطقۀ »نویسد: گردد. والتن در مورد ویکتور میوقفه در روند روایت می

( ویکتور در توصیف مرگ مادرش، کلامی 28: 1386)شلی، .«تواند روح او را از دنیای زمینی بالا بکشدمی زیانگشگفت

اش حتی در هنگام مرگ نیز سرشار از مهربانی بود. شاید لازم سپس مادرم با آرامش کامل مرد. چهره»برد: شاعرانه به کار می

( وی 52)همان:« د...گسلمی جبرانرقابلیغها را نیرویی پلید و های محبت آننباشد احساسات کسانی را شرح دهم که رشته

طوفان زیبا و وحشتناک  کهیهنگام»گوید: رود، چنین میاش میبه هنگام مرگ برادر کوچکش ویلیام، وقتی به دیدار خانواده

هایم رفتم. جنگ باشکوه در آسمان چنان مرا بر سر شوق آورد که دستهایی تند و پرسه زنان پیش میکردم، با قدمرا تماشا می

توست! این نغمه، نغمۀ مرثیۀ  یسپارخاکروبردم و با صدای بلند فریاد زدم: فرشتۀ نازنین، ویلیام! این مراسم را در هم ف

شود و از ها به نثر عامیانه تبدیل میبه هنگام گفتگوی شخصیت مخصوصاًمتن، نثر بیش کهیدرحال( 100)همان:« توست.

أنته جای علمود » شود.و زمخت( استفاده می قدبلندحیله گر( و کوربان )اصطلاحات عامیانه مانند، البسطۀ )ضربه(، کلاوچی )
خواهی گزارش تو به خاطر چاپخانه آمدی یا می» )ترجمه((89:2013)سعداوی، « المطبعة لو تريد تسوي تحقيق صحفي...

متن که مغایر با پیش این قسمت گفتار عامیانه و فصیح به نحوی پارودیک در هم آمیخته است در«. مطبوعاتی انجام دهی

«. أنا الرد علی ندائهم برفع الظلم و الاقتصاص من الجناة» است. گاهی نیز بر گفتار شسمه نثری وزین و فصیح حاکم است:
متن در حالت کلی در بیش«. ها برای رفع ظلم و قصاص از جنایتکاران هستممن جوابی برای صدای آن» .)ترجمه((157)همان:

 یت ندارد.نثر شاعرانه حاکم
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هایی و حدس و گمان اظهارنظرهاشود، ها به داستان کشیده میزمانی که پای شخصیت در مورد افراد: اظهارنظر .3. 1. 1. 4

اش نسبت به شوند. والتن در مورد علت شیفتگیآید که از عوامل درنگ در روایت محسوب میدر مورد این افراد به میان می

های را که باعث شده است او بسیار والاتر از آدم کنم آن ویژگیگاهی سعی می»پردازد. می یزنگمانهشخصیت ویکتور به 

های مختلف... ام باشد، کشف کنم، به گمانم شم قوی، قدرت قضاوت سریع و کاملش، قدرت درک علت چیزدیگری که دیده

هیولا نیز  .(1386:28)شلی،« کندش را تکمیل میبخش موسیقی صدایهای گوناگون و آرامتوانسته است توانایی بیان، و حالت

شود. ها و رفتارشان به حدس و گمان متوسل میدر مورد آن طرفهکیشود، البته به صورت زمانی که با خانوادۀ دلاسی آشنا می

( 156)همان: .«کردندها پیش هم نبودند و انگار گریه میها خوشبخت نبودند، مرد و زن جوان بیشتر وقتبا وجود این آن»

گردد و حدس و گمان در مورد قاتل بودن ژوستین)پیش متن باعث روشن شدن برخی زوایا میدر پیش اظهارنظرهاالبته نوع 

 گردد.خدمت( و چگونگی جفت هیولا از جانب ویکتور باعث چالش می

ند، روند روایت دچار آورهای داستان حدس و گمان خود را در مورد شخصیت دیگر به زبان میهنگامی که شخصیت

متن شسمه اشاره به آورد. در بیشها و تناقضاتی را به وجود میشود و این وقفه در آن لحظه در ذهن مخاطب چالشوقفه می

های عجیب و تخیلی دارند، مهمترین این افراد ساحر نام دارد که در کوی کند که همانند خود شسمه، اسمدستیاران خود می

کند که این شخص یکی از ساحران نظام بعثی بود که سعی در دفع آمریکا داشتند، اما ت. شسمه ادعا میابونواس ساکن اس

ها در کنار تجهیزات نظامی مجهز به ارتش بزرگی از اجنه بودند، در کار خود موفق نشدند. در مقابل، ساحر چون آمریکایی

 . )ترجمه((159)همان: «.نني أمثل إنتقامه وثأره ممن أساؤوا له في حياتهلأنّه مؤمن بأ»بزرگ نیز در مورد شسمه چنین پنداری دارد: 

کند دستیار دیگر خود را سفسطایی معرفی می«. گیرماند، انتقام او را میوی ایمان دارد که من از کسانی که به او بدی کرده»

ورد شسمه این نظر را دارد که چون وی که در خیابان سعدون با او آشنا شده است. وی به هیچ چیز اعتقاد ندارد و در م

قال إنّه مستعد للايمان بي رغم أنّه ». متشکل از اجزایی متناقض است و به همین دلیل باورپذیرتر از تمامی افکار دیگر خواهد بود
 )ترجمه( .(160)همان: «.لايحترم الايمان إطلاقًا، لسبب واحد: انّ الآخرين غير قادرين علی الايمان بي و لا يستطيعون تصديق وجودي

توانند نیست، به یک دلیل آمادۀ ایمان آوردن به من است: دیگران نمی قایل احترامی ایمان برای هرگز که این رغم گفت علی»

های کند که در رتبهوی در ادامه سه نفر دیگر از دستیارانش را معرفی می«. به من ایمان داشته باشند و وجود مرا باور کنند

تری نسبت به ساحر و سفسطایی قرار دارند: مجنون کوچک، مجنون بزرگ، مجنون بزرگتر. مجنون کوچک که مسؤولیت پایین

بأنني مثال للمواطن الأنموذجي »پندارد که تا وی بتواند مصاحبۀ مطبوعاتی داشته باشد، چنین میتهیۀ باطری برای شسمه را داشت 
آل هستم که دولت عراق در ایجاد آن من نمایندۀ یک شهروند ایده». )ترجمه((160)همان: «الذي فشلت الدولة العراقية لإنتاجه...

تواند نمایندۀ کاملی از ملت اع نژادها و قبایل هست، پس میوی معتقد است که وجود شسمه متعلق به انو«. شکست خورد

کند. مجنون پندارد و به همین دلیل به او کمک میهای عظیم قبل از ظهور میعراق باشد. مجنون بزرگ شسمه را باعث خرابی

 داند. بزرگتر شسمه را در یک کلام ناجی می

متن به علت ایجاد گره، تناقض و در مورد اشخاص در بیش اظهارنظرها نیز پیداست، این نوع درنگ یعنی چنانکه از مثال

 واضح و آشکار است. زیچهمهها متن با وجود این چالشدر پیش کهیدرحالچالش جلوۀ بیشتری را داراست، 
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آموزی رمان شلی سرشار از درس اخلاق و تأکید بر عبرت :ابراز تعهد اخلاقی و اجتماعی و نظر شخصی. 4.  1. 1. 4

شود. نقل افکار واهی می ریناپذاجتنابکوشند که وقفه در روند داستان ها چنان در ابراز عقاید خود میاست. گاهی شخصیت

های اساتید و پرداختن به قوانین الکتریسیته باعث آشنایی با افکار ویکتور کیمیاگران قدیمی، نقد دانشمندان جدید، بیان نظریه

دادند، ولی به کیمیاگران قدیم چیزهای غیر ممکنی را به مردم وعده می»گوید: ن خطاب به ویکتور میگردد. استاد والدممی

شوند و دست دانند که فلزات تبدیل به طلا نمیها میدهند. آنچیزی دست نیافتند؛ اما استادان علم جدید خیلی کم وعده می

هایی طولانی، گاه و ( ویکتور در میان داستان با پاراگراف58:1386)شلی، «. یافتن به اکسیر زندگی خیال خامی بیش نیست

اگر قرار باشد تحقیق و مطالعۀ فرد، علایق او را ضعیف »کند. دهد و مخاطب را از متن اصلی جدا میگاه درس اخلاق میبی

تناسب با روح بشر های زندگی نابود کند، مسلماً کارش خلاف عرف است و در واقع مو تمایلات او را نسبت به خوشی

شود، اما با گردد و نسبت به عدالت بدگمان می( الیزابت نیز بعد از مرگ ویلیام و ژوستین دچار تناقض می69)همان:«. نیست

وقتی دروغ خود را همچون حقیقت جلوه دهد، چه کسی »کند، امید را در دل ویکتور و خود زنده نگه دارد. این حال سعی می

تواند توانیم به همه جور نعمت و آرامش دست پیدا کنیم، چه چیزی میاش مطمئن باشد... ما میخوشبختیتواند در مورد می

 (128)همان:« آرامش ما را به هم بزند؟

که ی اگانهسهها یکی دیگر از موارد ایجاد درنگ است. عدالت متن نیز ارائۀ تفکری خاص از جانب شخصیتدر بیش

داند: عدالت پردازد، یکی از این موارد است. وی عدالت را سه گونه میکند و به تحلیل آن میاش مطرح میسوادی در مقاله

آسمان، عدالت قانون و عدالت خیابان. هر شخص مجرمی بالاخره توسط یکی از این سه عدالت مجازات خواهد شد. 

سأنجز العدالة علی الارض أخيرًا، و لن يکون هناك حاجة لإنتظار ممض و »کوشد: یفرانکشتاین یا شسمه نیز به تبیین رسالت خود م
در نهایت عدالت را بر روی زمین اجرا » . )ترجمه((157:2013)سعداوی، «. مؤلم لعدالة تأتي لاحقًا؛ في السماء أو بعد الموت

«. راخواهد شد نیست؛ نه در آسمان و نه بعد از مرگخواهم کرد و هرگز نیازی به انتظاری دردناک برای عدالتی که در آینده اج

 «.نصرتي و الوقوف في صفي لإحقاق العدالة یإنّ الواجب الأخلاقي و الإنساني يدعو إل»کند: وی مردم را دعوت به یاری خود می

شسمه «. کندایجاب می وظیفۀ اخلاقی و انسانی، یاری مرا و ایستادن در کنار من برای احقاق عدالت را» . )ترجمه((157)همان:

کند، شسمه به شود و زمانی که هادی خود را مانند پدر او معرفی میای میرود با او وارد مناقشهزمانی که به سراغ هادی می

ای که مرا به این دنیا آوردی. در فصل نهم رمان نیز، سوادی ای بودهگوید که تو پدری خرفت هستی و تنها واسطهاو می

هناك قوانين يجهلها الإنسان، لا تعمل علی مدار »له است که به دست سعیدی نوشته شده است: مشغول خواندن ستونی از مج
 لهذه الساعة، کما هي القوانين الفيزيائية التي تتحرک وفقاً لها الرياح... هناك قوانين لا تعمل إلّا في ظروف خاصة و حين يحدث شئ ما وفقاً 

شناسد و مانند قوانین فیزیک که ها را نمیقوانینی وجود دارد که انسان آن» )ترجمه(. (144)همان:« القوانين يستغرب الإنسان...

کند و وقتی کند... قوانینی وجود دارد که فقط در شرایط خاصی عمل میکند، پیوسته عمل نمیبادها مطابق آن حرکت می

مسائلی باعث به وجود آمدن تصویری  ینسعیدی با طرح چن«. شودچیزی مطابق این قوانین نباشد، انسان دچار شگفتی می

 گردد.متناقض از خود در دید سوادی و مخاطب می
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های علمی انسان و اعتماد بیش از حد به عقل خشک و متن براساس محکوم نمودن جاه طلبیبا توجه به این امر که پیش

زند، در حالی شق به طبیعت موج میخالی شکل گرفته است، در جای جای رمان امید، محکوم کردن غرور و جاه طلبی و ع

گیرد و هر کس ها و مفاهیم مطلق، حالتی نسبی به خود میپردازد به دلیل فرار از کلان روایتمتن به ارائۀ آن میکه آنچه بیش

ادی در کند، مانند اعتراف سوپردازد و چه بسا در نهایت نیز به بطلان عقیدۀ خود اعتراف میبه بیان منطق و اعتقاد خود می

 .شودآل میمورد تبدیل شدن عدالت سه گانه به هرج و مرج که منجر به گریز رمان از هرگونه مفاهیم ایده

ها و گردد، معرفی کتابمتن میاز نکات دیگری که باعث وقفه در روند روایت و تداوم پیش نقل قول:. 5. 1. 1. 4

ها صفحه از فصل پانزده این رمان به نقل مختصری از این کتاب گردند و چهارنویسندگانی است که منبع فکری هیولا می

که به  هاستکتابهای ورتر جوان گوته از جملۀ این های پلوتارک، غماختصاص دارد. بهشت گمشدۀ میلتون، سرگذشت

این کتاب احساس شگفتی و احترامی که تصویر »آورد. تری در وی به وجود میگفتۀ هیولا بهشت گمشده، احساسات عمیق

متن به ( در بیش186: 1386)شلی،«. تواند ایجاد کند، در من به وجود آوردهایش مییک قادر متعال در حال ستیز با آفریده

ها استفادۀ پارودیک رو و یک بیت منسوب به عنتره و اشاره به فیلم سوپرمن که راوی از آنغیر از فیلم فرانکشتاین رابرت دونی

های زبانی هستند، به چهرۀ ادبی و هنری دیگری اشاره نشده است. ای مقتبس از متون دینی که بیشتر بازینموده است و جمله

های زبانی کردند، جای خود را به بازیرا مطرح می گیرهای بزرگ که در تمدن غرب حقیقت تعالی و عالمروایت»در واقع 

ها در عصر پسامدرن و انعکاس آن در این ( این امر خود دلیل بر به پایان رسیدن کلان روایت77:1384)جهانبگلو، «. اندداده

 رمان است.

آیا »گذارند. ایت تأثیر میشوند که بر تداوم رومتن مطرح میهایی از جانب کاراکترها در پیشپرسش :پرسش .6. 1. 1. 4

تواند جلوی قلب و ارادۀ مصمم بشر را چه کسی می»( و یا 10: 1386)شلی، « من شایستۀ دستیابی به هدف بزرگی نیستم؟

داند: کند که جوابش را به حتم نمی( که در واقع تقریر در شکل سؤال است. والتن دوباره سؤالی را مطرح می19)همان:« بگیرد؟

آیا... دوباره تو »گشت:  بازخواهد سلامتبه( وی دوباره در تردید است که آیا از این سیاحت 11)همان:« گردم؟رمیاما کی ب»

روبرو  سازسرنوشت( زمانی که ویکتور مشغول مطالعه و تحقیق زیر نظر والدمن شد با سؤالی 17)همان:« را خواهم دید؟

دوستان و خویشان من کجا »( هیولا بارها سؤال من چه هستم و 63ن:)هما« پرسیدم: منشأ حیات چیست؟از خود می»گشت: 

( از 185)همان:« من کی بودم؟ من چه بودم؟ از کجا آمده بودم؟ مقصودم چه بود؟»کند: ( را مطرح می172)همان:« هستند؟

ۀ خود باعث تأخیر در ها به نوبچرا چنین وی را زشت آفریده است. تمامی این پرسش کهنیاپرسد و کیستی آفریدگارش می

 شوند.روایت می

 کهیوقتاست.  متندروندر  شدهمطرح یهاپرسششود، متن نیز مییکی از عواملی که باعث درنگ و شتاب منفی در بیش

ما الذي يجعل عجوزًا مثلها »کند: شود، پشت سر هم دو سؤال طرح میاش نمیفرج دلال موفق به اقناع پیرزن برای فروش خانه
چه چیزی باعث » .)ترجمه((16:2013)سعداوی،  «تسکن وحدها مع قطّ في بيت کبير..؟ لماذا لاتستبدل هذا البيت بآخر صغير...؟

 «کند؟ای کوچک عوض نمیای بزرگ مسکن گزیند؟ چرا این خانه را با خانهاش در خانهشود که پیرزن به تنهایی با گربهمی

ها ممکن است در طول داستان به دست آید. در صحنۀ قتل الاتی طرح شود که جواب آنشود تا سؤداستان در اینجا قطع می
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ها اند، در حالی که دستان هر کدام در گلوی دیگری است، این پرسشچهار گدا که به شکل مربع در وسط کوچه نشسته

چه »(: 88)همان:« ره و هم جلوس بهذه الهيئة؟من الذي قتل هؤلاء الشحاذين المساکين؟ هل نزل عليهم قضاء الله و قد»شود: مطرح می

 «اند، گرفتار قضا و قدر الهی شدند؟کسی این گداهای بیچاره را به قتل رسانده است؟ آیا در حالی که به این شکل نشسته

 آید:د میبیند در ذهنش سؤالی به وجوکند و رفتار محبت آمیز او را میزمانی که شسمه برای اولین بار با پیرزن برخورد می
همچنین  «.خوردچگونه این پیرزن از قیافۀ زشت او یکه نمی» )ترجمه( (65)همان:« کيف لم تتفاجأ هذه العجوز بمنظره السيئ؟»

لماذا يفعلون هذا؟ »پرسد: دهند، وی از خود میآیند و او را مورد ضرب و شتم قرار میزمانی که ماموران به خانۀ عتاگ می
کنند؟ چرا یکی را به خاطر گرداوری چرا این کار را می» .)ترجمه((221)همان: «ما لاجل جمع المعلومات؟لماذا يطعنون احدًا 

پرسد که بر ماهیت پارادوکسیکال و در فصل پانزده رمان، سوادی در رویای خود سؤالی بدون پاسخ می «.زننداطلاعات می

 .)ترجمه((261)همان: «تکون برأيك ذهبًا جميلًا أو مجرّد قطعة خراء أخري.هل رأيت قطعة خراء ذهبية؟ هل »متناقض رمان دلالت دارد: 

  «ای؟ به نظر تو طلایی زیباست یا فقط یک تکه نجس است؟ای نجس از جنس طلا دیدهآیا قطعه»

متن یشاند، اما آنچه باعث تراجایی یا تراگونگی در بهر دو متن از طرح سؤال برای ایجاد درنگ در متن استفاده نموده

متن سؤالات طرح شده بیشتر های مطرح شده است. در پیشها و به عبارت دیگر هدف پرسششود، نحوۀ پرسیدن سؤالمی

توانم معتقد به خوبی دیگر چگونه می»باشند، مانند: های تقریری یا انکاری میاوقات نه برای ایجاد ابهام، بلکه از نوع پرسش

 شود.متن باعث افزایش تناقض و ابهام در متن میهای موجود در بیشالی که پرسش( در ح116)همان:« ها باشم؟آدم

یکی دیگر از عوامل درنگ در روایت، عمل ذهنی یعنی بیان افکاری است که در  :عمل ذهنی یا گفتار درونی .7. 1. 1. 4

افتد، مانند گفتار اتفاق می رتندبهمتن های چنین حرکتی و بررسی عمودی شخصیت در پیشگذرد. نمونهذهن شخصیت می

درونی ویکتور بعد از شنیدن درخواست هیولا برای ساختن همدمی برای او، که وی پس از گفتار درونی و تجزیه و تحلیل 

اش اش بودم، نباید برای خوشبختیآیا من که سازنده»آورد. دهد و گسستی بین دو جملۀ گفتاری به وجود میجواب وی را می

هیچ  و نهاست دوباره گفت: اگر قبول کنی، دیگر نه تو  شدهعوضکردم؟ او که دید حال من ، میآمدیبرمدستم هر کاری از 

شد شاید او هزاران برابر شرورتر از جفتش می»گوید: ( سپس ویکتور با خود می213)همان:  .«آدم دیگری ما را نخواهد دید

 (241)همان: .«بردو ذاتاً از قتل و خونریزی لذت می

بینی کارهای های فراوانی از این دست وجود دارد. در فصل اول رمان، ایلیشوای پیر در ذهن خود به پیشمتن نمونهدر بیش

ذایی که بعد از مراسم خواهد خورد، تماس با دخترانش و شنیدن افتد: غپردازد که هر یکشنبه در کلیسا اتفاق میهمیشگی می

دانست کند. وی پس از شنیدن مرگ ابو زیدون که او را مسبب اصلی فقدان فرزندش دانیال میها را در ذهن مرور میصدای آن

لن تطلب الغفران لأبي زيدون... سيخبرها »: گویدآورد و در ادامه با خود میمیدر ذهن خود نذوری را که باید ادا کند به خاطر 
هرگز برای ابو زیدون طلب مغفرت نخواهد کرد... آن را به خدا »جمه( . )تر(95)همان: «الله أو مارگورگيس الشهيد أو قطها نابو...

 «.اش نابو خبر خواهد دادیا مارگورگیس شهید یا گربه

شود در ذهن خود درگیر شب گذشته همچنین در فصل چهار محمود سوادی که برای تهیۀ گزارش از انفجار آماده می 

 رواریزنج طوربهو پس از آن  دهداست که با دوستش حازم عبود گذرانده است و با آفریدن درنگ شرحی از دوست خود می



 سومماره بیست و ش                            (           دو فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        160

گیرد. بخش سوم فصل هشت، متعلق از این فصل را در بر می کند که دو بخشدر ذهن خود در مورد نوال وزیر صحبت می

اش هست که این صحبت باعث زنده شدن خاطراتی به ذهنیات سوادی پس از صحبت با هادی در مورد برخی اسرار زندگی

ن کل بخش افتد و در فصل یازدهم رماگردد که همین اتفاق بعد از بازجویی او توسط رئیس سرور نیز اتفاق میدر ذهن او می

انمار بعد از پیشنهاد فرج  های درونی ابودهد. بخش پنجم فصل دوازده نیز به تفکرات و نگرانیسوم را به خود اختصاص می

بدا أنّ الصورة صارت أوضح في ذهنه و هذه هي الطريقة »پردازد. دلال برای شراکت در هتل و تعویض نام العروبۀ به الرسول می
گویا تصویر در ذهنش وضوح »(.)ترجمه(221)همان: «.انمار بشکل نهائييمکن أن يتبعها الدلال للقضاء علی أبي أکثر ذکاء و دهاء التي

شسمه بعد . «ترین راهی است که دلال برای از بین بردن ابو انمار به طور کلی در پیش گرفته استبیشتری یافت، این زیرکانه

کان يشعر بالوحدة لم يتحدث »کند بود، شروع به گفتگویی درونی با خود می از اینکه از بالای پشت بام شاهد کتک زدن عتاگ
هاست که با کسی صحبت کرد هفتهاحساس تنهایی می»( . )ترجمه(233)همان: «.منذ أسابيع مع أحد. لم يتبق من معارفه سوی هذين

از طرفی گفتگوهای درونی که از نوع گفتار غیر مستقیم آزاد و  «.اندشناخت فقط این دو ماندهنکرده است. از کسانی که می

گردد، بلکه باعث متن باعث توقف و درنگ نمیآمیزند و همین امر در بیشهایی نمایشی در هم میمستقیم هستند، با صحنه

ها نی شخصیتمتن گفتگوهای دروها عمق بیابند و در خطی عمودی حرکت کنند. در حالی که در پیششود که شخصیتمی

مستقیم نوعی از گفتار راوی است که حد فاصل میان نقل قول مستقیم و غیربه این شکل وجود ندارد. گفتار غیر مستقیم آزاد 

. کنداما سیاق کلام و لحن او را حفظ می ،کندمستقیم جملۀ شخصیت را نقل میاست. در این شیوه گرچه راوی به روش غیر

در واقع راوی از زبان خود آنچه را که . شودهای نمایش سیلان ذهن نیز محسوب مییکی از شیوه گفتمان غیر مستقیم آزاد»

گویی درونی غیر مستقیم و دهد که این روایت نوعی تکدر ذهن شخصیت در جریان است، به طور غیر مستقیم گزارش می

 ( 20:1389حری، ). «استگویی روایت شدهیا نوعی تک

های مختلف زمانی به وجود باشد و این دو رمان در دورهمتنی از رمان شلی میمان سعداوی بیشبا توجه به اینکه ر

های بسیار ها وجود دارد. لحن و نثر شاعرانۀ حاکم بر داستان شلی، وصفهایی در نوع تداوم داستان بین آناند، تفاوتآمده

کند و باعث تراگونگی در نوع تداوم روایت متن متمایز میبیش های تقریری آن را ازو ایستا، نقل قول از نویسندگان و پرسش

افتد و شکاف جالبی را بین رویدادها متن گاه در میان حوادث اتفاق میگردد. عمل ذهنی و گفتار درونی در بیشمتن میدر بیش

متن، در ذهن شخصیت بیش گردد.کند که به ناگاه شخصیت از دنیای درون خود دوباره به دنیای حوادث باز میایجاد می

شود. به عنوان ها در ذهن میای باعث تداعی برخی وقایع و شخصیتگفتار ذهنی از طریق جریان سیال ذهن همچون زنجیره

کند به طور سلسله وار ماجراهای شب پیش، نحوۀ مثال زمانی که سوادی روز خود را با یاد دوستش حازم عبود شروع می

برای »پردازد. گیرد و راوی به نوشتن ذهنیت وی میدی، شواف و نوال وزیر در ذهن وی جان میدوستی وی با حازم، سعی

شود... تک گویی درونی گفت و گویی است که در نوشتن جریان سیال ذهن معمولا از تکنیک تک گویی درونی استفاده می

ر مستقیم جریان افکار، احساسات و واکنش ذهن شخصیت جریان دارد. اساس آن تداعی معانی است و به کمک آن به طور غی

( این امر باعث 64-65:1394دهد. )پارسا، های او را نشان میشخصیت نسبت به محیط پیرامون و دیگران و نیز مسیر اندیشه

 آن پی های گذشتۀ در هم ریخته به کلیتگردد، زیرا خواننده با کنار هم گذاشتن تکه پارهمتن میتراگونگی در نوع تداوم بیش
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افتد گفتگوهای درونی فقط به توصیف احساسات درونی شخصیت متن شلی چنین اتفاقی نمیبرد. در حالی که در پیشمی

تواند همه چیز را دریابد. به این باشد. چنانکه مخاطب به راحتی میکند و رجعت به گذشته از نوع رجعت خطی میبسنده می

های ایستای توان گفت توصیفمتن قابل مشاهده است، به طوری که میتداوم در بیشترتیب تراجایی به صورت تراگونگی در 

وار های متحرک و سینمایی و لحن عامیانه، گزارشمتن جای خود را به توصیفمتن و نثر شاعرانۀ آن در بیشفراوان در پیش

اکم است گاهی زبان متن زبانی فخیم، گاه ای از نثرها حمتن آمیختهو فصیح در روایت داده است. به عبارت دیگر در بیش

متن در های متعدد پیشای و گاهی زبانی کوچه و بازاری است و در حالت کلی لحنی شاعرانه ندارد و توصیفروزنامه

آیند. شتاب منفی در هر دو رمان وجود هایی شده است که در میان گفتگوهای درونی به کار میمتن تبدیل به توصیفبیش

( این نوع شتاب 72:1387)کنان، . «اختصاص یک تکه بلند از متن به مدت زمان کوتاهی از داستان، شتاب منفی نام دارد»دارد. 

متن از نقل گردد، عدم استفادۀ بیشخورد، اما آنچه که باعث تراگونگی در شتاب منفی میمتن بیشتر به چشم میدر بیش

هایی است که به ابهام ه گفتار درونی، توصیف پویا نه توصیف ایستا و پرسشها، نثر شاعرانه و از سوی دیگر اهتمام بقول

متن آمیز و سؤالات تقریری در پیشهای ایستا در مورد طبیعت و احساسات اغراقگردد. از طرفی توصیفروایت منجر می

کنش و سؤالات چالش برانگیز های سینمایی و آمیخته با شود، زیرا توصیفمتن میباعث افزایش شتاب منفی نسبت به بیش

شود، اما نثر شاعرانه به دلیل حاکمیت کاهد. در نمودار زیر این تراگونگی به وضوح دیده میمتن میاز شدت شتاب منفی بیش

 است.متن در آن وارد نشدهکلی بر نثر پیش
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 حذف .2. 1. 4

رویداد  -هایی از داستانروایت دربارۀ قسمت»باشد که بخشد، حذف میحداکثری به روایت می یکی از مواردی که سرعت

رسد. شود و به صفر میدر واقع بخشی از رمان و رویداد در روایت گفته نمی (Guillemette,2016) .«گویداصلا چیزی نمی

در روایت هر داستانی، امکان بیان تمام حوادث و جزئیات در داستان به صورت پی در پی برای راوی ممکن نیست. از این »

کند، اما زمانی را که بر روند حوادث داستان در متن روایی تأثیر چندانی ندارد، حذف رو راوی آنچه را که باید، بیان می
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رسد و روایت دچار شتاب ( بنا به گفتۀ گیلمت زمان داستان در این شرایط به صفر می232:2004)حسن القصراوی،  .«کندمی

 (72:1387نام دارد. )کنان، « اختصاص یک تکه کوتاه از متن به مدت درازی از داستان، شتاب مثبت»گردد. مثبت می

چندماهی »کند. اصطلاحاتی چون: یمتن خود از دو نوع حذف آشکار )بیشتر( و پنهان )کمتر( استفاده ممری شلی در پیش

شش سال »بر حذف آشکار دلالت دارد. « مدت زمان زیادی گذشت»یا « چند شب و روز گذشت...»، «به این منوال گذشت...

( و یا زمانی که ویکتور سرگرم مطالعات است به حذف زمان 10:1386)شلی،  .«گذشت تا من تصمیم گرفتم به این سفر بیایم

( هیولا نیز زمانی را که 62)همان: .«بعد از دو سال در زمینۀ دانش شیمی چیزهای جدیدی کشف کردم»ردازد: پدر روایت می

زمان زیادی گذشت تا من با سرگذشت دوستانم »گوید: برد، مدام با حذف دورۀ زمانی از وقایع سخن میدر آلونک به سر می

 (158)همان: .«ترتیب گذراندمتمام زمستان را به این »( و یا 175)همان:« آشنا شدم.

ن مشغول کار زمستان، بهار و تابستان گذشت و من همچنا»گوید: ویکتور زمانی را که مشغول به ساخت هیولا است می

 .«آمدم نشدم، چون غرق در کارم بودمها به وجد میبودم و متوجه شکوفه دادن و رویش برگ درختان که قبلاً از دیدن آن

 ( 70)همان:

حذف آشکار زندگی ابو زیدون بعد از پایان جنگ  متن نیز حذف و به صفر رسیدن زمان و رویداد مشهود است.در بیش

.)ترجمه( (18:2013)سعداوی،  «و لکن أبو زيدون اختفی عن أنظارها منذ سنوات بعيدة و لم تعد تصادفه...»هاست. یکی از این نمونه

اشارۀ راوی به دیدار چند ساعتۀ سوادی و سعیدی  «.پنهان شد و دیگر او را ندیدها پیش از چشمانش اما ابو زیدون از سال»

«. الزيارة التي قال السعيدي إنها قصيرة استمرت لساعتين أو أکثر» شود.با رئیس سرور نیز منجر به شتاب روایت می
دیگر های نمونه «.طول انجامیددیداری که سعیدی گفت زیارتی کوتاه است، دو ساعت یا بیشتر به » .)ترجمه((85)همان:

« کثر من عشرين سنة علی مقتل إبنه الأکبر سليم في الحرب.ألقد مضت » شود:حذف آشکار در این عبارات دیده می
ظلا لنصف ساعة يتحدثان » /«.بیشتر از بیست سال از کشته شدن پسر بزرگش سلیم در جنگ گذشته است» .)ترجمه((94)همان:

  /«.کردندبه مدت نیم ساعت باهم درگوشی صحبت می» (:96)همان:«. مع بعضهما همساً 

پرسند زمانی که از هادی در مورد جثه میشود. در موارد دیگر حذف از نوع غیر علنی باعث کنجکاوی بیشتر مخاطب می

)همان: « ما أدري -احت؟ الجثة وين ر -»آید. کند که به نوعی حذف به شمار میو او بعد از ناپدید شدنش، اظهار بی اطلاعی می

شود و هیکل تاریک رمان، به ناگاه در خانۀ هادی باز می 100همچنین در صفحۀ  «.جسد کجا رفت؟ نمی دانم»(.)ترجمه(42

متن فراوان های این نوع حذف در بیششود. نمونهشود، اما باقی روایت در اینجا حذف میمردی در چارچوب در هویدا می

گیرد. در واقع روایت در زند و فصل پایان میانتهای فصل اول پیرزن مسیحی فرزند خود را صدا میاست به طوری که در 

شود. همچنین در ابتدای رمان حذف برخی شود، این نوع حذف باعث تأخیر روایت تا فصل پنجم میاین قسمت حذف می

 )ترجمه( (54)همان: «.بغداد یيها محمود إنتقل فجأة إلو لأسباب ظلّ يتکتم عل»گردد. ها باعث تأخیر در روایت نیز میاز قسمت

در فصل هفتم نیز، حوادث عجیب با ماجرای کشته  «.کرد، ناگهان به بغداد مهاجرت کردبه دلایلی که محمود آن را پنهان می»

شکل کشته شدن  این بخش بدون این کهگردد. ها میشود که باعث تعجب همه به خاطر نوع قتل آنشدن چهار گدا آغاز می

 پردازد.اند، به حذف آن میها را بیان کند با یک گزارش جنایی مبنی بر این که این چهار نفر همدیگر را خفه کردهآن
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متن بیشتر از نوع غیر علنی های ذکر شده تراگونگی در حذف صورت گرفته است و این تکنیک در بیشبا توجه به نمونه

باشد؛ به عنوان مثال، های حذف شده کاملاً مشخص میخورد و مرز میان زمانن چشم میمتن حذف علنی زمااست. در پیش

اگر با صبر و حوصله داستانم را »کند: خواهد روایت را به تأخیر بیاندازد برای کار خود توجیهاتی را بیان میویکتور وقتی می

خواهم مثل آن موقع من پرشور و شوق، اما وانگهی، نمیتوانم این کار را بکنم. فهمی که چرا نمیتا آخر بشنوی، خودت می

متن باعث تأخیر در روایت و همچنین جابجا نمودن ( در حالی که حذف غیر علنی در بیش65:1386)شلی، «. پذیر باشیآسیب

 شود.های زمانی میمرز
 

 چکیده. 3. 1. 4
 

گردد. البته خلاصه نویسی نسبت شود و منجر به شتاب مثبت در روایت میبه هنگام تلخیص بخشی از داستان خلاصه می 

تلخیص به عنوان یکی از ابزارهای روایی، از عوامل افزایش سرعت متن روایی »به حذف از شتاب کمتری برخوردار است. 

 (191:2008)الحاج علی، «. شودز متن داستان روایت میاست... تلخیص یعنی زمانی طولانی در حجم محدودی ا

کند که به روایت ها را بیان میای از زندگی و سرگذشت آنها، خلاصهای از زندگی شخصیتمتن به دلیل ارائۀ پیشینهپیش

دریانورد شوم،  وقتی فهمیدم پدرم قبل از مرگ به عمویم سفارش کرده است که اجازه ندهد من»بخشد. در این مثال شتاب می

خلاصۀ داستان از این قرار است که او چند سال پیش عاشق »( و یا در این عبارت 9:1386)شلی، «. چقدر افسوس خوردم

ورزد. شلی در صفحات ( نویسنده به خلاصۀ داستان در روایت مبادرت می14)همان:« دختری روس از طبقۀ متوسط شد...

آورد. وی در مورد مرگ مادرش به ها را فراهم میمادر ویکتور و نحوۀ آشنایی آن ای از زندگی پدروخلاصه 25و  24، 23

 83 ( در صفحۀ52)همان:«. سه روز بعد مادرم مخملک گرفت... سپس مادرم با آرامش کامل مرد»گوید: طور خلاصه می

ها، داستان در تمامی این روایت است. درای از زندگی ژوستین، پیشخدمتی که به جرم کشتن ویلیام اعدام شد، آمدهخلاصه

ای از زندگی الیزابت، کلروال، راوی با ارائۀ خلاصه شود.تر از روایت است و فقط برشی از داستان روایت میاصل وسیع

ها در همان زمان و نه زمان زند و به تفصیل به روایت آنها را به هم گره میژوستین و ویلیام در فصول بعدی سرنوشت آن

 متن برخوردار است.پردازد، به همین دلیل وقایع از شتاب بیشتری نسبت به بیشمی گذشته

لا أحد يستمع إليها بشکل »کند. ای از رویدادها را بیان میگیرد و خلاصهگاهی روایت شتاب به خود میمتن نیز در بیش
وقتی در مورد فرزندش » .)ترجمه((13:2013عداوی، )س «مخلص حين تتحدث عن ولدها الذي فقدته قبل عشرين عاماً سوی بنتيها و...

در  «.دادهای او گوش نمیبا صمیمت به حرف ...کرد که بیست سال پیش از دست داد، هیچ کس جز دخترانش وصحبت می

بخشد، هر چند که فصول ای از سرگذشت دانیال به داستان شتاب میای از دلیل جنون پیرزن و خلاصهاین قسمت خلاصه

کند و پیرزن، رمان راوی ابو زیدون را به طور مختصر معرفی می 18پردازند. در صفحۀ دیگر به طور مفصل به این مبحث می

مرد پیرو » .)ترجمه(18)همان:«. الحزبي الذي قاد إبنها من ياقته إلی المجهول و فقدته بسببهالرجل »داند. او را عامل فقدان پسرش می

وار ، صاحب هتل، نیز خلاصهشخصیت ابو انمار «.حزب که پسرش را به سمتی نامعلوم برد و به خاطر او پسرش را از دست داد

 «.ن دون أقارب أو جماعة تساعده داخل العاصمةمهاجر من الجنوب قدم في سبعينات القرن الماضي م»شود: معرفی می
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مهاجری از جنوب است که در دهۀ هفتاد قرن گذشته آمد، بدون خویشاوندان یا گروهی که در پایتخت » .)ترجمه((20)همان:

شوند که همیشه مشغول نظافت هتل ورونیکای ارمنی و پسر نوجوانش نیز در متن به شکلی کوتاه معرفی می «.کمکش کنند

کند. وی همچنین در وار صحبت میستند. زمانی که شسمه در حال انجام مصاحبه است، در مورد همدستان خود خلاصهه

شودکه گواه درگیری بین همدستانش است و به گردد، با صحنۀ اجسادی روبرو میزمانی که به مقر خود باز می 179صفحۀ 

در مورد » .)ترجمه((179)همان: «.إن السفسطايي هو من قتله ثم ولّي هاربًاو بشأن الساحر، ف»گوید: طور مختصر در مورد ساحر می

همچنین دستگیری و اعتراف منجم کوچک در مورد تحریک  «.ساحر، سوفسطایی کسی است که او را کشت و فرار کرد

بلی بیشتر باعث های قشود. این دو مثال نسبت به مثالبه طور خلاصه بیان می 337شسمه به قتل منجم بزرگ در صفحۀ 

 گردد.شود و باعث ابهام در روایت میها بیان نمیگردند، زیرا بعدها تفصیلی از آنافزایش شتاب در روایت می

متن متن تراگونگی در تداوم اتفاق افتاده است، این امر در ارائۀ چکیده نیز بارز است. در بیشبا توجه به اینکه در بیش

شود، اما با پیشرفت روایت برخی از این وقایع رخی وقایع، باعث شتاب در روند روایت میها و بارائۀ خلاصه از شخصیت

گیرد، زیرا راوی در صدد است که به مسائل عمق و به گیرند و همین امر جلوی شتاب آن را میتری به خود میشکل واضح

صورت تک گفتار درونی، چکیدۀ عرضه شده در عبارتی ابعاد عمودی و افقی ببخشد. مانند ابوانمار که در فصل دوازده به 

 «النائمة علی ضفة نهر الغراف في الجنوب و...« قلعة سکر»هو التاجر الذي کان يتحرک مابين »کند: فصل اول را چنین کامل می
راوی در این قسمت ماجرای  «.آیدوی تاجری است که از قلعۀ سکر در کنار رود غراف در جنوب می» .)ترجمه((223)همان:

کشد. از طرفی چون راوی یک رویداد را از شراکت وی در هتل و خرید کامل هتل را از شریک صاحبش به تصویر می

کند. انفجار دوم به های چندباره تکامل پیدا میل چکیدۀ یک رویداد با روایتکند به همین دلیهای مختلف بیان میدیدگاه

شود، اما این حادثه دوباره از دیدگاه هادی، از دیدگاه سوادی و روایت می 68خلاصه در صفحۀ  وسیلۀ ام سلیم به طور

گردد. گاهی نیز یک شخصیت به دوستانش، توسط فرج دلال و ابو انمار و بعد به وسیلۀ روح حسیب جعفر نیز روایت می

پذیرد. ها به طور ویژه معرفی آن صورت میتشود، ولی در فصول بعدی از طریق گفتار درونی شخصیطور خلاصه معرفی می

شود و این تلخیص محدود به همان صفحات رمان ای از وقایع باعث شتاب مثبت در داستان میمتن ارائۀ خلاصهدر پیش

ها را در صفحات بعدی به تفصیل بیان ها و تلخیصمتن با تراگونگی در این مورد بیشتر چکیدهگردد، در حالی که بیشمی

شود که خواننده از جهان داستان زیاد دور نشود، زیرا تلخیص مخاطب را از جهان داستان دور کند و همین امر باعث میمی

 کند.می
 

 صحنه. 4. 1. 4
 

ها برای این هماهنگی گفتگو و شود و یکی از بهترین تکنیکدر این موقعیت زمان داستان با زمان روایت هماهنگ می

دیدگاه ژرار ژنت به هنگام دیالوگ )گفتگو( هر واژه از متن، متناظر با یک واژه از داستان است. در چنین دیالوگ است. از 

های داستان هستند گردد. به هنگام گفتگو، این شخصیتشرایطی سرعت روایت ثابت است و دچار شتاب منفی یا مثبت نمی

 نشینند و راوی تأثیری ندارد.که با هم به گفتگو می
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های والتن و ویکتور، ویکتور و هیولا، ویکتور و کلروال، هیولا و دلاسی، هیولا و والتن، ویکتور و الیزابت و الیزابت گفتگو

متن گفتگوها گاهی برند. در پیشو ژوستین از جمله مواردی هستند که سرعت روایت را برابر با سرعت داستان پیش می

رمان اختصاص به دیالوگ ویکتور و والتن دارد. گاهی نیز  29مثال صفحۀ  بسیاری طولانی و گاه کوتاه هستند؛ به عنوان

داند قاتل ویلیام بیچاره کیست؟/ پدرم گوید میارنست فوری گفت: خدای من! بابا! ویکتور می»تر هستند. گفتگوها کوتاه

( گفتگوی 106:1386)شلی،  .«گناه استبی کنید پدرجان. ژوستیندانیم.../ گفتم: اما شما اشتباه میگفت: بله بدبختانه ما هم می

دهد که با جملات طولانی همراه است. گفتگوی جاری بین هیولا دلاسی و هیولا نیز حدود چهار صفحه به خود اختصاص می

متن گفتگوی مستقیم بسامد بسیار بالایی را دارد که و ویکتور نیز با جملاتی طولانی از جانب دو طرف همراه است. در پیش

 گردد.نجر به حذف نویسنده از داستان و ارتباط مستقیم داستان و روایت میم

ای دارد هرچند ها با گفتگوی درونی افراد که در پیشبرد روایت نقش عمدهمتن همراه شدن گفتگوهای شخصیتدر بیش

ود، در حالی که گفتگو شود که از سرعت روایت کاسته شآورد، باعث میکه خود حرکتی عمودی را در روایت به وجود می

نعم هو  -هذا يروي فلماً...إنه يقتبس من فلمٍ شهير لِروبرت دنيرو/-»شود. بین افراد باعث به وجود آمدن سرعتی ثابت در روایت می
ت این فیلمی را روای».)ترجمه( (26:2013)سعداوی،  «.کان عليه أن يذهب إلی هوليوود إذن-يشاهد أفلاما کثيرة علی ما يبدو.../

از  «.رفت هالیوودپس باید می -بیند.../های زیادی را میبله ظاهراً فیلم -کند... از فیلم مشهور روبرت دونیرو گرفته است/می

ای در دست دارد. های دیگر، گفتگوی روح حسیب جعفر با جوانی با دستمال گردن سیاه است که دستبند نقرهجمله نمونه
 -کيف إختفت؟ لابد أن تجد جثتك أو أی جثة أخری و إلّا راح تنلاص عليك/ -لقد إختفت/ -قي بجوار جثتك./لماذا أنت هنا... عليك أن تب-»

چگونه ناپدید شد؟ باید  –ناپدید شد.  -چرا اینجا هستی؟... باید کنار جسدت بمانی.» .)ترجمه((46)همان: «کيف تنلاص؟...

گفتگوی میان عزیز مصری و  «چگونه مشکلی؟... –شوی. می جسد خودت یا جسد دیگری را پیدا کنی وگرنه دچار مشکل

زين و التسجيلات؟... إنّي انطيته مسجل و جابلي  -». شودافتد و راوی در این میان پنهان میسوادی که به صورت عامیانه اتفاق می
 «کثير مانعرفهمش...طلب من واحد يسجل معاه. عندو صحاب هادي کلاوشي کبير. يمکن  -تسجيلات هوای ويه شسمة./

خوب پس صداهای ضبط شده چی؟... من دستگاه ضبط به او دادم و اسناد زیادی در مورد شسمه » .)ترجمه((265)همان:

 «.شناسیمهادی کلاهبردار بزرگی است. شاید از یکی خواسته تا آن را ضبط کند. او دوستان زیادی دارد که ما نمی -برایم آورد./

با دخترانش، هادی با شسمه، سعیدی و سوادی، سوادی و ابن حازم، سوادی و نوال، عزیز مصری و  گفتگوی ایلیشوای پیر

 شوند.های داستان است که باعث سیر خطی زمان در داستان میهایی از گفتگوی شخصیتنمونه سوادی، عزیز و هادی و...

ها باعث حرکت در عمق درونی شخصیتمتن خیلی طولانی نیستند، زیرا گفتگوی متن برخلاف پیشگفتگوهای بیش

 گردند.متن گاه به زبان عامیانه و گاه به زبان فصیح رد و بدل میو برخلاف سبک پیش شودداستان می
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متن، کاستن توصیفات رمانتیکی که نقشی شاعرانۀ پیشبا توجه به نمودار، تراگونگی در تداوم از طریق تغییر لحن فخیم و 

علنی و هماهنگی های غیرسازی قبل از گفتگوها و توصیفات همراه با کنش، حذفدر روایت ندارند و جایگزینی صحنه

 متن اتفاق افتاده است.گفتگوهای درونی و گفتگوهای بیرونی در بیش
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 نتیجه

متن تحت تأثیر شتاب منفی قرار دارد، اما و رقم محاسبه شده، تداوم در بیش های موجود در متنبا توجه به ارزیابی .1

متن و همچنین روایت داستان از زاویۀ دید افراد مختلف در شخصیت پیش 26در مقابل  شخصیت 46حضور تعداد 

و  اشی از درنگنماید. شتاب منفی نای درونی این شتاب را کمرنگ میهی در گفتگویتن و ایجاد تحرک و پویامبیش

ها و ها به دلیل شبکۀ تو در توی داستانشتاب مثبت در حذف و چکیده و هماهنگی زمان داستان و روایت در صحنه

متن قابل توجه است. تصاویر پویا، گفتارهای درونی که شکل گفتار غیر مستقیم آزاد و گفتار مستقیم های بیششخصیت

متن متمایز بخشد که آن را از پیشمتن تحرک و پویایی خاصی مینفی بیشمتن به شتاب مگیرد، در بیشبه خود می

گیرد و باعث متن به صورت غیر علنی صورت میگردد. حذف در بیشنماید و باعث تراجایی در شکل روایت میمی

ورت متن حذف به صگردد. در حالی که در پیشهای زمانی روایت میتأخیر روایت و همچنین درهم آمیختن مرز

متن باعث شتاب مثبت داستان گیرد. ارائۀ چکیده در پیشعلنی و بدون خدشه دار نمودن مرزهای زمانی صورت می

های بعدی پل ارتباطی ها دارای بسامد بالایی هستند که تفصیلمتن به خاطر تراجایی در شکل، چکیدهشود و در بیشمی

متن تراجایی ورد هماهنگی بین زمان داستان و روایت نیز در بیشخشد. در مببین جهان داستان و مخاطب را تحکیم می

خورد، زیرا گفتارهای مستقیم به همراه گفتارهای غیر مستقیم درونی باعث آمیختن آن با صحنه و سرعت به چشم می

 گردد.ثابت روایت می

های تقریری ها و پرسشقطعی، نقل قولهای های آشکار، ابراز عقیدهمتن تصاویر ایستا، نثر شاعرانه، اظهار نظردر پیش .2

نمایند و دارای ها و تصاویر در این مؤلفه نقش به سزایی را ایفا میگردد. پرسشو انکاری باعث درنگ در روایت می

تن منجر به تغییر در درنگ و عناصر آن شده است. تصاویر عینی، پویا و متحرک مبسامد بالایی هستند. تراجایی در بیش

های که منجر به تناقض های پارودیک و نیشدار، پرسشها، نقل قولآلهای ناپایدار، گریز از ایدهابراز عقیده سینمایی،

باشد. در نمودار مربوط به تراگونگی های بارز این تراجایی میگردد و گفتارهای درونی همراه با کنش از مصداقمی

های متن بسامد بالایی دارد، اما سطح بالای توصیفر بیشدر درنگ به وضوح قابل مشاهده است که عناصر درنگ د

کشد و زند و ذهن مخاطب را به چالش میهایی که به ابهام و تناقض در متن دامن میپویا و متحرک به همراه پرسش

 شود.همچنین همراهی دنیای درون و بیرون به وسیلۀ گفتارهای درونی و بیرونی به خودی خود باعث شتاب مثبت می

متن بیشتر به شکل ابژکتیو است در بیش دهد که توصیفباشند، نشان میدر نتیجه بررسی عواملی که در تداوم مؤثر می

گردد و گفتارهای درونی نیز حرکتی عمودی را یابد و همین امر باعث پویایی آن میو از دنیای بیرون به درون راه می

متن برای این که ذهن مخاطب را به چالش گردد. بیشن شتاب منفی میکند و همین امر باعث جبرادر رمان ایجاد می

گیرد و در بسیاری از اوقات رویداد تلخیص شده بعدها به تفصیل بهره می علنی غیر صورت به بکشد، از حذف بیشتر

 گردد. بیان می
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 چکیده

اند و تمام ورزیدههای نوینی است که ناقدان در بررسی و تأویل متون ادبی به آن اهروش ها، یکی ازشناسی رمزگاننشانه

اعران م( از ش2010 -1919کاظم السماوی )یابند. آن، معنای ویژۀ خود را می ۀلیوسها بهاز مفاهیمی اساسی است که نشانه

ملحمة » سروده .دهدها تشکیل می، نمادها و اسطورههاتوانمند معاصر عراق است که بخش قابل توجّهی از شعر وی را نشانه
خاطب در میان مپیام مورد نظر خود را با  ؛هاای از نشانهبا خلق مجموعه وی در آن،که  اشعاری استاز  «الهجرة الثلاثة

بررسی این قصیده ای، به های خطّی و کتابخانهحلیلی، با استفاده از نسخهت -این پژوهش کیفی، به شیوۀ توصیفی .گذاردمی

ماهنگی قصیده از هسو و نقش آن در ها با زندگی شاعر از یکهای زبانی آن و بیان ارتباط آنترین رمزگانبرای یافتن مهم

 زیادی با زوایای ها آن است تا خواننده تا حدّهدف از بررسی و تحلیل این قصیده از منظر رمزگانسوی دیگر، پرداخته است. 

 طوری او بههای شخصهای شخصیّت شاعر و گرایشدهد که نشانهنتایج نشان میو اندیشه وی آشنا شود.  پنهان شعر سماوی

های طور که یکپارچگی قصیده به کمک رمزگانهای مربوط به صاحب متن و عنوان تجسّم یافته است؛ هماندر رمزگانواضح 

همچنین،  ، بر ارزش ادبی قصیده افزوده است.ت که این امراضافه دیگر رموز محقّق شده اسشناختی و بینامتنی بهزیبایی

د است که شاعر های دراز غربت و تبعیها، حاکی از آن است که سروده حاضر، برخاسته و متأثّر از زندگی وی و سالبررسی

ومت است بکار گرفته قامها را برای بیان مقصود خود که همان برانگیختن حسِّ مبارزه و آگاهانه بسیاری از رمزگان صورتبه

 ر کند.ها، مقصود خود را بیان و با خواننده ارتباط برقرای توانسته است در پسِ این نشانهخوببهاست. وی 
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 . مقدمّه1

 . مسأله پژوهش 1. 1

آورد. پیوند میان ت نهفتۀ آن، زمینه را برای گسترش هر معنا و مفهومی فراهم میظرفیّ ای از انواع ادبی است که شعر، گونه

ساحات اجتماع  تکتکتوان حضور شاعر را در می کهیطوربهشعر و جامعه در عصر معاصر، پیوندی ناگسستنی است؛ 

ها، ای از نمادها و نشانها در قالب مجموعهدهد تپذیری در شعر، به شاعر این امکان را میمشاهده کرد. ویژگی تأویل وضوحبه

ها همان پذیر نیست را بگنجاند. در حقیقت، نشانهها با توجّه به شرایط موجود، امکانگفت آنبسیاری از مفاهیمی که باز

. در این دوره ردگذاکنند و دست او را برای بیان آنچه در سر دارد باز میابزارهایی هستند که شاعر را در تولید معنا یاری می

ها وجود بسیاری از خواسته پردهیبخفقان سیاسی و یا عدم وحدتی که میان مردم وجود دارد، امکان بازگو کردن  براثرعموماً 

شوند و با ابزار قلم، حاکمان، سردمداران، مردم ندارد؛ از این رو، شاعران زبان مردم خود شده و با سلاحِ قلم، وارد میدان می

واضح و  طوربهدهند. در برخی جاها هر کس که در رقم خوردن این اوضاع نقش دارد را مورد سرزنش قرار میمنفعل و 

پرده مقاصد وجود ندارد دیگر که به هر دلیلی امکان نشر و بازگوی بی یدرجاهاپرده امکان بیان مقصود وجود دارد؛ امّا بی

کند. در یک سروده شعری، ها آنچه را به دنبال آن است بیان میها و رمزگاننشانهبرد و به کمک ها پناه میشاعر به دنیای نشانه

کلّی،  طوربهتوان متوجّه مقصود شاعر شد. ، نمیهاآنرود که جز با کنار هم قرار دادن ها بکار میای از نشانهگاهی مجموعه

 جانبههمهقرار داد و مطالعه یک اثر ادبی نیازمند نگاهی  یموردبررسها، توان یک متن ادبی را بدون توجّه به دیگر نشانهنمی

 های موجود در اثر است. به نشانه

اصولاً شعر، مصداق گریز است  چراکههایی معنایی هستند؛ های آوایی زبانِ عادی، نشانههای شعر، در مقابل نشانهنشانه»

های قابل آفرینش هستند که شعریّت و در واقع همین مدلول روندهای بکار رفته در آن از مدلول عادی خود فراتر میو نشانه

هایی همچون فرستنده، گیرنده و پیام رمزگان که در کنار مؤلّفه( »4:1389)نقابی و قربانی جویباری،« کنندشعر را تضمین می

ست؛ زیرا، هر پیام در قالب شود، از اهمّیّت بالایی در انتقال معنا برخوردار اترین عناصر ارتباط کلامی محسوب میاز مهم

شود گیرد؛ یعنی، به زبانی خاص سروده میشناسیک جای مینمونه، یک شعر در پیکر زبان عنوانبهشود؛ رمزگانی ویژه ارائه می

خاص در حکم ابزار درک  طوربهعام و زبان شعر  طوربهو به کارکردهای ادبی و شاعرانه آن زبان وابسته است و زبان ادبی 

-ها، اسطورهنشانه یریکارگبه( شاعران با 138 -136: 1388)احمدی، « های زبان شناسیک استنات پنهان رمزگان و دلالتامکا

ها و غیره و نیز با استفاده از صور بلاغی همچون: تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، تضاد و... هنر خود را در قالب شعر و ها، نماد

 اند.ر، به نمایش گذاشتهدر جهت القای مفهومی ورای ظاه

ها ها، نمادها و اسطورهکاظم السماوی از شاعران توانمند معاصر عراق است که بخش قابل توجّهی از شعر وی را نشان

مرتبط هستند که نادیده گرفتن هرکدام برابر با نادیده گرفتن بخش  یاگونهبههای وی ها در بیشتر سرودهدهد؛ نشانهتشکیل می

های نهفته در شعر وی، توان دریافت که بسیاری از نشانهزیادی از مفهوم شعر و هدف شاعر است. با نگاه به شعر سماوی می

خود را به  پرباراه سال از عمر های اجتماعی و سیاسی او دارد؛ شاعری که حدود پنجوابستگی تمام با زندگی شاعر و فعّالیت
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های آن غافل نبوده است. دور از وطن و در غربت به سر برده است با این حال حتی اندکی از اهتمام به وطن و دردها و رنج

ها و نمادها دارد و تمامی نشانه اندوه غربت، ویژگی اساسی شعر شاعر است که در بیشتر موارد به تبعِ دوری از وطن رنگ

 دهد. وار و حماسی شاعر مییانگر این مهم هستند؛ اماّ در برخی موارد اندوه و حسرت جای خود را به بیان تازیانهنیز ب

پیام مورد نظر خود را  ،هاای از نشانهکه شاعر با خلق مجموعه سماوی است اشعاراز جمله  «ملحمة الهجرة الثلاثة» سروده

موجود  هایو رمزگان هاکشف نشانهاند تا با دنبال آن بودهاین جستار به گان در نویسند. گذاردمیبا مخاطب خویش در میان 

 شناسی به پرسش زیر پاسخ دهند:دیدگاه نشانه و تحلیل روابط میان آنها بر اساس این سرودهدر

 بر چه ایدئولوژی دلالت دارد؟  «ملحمة... الهجرة الثالثة»ها در سروده ها و رمزگانارتباط میان نشانه (1

 های قصیدهرمزگان در شناختینشانه خوانشی های زیر بهفرضیه برهیتکبا  تحلیلی ـ توصیفی روشی با پژوهش این 

 پرداخته است : «ملحمة الهجرة الثالثة»

 باشد. تبعید است، میها متأثرّ از رویکرد شاعر و نیز شرایط حاکم بر زندگی وی که سراسر غربت و غالب این رمزگان -

توانسته است تصویری واضح از خود، جامعه و شرایطی که در آن حاکم  یخوببهها سماوی با کمک این رمزگان -

 بوده است نشان دهد. 

 تحلیلگر بررسی این پردازد. درهای موجود به بررسی قصیده مذکور میجستار حاضر با دیدگاهی کلّی با نگاه به رمزگان

 دیوان در موجود قصاید جمله از «ملحمة الهجرة الثالثة» باشد. سرودهمی متن تحلیل نوع از تحلیل آن. است روبرو متن با

 در. است ناممکن حدودی تا سروده این فهم آن، به بردن پی بدون که است نمادهایی و هانشانه از سرشار که است سماوی

 فراهم آن بهتر درک برای زمینه که جایی تا است شده اشاره سروده این در هارمزگان و هانشانه ترینبرجسته به پژوهش این

  .آید

 . پیشینه پژوهش2. 1

الغربة في »توان به کتاب های چندی پیرامون شعر کاظم السماوی صورت گرفته است که از جمله آنها میتا کنون پژوهش
م( اشاره کرد؛ همانطور که از نام آن پیدا است نویسنده در این اثر به دنبال 2013نوشته نوزاد حمد عمر ) «شعر کاظم السماوي

ها و نمادهایی آن بوده است تا پدیده غربت را در نُه دیوان شاعر، مورد بررسی قرار داده و در ضمن آن به برخی از اسطوره

ای تحت عنوان م( در مقاله2017« )بندر علی اکبر شاکه»؛ همچنین که شاعر در شعر خود بکار گرفته است پرداخته است

 اللغات کلیه/  رمیانگه جامعه «کل الأوطان لاسيما عن الکورد و کوردستان يعربیٌ إنسان دافع عن المضطهدين فکاظم السماوی شاعر »

کند. با وجود در شعر وی را معرّفی می های کاظم السماوی مضامین برجستهبا نگاهی گذرا به دیوان ،الإنسانیه والعلوم

شناسی در شعر کاظم السماوی و های موجود و مرتبط در این زمینه، تاکنون پژوهشی مستقل پیرامون بررسی نشانهپژوهش

به  اند تاصورت نپذیرفته است؛ از این رو، نگارندگان در این جستار به دنبال آن بوده «الملحمة الهجرة الثالثة»تحلیل سروده 

 شناسی به بررسی این مهم که سهم زیادی در درک مفاهیم شعری او دارد، بپردازند. وسیله علم نشانه
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 . روش پژوهش3. 1

ایم. منابع مورد استفاده در این پرداخته «ملحمة الهجرة الثالثة»تحلیلی به خوانش سروده  -در این جستار با روشی توصیفی

 باشد. شناسی میهای معتبر در زمینه نشانهها و کتابها، مقالات معتبر علمی، رسالهپژوهش علاوه بر دیوان شاعر، سایت

 پژوهشنظری  مفاهیم. 2

 . نشانه شناسی 1. 2

اند، عمدتاً از دو منبع یعنی آراء مانده از یونان باستان نشان داده یجابهشناسی به معنای امروزی، نه آنچه در آثار نشانه»

دانند، امّا شناسی را میراث سوسور مینشانه هرچنداست.  افتهیگسترشهای پیرس سرچشمه گرفته و رشد و سوسور و نوشته

ها تکوین ، برای بررسی پدیدهیارشتهنیبوجهی  ۀمثاببهای مستقل تبدیل شد و شناسی به رشتهبا افکار و نظریّات پیرس، نشانه

 گاهچیهگوید: . او میردیگیدر برمی است که هر مطالعۀ دیگری را شناسی چهارچوب ارجاعپیرس، نشانه ازنظریافت. 

خواهد باشد، ریاضیاّت، اخلاق، نجوم، روانشناسی، اقتصاد، تاریخ و... و به آن هر چه می –ام چیزی را مطالعه کنم نتوانسته

های علمی است که به مطالعۀ نظامشناسی، نشانه .(145:1380گیرو،)«شناختی نگاه کنمز مطالعه نشانهچونان چیزی غیر ا

همۀ علائمی است که بشر »ها پردازد. در این علم منظور از نشانههای عدالتی و غیره میها، نظامها، رمزگانای نظیر زباننشانه

. این ردیگیبرمکند. بنابراین، کلمات، حرکات، اشارات، شعارها و... را در استفاده می هاآننوع خود از برای ارتباط با هم

را  یشناسنشانهپیرس، ( »4:1389)نقابی و قربانی جویباری، « رفتاصطلاح به معنای زبان اشاره در قرن هفدهم به کار می

شناسیک تعلق داشته باشند. او و چارلز ویلیام موریس های نشانهدانست که به نظامدانش بررسی تمام پدیدارهای فرهنگی می

شناسی بسیار گسترده است. ارتباط شناسی دنبال کند، بر این باور بودند که دامنۀ نشانهزمینۀ نشانه که کوشید کار پیرس را در

( 7:1388)احمدی،« و هر چیز که بر چیز دیگر دلالت کند در قلمرو آن جای خواهد داشت ردیگیبرمای کلّی را در به گونه

و بنابراین  ردیگیبرمشناسی تمام قلمرو دلالت را در بعضی، نشانه زنظراشناسی توافقی وجود ندارد، درواقع دربارۀ قلمرو نشانه»

 یرزبانیغپردازند که از علائم ای میهای ارتباطیترند فقط به بررسی نظامای بسیار وسیع دارد. برخی که محتاطپهنه

ها، مراسم ز ارتباط اجتماعی نظیر آیینهایی ا؛ بعضی نیز به پیروی از سوسور، مفهوم نشانه و رمزگان را به شکلاندشدهلیتشک

هایی از ارتباط هستند که که هنر و ادبیات شکل اعتقاددارنددهند و در نهایت برخی دیگر آداب معاشرت و غیره گسترش می

( 16:1380)گیرو،« اندها برخاستههایی که خود از یک نظریۀ عمومی در باب نشانهای استوارند؛ نظامهای نشانهبر کاربرد نظام

ها و ساختار، دلالت و هدف گفتمان ازجملهکشف ساختارهای دلالی »شناسی را موجز، هدف نشانه صورتبهشاید بتوان 

های ارتباطی و وضع قوانین جامع، جهت های بشری، پژوهش در رابطه با قواعد، کارکرد و پایبندی به موضوع سیستمفعالیت

شناسی ادبی کشف ارتباط میان نویسنده، هدف نشانه( »7: 1997)حمداوی، « انستهای ادبی دبررسی سطحی و عمقی گفتمان

شناسی ادبی یافتن مناسبت میان تصویر )دال( و تصوّر )مدلول( است. هدفش در نهایت کشف متن و خواننده است. نشانه
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به عبارت دیگر،  .(6: 1380)احمدی،  «فهمیده یا تأویل کرده استمناسبتی است میان آنچه نویسنده ارائه کرده و آنچه خواننده 

کوشد تا به معانی و مفاهیمی که در ورای این های مذکور و کشف ارتباط میانشان میشناسی ادبی با بررسی مناسبتنشانه

در نشانه زبانی معنی »توان به این نکته اشاره کرد که های نشانه زبانی و ادبی میهاست دست یابد. ازجمله تفاوتمناسبت

شعر ( »48: 1393)طاهری نیا و حیدری، « گیردقاموسی لفظ مورد نظر است و در نشانه ادبی ماوراء لفظ ورد توجه قرار می

 «ها را به تداوم پدید آوردتواند آنآورد که زبان روزمره نمینوعی از کاربرد زبان است؛ امّا این زبان اثرهایی پدید می

.(Reeffatterre˓1999: 149) «نمایی ای کاملاً ناسازگار با اصل واقعیّتبه طور کلّی، شعر بازنمونِ جهان واقعی به شیوه

گونه کند که نویسنده بکوشد تا جهان آشنا را، تا حدّ ممکن، هماننمایی در هنر و ادبیاّت ایجاب میاست. رعایتِ اصل واقعیّت

ی تجربه شده جلوه کند؛ امّا زبان شعر ذاتاً ناقض این تناظر بین هاای از واقعیّتچندان که متن آینه که هست، بازآفریند

ای نشانههای زبانی و واقعیّت بازنمایی شده است. در واقع، شعر، به جای محاکات واقعیّت، واقعیّتی بدیل را با دستگاه نشانه

به سمت الگوهایی نمایی)محاکات(، آید که زبان آن، به جای بازشعر زمانی پدید می»(Maranda˓1980: 201)«آفریندخود می

 .Connor˓2003: 738- 739))« پردازی(الگوهایی مختصِّ ساختارهای کلامی خودِ آن شعر )نشانه -داز دلالت میل کن

 یّت آن در تحلیل متون ادبی. رمزگان و اهم2ّ. 2

گرفته از عناصری است که بر اساس شکلاگر بخواهیم تعریفی جامع و مختصر از رمزگان ارائه دهیم، باید بگوییم که زبان، 

نامیده « رمزگان»توان شناخت می هاآن ۀلیوسبهشوند و رساننده معنا هستند؛ این عناصر که پیام را ویژه ترکیب می یهاقاعده

 ریپذنامکا هاآنشناختی هر متن با در نظر گرفتن چندین رمزگان و روابط میان ( تحلیل نشانه39: 1388شود. )احمدی، می

-( اهمّیت نشانه221: 1386شناسی یافت. )چندلر، توان در ادبیات نشانهشناسی رمزگان را میهای گونهاست؛ یکی از حوزه

های واژگانی، نحوی، عروضی، نظاماست که شعر، نظامی متشکل از خرده جهتنیازاها در متون شعری شناسی رمزگان

ها نیز در هنگام ( نشانه248کند. )همان: ها، ادبیّات را اثرگذار و قدرتمند میان آناست که روابط می یآواشناسشناسی و ریخت

، گریدانیببهانجامد؛ ها میشوند که این کار به محدود شدن معناهای آنخوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب تفسیر می

کند. ها، ما را به سمت خوانش ارجح راهنمایی میزگانرم یریکارگبهکه متون همواره برای تفسیر باز هستند، امّا  هرچند

ها و از جمله قصاید موجود در دیوان سماوی است که سرشار از نشانه «هجرة عروة بن الورد»( سروده 232 -230)همان: 

نمادهایی است که بدون پی بردن به آن، فهم این سروده تا حدودی ناممکن است. کارکرد نمادین چندین نشانه، کنایه، 

های دهد؛ سماوی برای بیان دغدغه، خواننده را با خواندن این شعر در فضایی متفاوت قرار میدستنیازافراخوانی و مسائلی 

کار گرفته است که این سروده را از ههای مرتبط را بها و رمزگانای از نشانه، مجموعهخود و تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان

؛ اندشدهدهیبرگزها متناسب با هدف شاعر و در راستای تولید مفهوم تمامی این نشانه چراکهکند؛ دیگر اشعار وی متمایز می
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اشاره شده است تا جایی که زمینه برای درک بهتر آن فراهم ها در این سروده ها و رمزگانترین نشانهدر این بخش به برجسته

 آید.

 . پردازش تحلیلی موضوع3

  عنوانبههای مربوط رمزگان. 1. 3

عنوان سروده حاضر، تابع رنگ غالب زندگی شاعری است که حدود پنجاه سال از حیات خود را در غربت و به دور از 

توان یافت که ارتباط تنگاتنگی با زندگی هایی را میشاعر، بسیاری از رمزها و نشانهوطن سپری کرده است. با نگاه به دیوان 

تواند خواننده را در خط عنوان اثر تا حدّ زیادی می لهیوسبهای برای ورود به عالم اثر است؛ مؤلّف او دارند. عنوان، دریچه

داند که صاحب آن در تلاش است ا و معنایی فشرده میفکری خود قرار دهد. عبیدی عنوان را، مرجعی متضمّن اشارات، رمزه

عنوان کلیدی ( »61: 2009معنای مورد نظرش را به کلّی در آن تثبیت نماید و تار و پود متنش را بر آن ببافد. )محمدّ العبیدی، 

ود به حقیقت و کنه سازد که در بازگشایی رموز متن و تسهیل در ورای از معانی رهنمون میاست که ما را به سمت مجموعه

های پربار یکی از سروده «ملحمة الهجرة الثالثة»( 90: 1997)حمداوی، « کند.های پیچیده و مبهم آن، ما را کمک میو بخش

ای که در عنوان این اثر گشاید. نخستین واژهکاظم السماوی است که شاعر درِ نشانه و رمزها را از همان ابتدا با عنوان شعر می

توان دریافت که انتخاب این کلمه به هیچ وجه از است که با بررسی دقیق می «الهجرة» نماید، واژهواننده آشنا میبه گوش خ

هایی لو معاد« تبعید»یا « غربت»واژه  یجابهروی تصادف صورت نپذیرفته است. در واقع شاعر با ظرافت و زیرکی خاصّی 

ای پنهان دارد. واکاوی در حقیقت به میل باطنی خود شاعر برای رفتن نیز اشارهگزیند که را برمی «الهجرة» ، کلمهنیچننیا

ترین معنا با متن شعر را شود. شاید بتوان مرتبطموجب تبیین معنای این واژه می یخوببههای لغت در فرهنگ «الهجرة»کلمه 

 مهاجرت است. جدایی و ترک معنای به "هجر" دّۀما از هجرت""»نویسد: می «هَجَرَ »در مفردات راغب یافت. وی ذیل شرح واژه 

 به لغت در «هجرت» ( پس،833 ،«هجر»ذیل واژه  اصفهانی، )راغب« است وی ترک و دیگری از بریدن معنای به اصل در

 مهاجر شخص که است این برای گویند؛می «مهاجرت» را دیگر نقطه به اینقطه از انتقال اگر و است شیء یک از بریدن معنای

آید فراتر از چیزی آنچه از تحلیل عنوان این سروده به دست می .کندمی قطع را سابق مکان با خویش پیوند خود، انتقال با

بریدن را در  ینوعبه، این بار خود، راه دوری از وطن یا آزردهدلرسد. شاعرِ است که در نگاه اول به ذهن خواننده می

ای روشن از زندگی شاعری همچون رای همگان باشد؛ این عنوان در حقیقت نشانهگر پیامی باست؛ تا روایت گرفتهشیپ

اش حیات وطن است با این وجود تمام سالیان دوری از آن، موجب نشده است تا وی دست از سماوی است که تمام دغدغه

ها حن حماسی شاعر در برابر آرمانشود که لنمایان می یخوببههایش بکشد. از سوی دیگر، با مراجعه به بطن این سروده آرمان

، هماهنگ و در ارتباط است و همین امر، یکی از «ملحمه/ حماسه»است تا چه اندازه با واژه  رفتهازدستهایی که و ارزش

های موجود در این شعر کشاند و با تطبیق عنوان با نشانههایی است که خواننده را به سمت این سروده میترین جاذبهمهم
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شود. در معنای سطحی، این سروده، دارای عنوانی معمولی متشکّل از سه واژه است؛ امّا ری از مفاهیم نهفته روشن میبسیا

ها است که قرار گرفتن آن «الهجرة»و « الملحمة»بخشد برخاسته از ترکیب دو واژه آنچه معنا و مفهومی ورای ظاهر به آن می

توان دریافت که شاعر چگونه کند؛ امّا با دید کلّی به این سروده میدیر فهم جلوه میدر کنار هم، در نخستین نگاه، تا حدودی 

اش در کنار هم قرار داده است؛ از و با چه قصدی این عنوان را برگزیده است و این دو کلمه را در جهت بیان مقصود باطنی

حقیقت این عنوان از یک سو متناسب با واژه کار گرفته است. در هاین رو، سماوی این عنوان را با هوشمندی خاصّی ب

کند که در حقیقت، همان مفهومی حماسی دارد و واژه حماسه ذهن خواننده را برای مفهومی حماسی آماده می «الملحمة»

کار رفته توسط شاعر هشود و حتّی در انتخاب واژگان و جملات بچیزی است که در بطن سروده، خواننده با آن رو به رو می

کند؛ چرا خورد. از سوی دیگر، مفهوم هجرت که نوعی گریز است ذهن را دچار دوگانگی با واژه حماسه مییز به چشم مین

روی و اقدام هجومی است و هجرت نوعی گریز و عقب نشینی. امّا آن چیزی که سماوی در پس این که حماسه نوعی پیش

برند یا خود را به غفلت م و حاکمانی است که یا در غفلت به سر میسروده و عنوان آن، پنهان کرده است؛ بیدار کردن مرد

ای از کلمات به طور کلّی، عنوان این سروده مجموعه»هایی است که از دست رفته است. اند. آگاه کردن مردم از ارزشزده

چرخد و همه واژگان در میای که غالب بر متن است است که به حالت معیّنی از معنا اشاره دارد و حول اندیشه و نظریه

های مربوط به عنوان در قالب نمودار به نمایش در زیر، رمزگان( 88: 1394)رسولی و احمدی، « ندارتباط مستقیم با عنوان

 گذاشته شده است. 
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 عنوانبههای مربوط رمزگان 3-1نمودار 

 های مربوط به صاحب متن . رمزگان2. 3

 کهیطوربهکار گرفته است. که شاعر برای گزینش دقیق واژگان بهتلاشی است  دهندهنشانعنوان هر قصیده تا حدودی 

های توان در حیطه رمزگانهای بارز شخصیّت شاعر را در آن یافت. این موضوع را میتوان با مشاهده آن بسیاری از جنبهمی

سیِ خالق اثر، نقدی است بر تمامی اشکال جبر باوری شنانشانه»شناسی خالق اثر جستجو کرد. مربوط به صاحب متن یا نشانه

مجازی، بر  صورتبهمستقیم و خواه  صورتبهای. اثر ادبی به طرق مختلف، خواه نامهشناختی یا زندگی، روانیشناختجامعه

 .(293: 1390)مکاریک، « کنداست دلالت می افتهیپرورشزندگی شاعر، ساختار شخصیّتی او و محیط اجتماعی که او در آن 

ها و واژگان پرکاربرد به آن مایهتوان از طریق بندهندۀ نوع نگرش و تفکّر شاعر است که در متن میاثر ادبی در واقع، نشان

کند و موکاروفسکی بر این باور است که شاعر معنا و مفهومی را که در ذهن خود دارد بر روی اثر، حک می چراکهپی برد؛ 

شاعر در این قصیده با بیانی حماسی در برابر بسیاری از  .(293بخشد. )همان: کلّی و جزئی اثر مینظمی خاص به سازمان 

هایی همچون: هجرت، ایستد. واژهاز سوی مردم و حاکمان می رفتهازدستهای ها و ارزشتوجّهیهای روزگار و بیناملایمتی

الریح، الصخر که همگی در باطن رمزگونه خود به نوعی شخصیّت  هایی همچون حجر، طائر،رحلۀ، النفی، عصیان، قتال و نشانه

  شناسانند.هایی هستند که سماوی را به عنوان خالق این اثر به مخاطب میمایهکنند، بنشاعر را تداعی می

ملحمة الهجرة الثالثة

(دلالت ضمنی)مدلول 

شوریدن علیه تمام ارزش های از 
ترک / دست رفته و بی تفاوتی ها

وطن برای تغییر اوضاع و به نشانه 
اعتراض به اوضاع و آگاه سازی 

مردم

(دلالت صریح)مدلول 

سومین غربت شاعر و دوری او از 
وطن

(1)دال 

ملحمة الهجرة الثالثة
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ین است؛ از اهای وطن خود به سر برده را در پاسداری از ارزش اشیزندگهای فراوان از سماوی شاعری است که سال

شود؛ امری که رنگی غالب بر بیشتر تفاوت، تبعید و غربت، همدم و همساز او میرو، از سوی مردان سیاست و حاکمان بی

وار و بیانی گزنده بر عاملان آن ها با لحنی اندوهبینیم سماوی در این سروده، گهگاه میکهیطوربهزند؛ های شاعر میسروده

ای از فکر غالب شاعری دانست که رنج غربت و توان، چکیدهدهد. سروده حاضر را میقرار میتازد و همه را مورد نقد می

هایی دانست که سروده ازجملهتوان گذارد. در حقیقت آن را مینمی جوابیبناملایمتی را  نیترکوچکپذیرد؛ امّا تبعید را می

 های شاعر پی برد.توان به دغدغهبا توجّه دقیق به آن، می

 شناسی کلامی های مربوط به زیباییرمزگان. 3. 3

شود و شناختی، متضمّن احساسی درونی و ذهنی است که روان آدمی در مواجهه با واقعیّت به آن دچار میتجربه زیبایی

هایی بهره هنر و ادبیات از رمزگان چراکهشناختی، شیوه بیان هنر و ادبیات است؛ های زیباییشیوه بیانِ مبتنی بر رمزگان

های آفرینند که به نوبه خود واجد معنایند. کارکرد پیام با رمزگانهایی را میگیرند که پس از نخستین کنش دلالتی، مدلولمی

را دارای  یشناختییبایزهای است. گیرو نظام نفسهیفانتقال ساده معنا نیست؛ بلکه این پیام واجد ارزش  یشناختییبایز

اند. برخی دیگر ها بی آن که در قلمرو منطق قرار گیرند، بازنمایاننده امر ناشناختهداند که برخی از آنکارکردی دوگانه می

شاعر، در این  .(99-95: 1380دهند. )گیرو، می جامعه خیالی انجامجهان و  ینیبازآفر واسطهبهبیانگر امیال مایند و این کار را 

ها و... بهره برده است که او را ایه، اسطوره، اسالیب انشایی، فراخوانی شخصیتسروده از فنون و شگردهایی همچون: رمز، کن

 در جهت القای مفهوم و تولید معنا یاری نموده است. 

سماوی، در این سروده از فنون و شگردهایی همچون استعاره، مجاز، کنایه، رمز، نماد و... بهره برده است که در تحلیل 

های درونی ایجاد از تناسب یاگونهبهآیند. با مطالعه این سروده، می حساببه یشناسییبایزهای ها و رمزگانادبی از نشانه

نمادهای استعاری، محور کنایی، تناسب یا مراعات نظیر، تضاد و پارادوکس که در محور همنشینی و جانشینی  ۀلیوسبهشده 

 ند. اای توسّط شاعر خلق و تولید معنا کردهبه گونه هنرمندانه

ها دانند. آنشناسی میرا در قلمرو نشانه دستنیازاشناسان، مطالعۀ فنون بلاغی، مانند استعاره، مجاز، کنایه و مسائلی نشانه

 به خاطرها دارند. وجوه بلاغی، های بلاغی نقش انکارناپذیری در شکل دادن به واقعیّتکنند، نشان دهند؛ صورتتلاش می

نیست. تجربه  انیبقابلشوند که از طریق کلام عادّی ای برای ابراز مفهوم و معنایی میند؛ وسیلهای که دارظرفیّت نهفته

شود و شیوه بیانِ شناختی متضمّن احساسی درونی و ذهنی است که روان آدمی در مواجهه با واقعیّت به آن دچار میزیبایی

گیرند که پس هایی بهره میهنر و ادبیات از رمزگان چراکهات است؛ شناختی، شیوه بیان هنر و ادبیّهای زیباییمبتنی بر رمزگان

، یشناختییبایزهای خود واجد معنایند. کارکرد پیام با رمزگان نوبهبهآفرینند که هایی را میاز نخستین کنش دلالتی، مدلول

است. در این بخش ضمن پرداختن به هر یک از این موارد  نفسهیفانتقال ساده معنا نیست؛ بلکه این پیام واجد ارزش 

 است ضمن استفاده هنری و ادبی معنایی تازه به این مفاهیم بدهد.دهیم که شاعر چگونه توانسته، نشان میشدهاشاره
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خاصّی  باظرافتهای برگرفته از طبیعت که بسامد بالایی در شعر سماوی دارد در این سروده نشانه ژهیوبهها، نماد و نشانه

 است.  قرارگرفتهدر اختیار مقصود شاعر 

گریزد؛ تا بتواند دنیایی جدید، فراخ و به رنگ ها میشاعر برای فرار از غالب تنگ و بسته کلمات، به عالم رمز و نماد»

خواننده، خود را در مقابل دهند و می دهند، اعتبار و وقارکنند، دامنه میها شعر را عمیق مینماد چراکهکند؛ هایش خلقآرزو

برای نمونه، سماوی، در بخش آغازین این شعر با هماهنگی میان چند نماد و نشانه، ( 133:1368)طاهباز،  «یابد.عظمتی می

 کند: بیان می گونهنیااصرار برخی از مردم در جهت ماندن و ایستادن وی در برابر اوضاع را 

ستَطَ  شبَّ الحرائقُ « وَتَداً »عتَ... وَامکُث هُنّا يَقولون َ لي لا تُهاجِرْ إِذا ا سودُ/ اِن ت صفَ النُذُر ال ضيرُه / اِن تَهبَّ الرياحُ اِن تَع )السـماوی،  .لاتُ

1994 :241) 
ــد اگر باد توانی هجرت نکن )نرو( و در اینجا همچون میخی که زیانی به آن نمیگویند اگر میبه من می»  )ترجمه(  رس

  «.ها به پا شودهای( هشدارهای سیاه بوزد اگر آتشبوزد اگر )طوفان

ای اوضاع به شکل هنرمندانه« هاآتش /لحرائقا»، و «بادها /الریاح»، «میخ /وتد»هایی همچون: گیری از نشانهوی با بهره 

 و مستعارٌله جایگاه بر مستعارمٌنه کردن جانشین با کشد وهایی پی در پی به تصویر میحاکم در عراق را در قالب استعاره

ها بازگشایی مفهوم نمادین در این واژه .کندمی بیان را خویش مقصود جانشین، واحد این به آن معنایی هایمشخّصه بخشیدن

را نمادی استعاری از استقامت و استواری دانست؛ « وتد/ میخ»توان می سوکیکند. از مقصود شاعر را تبیین می یخوببه

در برابر حاکمان ظالم بایستد. این نشانه،  قدمثابتکه استوار و  شدهخواستهکه از شخصیتی همچون سماوی  صورتنیبد

قراری و عدم ثبات و شرایط ای از بیگیرد؛ باد در اینجا، استعاره و نشانهدقیقاً با دو نشانه دیگر در تقابل و تضاد قرار می

گستراند و ای از خرابی و نابودی است را میدمد و دامنه آتشی که نشانهن میاست که از هر سو بر اوضاع نابساما نامساعد

توان، نماد سرشکستگی دانست که هر چه بر سر آن کوبیده را می« میخ /وتد»دیگر شود. از سوی منجر به بدتر شدن شرایط می

ه شکل بهتری ما را به مقصود شاعر رهنمون رسد، تحلیل این نماد طبق نظر دوم بخورد. به نظر میشود از جای خود تکان نمی

پذیرد و شاعر برای قرار داند که سرکوب را میتفاوتی را همچون عمل میخ میعملی و بیسازد. در واقع سماوی، بیمی

ارت در این عب «یقولونَ»شود. فعل می روروبهنگرفتن در این شرایط، هجرت را اختیار کرده است که این عمل با مقاومت مردم 

 کند. به میل باطنی مردم برای ایستادگی در برابر اوضاع یا پذیرفتن شرایط اشاره می
 عنوانبه« طائر: پرنده»سماوی در بخش دیگری از این سروده برای نمایاندن اوضاع موجود، اقدام به استفاده نمادین از واژه 

 نماید: خود متأثرّ از این شرایط می ۀگرفتشکلنشانی از شخصیّت 
صباحَ و مابينَ أَن يَبت سودَ وَالِجراحَ العَتيقةَ / کانَ ما بَينَ اَن يطلَّ وَأَن يدرکَ ال سُهُبَ ال دي کانَت الخُطوةُ الألفُ..فَابتَداها کانَ للنارِ طائرٌ يَعبرُ ال

 (.242وَلَم نَزَلْ نَبتَديها! )همان: 
کرد/ میان آن که ادامه دهد و به صبح برسد و میان آن که عبور می های سیاهای داشت که از بیابانآتش، پرنده»)ترجمه( 

 « ها هزار بود/ آن را آغاز کرد ولی ما هنوز آغاز نکردیمآغاز کند / گام
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شاعر، در این بخش از سروده، پرنده را نشان از انسان آزاد یا به تعبیری نشان از خودش، بکار گرفته است که از دل 

دارد و از دل اینکه در انتظار آمدن صبح بماند؛ گام نخست را برمی یجابهو  نورددیدرمها را آید و ناکامیها بیرون میخرابی

بیند؛ به اعتقاد وی، چیزی جز عمل، سرنوشت اش میرسد. تصویری که شاعر عکس آن را در مردم و جامعهشب به صبح می

افکند، صبح با خود، روشنی و گشایش دارد. این همان مفهومی ن میدهد. در پس شبی که سیاهی خود را بر جهارا تغییر نمی

است که شاعر در پی القای آن به مخاطبان خود است؛ زیرا که او معتقد است برای رسیدن به این صبح، باید از ماندن و دست 

ابرهای سیاه، بیانگر نشانی از اوضاع آشفته سرزمین شاعر است و « النار/ آتش»روی دست گذاشتن گذر کرد. در حقیقت 

اند و کسی که بخواهد به صبح یا امید برسد باید از دل این آتش و سیاهی حاکمانی هستند که سایه سیاه خود را بر آن انداخته

 گذر کند. 

 نمودن پنهان در کنایه کارکرد. است کنایه عنصر معنایی، هنجارگریزی محور در سخن مجازی نمودهای از دیگر یکی

 و ملازم وجوه از که هاییمؤلّفه و معانی از پوششی در را خود اصلی مقصود سخنور، که گونه بدین است، سخن صراحت

به اعتقاد . داردمی عرضه خویش مخاطب به کلام، بافت در ادبی هایسازه سایر با همنشینی در و پیچیده است، آن جانشین

مطلبی باشد؛ امّا آن را با لفظ و دالّی که در زبان برای آن وضع مقصود از کنایه آن است که گوینده در پی معنا و »جرجانی 

نماید و آن آورد که جانشین و ردف ذاتی آن باشد و به این وسیله به آن معنا، اشاره میاند، ذکر نکند بلکه معنایی را میکرده

 گوینده که است این در کنایه عنصر سیزیباشنا ( و ارزش66: 1984)الجرجانی، « دهد.را دلیلی بر معنای مقصود خود قرار می

 وادار سخن محذوف و ثانوی وجه دریافت برای ذهنی عمیق کنکاش یک به را مخاطب خود، اصلی غرض داشتننگه پنهان با

 ذهن در دریافتی تصویر ،لهیوسنیبد تا گرداندمی همراه و همدل خود با کلام هنری آفرینش فرایند در را وی و است نموده

ترکیبات یا جملات »شناسی، ( در تعریف علم زبان47: 1393)خلیفه شوتری و ماستری فراهانی،  .گیرد جای پایاتر و رساتر وی

بر روی محور جانشینی  "تشابه معنایی"روند که بر حسب ای به شمار میکنند. نشانهکنایی، همچون یک نشانه زبانی عمل می

 ( 128: 1383شوند. )صفوی، می "انتخاب"نشانه دیگر  یجابه

تازد و شرایط موجود را به تندی به با لحنی گزنده و کنایی به اوضاع حاکم می دفعاتبهسماوی برای بیان مقصود خود، 

 دهد: گیرد و حاکمان و مردمی را که به سادگی تسلیم اوضاع موجود شدند؛ مورد سرزنش قرار میباد انتقاد می
اتِلِ يَصدأُ إِذا خاسَ في دَها / فَيا عارَ ثُوّارِها / يا عارَ مَن بَايَعُوا وَاستَکانُوا/ وَهانَ السلاحُ عَليهِم فَهانُوا / وَلَم يَدرکُوا سَيفُ المُقوَکَم ثورةٍ سُرِقَت بَع

 (. 247: 1994)السماوی ،. غِمدِه
نگ بر کسانی که بیعت کردند و خوار شدند/ چه بسیار انقلابی که بعد از آن دزدیده شد/ ننگ بر انقلابیون آن/ ن»)ترجمه( : 

 « شودها خوار شدند/ و نفهمیدند که شمشیر رزمنده وقتی در غلاف بماند کند میارزش گردید و آنو سلاح نزد آنان بی

تری را در نظر دارد و آن مقصود پیچید "شودشمشیر رزمنده وقتی در غلاف بماند کند می"سماوی در ورای مفهوم کنایی 

وار معنایی، کنایه را به گزیند. شاعر در این جانشینی زنجیرهای برای تحریک مردم برای مبارزه برمیبه عنوان رمز و نشانه را

« هانوا»و « استکانوا»، «عار»دلیل ظرفیّت موجود و تأثیر آن، در جهت بیان مقصود خود بکار گرفته است. تناسب میان واژگان 
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تابد. حتّی کنند؛ نشان از آن است که شاعر به هیچ وجه اوضاع کنونی را بر نمیذلّت اشاره میکه هر سه، بر نوعی خواری و 

 داند.تغییراتی که پیش از این صورت گرفته را نیز، چندان با ارزش نمی

کنایی بهره در بخش دیگر، شاعر برای برانگیختن حسّ قیام در میان سردمداران و رهبران و دعوت آنان به مبارزه، از بیانی 

    برد تا شاید از خواب غفلت برخیزند و دست به عمل بزنند:می
ها النائِمونَ   (. 253)همان:  .يا قادةَ الزَمَنِ المُستَباحِ! هذا...أَوانُ السلاحِ وَقَد نامَ أَعداؤُکم فِي فَراشِکُم أيُّ

سلاح است، حال آن که دشمنانتان در بسترهایتان  ای رهبرانِ این زمان مباح شده! ای خوابیدگان! )اینک( زمان» )ترجمه(  

 « اندخوابیده

به معنای زمان مباح شده، اشاره به اوضاع نابسامان و شرایطی دارد که هر چیزی در « الزمن + المستباح»ترکیب دو واژه 

ی در جهت بیان مقصود های کنایی است که سماوشود. بیان طنز گونه از دیگر شیوهآن به راحتی و بدون مقاومت انجام می

شود. آور داشته باشد؛ طنزی تلخ و انتقادی محسوب میگیرد؛ حال آن که این بیان، بیش از آن که وجه خندهکار میهخود ب

 در چند جا از این سروده ناظر به همین موضوع است: « بخٍ»استفاده از اسم فعل 
طلسيِّ إلی شرُفاتِ 

َ
ةٌ قبلکم؟ / وَها إنَّ کُلَّ الأکُفّ وکُلَّ الإذاعات والنشرات وکلّ المواخير  بَخٍ لِلحُماةِ الغَياری / مِن الأ الخليج/ وَهلَ أنجبتْ حُرَّ

ای احسنت! ای حامیان غیرتمند! از اطلس تا بلندای خلیج )فارس(/ آیا آزاده»)ترجمه(  (.256)همان:  والبصمات ...تُشيرُ إليکُم.

  «.کندها و خبرها و نشریات و... به شما اشاره میتمام دست است.؟/ هان!پیش از شما به دنیا آمده

آیی واژگانی؛ تناسب و ارتباط آیی واژگانی از دیگر مواردی است که شاعر از آن برای خلق معنا استفاده نموده است. همهم

این  .(107: 1383)شمیسا،  کندکه اجزایی از یک کلّ هستند، ایجاد می جهتازآندر کلام،  شدهگرفتهکار ههای بمیان واژه

است که بر روی محور  شدهفیتعرهای یک حوزه معنایی سازی واژهو همنشین« آییبا هم»شناسی صنعت از دیدگاه علم زبان

 توان نمودی واضح و مصداقی واضح برای آنچه بیان شد دانست: بخش زیر را می .(139: 1383کند.)صفوی، همنشینی عمل می
 يحملُ الموازينَ في السوقِ مَن يطفّف ...يبعهُ دمَ الثائرينَ بِفَلسٍ/ وإن لَم يکُن فَتاجُ الخليفَةِ والحکم والحاکمينَ!« شيخُهُم»وَلَم يزل 

 (.249: 1994)السماوی،
پولی ها را با کند، خون انقلابیفروشی میکند؛ هر آن که کمترازوها را در بازار حمل می« رئیس آنان»هنوز هم » )ترجمه(

 « فروشدفروشد و اگر نبود تاج خلیفه و حکم و حاکمان را میناچیز به آنان می

تصویر سرکوب ایثار و فداکاری انقلابیون و نیز ایستادگی در برابر آنان را  کهآندر این بخش از سروده، سماوی برای  

ارزش بودن جان ر باطن این استعاره، ناچیز و بیبرد. در حقیقت شاعر درا در قالب استعاری بکار می« يبعْه»نشان دهد، فعل 

نشینی متن در محور هم« فلس« »يبعْه»و « يطفّف»، «الموازين»دهد. از سوی دیگر، تناسب میان واژگان کنندگان را نشان میمقاومت

 کشد.  این مفهوم را به تصویر می یخوببه

هایی است که سماوی برای القای مقصود خود از آن بهره گرفته است و همچنین، تضاد و پارادوکس از دیگر شیوه

توجّهی مردم را نسبت به اوضاع موجود تفاوتی و بیبی کهآنکرده است؛ برای نمونه، شاعر برای  دوچندانتأثیرگذاری خود را 

 کند که: نشان دهد؛ بیان می
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 (.244همان، )«قَبلَ المَوتِ/ دُفِنوا دونَ قَبرٍ صوتٌ: لاتَصرِخْ ...مَبحُوحَ الصوتِ/ وُلِدوا، ماتُوا »
«   دون قبر دفن شدندبگوید(: فریاد نزن...با صدای گرفته/ به دنیا آمدند، قبل از زمان مرگ مردند / صدایی )می» )ترجمه( 

فعل، موجب شده  ن دورابطه متضاد وجود دارد؛ اماّ عدم وجود حرف عطف میان ای «ماتوا»و « وُلِدوا»در این، جا میان دو فعل 

ود که به خوبی شبه آن افزوده « مردگان زنده»است که دو فعل با هم جمع شوند و به نوعی، مفهومی پارادوکس مانند همچون 

اوت چندانی با زنند؛ تفاند و دست به عمل نمیعمق معنای آن را بیشتر کرده است؛ زیرا به اعتقاد شاعر، کسانی که زنده

 اند. ر حقیقت مردهمردگان ندارند و د

 های مربوط به بینامتنی شعری. رمزگان4. 3

دهد ها را به هم پیوند میپردازد و آنشناسی، روایت بینامتنیّت، به بررسی اتّصال شکل و محتوای متون میاز دیدگاه نشانه

شود، بلکه بسیار غنی است و در بحث بینامتنیّت به مسأله تأثیر یک ادیب بر ادیب دیگر منحصر نمی» .(318: 1386)چندلر، 

شکل  را انسان متعهّدی است که وطن، خمیرمایۀ وجودش ،سماوی .(116: 1378)مقدادی، « زندسطح زبان و نشانه قدم می

کند که اوضاع به شکلی بیند آرزو میداده است، برای همین است که شاعر ضمن حسرت از اوضاعی که وطن را دچار آن می

مشخص در جانشینی شخصیّت در این قصیده دیده  طوربهاین موضوع  تغییر کند و شکاف میان مردم برداشته شود. ییایرؤ

أبوذر »دهد. شود. این مهم از شگردهایی است که سماوی آن را با شخصیت خود و فضای حاکم بر این سروده، تطبیق میمی

از او « ابوذر»زند. شاعر با سماوی با تمثیل به شخصیّت ه چهره می، نقاب او را بینوعبهشخصیّتی است که شاعر « 1غفّاری

کند وی نگاهی به زندگی شاعر و شخصیّت او شباهت میان او ها استفاده میرمزی از انسان مقاوم در برابر ناملایمتی عنوانبه

ایستند و مجبور به ها میهر دو شخصیّتی هستند که در برابر نابرابری کهآن ژهیوبهکند؛ تبیین می ینوعبهو أبوذر غفاّری را 

کنایه « ابوذر»آورده است؛ در این محور جانشینی،  نیچننیااش شوند؛ وی در بخشی از سرودهتحمّل رنج غربت و تبعید می

 : تابدیبرنمعدالتی را از موصوف و از نوع رمز و انسانی است بی
و وا ...تَعرُّ وا وَلمْ يَبقَ غَيرُ تَعرُّ  ي القَفرِ لا سَعفاتُ النّخيلِ تُفيّيءُ أيّامَه المُثقلاتِ وَلانفحةٌ مُستَوحداً يَلُمُّ عَلی کِتفَيه العَباءَةَ فِ « الغفّاري»ا ...تَعرُّ

کسی « غفّاری»ر از کردند و غیشانه خالی » )ترجمه( (.244: 1994)السماوی،  .مِن دُخانِ القُری مُطرقٌ بَينَ صَمتِه وَصَمتِ البَوادي

اندازد ن او سایه میهای نخل بر روزگار سنگیاش بگیرد )به دوش بکشد( / نه شاخهباقی نماند که در بیابان عبا را روی شانه

 ...« و نه بوی خوشی از دود روستاها میان سکوت او و سکوت روستاها 

، اشاره شودپس شباهت ضمنی که میان خود و او متصوّر میزند و در در حقیقت، سماوی نقاب ابوذر را به چهره می

 کشد:کند که او همچون ابوذر در انجام عمل، تنها است و به تنهایی علم مبارزه را به دوش میمی

                                                           
کند که ابوذر به بخشش مال الحدید، نقل می ابی توان به دلیل انتخاب او توسط سماوی پی برد. ابنواضح می طوربهبا بررسی تاریخی شخصیت ابوذر غفّاری  1

 معاویه کارهای به او هایاعتراض امّا (256 /8ق: 1378کرد. )ابن أبی الحدید،  تبعید شام به و اخراج مدینه از را او عثمان، اینکه توسط خلیفه سوّم اعتراض کرد تا

 اشرافی، حکومت به اعتراض خاطربه و کردمی زندگی مدینه در آن از پس وی (237 /4 :1406)عاملی،  .بازگرداند مدینه به را او معاویه که شد موجب شام در

 درگذشت.  جا آن در میلادی 652–3/هجری 32 یا 31 سال در غربت در که کرد تبعید ربذه علف و آب بی صحرای به را او عثمان
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خيرِ وَمِن قَبلِ أَ 
َ
ن تُخلَعَ اللافتاتُ الّتي حَمَلتْها الشَوارِعُ ها أَنا لَستُ أملُکُ ...هذي يَدي، ها أَنا واقِفٌ بِوَجهِ الرياحِ/ أُعَرّيکُم قَبيلَ السُقوطِ الأ

 (245)همان:  نّي نُفيتُ.المُستباحَةُ مِن قَبلِ أَن تُشرِعَ المدينةُ أَبوابَها وَتکسرَ أقفالَها/ ها أنا واقفٌ أمامَکُم / أبارکُ نَفيي وَماذا؟... لَو أ
ام/ شما را قبل از سقوط نهایی برحذر بادها ایستادههان! من چیزی ندارم... این دست من است من رو در روی » )ترجمه(

شهر درهایش را  کهآنهای شهرِ مباح شده با خود دارند برداشته شوند و قبل از هایی که خیابانفلش کهآندارم، قبل از می

 «تبعید شومدانم ای کاش ام تبعیدم را مبارک می. هان! من جلوی شما ایستادههایش را بشکندو قفل نمایان کند

آنچه مشخّص است سماوی با شباهتی که میان شخصیّت خود و ابوذر غفاری متصوّر شده است تا حدّ زیادی توانسته 

ها سبب شده که ذهن خواننده است بر تأثیرگذاری بیشتر سخن خود بیفزاید. به عبارتی عدم تصریح به نام خود در این قسمت

 تکاپو افتد.   برای کشف آنچه که مقصود شاعر است به 

 های مربوط به زمان و مکان . رمزگان5. 3

های های اطواری نشان داده است. در این مدل نشانهشناختی برای نشانهیک مدل زبان (R.birdwhistell) رای بردویسِل

از این رو، برخی از نویسندگان در  .(122: 1380است )گیرو،  قرارگرفتههای حرکتی مورد توجّه زمانی و مکانی در کنار نشانه

: 1385اند )سجودی، های زمانی و مکانی نیز پرداختهنقّاشی، شعر و داستان به نشانه ازجملهتحلیل نشانه شناسانه آثار هنری 

46- 64). 

 های زمانی. نشانه1. 5. 3

سروده حاضر، تا حدّ زیادی انتقادی  ازآنجاکهمضارع هستند.  صورتبهدر این سروده، قالب افعالی که بکار رفته است؛ 

است و متن، ماهیّت و جنبه توصیفی از اوضاع دارد، سماوی، در توصیف فضای حاکم و در انتقاد از اوضاع، بیشتر افعالی که 

ر از شرایط کنونی انتقاد کند؛ برای نمونه، شاع لهیوسنیبدمضارع و در زمان حال آورده است تا  صورتبهبکار رفته است را 

 کند:بیند شکایت میای که میان خود و مردم میدر بخش زیر با استفاده از دو فعل مضارع از فاصله
خيرِ ولَم يبقَ غيرُ انتمائي  تَنأی بِناالمسافاتُ  تَنأیوَها أَنتُم في الفراغِ الّذي يَدورُ ويَصفرُ مُستَفرغون و

َ
ها أَنا أعدُّ سُقوطَکُم في المَحاقِ الأ

شود و ما را ها دور میشکد و فاصلهگردد و سوت میهان! شما در فراغی هستید که می» )ترجمه( (.254: 1994)السماوی،

  «کند و من آماده سقوطتان در آخر ماه هستم و غیر از انتسابم چیزی نمانددور می

نشانی از فرو ریختن تمام امیدی « یسقُطُ»گوید، فعل و یا در بخش دیگر که شاعر از شکست مبارزه و مقاومت سخن می

 است که برای مبارزه شکل گرفته است: 

مُ فِي وَحشَةِ الصَمتِ تَحتَ شَمسِ الظَهيرة يَسقُطُ  سوارکار نقابدار در ترسِ سکوت، زیر خورشید نیمروز » )ترجمه( .الفارسُ الملثَّ

 (243)همان: « افتد.می

چندین « لاتهاجِرْ » ه از فعل نهی استفاده کرده است که در این میان، فعلافزون بر این، سماوی در چند بخش از این سرود

ر»و « طالَ » بار تکرار شده است که همراهی آن با دو فعل نشان از اندوه شاعری است که غمگین از طول غربت،  یخوببه« تغيَّ
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گی خواسته آنان آوردن این عبارت بر بیهودرسد شاعر، با استفهامی گیرد؛ به نظر میدوباره راه دوری از وطن را در پیش می

 نیز تأکید دارد:
رَ فيه اِغترابي کُلُّ ما فيک؟ ماذا  طال؟ اِذا استَطَعتَ يا وَطَناً «لاتُهاجرِ »يَقُولونَ لي...   (253 -252)همان:  ؟عَن أَمسِ  تَغيَّ
طولانی شد! همه آن چیزی که درون توست توانی! ای وطنی که غربتم در آن گویند... نرو؟ اگر میبه من می»)ترجمه(

 «نسبت به دیروز چه تغییری کرده است؟

 کند:های مقاومت تأکید میکار بردن فعل نهی، بر بیهوده پنداشتن از بین رفتن ریشهههمچنین، در بخش دیگر با ب

ها از من نپرسید که چرا گل»)ترجمه( (.254)همان:  ؟الثمر يموتلماذا قُبَيل المواسِم يَذوي الزهرُ؟ وفيمَ قُبَيلَ الحصاد لا تَسأَلُوني فَ 

 «میرد؟شود و چرا اندکی پس از برداشت، میوه میاندکی قبل از بادها پژمرده می

که بکار رفته است به زمان حال دلالت دارند تا به زمان گذشته؛ زیرا ماهیتی انتقادی  در این سروده، بیشترِ افعالِ ماضی

 :   دارند

زیان کردید و جز لباس » )ترجمه((. 254قُبيلَ الولادة )همان:  تموتُ وغيرُ صَدی الکَلمات الّتي « ثوبِکم الدّاخلي»وَلم يبقَ غيرُ  خَسرتُم

 « میرند.زیرتان چیزی نماند و غیر از پژواک کلماتی که اندکی پس از تولدّ می

 است که بیشتر انتقادی هستند: فعل امر در این شعر استفاده کرده 12سماوی در مجموع از 
عوا بِالفُؤوسِ رؤوسَ الصِغارِ زِنُوا بِأَعراضِکُم؟»أُنبّئکُم فاحبِسوا بعضَ أنفاسِکُم هکذا ابتدأَ الخَبَرُ:   (256هکذا... انتهی الخبر )همان: « قَطِّ

ببرید و به  تبرها سر کودکان راهایتان را حبس کنید خبر اینگونه آغاز شده است: با دهم! نفسبه شما خبر می»)ترجمه(: 

 «و این گونه خبر تمام شد ناموستان تعرّض کنید

 های مکانی. نشانه2. 5. 3

ها برای القای بهتر معنا و مضمون شعر استفاده های مکانی جایگاه خاصی دارند و شاعر از آندر این سروده، برخی از نشانه

 کار رفته است: هنماد ب عنوانبهزندگی سماوی است در چند بخش از این شعر  ریناپذییجداوطن جزء  ازآنجاکهکرده است. 

تو وطنی هستی؟ » )ترجمه( (.241أنت؟ يُقتَلُ فَرَحُ الطفلِ..فيه! وتستريبُ الظنونُ الّتي لها رؤوسُ الحرابِ جُثث کَالرصاصِ! )همان:  وطنٌ 

 « که سر دشنه و جسدهایی همچون گلوله دارند هاییجانافتد و در شبهه می

به تصویر « منظره یا نظرگاه»به معنای « مشهد»این سروده، در حقیقت صحنه گفت و گوی خیالی میان شاعر و مردم است؛ 

   :گذرداوضاع حاکم بر جامعه اشاره دارد که همچون تصویری از پرده تئاتر از برابر دیدگان شاعر می

وا يُعدّونَ  صوتٌ: أَسدَلُوا صدایی: آخرین پرده را کنار زدند... » ترجمه( ) (243لِلقتيلِ الّذي سَيأتي. )همان:  مَشهداً آخرَ الستارةَ ...وانَفضُّ

 « کنندای که خواهد آمد آماده میای را برای کشتهو پراکنده شدند در حالی که صحنه

مکانی است که تناسب فراوانی با متن شعر و شرایط حاکم دارد و شاعر با های از دیگر نشانه« التیه/ بیابان»افزون بر این، 

 .  هنر شعری خود از آن به عنوان نمادی از اوضاع نابسامان جامعه استفاده کرده است
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ای است که صدایی: خسته» )ترجمه( . (246. )همان: التيهِ صوتٌ: مُتعَبٌ ليس يشکو العياءَ متی يَستريحُ التَعَبْ متی والرياحُ تَصفرُ في 

  «کشند.کند؟ در حالی که بادها در بیابان سوت میکند؛ خسته چه هنگام استراحت میاز خستگی شکایت می

باید گفت که شاعر با کاربست دقیق و مناسب  «ملحمة الهجرة الثالثة»ها در قصیده دریک نگاه کلّی به این نحوه رمزگان

 گرایانه خود را به تصویر کشیده است.الم خیال دور شده و اهداف واقعهای زمانی و مکانی، از عرمزگان

   نتیجه

نما از زندگی وی دانست. این نمود حقیقی، ای تمامتوان آینهای از شاعرانی است که شعر وی را میکاظم السماوی نمونه

 «ملحمة الهجرة الثالثة»کند. سروده انتخاب می ها راهایی است که شاعر با هوشمندی آنغالباً در پس برگزیدن نمادها و رمزگان
ها دست به تولید معنا ای از نشانههای سراسر رمز و نشانۀ کاظم السماوی است که شاعر در آن به کمک مجموعهاز سروده

در دو های موجود در عنوان این قصیده نشان داد که دوگانگی موجود در آن و نوعی از تضاد خاصّ زده است. تحلیل نشانه

تفاوتی آنان بکار رفته ای، توسّط شاعر در جهت بیداری مردم و تعریض به بیبه شکل هنرمندانه «الهجرة»و « ملحمة»واژه 

های واژگانی و ها، تناسبها، کنایهشناختی همچون استعارههای زیباییاست؛ افزون بر این، در کنار نقش اصلی عنوان، نشانه

 کهیطوربه، مقصود شاعر را مؤکّدتر و بهتر بیان کرده است. اندشدهانیبمنظّم  صورتبهی و جانشینی ... که در دو محور همنشین

های زمانی و مکانی کاست. رمزگانبیان ساده و انشاء گونه آن، تا حدّ زیادی از عمق معنا و مفهومی که شاعر در نظر داشت می

در بررسی از مقصود یاری نموده است.  بهترچهاز دیگر عناصر مؤثّر در ساختار این قصیده بودند که شاعر را در القای هر 

های زمانی مشخّص شد که سماوی، در توصیف فضای حاکم و در انتقاد از اوضاع، بیشتر افعالی که بکار برده است نشانه

و این امر آگاهانه و با هدف توسّط وی  از شرایط کنونی انتقاد کند لهیوسنیبدحال آورده است تا  مضارع در زمان صورتبه

نیز بیشتر حول شرایط نا به سامان  «وطن، التيه و...»های مکانی این سروده، همچون: است. علاوه بر این، نشانه گرفتهانجام

دهد که سروده حاضر، برخاسته و متأثرّ از زندگی سروده نشان میچرخد. بررسی این های درونی شاعر میجامعه و دغدغه

ها را برای بیان مقصود خود که همان آگاهانه بسیاری از رمزگان صورتبههای دراز غربت و تبعید است که شاعر وی و سال

ها، مقصود خود را بیان انهتوانسته است در پسِ این نش یخوببهبرانگیختن حسِّ مبارزه و مقاومت است بکار گرفته است. وی 

 و با خواننده ارتباط برقرار کند. 
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 187-420صص:
 

 چکیده

میز مردم آمریکای بینی سحرآگرایی جادویی، ترکیبی از واقعیت، افسانه و تاریخ است که از جهانرئالیسم جادویی یا واقع

ل، اصل مشترک همۀ ها در بستر واقعیتی آمیخته با خیادیدهها و ستمادبیات وارد شد. پرداختن به طردشدهلاتین به دنیای 

انر رئالیسم نویس سعودی با تأثیرپذیری از ژنویسندگان ژانر رئالیسم جادویی است. عبدالرحمن منیف، نویسنده و رمان

افراد طردشده  عنوانبهان زندگی منصور عبدالسلام و الیاس نخله را را نوشت تا داست« الأشجار واغتیال مرزوق»جادویی، رمان 

م مقامات ماندگی جامعۀ عربی و ظلو دورافتاده از جامعه روایت کند. منیف، طردشدگی منصور و الیاس را محصول عقب

یار بگیرند و با ادبیاتی در اخت ، اجازه داده تا منصور و الیاس، روایت رمان را«الأشجار واغتیال مرزوق»داند. وی در حکومتی می

گو کنند. ای از واقعیت و خیال است، دربارۀ زندگی خصوصی خود و مسائل جدی و چالشی جهان عرب گفتویژه که آمیخته

های شهدف از این پژوهش، تحلیل فضای انتقادی در رمان معاصر عربی است و انجامش ضرورت دارد، زیرا مطالعۀ رو

های یست. یافتهننیاز از بحث و بررسی مستمر ها در توسعه و تحول رمان عربی، بیو تأثیر این روشنویسی جدید، در رمان

آن نگریست:  دهد که منیف عالمانه و عامدانه دنیای تخیلی تاریکی ساخته است که از دو زوایه باید بهپژوهش نشان می

دون توجه به بگرایی وجود ندارد و افراد بشر و کثرت جایی برای نور، حقوق« الأشجار واغتیال مرزوق»که در نخست این

ی قوی فردی، برای هاکه در این رمان، انگیزهگیرند. دوم اینوابستگی مذهبی یا طبقۀ اجتماعی، مورد اذیت و آزار قرار می

--توصیفی ،«قالأشجار واغتیال مرزو»شورش علیه عوامل محدودکنندۀ انسان وجود دارد. روش پژوهش در رئالیسم جادویی 

 تحلیلی است.

 ادبیات، جامعه، رمان، رئالیسم جادویی، عبدالرحمن منیف. ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

گرایی با خیال و وهم و عناصر رؤیاگونه و سحرآمیز جا گرایی جادویی، الگوهای واقعیا واقع 2رئالیسم جادویی 1در رمان

و اش شبیه نیست از عناصر سازنده کدامچیهآید که به ترکیبی به وجود میآمیزند؛ در این آمیزش، کنند و درهم میعوض می

ای جلوه ترین وقایعخورند که خیالیرؤیا و واقعیت در داستان چنان درهم جوش می خصوصیتی مستقل و جداگانه دارد،

-شود، اما خصوصیتهم عنوان میپذیرد. داستان در شکل خیال و ورا می کند و خواننده ماجراهای آنطبیعی و واقعی پیدا می

ها کیفیت نو و کند و به آنهای خیال و وهم جدا میگرای جادویی را از رمانهای واقعرا ندارد و همین مسأله رمان های آن

هم به ها ترتیب توالی زمانی آورد. در این نوع داستانای از داستان کوتاه و رمان را به وجود میدهد که نوع تازهبدیعی می

رنگی از های قصه، علوم خفیه و با تهگیری از ویژگیها با بهرهشود، داستانجا میوقایع استادانه جابهریزد و روایت زمانی می

( یا سوپررئالیسم به معنی گرایش به ماورای واقعیت یا 288: 1377)میرصادقی،  4و سوررئالیستی 3توصیفات اکسپرسیونیستی

 .(172)همان:  شودواقعیت برتر روایت می

شود و در واقع رئالیسم جهان سوم است در ذهن تداعی می 5رئالیسم جادویی با نام آمریکای لاتین و گابریل گارسیا مارکز

کلی ها که بهو هنوز در آغاز راه خود قرار دارد. رئالیسم جادویی، کندوکاوی است در ارتباطات غریب ذهن ابتدایی این ملت

ها جای آن فرهنگهای بومی و بهها و نابودی فرهنگه هستند. مشکلات اقتصادی، فشار دیکتاتوریبا فرهنگ غربی بیگان

های طولانی، حتی از شناختن ها برای سالتتحمیل مصنوعی نوعی فرهنگ ساختگی غرب و شرق، سبب شده است که این ملّ

 (.317-318: 1387خودشان غافل بمانند )سیدحسینی، 

و در جریان یک  1967به سبک رئالیسم جادویی با میراث ادب عربی بیگانه نیست. مارکز در سال  نویسیداستان شیوۀ

(. صرف نظر از 12: 2009حمد، )أبو أدر ابداع رئالیسم جادویی اشاره کرد « شبهزار و یک»های مصاحبه به اهمیت داستان

نویسی است، باید به این حقیقت اعتراف کرد که رمان منابع الهام رئالیسم جادویی و مباحث پیرامونش که همواره محل نزاع

نویسان به سبک رئالیسم جادویی، در جهان عرب با استقبال مواجه شد و زمینۀ مناسبی را برای ظهور نسل جدیدی از رمان

 (.6: 1393زایی،برقرار کنند، فراهم آورد)نک.سادات الحسینی و میرقوی زنده و  خود، ارتباط جامعۀ جهان سومی که بتوانند با

وی  نویسد؛نویسان معاصر عرب است و به سبک رئالیسم جادویی مییکی از رمان (1933-2004منیف )عبدالرحمن 

اش را بیرون از عربستان سپری کرد. با ای است که ادبیات مدرن عربستان سعودی را بنیان گذارد. او سراسر زندگینویسنده

دهۀ هفتاد میلادی با  دانند. منیف درثارش مطرح کرده منیف را یک نویسندۀ سعودی میاین حال، به دلیل موضوعاتی که در آ

. منیف در این دو یل شدد)این دهه( تبزبان ترین نویسندۀ عرب، به مهم«شرق المتوسط»و « الأشجار واغتیال مرزوق»دو رمان 

های ضد استعماری و را ضمن نهضت 1967در جنگ شش روزه علیه اسرائیل در سال  هاهای شکست عربرمان، ریشه

به  «الأشجار واغتیال مرزوق»ها بررسی کرد و به طور خاص در ن عرب و با نظر به نقاط ضعف عرببخش در جهارهایی

 ها پرداخت.شخصیت درهم شکستۀ عرب

 سازد:مباحث فوق، طرح دو سؤال را ضروری می

 به سبک رئالیسم جادویی چیست؟« مرزوقالأشجار واغتیال »انگیزۀ منیف برای نوشتن رمان . 1
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 است؟شکل گرفته « الأشجار واغتیال مرزوق»رمان . رئالیسم جادویی چگونه در 2

های در پاسخ به سؤال اول پژوهش، این فرضیه مطرح است که سبک رئالیسم جادویی جهان سومی، برای نشان دادن واکنش

تر بودن جذب مخاطب و همچنین هدایت جامعه به سمت هر چه انسانی های روشنفکری در ادبیات،انتقادی و انجام فعالیت

 را به سبک رئالیسم جادویی نوشته است.« الأشجار واغتیال مرزوق»مناسب است و لذا منیف رمان 

ای باز به زندگی منیف پنجره« الأشجار واغتیال مرزوق»در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، این فرضیه مطرح است که رمان 

تر، آزادتر و اهل سفر و جابجایی است تا شاید بتواند یک زندگی انسانی ناچاربههای رمانش او همانند شخصیتاست؛ 

جهان عرب به دست آورد یا حداقل بتواند برای به دست آوردنش کاری انجام دهد،  ژهیوبهای از جهان، تر را در نقطهعادلانه

دهد تا در فضای رئالیسم جادویی سیر ها اجازه میخیال جریان دارد و به آن بین واقعیت و معمولاًزندگی یک چنین افرادی 

 کنند.
 

 . پیشینۀ پژوهش2
 

هنرشناس آلمانی  6بررسی سوابق نظری رئالیسم جادویی نشان داد که اصطلاح رئالیسم جادویی را اولین بار فرانس رو،

روزگار خود به کار برد. آثار این نقاشان از دربارۀ مشخصات و خصوصیات آثار نقاشان جرگۀ مونیخ هم 1925در سال 

ها اغلب خصوصیتی نامأنوس و حالتی از خیال و های آنهای نقاشیها و موضوعسوررئالیسم تأثیر پذیرفته بود و درونمایه

در ادبیات داستانی آلمان به وجود آمد،  1950شت و بعد این اصطلاح به گرایشی که در سال گونگی داوهم و رؤیا و خواب

های خیالی و این اصطلاح را برای توصیف آثار و نوشته 7آنجل فلورس، 1955(. در سال 288: 1377گفته شد )میرصادقی، 

سم جادویی به صورت جدی وارد ادبیات آمریکای به بعد مفهوم رئالی 1950(. از سال 109: 1995فانتزی به کار برد )فلورس، 

نویسندۀ گواتمالایی  9نویسندۀ آرژانتینی و میگل آنخل آستوریاس 8لاتین شد و در مورد آثار داستانی خورخه لوئیس بورخس

 12الو کالوینونویسندۀ انگلیسی و ایت 11نویسندۀ آلمانی و جان فاولز 10و گابریل گارسیا مارکز نویسندۀ کلمبیایی و گونتر گراس

با رمان  1967(. رئالیسم جادویی در سال 60: 1397؛ دانشگر، 288: 1377شود )میرصادقی، نویسندۀ ایتالیایی به کار برده می

ای تبدیل شد که گابریل گارسیا مارکز، ادبیات داستانی جهان را تحت تأثیر قرار داد و به اسلوب تازه« صد سال تنهایی»

های جادویی، سائل اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و بومی خود را به تصویر بکشند. هدف از آفرینش داستاننویسندگان بتوانند م

توان کنار گذاشت های جامعۀ بورژوایی غرب را میفرضتلاش برای بیان جهان به نحوی نامعقول است، با این تصور که پیش

 (.132: 1397و با نظری تازه به جهان نگریست )نجاتی و همکاران، 

از منظر رئالیسم « الأشجار واغتیال مرزوق»بررسی سوابق پژوهشی مرتبط با رئالیسم جادویی نشان داد، اگرچه رمان 

حامد است. برای مثال،  به ژانر رئالیسم جادویی قابل ملاحظهجادویی تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته، اما توجه پژوهشگران 

های رئالیسم جادویی در میراث ادبیات ( ضمن تحلیل ریشه2009) «السحرية في الرواية العربيةالواقعية »أبو أحمد، در کتاب 

های عربی منتسب به این گرایش، عربی و همچنین معرفی منابع مؤثر در پیدایش رئالیسم جادویی، دربارۀ چند نمونه از رمان

( مروری بر گسترۀ 1394ترجمۀ سحر رضاسلطانی )« ییرئالیسم جادو»در کتاب  13مطالب تحلیلی نوشته است. مگی آن باورز
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الواقعية السحرية في »آن، از نظر منتقدان دارد. ناظمیان و شادمان نیز در مقالۀ  هایجغرافیایی و فرهنگی این گرایش و گونه
، اندبررسی کرده« حمدن المل»دی ( مسائل رئالیسم جادویی را در مجموعۀ پنج جل2018)« خماسية مدن الملح لعبد الرحمن منيف

باید نوشت که منیف در « مدن الملح»اند. دربارۀ ها بیش از معنا به ساختار رمان پرداختهدهد که آننتایج این مقاله نشان می

این رمان سعی کرده روایتی جدید از تاریخ عربستان سعودی ارائه دهد. وی در این رمان، کشف و استخراج منابع نفتی در 

این کشور را از اساس دگرگون ساخت، تحت عنوان شیوۀ تازۀ استعمار غرب و امپریالیسم و راهکار  ه سرعتستان که بعرب

  .ه استنوینی برای اعمال دیکتاتوری و سرکوب در عربستان تفسیر کرد
 

 های رئالیسم جادویی. مؤلفه3
 

عام بر آن حاکم نیست و بر همین اساس، شود، زیرا ضوابط و اصولی یک مکتب ادبی مستقل شمرده نمی ،رئالیسم جادویی

های ها از ویژگینیز بر اصول و موازین مشترکی بنا نشده است و هر کدام از آن گرایی جادویی نویسندگان جهانآثار متنوع واقع

 بندی کرد.طبقه های زیرتوان در قالب مؤلفهها را می. مجموع این ویژگیهستندخاصی برخوردار 
 

 واقعیت و خیالهمزیستی  .1. 3
 

 در واقعیت، و باورپذیر اعتمادقابلبا لحن را  یاو افسانه یخیال ینوعی حکایت مدرن است که رویدادها ی،رئالیسم جادوی

گیرد ها در نظر نمیها و پنداشته( و هیچ حد و حصری میان واقعیت و خیال و همچنین دیده480، 1999)ریوس،  پیچیده است

(. به عبارت بهتر، در رئالیسم جادویی، امکان مرزبندی معین، میان جهان واقعی و جهان خیالی 194-195: 1357)گیبرت، 

ها به همراه شود تا شخصیتطبیعی و باورپذیر جلوه کنند؛ بنابراین اجازه داده می کاملاًفراهم نیست، زیرا رخدادها باید 

و فراواقعی زندگی کنند و در لحظۀ انتقال از جهان واقعی به فراواقعی، دچار بهت و هیجان  داستانی که دارند، در جهان واقعی

 (.35: 1398نگردند )غلامی، 
 

 ها. دوگانگی2. 3
 

های عناصر متضاد، در بستر داستان است. در این آثار، صحنه زمانهمهای رئالیسم جادویی، زیست یکی دیگر از ویژگی

و طبیعی  یرواقعیغهای مرگ و زندگی، روستایی و شهری، غربی و جهان سومی، واقعی و قالب صحنهناهمگون و ناساز در 

 (.139: 1384نیا، وجود دارد )نیکوبخت و رامین دهیتندرهم طوربهو مافوق طبیعی 
 

 انگیز. عناصر جادویی و شگفت3. 3
 

 )تودوروف،انگیزی، مبتنی بر شک و تردید خواننده میان تفسیرهای طبیعی یا فراطبیعی رخدادهای داستانی است شگفت

رؤیا و  خودی، خواب،هایی همچون نگارش خودبهتوان با استفاده از تکنیک(، عناصر جادویی و شگرف را می25: 1975

(. عناصری مانند روح، فرشته، جادو، رؤیا که خواننده 23: 1386گونه خلق و کشف نمود )قهرمانلو، یزمهای هیپنوتنوشته
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 های داستان که جزئی ازنیست بلکه نه فقط جزئی از جهان آدمذهن نویسنده  ساختۀ پندارد، اوهام و خیالاتمی یرواقعیغ

کند، اما نویسنده و ها تردید جهان واقعی است. خواننده ممکن است این عناصر را واقعی بپندارد و یا در واقعی بودن آن

 (.8: 1384فر، ای تردید در واقعی بودن این عناصر ندارند )خزاعیهایش ذرهشخصیت
 

 هاپنداری با اسطوره. همذات4. 3
 

های منتسب به ژانر رئالیسم جادویی، قابل ملاحظه است های محلی و ملی )و گاهی فراملی( در داستانحضور اسطوره

ها های تاریخی و اجتماعی سرزمین خود را با افسانهنویسنده در قالب این ژانر، تمایل دارد تا واقعیت(، زیرا 37: 1398)غلامی، 

 (.257: 1383ها تبیین و تفسیرشان کند )داد، و باورهای خودی، درهم آمیزد و براساس این باورها و افسانه
 

 . نمادپردازی5. 3
 

د، بستگی دارد. به عبارت بهتر، شوها خلق میامعی که این آثار در آننمادپردازی در آثار رئالیسم جادویی به بافت جو

کند، زیرا های هنری دارد. یعنی نویسنده نمادپردازی مینمادپردازی در رئالیسم جادویی جهان سومی، دلایلی علاوه بر انگیزه

 (.161: 1393)ناظمیان و همکاران،  دهدج میکه او و جامعه را رنبنویسد تواند با زبان صریح انتقاد کند و دربارۀ مسائلی نمی
 

 طرفی نویسنده. سکوت اختیاری عناصر واقعی و جادویی در فضای بی6. 3
 

شوند، نقش خود را در کنار عناصر واقعی و بدون درگیری های رئالیسم جادویی، عناصر جادویی وارد ماجرا میدر رمان

شوند. این شکل از همکاری و یا به تعبیری ، از مسیر روایت خارج میاتمام بازیو پس از کنند یا تضاد با این عناصر بازی می

کند. اند، باورپذیری ماجراها را برای مخاطبان بیشتر میهایی که به شیوۀ رئالیسم جادویی نوشته شدهسکوت اختیاری در رمان

داند، این سخنان در کند، هرچند که میر میشود و سخنان وی را باوبه عبارت دیگر، خوانندۀ داستان با راوی همراه می

(. بدون شک، حضور عناصر واقعی و جادویی در کنار هم 64-65: 1397واقعیت، غیرطبیعی و غیرقابل باور هستند )دانشگر، 

طرفی است که تمایلی به ایجاد درگیری بین این عناصر ندارد غرض و بیمخلوق راوی بی با یکدیگر، هاو حسن همکاری آن

 (.145: 1384نیا، )نیکوبخت و رامین
 

 برانگیزهای چالشمایه. درون7. 3
 

کنند و شرح آثار منتسب به ژانر رئالیسم جادویی، برخلاف ژانر تا حدودی مشابه با آن، یعنی فانتزی، مسائلی را بیان می

جدی و چالشی هستند و در تماس مستقیم با زندگی مردم قرار دارند  کاملاً فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دهند که از جهت می

 (.109: 1390)کسیخان، 
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 «الأشجار واغتیال مرزوق». رمان 4
 

خورده کرد. این شروع به نوشتن دربارۀ شهروند معاصر عرب از درون شکست« الأشجار واغتیال مرزوق»منیف با رمان 

که با قطار به خارج  شدهتیرواشناس، السلام، مترجم و باستاناز زبان منصور عبدد و هر دو بخش رمان، دو بخش اصلی دار

محل روایت داستان را  دهد، خوانندههای منیف مبهم هستند و او اجازه میها اغلب در رمانکند. مکاناز وطنش سفر می

(. بخش اول رمان، دربارۀ 1397دارند )منیف،  باهم یتوجهقابلمشخص کند، زیرا به عقیدۀ وی کشورهای عربی، اشتراکات 

ای خود را باخت و همسرش را هم از های کهنه )و قاچاقچی( است. او در قمار، درختان ارثیهالیاس نخله، فروشندۀ لباس

دست داد و پس از این دو اتفاق، روستای خویش را ترک کرد. بخش دوم، دربارۀ خود منصور است. او با واقعیت خودش 

داشت هم عقب نشسته کشورش کنار نیامد، شغلش را از دست داده بود و از پیشنهاد خواستگاری دختری که دوستش میدر 

کرد. منیف در این رمان، دو شخصیت از یک بود. او با تجربۀ بازداشت شدن و همچنین ترور رفیقش، مرزوق، زندگی می

رار داده است. منصور یک روشنفکر مبارز است که به سیاست نسل )نسل بعد از جنگ جهانی دوم( را در برابر یکدیگر ق

دهد و الیاس یک انسان معمولی و یک قمارباز ماجراجوست، اما شدت درگیری با دیگران و جلای اجباری از اهمیت می

اش، میدهد، اولی آواره و تحت تعقیب است و دومی با از دست دادن رفیق قدیوطن، این دو را در کنار یکدیگر قرار می

 کند.مرزوق، در مبارزات سیاسی، سرانجام خودکشی می
 

 «الأشجار واغتیال مرزوق»های رئالیسم جادویی در رمان . مؤلفه5

 واقعیت و خیالهمزیستی . 1. 5
 

 ،گیرند که مخاطبچنان در سیطرۀ خیال قرار میها گاهی آننویسد، اما این واقعیتهای زندگی میمنیف دربارۀ واقعیت

بیند برای فهم معانی متن و غرض نویسنده بین واقعیت و خیال پل بسازد و از آن برای آمد و شد بین این خود را ناچار می

در  هاستتغم و تاریکی مدّکه کند دو دنیا که در سازگاری کامل با یکدیگر هستند، استفاده کند. برای مثال، منیف اشاره می

های رنگ از لابلای ورقکند این مهمان همچون شیطانی آبیانی که خاطراتش را مرور میو منصور زم ر جای گرفتهسینۀ منصو

 شود:ظاهر می دفتر خاطرات

)منيف، « ولکنه أحس أن الکآبة التي تعيش في صدره منذ وقت طويل، نبعت مثل شيطان أزرق من اللأوراق التي قلبها في حياته الماضية»
 (.182د.ت: 

اش میان واقعیت و خیال در این رمان، متوجه اعتیاد الیاس به خیالبافی و رؤیاپردازی است. او گذشتهمعنای دیگر همزیستی 

خواهد با فرار از واقعیت به خیال پناه ببرد و در پاسخ به همسفرش، را تباه ساخته و همه چیز را باخته و به همین علت می

توانند از من گوید این تنها چیزی است که نمیانگیز میه با حالتی رقتکه از او بابت اعتیاد به خیالبافی ایراد گرفت ،منصور

 دهد:بربایند و این تنها چیزی است که امکان ادامۀ زندگی را به من می

 ماذا کنت أستطيع أن أفعل؟ لقد اختل عقلي کثيرا.»
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 أنت تحلم کثيرا يا الياس! -
 لم أعد أملك إلا الحلم، هل تريد أن تسرقه مني؟ -
 هذا الشئ الوحيد الذي لا يمکن أن يسرقه أحد! -
 (.129)همان: « وهذا الشئ الوحيد الذي يخفف من عذاب هذه الحياة. صدق أنه لولا الحلم لما تمکنت من الحياة لحظة واحدة! -

خود نیز به دلیل  گرفت، سرانجام،و جدا افتادن از دنیای واقعی ایراد می یبافالیخمنصور که روزی به الیاس بابت اعتیاد به 

توانند از او بدزدند خیال است، ولی تنها چیزی است که نمی، ناامیدی از واقعیت، به راه الیاس رفت و به این باور رسید

 دید:الیاس نبود، منصور خواب روزهای تلخ و تاریک زندگی در وطن را می یهایبافالیخاو از جنس  یهایبافالیخ

 اترکني ... احلم، -»
 هذا الشئ الوحيد الذي لا يمکن أن يسلبه أحد منك! -
 ولکني لم أعد أحلم بالاشياء الحلوة، الاشياء التي افتقدها! أصبحت أحلم بالايام الموحشة القاتمة التي تظلل الحياة في الوطن -
 (.314)همان: « لقد فقدت ارتباطي بعالمکم الواقعي. أريد أن أحلم فقط -

 

 ها. دوگانگی2. 5

ها در قالب نزاع دائمی انسان با انسان، انسان با خودش، هاست. این دوگانگیصحنۀ دوگانگی« شجار واغتیال مرزوقالأ»

است. برای نمونه، منصور که استاد دانشگاه و یک روشنفکر  گرفتهشکلانسان شرقی با انسان غربی، و انسان با دنیای واقعی 

کشورش گریخته تا زندگی جدیدی را جستجو اش از سیاسیکند، او به خاطر افکار است، در دنیای ویژه به خود زندگی می

کند و الیاس همسفر اوست؛ الیاس یک انسان معمولی و روزمره است که همانند منصور، مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خویش 

 اند خالق یک دوگانگی ویژهنشان داده است، اما تفاوت این دو در انگیزۀ جلای وطن و نوع نگاه به وطن و رفتاری که از خود

 .این رمان به شرح زیر است هایبرخی از دوگانگی در جامعۀ عربی است،
 

 . منصور و الیاس1. 2. 5
 

ها است. آن گرفتهشکلکه خالق ناسازگاری و آشفتگی باشد، بین منصور و الیاس ترین دوگانگی این رمان، بدون آنقوی

که ها به ظاهر، شباهتی به همدیگر ندارند، دوم اینۀ ویژه به خود در جامعۀ عربی هستند و این طبقهدر وهلۀ اول، نمایندۀ طبق

های طبقاتی خود نیز متأثر های مشترک به دلیل زندگی در محیط عربی، از مسائل و ضرورتها با داشتن باورها و تجربهآن

اند و نسبت به وضعیت نابسامان جامعه خستگی و سردرگمی رسیده، هر دو به یک نقطۀ مشترک از احساس حالنیبااهستند. 

کند، های کهنه معرفی میهای ابتدایی رمان، خود را تاجر لباسو نگاه نامهربان به انسان، موضع انتقادی دارند. الیاس در صفحه

وع است و اگر عوامل حکومتی ممن کاملاًگوید بله، دهد که این شغل ممنوع باشد و الیاس در پاسخ میمنصور احتمال می

فروشی سیگار و لباس و ... مشکلی آید، ولی مردم مرزنشین با تجارت و دستمی حساببهبخواهند سخت بگیرند، قاچاق هم 

 ندارند:
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 اشتري ملابس قديمة، وأبيعها في أول مدينة بعد الحدود. -»
 وهل هذه تجارة مسموح بها؟ -
أن يشددوا يعتبرونها تهريباً، ولکن الجماعة في الحدود، علی الجهتين موافقون. ابتسم وهو يقول بصوت في الأساس ممنوعة. وإذا أرادوا  -

 (.28)همان: ...« مختلف: سجائر، جوراب، دواء 
ترین اندیشد، شاید حق با الیاس باشد، کار مهممنصور که مدعی روشنفکری است و تحصیلات عالی دارد، با خود می

دهد. قاچاق هم بد نیست، حداقل بهتر جوید و برای به دست آوردنش، تن به هر خطری میآن را می چیزی است که انسان

ی شرایطی فروشی هم بهتر از بیکاری است و حتی شاید، تن دادن به این کارها بهتر از قبول کارهااز بیکاری است، حتی تن

 و با حداقل دستمزد است:
، العمل هو الشيء الوحيد الذي يفتش عنه الانسان، يغامر من أجله، حتی لو تعرض للخطر، إذن يمکن للانسان أن يجد عملًا. نعم»

 للموت. البطالة موت من نوع آخر. لماذا لم أفکر بعمل من هذا النوع؟ أن أصبح مهرباً للملابس القديمة؟ أليس عيباً؟ العيب يا منصور أن
 )همان(.« لتکسب خبزها، أشرف من الذين لا يعلمون! تکون دون عمل. شرف الانسان أن يعمل. حتی البغي تعمل

های عربی و ای را که خطاب به آقای فرانسوا و در پاسخ به آگهی وی برای جذب مترجم مسلط به زبانمنصور متن نامه

دربارۀ سوابق آورد. منصور در این نامه ضمن قبول شرایط استخدامی مندرج در آگهی، با نهایت احترام فرانسه نوشته به یاد می

 دهد:عالی علمی و آموزشی خود به فرانسوا توضیح می
 شارع مدام کوري، باريس. 74السيد فرانسوا مارتان، »

أتشرف بتقديم وافر التحية والاحترام، وأشعرکم أني قرأت الاعلان الذي نشرتموه مؤخراً، حول حاجتکم لمترجم يتقن اللغتين العربية 
مؤهلات المطلوبة تتوفر لدي، أکون شاکراً لو تفضلتم بالموافقة علی استخدامي، وضمن الشروط المعلنة، وبانتظار والفرنسية. وباعتبار أن ال
 ردکم تقبلوا فائق التقدير.

 ملاحظة:
خ زيادة علی اتقاني اللغتين العربية والفرنسية، أشعرکم إني حاصل علی مؤهل عال في التاريخ من جامعة بروکسل، وقمت بتدريس التاري

 (.28-29)همان: « في الجامعة لمدة ثلاث سنوات
اند. براساس کند که با استخدام شرایطی او موافقت کردهای با امضای شارل بونیه دریافت میمنصور بعد از دو هفته نامه

دوساله با دستمزد  این شرایط، منصور باید تا چهار ماه با حداقل دستمزد کار کند و بعد از آن اگر پسندیده شد، دربارۀ قرارداد

شناس باشد. منصور یک نیروی کار جدید، بسیار وقت عنوانبهشود. علاوه براین، منصور باید مورد توافق طرفین، مذاکره می

 هایی از تقابل شرقی/ عربی با غربی را هم نمایان ساخته است:با مرور این خاطره نشانه
 بعد اسبوعين تلقيت الرسالة التالية:»

 ... 923ور عبد السلام. ص. بالسيد منص
اطلع المسيو فرانسوا علی رسالتکم، وإذ يبعث إليکم بتحياته، يشعرکم بالموافقة، مبدئياً، علی أن تعملوا معنا، وسيکون الراتب خلال 

 تب باتفاق الطرفين.الشهور الأربعة الأولی، ضمن الحد الأدنی، کما في الاعلان، يصار بعدها إلی التعاقد معکم لمدة سنتين، ويحدد الرا
في حالة موافقتکم يرجی اشعارنا بأسرع وقت ممکن، وفي فترة أقصاها نهاية آب. علماً بأن وجودکم في مواقع العمل يجب ألا يتأخر، بأي 

 حال من الأحوال، عن الأول من تشرين الأول.
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 تموز 4باريس 
 )همان(.« التوقيع: شارل بونيه

 

 ضعیف. انسان قوی و انسان 2. 2. 5
 

ترین مخلوق خداوند در ترین و هم ضعیفتواند قویمنصور اعتقاد دارد، انسان موجود عجیبی است. این انسان هم می

ای است که تنها به ارادۀ خودش بستگی دارد. به عبارت بهتر، انسان اگر بخواهد زمین باشد، اما قوی و ضعیف بودنش مسأله

 العاده دست پیدا کند:تواند به قدرتی خارقتواند ضعیف باشد و اگر بخواهد میمی
الانسان أقوی المخلوقات علی هذه الأرض، وأضعفها أيضا ... الانسان، هذا المخلوق العجيب الذي يحمل تحت جلده کل شيء، فإنه »

 (.168)همان: « يستطيع أن يکون ضعيفاً، ويستطيع أن يکون قوياً بلا حدود، ان هذا يتوقف علی الانسان نفسه!
 

 . دنیای بهتر در برابر دنیای فعلی3. 2. 5
 

(. الیاس و منصور باور دارند 32: 1971تخیل حقیقت یا ایجاد یک دنیای برتر، ویژگی مهم رمان است )کونراد و دیگران، 

توافق  و تباهی باشد، ؛ بنابراین بر سر نابودی آن و خلق یک دنیای جدید که خالی از فسادپذیر نیستکه دنیای فعلی اصلاح

روز در اختیارش بود، حتما با استفاده از آن گوید اگر قدرت داشت و این قدرت تنها برای یکدارند. برای مثال، الیاس می

هایی متولد های دنیای فعلی، یک دنیا جدید ساخته شود، تا شاید از دنیای جدید، انسانکرد تا شاید بر ویرانیدنیا را ویران می

 پاک کنند:ها ها و حقارتین را از پلیدیشوند که بتوانند زم
فن، آه لو امتلك السلطة، لو امتلکها يوماً واحداً لدمرت هذا العالم. العالم لا يحتاج إلا التدمير. لقد فسد کل شئ فيه، تفتت خلاياه، تع»

بشرا من نوع جديد يأتون من صلب عالم آخر، لکي لم يعد ممکناً اصلاحه أبدا. يجب أن يدمر نهائياً، لعل عالماً جديداً يقوم علی أنقاضه. لعل 
 (.33)منيف، د.ت: « يطهروا هذه الأرض التي تعلوها الآن طبقة سميکة من القذارة والتفاهة

کند، او تصور کرد، اما منصور برای نابودی دنیا برنامه دارد، او به یک بمب اتم فکر میالیاس، تنها به نابودی دنیا فکر می

شود توان آن را در لباس قرار داد یا لبۀ کتابخانه گذاشت، با این بمب میهاست، میبازی بچهاتم مانند اسباب کند که بمبمی

 :ها فراهم ساختتمام دنیا را ویران کرد و امکان تولد یک دنیای جدید را از دل ویرانی
وب، علی المکاتب، ... لو أمتلکت قنبلة ذرية لدمرت کل ما أحتاجه قنبلة ذرية فقط. القنابل الذرية مثل لعب الأطفال، توضع في الجي»

 (.189)همان: « شئ، لعل عالما جديدا يولد
این  ،گوید، حتی اگر دنیای جدید ساخته نشد، برای من چه اهمیتی دارد؟ فقط نابودی دنیا مهم استمنصور با خودش می

ندارد، داستان بسیار ساده  زمین هیچ چیزی ارزش دفاعن سردر ای است،دنیا پریشان و گرفتار به تقلب، خطاکاری و رذالت 

 خواهم انجام بدهم:است، دزدی کنم، دروغ بگویم، رشوه بگیرم، هر کاری می
وحتی لو لم يولد أی عالم ماذا يهمني؟ المهم أن يدمر هذا العالم الکئيب المبني علی معادلات الغش والخطأ والخسة. في هذا البلد لا »

 )همان(.« افع عنه. المعادلة ببساطة: أسرق، أکذب، أرتش، أفعل کل شیءشیء يستحق أن يد
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را ندارد؛ بنابراین در که به نابودی دنیا با یک بمب اتم معتقد است، اما جسارت نابودی آنرسد، منصور با اینبه نظر می

 :گذرد که خدا را شکر، بمب اتم ندارمذهنش می
 )همان(.« امتلکت قنبلة ذرية لما ترددت باستعمالها. لکن شکراً لله أني لا أملکهاهذا العالم بحاجة إلی نسف. لو »

 

 انگیز. عناصر جادویی و شگفت3. 5
 

این  موضوعات ان را درگیرمخاطبساخته است تا  ی تخیلیدنیای را در کنار« الأشجار واغتیال مرزوق»دنیای واقعی  ،منیف

از جمله  العادهانگیزی، حضور ارواح و اشباح و همچنین رویدادهای خارقخیالوهم و کند.  د و اسرارآمیزجهان وهم آلو

 .است انگیز وی در این رمانشگفت ترین عناصر جادویی ومهم
 

 . وهم و خیال1. 3. 5
 

نویس فقط بیان مسائل بیرونی نیست وظیفه رمان»منیف، دنیای خیالی رمانش را از واقعیت عربی گرفته و باور دارد که 

(. الیاس بعد از 187: 2006)المحادین، « ها را بیان نمایدگیری از خیال آنها را احساس کند و با بهرهبلکه او بایستی واقعیت

تنهایی گذراند. وی در کوه بسیار به  جادر آنبه کوه رفت و مدتی را که درختانش را از دست داد، طیبه را ترک کرد، این

کرد، شب و روز به درختانش شد، منظرۀ درختانش، یک لحظه او را رها نمییال غرق میغمگین بود و گاهی در فکر و خ

اند و گنجشکان را در آغوش ها و در مسیر باد، استوار ایستادهکه میان دشتکرد، در حالیکرد، درختانش را تصور میفکر می

اند و در اند و در تابستان میوۀ بسیار دادهشکوفه شده که در بهار سرشار ازآورد، در حالیدرختانش را به یاد می ،اندکشیده

 اند:زمستان از سرما برهنه شده
ذهبت إلی الجبل، وأصبحت أعيش هناک. کنت أعيش وحيداً ... کنت في الجبل أستغرق في التفکير والحزن، لکن منظر الأشجار لم »

وخ لا يقهر وسط السهول الجرداء المتربة، أتصورها تداعب الرياح وتحتضن يفارقني لحظة واحدة. کنت أفکر فيها ليل نهار. أتصور واقفة بشم
لأشجار العصافير. أتصورها أيام الربيع تتفجر بالزهر، وأيام الصيف تتفجر بالثمر. کنت أتصورها مقرورة في الشتاء وقد نحلت و تعرت ... کانت ا

 (.58د. ت:  )منيف،« الشيء الوحيد الذي أراه وأفکر فيه في الليل والنهار
 

 . ارواح2. 3. 5
 

در ارتباط است، او حنه را در عالم رؤیا  ،با ارواح در ارتباط هستند. الیاس با روح همسرش، حنه ، هر دو،الیاس و منصور

شناسم و آن روزهایی را که با هم زندگی گوید که تو محبوب من هستی، تو را خوب میبیند، حنه خطاب به الیاس میمی

 ازدواج کنی: که بمیری و نزد من بیایی یاتوانی نجات پیدا کنی، مگر اینبرم، اما نگران تو هستم، تو نمییاد نمیکردیم، از 
أنت حبيبي يا الياس، أعرفك جيداً، ولن أنسی تلك الأيام التي عشناها. ولکن بدأت أخاف عليك الآن. أخاف عليك من نفسك. ولا يمکن »

 (.140)همان: « ليّ، أو أن تتزوجأن ينقذك إلا أن تموت وتأتي إ
گوید که الیاس، در جواب می و حنه« سوف آتي يا حنة. أريد أن أموت»:دهد تا دوباره به حنه برسدالیاس مردن را ترجیح می

 .)همان(« أريدك أن تتزوج» تو باید ازدواج کنی:
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گوید، روح مقتول، صور از زبان مادرش میزند. منمنصور با روح رفیق مجاهدش، مرزوق در ارتباط است و با او حرف می

ای، تو گنجشکی هستی که هزار رنگ داری، مرزوق صدای مرا پروانه است، گنجشک آبی است و تو ای مرزوق، پروانه

 شنوی:می
 مرزوق أنت لا تموت.»

 قالت أمي: روح القتيل فراشة. عصفور أزرق.
 (.356)همان: « تسمعني يا مرزوق؟أنت يا مرزوق فراشة. أنت عصفور لك ألف لون. هل 

 

 . اشباح3. 3. 5
 

نگریست. تصاویری که شکل ها چون موجودات خبیث میآیند نیست و مسیحیت به آنبه طورکلی ملاقات شبح خوش

 کنند. اشباح شاید به نحوی نشانۀبیانگر ترس از موجوداتی هستند که در عالم دیگر زندگی می دهند عمومااشباح را نشان می

های شود؛ ترسی که به تاریکیظاهر شدن من، یک من ناشناس باشد که از ناخودآگاه بیرون آمده و باعث ترسی وحشتناک می

شده است. علم روانشناسی، شبح را بازگشت انگیز و سرکوبناخودآگاه عقب رانده شده است. شبح واقعیتی انکارشده، وحشت

« الأشجار واغتیال مرزوق»(. در رمان 35-36: 1385داند )شوالیه و گرابران، نشاندۀ ناخودآگاه میشده، یک پسیک سرکوب

 :شودآمده که الیاس موقع گریختن از طیبه و دویدن در تاریکی، تصور کرده توسط اشباح تعقیب می
 (.90)منيف، د. ت: « أرکض في الظلام هارباً من الطيبة. کنت أتصور أن أشباحاً ورائي»

وبدأت أرکض خارجا »ند: بندبار در بیابان راه را بر او میکردند، اینالیاس را موقع گریز از طیبه تعقیب می زمانی اشباح که
 (.93)همان: « من الطيبة نحو الفلاة والأشباح تسد في وجهي الطريق

 

 العاده. امور خارق4. 3. 5
 

ای خارج از شکل معمول دارند و به تعبیری صبغه العاده برای انسان، بیشتر از آن روست کهشگفتی و جذابیت امور خارق

ای با طبیعت پیدا کرد که البته شوند. الیاس بعد از فرار از طیبه و پناه گرفتن در کوه، ارتباط ویژهخارج از عادت محسوب می

د جریان داستان از ها نیز با او حرف بزننتواند با حیوانات حرف بزند و آنموضوع عجیبی نیست، اما وقتی تصور کرد که می

 رود:العاده میشود و به سمت امور خارقمسیر عادی خارج می
إن الانسان في الجبل يتحول إلی مخلوق عجيب، يسمع أحسن مما يسمع أهل الطيبة، ويری أحسن منهم أيضاً. والريح والاحجار والقمر، »

أن لها طباعاً غريبة. کانت تخاف في الأمر، تهرب، ولکن لم تمر شهور وکل شيء يصبح أفضل بکثير ... ولو سألتني عن الحيوانات هناك لقلت 
 (.60)همان: « قليلة حتی أصبحت أراها تقترب، وقد أعطيت لعدد منها أسماء جميلة، وکنا نتحدث من بعيد. کنت أفهمها وکانت تفهمني

بادها در جای خودتان بایستید و جان گوید، ای دربارۀ خودش تفکری غیر معمول دارد و خطاب به بادها مینیز منصور 

 مرا بگیرید:
)همان: « قلت للرياح التي تهب من المحيطات البعيدة، اجمدي في مکانك أيتها الرياح، زلزلي روحي، مزقيها، لأمت في هذه اللحظة!»
214.) 
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-داند که میناپذیر میالعاده، قدرتمند و شکستچنین تفکری دارد، او مرزوق را انسانی خارقاو دربارۀ مرزوق هم یک

 ها شکار کند و بر همۀ مشکلات چیره گردد:توانست الاغ وحشی را در صحراها و پلنگ را در بیابان
 مرزوق»

 الذي صاد حمار الوحش في البراري والنمر في البادية
 (.352)همان: « والذي تغلب علی جميع الصعاب

 

 هاپنداری با اسطوره. همذات4. 5
 

با ای، در این رمان مشهود است، منصور و الیاس تجربۀ جلای وطن و گرفتار آمدن به رنج و سختی را فضاسازی اسطوره

ای ، طردشدگی در نگاه اسطورهگریدعبارتبهاندازند، ای میهای بیرونی، نگاه اسطوره؛ بنابراین گاهی به واقعیتدارندخود

 ها به محیط مؤثر است.آن
 

 . گیلگمش و انکیدو1. 4. 5
 

در راه رسیدن »به اسطورۀ جاودانگی مشهور شده و گیلگمش در این حماسه، نماد ابرمردی است که  14حماسۀ گیلگمش

 مرگ(، گیلگمش به دنبال 319: 1379)مجیدزاده، « سر گذاشت به جاودانگی و حل معمای مرگ، حوادث زیادی را پشت

(. 78: 1393زاده، روز گریست )نامورمطلق و فخاریاو شش شبانهو برای  شدبسیار منقلب  همزاد و یار و همراهش، 15،نکیدوا

پنداری کند و این همذاتپنداری دارد. وی خود را گیلگمش و مرزوق را انکیدو تصور میمنصور با حماسۀ گیلگمش همذات

ت شب گرید و شش روز و هفدهد که همانند گیلگمش، او نیز در مرگ یارش، شب و روز میرا به حدی گسترش می

 کند:عزاداری می
 مرزوق»

 انه انکيدو )مرزوق( صاحبي وخلي الذي أحببته حباً جماً لقد انتهی إلی ما يصير إليه البشر جميعاً.
 (.352)منيف، د. ت: « فبکيت اثناء الليل والنهار، ندبته ستة أيام وسبع ليال

 

 . مرگ و رستاخیز2. 4. 5
 

شود و به از قبر خارج می ،نوری آبی، شبیه برق صورتبهحنه ای نمود یافته که هجزئی در صحن صورتبهاین اسطوره 

نه ای؟ الیاس با مرگ حها بودی، قوی و شجاع بودی، چرا الآن ترسو شدهترین انسانگوید تو نسبت به من مهربانالیاس می

وی  حنه تنها پناه برد و قبرمردگان پناه می، وی بعد از مرگ حنه به دنیای کنددچار بحران شده و رنج بسیاری را تحمّل می

 (:65-64: 2017شود )شتوح و بخوش، می
 ضوء أزرق يشبه البرق خرج من القبر. ضربني علی عيني أول الأمر، ثم ارتفع إلی السماء. وفي أقل من دقيقة سمعت صوتها:»

 (.138)منيف، د. ت: « ائف؟يا الياس ... کنت أحن انسان عليّ. کنت قوياً وشجاعاً، لماذا أنت الآن خ
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 . نمادپردازی5. 5

باشد، درختان و  عنوانبهپیداست و اگر نگاه ما فقط  است، این مسأله از عنوانش نمادین« الأشجار واغتیال مرزوق»رمان 

نماد هویت، اصالت، وابستگی، سرزمین و آزادی هستند و  16درختان»؛ نمادهای این اثر ادبی دانستترین قوی را باید مرزوق

و عدالت در جامعۀ عربی  که آزادیبینیم . در پوشش داستان الیاس و منصور می.. مرزوق نماد آزادی و حقوق شهروندی است

از دانشگاه  برند، منصور به خاطر افکار سیاسی ضد حکومتیوجود ندارد، هر دو قهرمان از فقدان آزادی و عدالت رنج می

تحمل کرده است، در نهایت های زیادی را های متعددی را تجربه و سختیالیاس نیز در طول زندگی، شغل اخراج شده و

شاکر نابلسی بر این باور  (.2018)حسین، « کنندضبط می ،اموال او را در قطار ،شود، اما مأموران گمرگتجارت می سرگرم

آزادی در جامعۀ عربی و همچنین نماد از بین رفتن خیر و برکت و رزق و روزی در این نماد ترور »است که عنوان رمان، 

 .(64: 1991)نابلسی،  «جامعه است
 

 . درختان1. 5. 5
 

، شما به کردید را قطع قتانشما رز گوید،های درختان میکنندهدر تأیید معانی نمادین درخت، الیاس خطاب به قطع

الیاس (. 54)منیف، د.ت:  «قلت لهم إنکم تقطعون أرزاقکم وأنتم تقطعون الأشجار، إنکم تعتدون علی الحياة» تان رحم نکردید:زندگی

؟ یخبردارگوید، انجامد. الیاس با خود میوطنی و نابودی انسان میکه به بی داندهم میباختن وطن  نمادباختن درختان را 

که ضرر سر درختان قمار کنم، مردم، نه فقط به خاطر اینقبول کردم بر  ام، شاید در آن شبی کهاست که من مرده یرزمانید

در معرض ضرر است بلکه به این دلیل که من بر سر چیزی قمار کردم که جایز نیست کسی روی آن  دائماً کردم، نه، انسان 

 :سر طبیعت قمار کردم، من مالک طبیعت نبودمبر قمار کند، من 
طويل، وربما في تلك الليلة التي وافقت فيها علی أن ألعب علی الأشجار. ليس لأني خسرت، فالانسان أتعرف؟ لقد مت قبل زمن »

« معرض دائما للخسارة، ولکن لأني قامرت علی شئ لا يجوز لأحد أن يقامر عليه. قامرت علی الطبيعة، علی هذا الشيء الذي لا أملکه
 (.96)همان: 

 

 مرزوق .2. 5. 5
 

لیاس ا هاست، او درخت است، او چشمه است، او، او همۀ عربمردم است همۀمرزوق نمادی از  ،یک تن نیستمرزوق 

 :میرداست که نمی 17اینخله
 (.349)همان: « مرزوق ليس واحداً، مرزوق کل الناس. مرزوق شجرة. مرزوق ينبوع. مرزوق هو الياس نخلة الذي لا يموت»

 

 طرفی نویسندهدر فضای بی . سکوت اختیاری عناصر واقعی و جادویی6. 5
 

دهد تا دهد و اجازه میواکنش نشان نمی« الأشجار واغتیال مرزوق»منیف در رابطه با رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی 

دانای  عنوانبه ، اوگریدعبارتبهباشند.  یرواقعیغرمان، خود روایتگر ماجراهای خویش، در فضاهای واقعی و  یهاشخصیت
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برچیده شده،  یرواقعیغها و در فضایی که تضاد یا ناسازگاری بین عناصر واقعی و داستان از زبان شخصیت دهد،کل اجازه می

قرار گرفتن در چارچوب رئالیسم جادویی، برای خوانندگان باورپذیر  باوجودگونه است که ماجراهای رمان شکل بگیرد. این

در فضای  یرواقعیغانستن معنای سکوت اختیاری عناصر واقعی و های قبلی آمدند برای دهایی که در عنوانشود. مثالمی

 طرفی نویسنده مفید هستند.بی
 

 برانگیزهای چالشمایهدرون .7. 5

جدی و سرشار از  کاملاًیی جریان دارد، اما یک اثر گرایی جادواگرچه در فضای واقع« الأشجار واغتیال مرزق»رمان 

است.  از اسرائیل هاعرب زندان، شکنجه، فقر، بیکاری، ظلم، استعمار، تبعید و تجربۀ شکست مثل برانگیز،چالش یهاهیانمدرو

به خاطر مسائل جامعۀ خودی، دچار شکست، یأس  ،کشد، این انسانمنیف در این رمان، انسان معاصر عربی را به تصویر می

  .و سرخوردگی است
 

 از اسرائیل هاشکست عرب. 1. 7. 5
 

از اسرائیل اشاره دارد و از زبان منصور  هاعرب های مکررنوشته شده به شکست 1967 د از جنگدر این رمان که بع ،منیف

چریکی بودند  هایها فقط گروهارتش داشتیم و آن کهیدرحالگوید، ما به کدام دلیل، بار اول از اسرائیل شکست خوردیم می

 ها فقط ارتش داشتند:چریکی داشتیم و آن یهاگروههمهم ارتش و  کهیدرحالو چرا دوباره از اسرائیل شکست خوردیم 
لماذا هزمنا أول مرة، وکانت لدينا جيوش، وکانوا هم عصابات؟ ولماذا هزمنا للمرة الثانية وکانت لدينا جيوش وعصابات، وليس لديهم »

 (.310)همان: « إلا جيوش؟
 

 پرستی. وطن2. 7. 5
 

برانگیز، این رمان است. اگر درختان را نماد سرزمین و عامل رزق مردم در های چالشاز درونمایهپرستی یکی دیگر وطن

خطاب به فرزندش گفت، الیاس این  ،پدر یابیم؛نظر بگیریم، اهمیت وصیت پدر الیاس و ضرورت حفظ خاک وطن را درمی

 یخوببهها لادش را بکشد، اگر من از دنیا رفتم، تو از آنکنم که آدم اودرختان مثل اولاد و بالاتر از اولاد هستند، گمان نمی

 :نگهداری کن، این درختان نزد تو امانت هستند
مانة في يا الياس هذه الأشجار مثل الأولاد، أغلی من الأولاد، ولا أظن أن في الدنيا انساناً يقتل أولاده، فاحرص عليها إذا مت، أنا أترکها أ»

 (.54همان: )« رقبتک
 

 نتیجه
 

پژوهش بود، اول سؤال  سبک رئالیسم جادویی، موضوع به« الأشجار واغتیال مرزوق» برای نوشتن رمان انگیزۀ منیف،

ی درستبهجوامع عربی است، برای دیدن مناظر، تنها باید رمان را  یسوبهای باز دهد که رمان منیف، پنجرهها نشان مییافته

را  متعارف و رویدادهای درونی، اوماهیت نا نویسی منیف است.رمانان، تأمل در سبک منظور از درست خواندن رم بخوانیم؛
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و این به یمن موهبتی بود که منیف داشت، یعنی رز واقعیت و خیال در آن کمرنگ است واداشته تا به طریقی بنویسد که م

این رویدادها  را دگرگون ساخت، منیفکه تاریخ  (؛ رویدادهایی1933-2004)شاهد و بازیگر رویدادهای عصر خویش بودن 

 سومی نام داشت. او در فضای رئالیسم جادویی،رئالیسم جادویی جهان  ای تازه گذراند کهرا تحت تأثیر شور و هیجان تجربه

 هایبافالیخچنین نیست و این این درواقعنماید، اما دلانه میساده یهایبافالیخگاهی به نقل چیزهایی پرداخته که در چشم ما 

زدگی، ترس، نفرت، استحکام و حیاتی بیش از هر موجود ساخته شده از گوشت و اشباحی هستند که زودباوری، شگفت

 بخشند.خون را به مخاطب خود می

ها نشان پژوهش بود، یافته دوم سؤال موضوع «الأشجار واغتیال مرزوق»رمان در چگونگی شکل گرفتن رئالیسم جادویی 

کند، ما برای آموختن و برای پشیمانی و مشتاق های کوچک تغییر میر زندگی ما با هر انتخابی، حتی انتخابدهد که مسیمی

های در دسترس کافی نباشد. این زندگی، برای تجربه کردن همۀ گزینه بارکی، شاید حالنیباادهیم، شدن، زمان اختصاص می

السلام )استاد دانشگاه و تاده است. در یک قطار، منصور عبداتفاق اف« مرزوقالأشجار واغتیال »همان چیزی است که در رمان 

کند و داستان همزمان در دو روشنفکر اخراجی از دانشگاه به دلایل امنیتی( با الیاس نخله )مرد سادۀ روستایی( ملاقات می

کند و نسبت به مسافران حرکت می جلووبهرافتد، قطار نمادی از زندگی است که مستقیم و مسیر واقعیت و خیال به جریان می

گذارد مگر در این حد که چند داستان کوتاه برای یکدیگر تعریف کنند. عشق، ها باقی نمیاعتناست و فرصتی برای آنخود بی

و را و اکنون احساس پشیمانی، ا شدهراندهزند، انگار وی آدم است و از جنت های الیاس موج میفقر و رهاشدگی در داستان

زادگاه او، سرزمین اوست و هرچند این سرزمین با او نامهربانی کرد، درختانش را  حالنیبااآواره و سرگردان ساخته است، 

کند. اکنون یک سؤال پیش از ریشه کند، همسرش را کشت و دلایل زنده ماندن را از او گرفت، اما همچنان به طیبه فکر می

هایی همانند الیاس برخوردار بود، یعنی درخت و زمین های ناتمامی که گذرانده از تجربهنداستا یجابهآید، اگر منصور، می

هایی که کرد؟ چرا منصور دوست دارد خودش را به دردسر بیندازد و شکنجه شود، آیا شکنجهو معشوقی داشت، چه می

دهد چیزی ست که زندگی به شما اجازه نمیاند؟ پاسخ این ابیند کافی نیستند؟ چرا مردم در وطن خود گرسنهپیرامونش می

مگر آنچه تقدیرتان است را تجربه کنید. با این تفاسیر، رؤیا تنها چیزی است که محدودیتی ندارد و به همین دلیل، الیاس 

ما در یک رؤیا شما آزادی مطلق دارید، ش تواند ببیند،مشتاق رؤیابینی است، او در عالم رؤیا هر چیزی را که بخواهد می

خوردۀ استاد شکستتوانید هر کاری انجام دهید. منصور نگاه کنید، در آنجا می عشقتانتوانید یک کشور را آرام ببینید و یا به می

آموزد که ای شبیه زندگی ناامید الیاس با چاشنی صبر و عشق و درد است. منیف به ما میدانشگاه در حسرت زندگی ساده

کنند کنند، به او کمک میکنند و او را تنبیه میکنند، او را خوشحال میکه انسان را تحریک میخاطرات همان چیزهایی هستند 

دست روح انسان است، ی چیرهاور« الأشجار واغتیال مرزوق»ها غرق شود. منیف در رمان ها را تحمل کند یا در آنکه غم

هایی که دربارۀ خودش و دیگران استاد دانشگاه در تحلیل هایش و غرق شدنها و مصیبتسخنان الیاس فقیر نادان، دربارۀ غم

 واقعی است. ،پنداریم داستان منیفکنیم و میانگیز را فراموش میاند که عناصر خیالداشت، طوری نوشته شده
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 مطالعه وجوه منطق گفتار در شعر عبدالوهاب بیاتی با رویکردی به منطق مکالمه باختین

يدالدين عطار" و "الحلاجعذاب )مطالعه موردی: قصيده " يز" لجلال الد يقراءة ف" و "مقاطع من عذابات فر ("يين رومديوان "شمس تبر  

 )پژوهشی( 

 تهران، ایران( ، دانشگاهیعرب اتیاستاد گروه زبان و ادب) ابوالحسن أمین مقدسی

 1 نویسنده مسئول(ایران،  ،، دانشگاه تهرانیدکتری زبان و ادبیات عرب ۀآموختدانش) مهدیه قیصری

Doi:10.22067/jallv12.i2. 2101-1012 

 205-223صص:

 چکیده 

ان را دارای نظریاتی است که در قرن بیستم توسط میخائیل باختین مطرح شد. وی در این نظریه زب ازجملهمنطق گفتگو 

اها جز با گفتگو ؛ زیرا توزیع صدرودیمی بارز آن به شمار هایژگیوخصلت اجتماعی معرفی کرد که گفتگومندی و مکالمه از 

ای ندارد؛ اما عبدالوهاب بیاتی اینکه باختین معتقد بود شعر از منطق گفتگویی بهره رغمیعلدر متن حاصل نخواهد شد. 

ات شاعران نوپرداز عرب توانست با فراخوانی شخصیت صوفی در اشعارش ضمن ایجاد یگانگی میان خود و ذ ازجمله

چگونه  اولاًه این است ک شودیمیی را در اشعار خود زنده نماید. سؤالی که در اینجا مطرح ندصداچ، گفتگو و شدهخلق

ی با استفاده از چه بیاتی در کنار فراخوان شخصیت صوف اً یثانیی را در شعر عبدالوهاب بیاتی نشان داد؟ چندصدااین  توانیم

قاب در ایجاد راهکارهایی توانست وجوه کلام خود را به منطق گفتار صوفی نزدیک سازد؟ لازم به ذکر است ظرفیت تکنیک ن

سازد. طرح میمسازی بینامتنیت، ضرورت بررسی وجوه منطق گفتار از دیدگاه باختین را گفتگو و چندآوایی در متن و زمینه

در شعر بیاتی  نظریه باختین، گفتگومندی را تحلیلی و بر مبنای –است با روشی توصیفی  درصددبر این اساس، مقاله حاضر 

ر دوسویه، به تصویر بکشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیاتی با استفاده از تکنیک نقاب و شگردهایی چون گفتا

منطق گفتار در تکنیک نقاب آنجا  اًیثان؛ کندیمندایی(، صداهای مختلف را در متن زنده  های خطابی)پرسشی، امری وگزاره

 شکند. صوفی در هم می دهد؛ همچون منطق گفتارها )میان متکلم و مخاطب( رخ مییی نقشجاجابهکه 

 .شعر نوگرای عرب، منطق مکالمه، تکنیک نقاب، عبدالوهاب بیاتی، باختین: هاهکلیدواژ
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 مقدمه .1

یی نیست؛ بلکه در واقع گفتاری است که در ارتباط با دیگری شکل صداتکزبان از منظر باختین یک وجود واحد و 

ی سوسوری که تنها به مطالعه شناسزبان. وی زبان را از نظام بسته شودیمی بررسی امکالمه هیدوسوو در حوزه ارتباط  ردیگیم

شناسی مورد مطالعه که لازم است در حوزه فرا زبان داندیمی اجتماعی ادهیپدو آن را خارج کرده  پردازدیمها واج و واژه

یی متن ادبی را اقتضا دارد؛ زیرا توزیع صداها و آواها در یک متن جز با مکالمه چندصداقرار گیرد. این مطلب گفتگومندی و 

یک موجود زنده  عنوانبهرا  "دیگری"است تا  درصددصورت نخواهد گرفت. بر این اساس ادیب اعم از شاعر و نویسنده 

 ( 55: 1395کنشگر و پاسخگو وارد جهان زنده خود کند تا آزادانه سخن بگوید. )چاپاری، 

در آن بود و  "دیگری"و  "من"شاهد گفتگوی  توانینماینکه باختین معتقد است شعر تک صداست و  رغمیعل

ی که حاصل کار هنرمندانه و خلاق باشد بهره اگونهبهندی( درونی شعر از منطق گفتگویی )گفتگوم گریدعبارتبه

های مختلف ادبی)اشعار حماسی غنایی و در گونه توانیم(. اما وجوه مختلف گفتار را 128: 1377تودوروف، «)رندیگینم

گیرد؛ مستقیم و مشخص مورد خطاب قرار می صورتبهیا مخاطب در اشعار « تو»گفت  توانیمتعلیمی( مشاهده کرد؛ در واقع 

ی هاغزل(. در  18: 1385آن هستند )پورنامداریان،  میرمستقیغعلاوه بر اینکه خوانندگان و شنوندگان آن اشعار نیز مخاطبان 

از  "فرا من"و  "من"(. چند صدایی و گفتگو میان 18عارفانه هر سه وجه طبیعی منطق گفتگویی قابل ملاحظه است)همان، 

ی ناب صوفی است که البته در برخی موارد تعیین مصداق و مخاطب را با دشواری هاتجربهاز  برآمدهی اشعار هایژگیودیگر 

 روبرو خواهد کرد. 

آن ذات دیگری را  واسطهبهشاعران نوپرداز در ارتباط با میراث گذشته خود در جستجوی صداهایی هستند که بتوانند 

و شروع به سخن گفتن کنند. شاعر بدین طریق از تجارب انسانی مشابه در میراث به هنگام سخن گفتن خلق نموده و از زبان ا

کند. شعر امروز عرب با رویکردی به کارکرد بهتر و مؤثرتری در جامعه ایفا می لهیوسنیبدو  ردیگیماز مسائل خود بهره 

است تا از  درصدد( 164: 1978ن نوپرداز است)عباس،گفت آشکارترین رویکرد در شعر شاعرا توانیممیراث صوفیه که 

بازگشت به نگارش صوفی در شعر »ی زبان خود بهره جویدسازیغنی زبانی آن استفاده کرده و از آن در راستای هاوهیش

ساس، (. بر این ا57: 2000،بنعمارة«)ساختار هنری جدیدی را بنا سازند خواستندیمکه شاعران  روستازآنشاعران نوپرداز 

و  کندیماستفاده « نقاب» ی خود است از تکنیکهادغدغهشاعری چون بیاتی که در صدد خلق صداهایی برای بیان افکار و 

متحد شده و  مدنظری تکنیک نقاب صوفی با شخصیت ریکارگبه. در واقع شاعر در کندیمچند صدایی را در شعر خود خلق 

دارد؛ تو گویی در عین تعدد صداها، صدای واحدی وجود دارد)عشری از خلال آن افکار و خواطر و آرای خود را بیان می

شناسی میراث ( و در این راستا با بیانی نمادین از مسائل اجتماعی و سیاسی کشور از بعد هنری و زیبایی89: 1997زائد، 

 جوید.صوفی نیز بهره می
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 پرسش های بنیادین .1. 1

با توجه به نظریه باختین  برآید: سؤالاتپاسخ به این  درصددبا شیوه توصیفی ـ تحلیلی  کندیمنگارنده در این مقاله تلاش 

یی را در شعر بیاتی نشان داد؟ بیاتی در تکنیک نقاب چندآوایی و چندصدا توانیمگویی در شعر است چگونه که قائل به تک

کند؟ بیاتی چگونه توانسته را در اشعار خود ایجاد می وگوگفتصوفی با استفاده از چه شگردهایی فضای  و فراخوان شخصیت

 است سخن خود را به منطق گفتار صوفی نزدیک سازد؟ 

 فرضیه  .2. 1

بیاتی با استفاده از تکنیک نقاب و فراخوان شخصیت صوفی و  دهدیمنشان  موردنظری هاسرودهبررسی اشعار بیاتی در 

ی امری، ندایی و پرسشی شعر را از مونولوگ خارج ساخته و به فضای گفتگو وارد هاگزارهدر پیش گرفتن شگردهایی چون 

مصداق ضمایر،  های متکلّم و مخاطب و ابهام در تعیینیی میان نقشجاجابهو  هاتیشخص. از طرفی حلول و یگانگی کندیم

 . سازدیمزبان شعر او را به زبان صوفی نزدیک 

 پیشینه .3. 1

است که برای نمونه به مواردی  درآمدههای فراوانی با محوریت تکنیک نقاب در اشعار بیاتی به نگارش مقالات و پژوهش

  :شودیماز آن اشاره 

؛ «دراسات الأدب المعاصر»( از زهره قربانی مادوانی چاپ شده در مجله 1398)«يقناع الخيام و دلالاته عند عبدالوهاب البيات»

نمادین از مسائل انسانی  صورتبهی نقاب خیام ریکارگبهکه بیاتی با  پردازدیمنویسنده در این مقاله به تحلیل این موضوع 

دراسات »( فواد عبدالله زاده و حامد صدقی در نشریه 1430) «يالقناع و دلالته الرمزيه ل"عائشة" عند عبدالوهاب البيات». مقاله دیگویم
در شعر او می پردازد. مقاله « عائشه»که ضمن پرداختن به تکنیک نقاب در شعر بیاتی به رمزگشایی نماد « فی العلوم الانسانية

کلی  طوربهنیز  «ات الأدب المعاصردراس»(، از فواد عبدالله زاده در نشریه 1396)« تجلی قناع الحلاج فی شعر عبدالوهاب البياتی»

( از کبری 1431)«قناع الحلاج فی الشعر العربی المعاصر»ی معنایی نقاب حلاج در شعر بیاتی پرداخته است. مقاله هادلالتبه 

لاح ص« مأساة الحلاج»بیاتی و  «عذاب الحلاج»روشنفکر و سیده اکرم رخشنده نیا هم به تطبیق و بررسی نقاب حلاج در دو اثر 

(، شهریار 1396)«)دراسة و تحليل(ياستدعاء شخصية الحلاج و المعری فی شعر عبدالوهاب البيات»عبدالصبور پرداخته است. مقاله 

نیز به تطبیق رویکردهای صوفیه بیاتی در فراخوان شخصیت حلاج و معری « کاوش نامه ادبیات تطبیقی»همتی در نشریه 

(از شهریار 1396) «فی رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسی؛ قراءة علی ضوء المبدأ الحواری تمثلات الهجنة»مقاله پرداخته است. 

به چاپ رسیده است و نظریه منطق گفتگوی  «يو الفارس يإضاءات نقدية فی الأدبين العرب»نیازی و فاطمه اعرجی که در نشریه 
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« الفقر و السقام»لأخوان و قصیدة « قصه شهر سنکستان» الحوارية فی قصيدة»باختین را در رمان بررسی کرده است. مقاله 
منتشر شده است و به  «دراسات الأدب المعاصر»که در مجله  برز حسین جان زاده و هادی اخلاقی( از فری1398)«يللرصاف

« إلی الحمراءالخروج »ديوان  يحوارية النص الشعری ف»در این دو اثر پرداخته است. مقاله  شگردهای گفتگوتطبیق و مقایسه 
به چاپ رسیده است و تک آوایی و چند  «مجلة جامعة ملک عبدالعزيز»أحمد الحربی که در نشریه  فايزة( اثر 2020)«لمتوکل طه

آوایی را در دیوان متوکل طه بررسی نموده است.با وجود آثار پژوهشی که در این راستا صورت گرفته است اما در این میان 

توان رو مین تحلیل کرده باشد؛ از اینشویم که تکنیک نقاب را با رویکرد منطق گفتگوی باختیرو میهببا کمتر اثر پژوهشی رو

 گفت پژوهش مورد نظر در نوع خود نگاه جدیدی به موضوع دارد.

ها ترین تکنیکمهم شودیمآید؛ بر این اساس، کوشش ترین محور پژوهش حاضر به شمار میاصل گفتگو و مکالمه مهم

اولین تکنیک در این راستا،  مسلماًسازد معرفی گردد. ی مذکور را به یک متن گفتگومند نزدیک میهاسرودهو شگردهایی که 

حضور آواهای متعدد است. نفس این تکنیک همزمان صدای شاعر و صدای شخصیت  سازنهیزمتکنیک نقاب است که 

گذارد. بنا به نظر باختین در غلبه یکی بر دیگری به نمایش می صورتبهساوی و گاهی م صورتبهفراخوانده شده را گاهی 

ی دارد اکنندهنییتع ریتأثشنویم ولی در عمق این سخنان هر گفتگویی، یکی از آواها حضوری نامرئی دارد. سخنانش را نمی

حلیل مقاله بر اساس وجوه منطق گفتار یعنی سه (. به هدف نشان دادن گفتگو در این اشعار، ساختار ت254: 1381)هارلند ، 

ذیل « دیگویماو سخن  دربارهمن با تو »»و « دیگویممن با تو درباره تو سخن »و « دیگویممن با تو درباره من سخن »وجه 

تین بدین تنظیم گردید. گفتار دوسویه یا سخن دو صدایگی از نظر باخ« ی خطابیهاگزاره»و « گفتار دوسویه»دو تیتر اصلی 

است که برگرفته از بافت عالم زبانی  تربزرگمعناست که هیچ سخنی در انزوا وجود ندارد؛ بلکه همیشه بخشی از یک کل 

 روازآن؛ شودیمذیل این تیتر بررسی « کندیممن با تو صحبت  دربارهمن »وجه سوم منطق گفتگو یعنی «. مقدم بر آن است

بارز یا مستتر در تکنیک نقاب بسیار استفاده شده است. دو وجه دیگر گفتار یعنی  صورتبه« نحن»و « أنا»که ضمیر متکلّم 

های خطابی و تحت سه عنوان ذیل گزاره« دیگویماو سخن  دربارهمن با تو »و « دیگویممن با تو درباره تو سخن »

 فرضشیپی خطابی، اساس بر این است که هر گفتار با هاگزارهبررسی شد. در « های پرسشی، ندایی و امریگزاره»فرعی

ی مذکور هاسرودهدر  توجهقابلی شخصیت مورد خطاب متوجه است. نکته سوبهو سخن پیوسته  شودیممخاطب شروع 

 تیباشخصو گفتگوی او  سازدیمآنجاست که متناسب با فراخوان شخصیت صوفی، بیاتی زبان خود را به زبان صوفی نزدیک 

نیز چون زبان صوفی،  علاوه بر اینکه در برخی موارد ؛ماندیمگفتگوی من با فرامن در حالت حلول و اتحاد  مثابهبه صوفی

ی متکلّم و هانقش؛این مورد نیز در جابجایی رودیممنطق گفتگو در زبان او شکسته شده و نقش ارتباطی کلام از میان 

 قرار گرفت.مخاطب، دشواری تعیین مصداق ضمایر، مورد بحث 
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 . مبنای نظری2

شوروی در گستره علوم انسانی و بنا بر عقیده برخی از  پردازانهینظر ازجمله( 1895-1975میخائیل میخاییلوویچ باختین)

(. زندگی باختین با 93: 1378)احمدی،  رودیمادبی قرن بیستم به شمار  پردازهینظر نیتربزرگتودوروف،  ازجملهمحققان 

و سپس به قدرت رسیدن لنین و استالین همراه بود. تحولات فکری و اجتماعی  1917انقلاب  ازجملهتحولات بزرگ روسیه 

ارتباط داشت در  هاآنکه باختین از نزدیک با  هاستیفرمالی بزرگ ادبی و هنری چون مکتب هاانیجرروسیه و ظهور 

 ( .49: 1380بود)باختین،  رگذاریتأثی او بسیار هاشهیانداء و ی آرریگشکل

تعین »متن را در گسست از  توانینمنکات مهم در اندیشه باختین گذر از متن به سخن است. باختین معتقد بود  ازجمله

نظر باختین شخصی و مکالمه و مناسبت میان افراد است. به  دهدیمشناخت بلکه آنچه معنا را در کلام شکل « های اجتماعی

ترین موقعیت اجتماعی گفتار در هر حالت بیش از هر چیز توسط نزدیک»نگرشی خلاف واقع است؛ زیرا  هاگفتهفردی بودن 

(. و به همین سبب ساختار گفتار، ساختاری 90: 1377تودوروف، «)ابدییمتعین و تشخص  شودیمکه گفتار در آن حادث 

هیچ » داردیبرمسوسور با دادن خصلت اجتماعی به زبان اولین گام را در جهت نظام گفتار  برخلافاجتماعی است. باختین 

است در مفهوم  سخنهمتنها به گوینده نسبت داد؛ زیرا گفته حاصل کنش متقابل میان افراد  توانینمی را در مجموع اگفته

 توانیمدر این میان  هرچند(«. 66ای است که آن را احاطه کرده است)همان: گفته حاصل کل واقعیت اجتماعی پیچیده ترعیوس

اما این باختین بود که مکالمه را بنیان سخن معرفی  اندپرداختهدیگری چون یاکوبسن نام برد که به این حوزه  پردازانهینظراز 

 (.27: 1373او را پیشگام زبانشناسی اجتماعی نامید)یاکوبسن،  توانیم رونیازا( 98: 1378کرد. )احمدی، 

از آن  تواندینمشعر  کهیدرحالباختین معتقد است از میان متون ادبی، نثر از گفتگومندی و چند صدایی برخوردار است؛ 

ی که اگونهبهگفتگومندی( درونی اغلب انواع شعری )در معنای دقیق آن( از منطق گفتگویی )»: دیگویمای داشته باشد و بهره

(. وی معتقد است شاعر برای رهایی از انواع 128: 1377تودوروف، «)رندیگینمحاصل کار هنرمندانه و خلاق باشد بهره 

گومندی یا اساس او در مقابل گفتگومندی به تک نیبرا دیگویمو رسیدن به زبان ناب خود و گفته خودی سخن  هازبان

  معتقد است.خودگومندی 

 فراخوان میراث صوفیه در شعر بیاتی .3

فضای حاکم بر  ریتأثکه از دوران جوانی تحت  رودیمشاعران برجسته معاصر در عراق به شمار  ازجملهعبدالوهاب بیاتی 

ی هاشهیاندی سوبهاز جو سیاسی آن روز  متأثرمحافل روشنفکری با مفاهیمی چون سوسیالیسم و کمونیسم آشنا شد و 

 دیتأکدر  بنعمارة.گرایش بیاتی به صوفیه با دوران کودکی او بسیار مرتبط است. (25 :1986مارکسیستی گرایش یافت )صالح، 

او در شهر بغداد به دنیا آمد و بزرگ شد و بغداد شهر صوفیان و پایتخت تصوف بود..نزدیکی شاعر به »: دیگویماین موضوع 
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: 2000، بنعمارة)« بود مؤثری وی بسیار هاشهیاندعبدالقادر گیلانی در آشنایی او با مفاهیم تصوف و جهت دادن به افکار و 

52.) 

بود  رگذاریأثتبیاتی با اطلاعی که از تجارب شعری صوفیه داشت به جهان تصوف وارد شد و این امر بر رؤیای بیاتی 

ین روزنه خلاقیت و . شاید بتوان گفت صوفیه، اولردیگیمه یعنی رمز و ایحاء بهره که در بسیاری از اوقات از زبان صوفی

کند که از جمله شاعرانی یمابداع در شعر بیاتی است که در درخشش تجربه شعری بیاتی نقش بسزایی داشت. وی بیان 

شاعرانی بودند که  اگور بود زیراجامی، مولانا، عطار، خیام و ت خواندهیمرا  هاآنکه با توجه و دقت فراوان اشعار 

ا بکار ب(. بیاتی 19 :1972)البیاتی، « ی صوفیانه خود به دنبال دستیابی به باطن جهان و کشف حقایق برآمدندهاباتجربه

های صوفی توانست از میراث صوفیه در زبان شعری خود بهره گیرد در واقع گرفتن تکنیک نقاب و فراخوانی شخصیت

های یژگیورا به لحاظ نظری توضیح داده و مفهوم و  "نقاب"اولین شاعری است که توانست تکنیک »گفت او  توانیم

ن تکنیک چنین (. وی در تعریف ای157: 1986حداد، «)آن را بیان کند ضمن اینکه توانست آن را در شعر خود پیاده کند

ق ود خلتا وجودی مستقل از خ کندیمش و تلا دیگویمشاعر با فراخوانی یک شخصیت از زبان او سخن »: آوردیم

 (. 37: 1972بیاتی، )«کند

ی هستند که بیاتی در اشعار اهیصوفی هانقابترین از مهم« خیام»، «سهروردی»، «مولانا»، «عطار»، «ابن عربی»، «حلاج»

تلاش کردم تا شخصیتی را که در ذهن مردم »: دیگویمی این تکنیک در اشعار خود ریکارگبه. بیاتی در ردیگیمخود بکار 

را به خود گرفته به تصویر بکشم و در عمق احساسات و مشاعر این « آلقهرمان ایده»، رنگ یک هازمانزمان ما و دیگر 

داشتند از زیر پا گذاشتن و شکستن آنچه  سروکاربگویم از دردهای اجتماعی که با آن  تینهایبنفوذ کنم از  هاتیشخص

(. این رویکرد اجتماعی و سیاسی بیاتی در 41: 1972)بیاتی، « وجود است برای دستیابی به هر آنچه وجود خواهد داشتم

اتحاد با روح »: دیگویمی پیرامون معنای تصوف چنین سؤالی که در پاسخ به طوربهبود  رگذاریتأثی میراث بسیار ریکارگبه

تا به اسم حق، آزادی، عدالت و حبّ عظیم به  بخشدیمو به آن جان  کندیمعالم و با موسیقی هستی که در شعر حلول 

(. عزالدین اسماعیل معتقد است بیاتی توانست با تلفیق میان تصوف و شعر معاصر 124: 1993بیاتی، «)تسبیح بپردازد

بعد زیبایی شناسی در واقع « 1تصوف متعهد»را شکل دهد. « تصوف متعهد یا انقلابی»عرب، آن هم به ماهرترین شکل، 

 (.414: 1967)اسماعیل، شودیم دیتأکتمرد انقلابی است که در آن بر نقش هنر در تغییر و تحول بسیار 
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 . وجوه منطق گفتار در شعر بیاتی4

 هیدوسوگفتار . 1. 4

 از نظر باختین سخن در یک اثر هنری )مخصوصا رمان( دارای وجوه زیر است: 

ای خاص اشاره دارد و به منزله عبارت یا بیانی محسوب بدون میانجی که مستقیما به شیء یا ابژهسخن مستقیم نویسنده  -1

 می شود که نشانگر اقتدار معنایی غایی گوینده باشد.

 گفتار بازنمایی شده )سخن شخص بازنمایی شده( -2

داده شده است( )غلامحسین  گفتار یا سخن دو سویه)سخنی که از یک جهت به سمت گفتار یا سخن شخص دیگر جهت -3

 (.122-121: 1387زاده و غلام پور، 

 منزلهبه». دوصدایی در یک معنا به نثر اختصاص داردبردیمباختین گفتار دوسویه یا سخن دوصدایگی را در دو معنا به کار 

درونی مکالمه پردازی شده است،  صورتبه. ساختار زبانی که سازدیمکه ساختار زبانی رمان را  رودیمعنصر یا عاملی به کار 

است که گوینده از  صیتشخقابلیی در رمان زمانی دوصدای که در یک ساخت دستوری واحد، دو صدا وجود دارد. اگونهبه

یی در معنایی دوصدا(. 123همان، «)اندشدهگفته قولنقلتا به کلمات چنان گوش کند که گویی با علامت  خواهدیمشنونده 

 تربزرگهیچ سخنی در انزوا وجود ندارد؛ بلکه همیشه بخشی از یک کل  دهدیمنشان » که شودیمکلامی اطلاق  دیگر به هر

 همان(.«)از بافت عالم زبانی مقدم بر آن است برگرفتهاست که 

ز کل ی عرفانی یا حتی در اشعار غنایی و عرفانی که شاعر خود را جزئی از یک اهاتجربهدو سویگی در کلام در بیان 

 گرنشیآفرمکالمه انسان با روح  صورتبه. جزء از کل در اشعار عرفانی شودیمبسیار دیده  پردازدیمو با گفتگو با او  ندیبیم

است. شاید بتوان گفت  "دیگری". نقطه تمایز گفتگو در اشعار غنایی و عرفانی با دیگر متون ادبی در ردیگیمخود شکل 

ی اگونهبهکند در این ساختار است که شاعر در کلام عرفانی در ساختار متکلم ظهور پیدا میبارزترین شکل گفتار دوسویه 

ی عرفانی در هاغزلدر « من»گفت  توانیم واقع دراست  "دیگری"ی صداهمو  دیگویمبسیار شعرگونه و رمزی هم از خود 

است که سخن را « من»دیگری است؛ هم « منِ»متکلم است اما در باطن و حقیقت امر، مخاطب مستقیم  ظاهربهعین اینکه 

 (.23: 1385است )پورنامداریان،« من»که مخاطب « تو»و هم  کندیمتولید 

، ی است که اشاره یکی چون اشاره به دیگری باشد)بدویاگونهبهاتحاد و یکی شدن با یکی شدن با الوهیت در عرفان 

 ابدییمو زبان نیز از صیغه خطاب به متکلم تغییر  ردیگیمکار (. چون این حالت پدید آید صوفی ضمیر متکلم را به16: 1978

مخاطب را تعیین کرد؛ زیرا هر دو یکی هستند. بدوی این ویژگی را در گفتار صوفیه بسیار اساسی دانسته و معتقد  توانینمو 

من، نه منم. من منم زیرا »است. « من»واژه در شطحیات  نیپربسامدتر(. 10ری است)همان، است که شطح دارای چنین ساختا

 (.241: 1383سهلگی، «)او-اویم و او، من-که من، من 
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 نحن روحان حللنا بدناً  أنا من أهوی و من أهوی أنا
 (343-342: 1343)حلاج، 

 «.منم، ما دو روحیم در یک بدنمن همانم که او را دوست دارم و او که دوست دارم، »)ترجمه(

، سخنان فرا من، از طریق من محسوس و شنیدنی شودیمبنابراین در تجربیات عرفانی که منِ عارف، فانی در فرامن 

مشاهده نمود؛ در این حال  توانیمی روحی ابن عربی، روزبهان بقلی و حلاج بسیار هاتجربهگردد. نظیر این تجربه را در می

هم گوینده است و هم  ظاهربهکه در این حالت -. فرا من با زبانِ من از خود، از من دیگوینمهای دیگر سخن ندیگر من با م

منی که هم متکلم است  دیگویماز خود و از من « من»با زبان « فرامن»در این حالت  دیگویمیا از او سخن  -مخاطب فرامن

  (.140: 1384مخاطب هم گویا است و هم خاموش )پورنامداریان،  و هم مخاطب. عارف در این حال هم متکلم است و هم

من درباره من با تو »است؛ آنجا که « فرا من»و « من»استفاده بسیار از ساختار متکلم در زبان صوفی برآمده از حالت اتحاد 

آنجا که میان  شودیم ؛ یعنی قسم سوم از منطق گفتگو. این زبان حلول و اتحاد در تکنیک نقاب هم دیده«دیگویمسخن 

به استعاره  هادغدغهبا آن شخصیتی که او را هم ذات خود پنداشته و شخصیت او را برای گفتن از خود، اهداف و « من/شاعر»

. کندی به این ویژگی از نقاب اشاره کرده و آن را نقطه محو و یکی شدن میان شاعر و رمز مد نظر دهدیمگیرد اتحاد رخ می

( در این هنگام است که ما چند 60-59: 2003دیوار و حائلی در نظر گرفت )کندی،  هاآنمیان  توانینم کهیطوربه؛ داندیم

را در سر دارد و برای رسیدن به  هاآنو آرزوی تحقق  دیگویمصدا را در شعر خواهیم شنید صدای شاعر که از آمال خود 

 دیگویمی خود برای رسیدن به نقطه وصال آرزوو از  دیگویمخود سخن  "فرامن". صدای صوفی که با کندیمتلاش  هاآن

. البته بسته به هنر شاعر گاهی "من"در گفتگو با  "فرامن"یا صدای  دهدیمو صدای شاعر که صوفی را مورد خطاب قرار 

یی هانمونهننده دشوار خواهد بود. در ادامه به بیان شود که تشخیص مصداق برای خواهمسانی میان صداها به حدی زیاد می

 پردازیم.از زبان اتحاد در تکنیک نقاب می

يمنحني برکات العاشق و المعشوق/ و کلانا ثمل مجنون/ المعشوق هو الکل الحیّ و أما «/ تبريز»ها هو ذا شمس الدين/ يشرق من »
« أرقص عبر الميدان /يأمسک کأس شرابی بيد، و بأخری شعر حبيبت»سمال الفقراء/ العاشق/ فهو حجاب و هو الميت/ برماد حريق أتغشی و بأ

، 1990 فی أحشائي نارٌ لاتخبو، فلماذا لا تحرقني النار؟ / ها أنا ذا أضع الکفن الابيض و السيف أمامك/ فلتضرب عنقی و أنا سکران... )بياتی،/
  .(452و  451صص

و ما هر دو  بخشدیمی عاشق و معشوق را به من هابرکت کندیماست از تبریز طلوع  نیالدشمساو همان »)ترجمه(

عاشق حجاب است و از خود وجودی ندارد)فنا در معشوق شوریده عقل و مجنون، معشوق سراسر وجود و زندگی است و 

یار، رقص میانه میدانم  یک دست جام باده و یک دست زلف»/خاکسترِ آتش و لباس کهنه فقیران را بر تن دارم،  است(

؟ من کفن سفید و شمشیر را در برابر تو سوزاندینمپس چرا مرا  شودینم، درون من آتشی است که خاموش «آرزوست

 «. و تو باید گردن مرا در همین حالت مستی بزنی گذارمیم
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دیدن معشوق در سراسر  .شودیمدر بند اول به خوبی دیده  مخصوصاًمضامینی چون وحدت وجود نیز در این قصیده 

است که چهره محبوب را به تماشا گذاشته است. استفاده شاعر از برخی  هاییشکستهی از آینه امجموعهجهان؛ گویی جهان 

مجنوناً، و أنا  يو أصبح ب»یا ابیاتی چون « يالمعشوق هو الکل الح» مثال عنوانبهی بیانگر این مضمون است؛ خوببه، عبارات
او »شاعر ابتدا خود و معشوق را در قالب دو عبارت جدا گانه به تصویر می کشد:  «...أصبحت به... أيضاً/ و کلانا مجنون سکران

را بکار می گیرد: « ما»نیست و ضمیر « من»و « او»؛ اما در بیت بعد دیگر خبری از ضمیرهای «مجنون من است و من مجنون او

باشیم. در این ابیات از افعال متکلم وحده « نحن»شاهد ضمیر مستتر  میتوانیمکه باز « نبحث»یا در فعل « سکرانکلانا مجنون »

 «. أنا»بسیار استفاده می شود و در موارد متعدد از ضمیر بارز « أصبحت، أمسکت، أرقص و أتغشی و أضع»چون 

ها در تکنیک از جنس صوفی یا آنچه در اتحاد شخصیت از اتحاد و حلول )خواه یگانگی و وحدتی برآمدهمنطقِ سخنان 

 دیگویمدانست. آری من با تو سخن « دیگویممن درباره من با تو سخن » (، را باید از قسم سوم گفتگو یعنی مینیبیمنقاب 

ای شخصیت صدای شاعر است و هم صد همآن؛ گفتاری که در شودیمشبیه  هیدوسواز من. اینجاست که سخن شاعر به گفتار 

و صدای  دیگویمفراخوانده شده. صدای شاعر که به شکل استعاری و رمزی از سرمستی خود در تحقق آرزوها با تو سخن 

« فرامن»در اشعار صوفی که بر آمده از وجد است همان « تو»و  دیگویمصوفی که از شور خود در عشق الهی با تو سخن 

این صدای مولوی است که  کندیمی است که خواننده احساس اگونهبهاست. بینامتنیت برخی از ابیات با اشعار مولوی 

که در « زوستیک دست جام باده و یک دست زلف یار/ رقصی چنین میانه میدانم آر»این بیت از مولوی  مخصوصاً؛ شنودیم

تعدد أصوات در ابیات پایانی «.  أمسک کأس شرابی بيد، و بأخری شعر حبيبتی/ أرقص عبر الميدان»شوداین بیت بسیار جلوه گر می

کند که اوج اتصال صداها را به نمایش استفاده می« نا»و « نحن»شود؛ زمانی که شاعر/صوفی ضمیرهای متکلم چون کمتر می

یابد؛ زیرا چنین استعمالی از زبان که بر آیند حالات اتحاد و فنای رسد در اینجا صدای مولوی برتری میمی گذارد. به نظر می

 یابد. تغییر می« ما»به ضمیر « تو»و « من»آنجا که زبان او از  اندازدصوفی است بیشتر ما را به یاد شطحیات و اشعار صوفیانه می

بر دیگری  صداکشود؛ البته گاهی یفراخوانده شده در یک قالب ریخته میدر این موارد، هر دو صدای شاعر و شخصیت 

. بنا به نظر باختین در هر گفتگویی، یکی از آواها حضوری نامرئی دارد. سخنانش شودیمتر کند و دیگری گویا کمرنگغلبه می

(. در اشعار بیاتی هم آنجا که صدای 254: 1381ی دارد)هارلند، اکنندهنییتع ریتأثولی در عمق این سخنان  میشنوینمرا 

«) خاموش گویا»یا « گویای خاموش»شاعر را چونان  کندیمشخصیت فراخوانده شده چون مولوی، ابن عربی یا حلاج غلبه 

. مینیبیماصطلاحی که در متون صوفی برای عارف آنگاه که با حق یکی شده است و به مرحله اتحاد رسیده بکار می برند( 

گوید؛ اما آن حق است که در واقع بر اندازد آنجا که صوفی سخن میباز ما را به یاد گفتگوی صوفی با حق می این مطلب

 زبان او جاری است و صوفی چون مخاطبی خاموش است. 
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 ی خطابیهاگزاره .2. 4

ی شخصیت مورد خطاب متوجه است؛ بنابراین سوبهو سخن پیوسته  شودیمیک مخاطب شروع  فرضشیپگفتار با 

(. بر این اساس 91-90: 1377شنونده یا همیشه حاضر است و یا تصویری مثالی و خیالی از مخاطب وجود دارد)تودوروف، 

 Seeing)ی واقعی مشاهده دیگری وگوگفتعنصر اساسی »و  شودیمتوان گفت هر سخن همواره خطاب به کسی بیان می

the other) تجربه طرف مقابل  با(Experiencing the other side) (.20: 1384پژوهنده، «)است 

توان مشاهده در کلام صوفیه و در گفتگو با فرامن می« کندیممن درباره تو با تو صحبت »وجه اول گفتار صوفی یعنی 

بدوی، «)یکی من توام و تو منیروح من با روح تو بیامیخت در دوری و نزد»نمود؛ برای نمونه از شطحیات حلاج است که 

تا  به توعجب دارم از تو از من فنا کردی مرا از خویشتن »: دیگویم( و در جایی دیگر از موضوع اتحاد چنین 385: 1978

منم یا توئی؟ حاشا از اثبات دوئی. هویت تو (. »417)همان،  «بلاک يف يبلائ»(. 387)همان،« و تو منی ام توظن بردم که من 

در لائیت ماست. ذات او از ذات ما کجاست چون تو را بینم؟ ذات من منفرد شد جایی که من نیستم کجا طلب کنم آنچه 

 ( . 421همان،«) بأنیت خویش که أنیت ما بردار کندیمپنهان کردم؟ میان ما أنیت منازعت 

؛ بلکه دو شودینممنحصر « دیگویممن درباره من با تو سخن »نقاب تنها بر قسم سوم آن یعنی  کیتکنوجوه گفتار در 

. برای نمونه شودیمنیز دیده « دیگویممن با تو درباره او سخن »و « دیگویممن با تو درباره تو سخن »وجه دیگر یعنی 

از ضمایر متکلم و  وفوربهکه در آن  قراردادرا مورد بررسی «رمقاطع من عذابات فرید الدین عطا»ابیاتی از قصیده  توانیم

مخاطب در شعر او حضوری  دهدیمو نشان  سازدیماستفاده شده و ساختار کلام را به گفتگو بسیار نزدیک « أنا /أنت»خطاب 

، فلتصبح يا /أنت أنا محبوبي، يرهن خرقته للخمر و يبکی مجنونا/ بالعشق، يبادرنی بالسکر و قال: أنا الخمر و أنت الساق»مستقیم دارد: 
دني تحت الکرمة مجنوناً و لتبحث عن/ ياقوت فمی تحت الأفلاک السبع ة، عراه غبارٌ،قلبی من فرط الاسفار إليك و منك/ فناولني الخمر و وسِّ

فصرتُ أنا /المرآة، أعريک أمامي و أری عريی، أبحث في سکری عنک /و  و لتشعل بالقبلات/ الظمأی فی لحم الارض حريقاً، مرآةً لی کنتَ 
حضرة في صحوی، ما دامت أقداح الساقی تتحدث دون لسانٍ/ يا روح عناصر هذا العالم، يا أضواء الليل الفضية و الزرقاء/ ها أنا ذا أسجد فی ال

الحان /ما کنت أبوح بحبي، لو لم تسکب هذی الغاباتُ الملکية/ سکران/... أهذی و الخمر معي تهذی، قيثار العشق، أعريک أمامي/ فی 
آغاز کرد با مستی و مدهوشی و گفت من همچون شرابم و تو  مقدمهیب» )ترجمه((2/413: 1990)بیاتی، « خضرتها في الماء

، غباری او دیگریمو چون عاشقی دیوانه وار  داندیمساقی. ای تویی که منی محبوب من باش، خرقه خود را مرهون شراب 

، ریگدامنی تو و از سوی تو، شرابی بده و منِ دیوانه را زیر درختان تاک به سوبهرا فراگرفته است قلب من از بسیاری سفرهای 

ی تشنه، گوشت زمین را آتش زنی، تو آینه من گشتی هابوسهی هفتگانه بجویی، و با هاآسمانپس باید یاقوت دهان مرا زیر 

، در مستی و هوشیاری در جستجوی تو ام، نمیبیمو عریانی خود را  کنمیمشدم، تو را در برابر خود عریان  و من خود آینه

ای و لاجوردی شب، من در ، ای روح تمام این هستی، ای پرتوهای نقرهندیگویمی ساقی بدون زبان پیوسته سخن هاجام
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. ای گیتار عشق، تو را در میکده و در برابر دیگویمب، هذیان و شرا میگویم، هذیان رومیممحضر او با سرمستی به سجده 

 «.ی پادشاهی، سرسبزی خود را در آب نریزندهاجنگل، اگر این سازمینم، راز عشق خود را فاش کنمیمخود، عریان 

تگوی فرامن با خود که با ما از گف «يبادرني بالسکر و قال: أنا الخمر و أنت الساق»:شودیماین بند، گویی با صدای عطار شروع 

اما این قسم  شودیمشروع « دیگویممن درباره او با تو سخن »؛ بنابراین قصیده با قسم اول از وجوه گفتار یعنی دیگویم

به « او»موضوع سخن از  گریدعبارتبهو  دهدیمگفتگو در ابیات بعدی تغییر کرده و جای خود را بیشتر به قسم دوم و سوم 

ستقیم است. این حضور مخاطب م دهندهنشانگفت کثرت ضمایر خطاب در این ابیات  توانیم. کندیمتغییر « تو»و « من»

ی اشعار و کسانی که همچون خوانندهی صورت گرفته است که مخاطب/اگونهبهفضاسازی گفتگو میان هر دو طرفی که باشد 

شوند  وگوگفتد در شعر او وارد ها را دارند، بتواننالها و ایدهبه آرمانهای اجتماعی و تمایل به سمت گرویدن بیاتی دغدغه

بسیار  هاآنن فاصله برای که در عین حضور، ای دهدیمنشان  هاآنهای و به عبارتی فضای گفتگو میان آزادی خواهان و آرمان

صدای عطار بیشتر  میابییدرمبا خواندن بند اول از این قصیده . «السبعة كتحت الأفلا يفلتبحث عن ياقوت فم»زیاد شده است: 

خمر، سکر،  ؛ زیرا زبان به زبان صوفی نزدیک است و سرشار از اصطلاحات و رموز صوفیه چون :رسدیماز بیاتی به گوش 

و لتبحث »بیت  یکبار در که در این مجموعه دو بار تکرار می شود «السبعة كفلاالا»و ... . از طرف دیگر، عبارت  مرآةصحو، 
(. 2/413: 1990ی، )بیات« ی هفتگانه را بجوییهاآسماندر پی یاقوت دهان من باید »)ترجمه( السبعة كتحت الافلا ميعن ياقوت ف

آید که انسان چون روزگاری می»( ترجمه)السبعة كعصر يصبح الانسان سديماً لأخيه الانسان و مليکا للأفلا يسيأت»و بار دیگر در 

نگ کردن صدای ر(. که در واقع برای پر 414)همان، « و چون پادشاهی برای هفت آسمان  شودیمی برای برادر خود استاره

 :آوردیمچنین « نامهیاله»عطار است؛ زیرا وی در ابیات آغازین 

 که پیدا کرد آدم از کفی خاک   بنام کردگار هفت افلاک

 1( 417: 1388)عطار، 

 اولاً : دهدیمنشان  چهار بار تکرار می شود و "مرآة لي کنتَ، فصرت أنا المرآة "نکته دیگر این است که در این ابیات، عبارت 

یز در این ابیات بیاتی قصد دارد فضای حلول و اتحاد میان من و فرامن را به تصویر بکشد و از طرف دیگر صدای دیگری را ن

زید است )بسطامی، . و آن صدای بایزید بسطامی است؛ زیرا این عبارت منتسب به بایدیافزایمو بر تعدد آواها  کندیمزنده 

2004 :52 .) 

کند؛ فرامن، شاعر)بیاتی(، عطار ، بایزید بسطامی و خیام که بنابر آنچه گذشت شاعر در این قصیده چند صدا را زنده می

یی در واقع چندصداکند. شاعر با این د در قصیده حضور پیدا میآوردن رمز و نماد عائشه خود به خو واسطهبهمورد اخیر 

تا خواننده ذهن خود را به جولان بیاندازد و حدس بزند  شودیمو موجب  دیگشایمفضایی از ابهام را پیش روی خواننده 

                                                           
 تصحیح شفیعی کدکنی ذیل ملحقات آمده است.. لازم به ذکر است این بیت، در  1
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رویکرد  رسدیمو به نظر  آوردیمرا  «الجبة إلا الإنسان يما ف» چه کسی دارد سخن می گوید. شاعر در بند دوم، عبارت

ی صوفیانه در خلوت کردن با هاتجربهی روحانی و هاحالت. خواننده در بند قبلی که به شودیمیی شاعر برجسته وجودگرا

این عبارت «. الجبة إلا الإنسان يما ف»: شنودیمکند ناگهان رشته افکارش گسسته شده و صدای بیاتی را ذات اقدس الهی فکر می

بوده است. شاعر وقتی در اوج تجربه شعری خود و  «الجبة الا الله يف ليس» طحیات حلاج را دارد که در اصلساختار ش

در واقع وحدت و حلول عرفانی یا همان صدای صوفی  «الجبة الا الإنسان يما ف» که رسدیمپرداختن به مسائل انسانی به این 

گفت  توانیم. کندیمو جهت سیر و سلوک صوفیانه خود را از اوج به حضیض آورده و زمینی  آوردیمرا از آسمان به زمین 

به بهترین نحو گویا و بیانگر صوفیه ملتزم بیاتی باشد؛ عبارتی که در خود، رنگ صوفیه و التزام  «الجبة إلا الإنسان يما ف»عبارت 

هم در سروده  «لا الخمّارإالجبة  يما ف» است. شاعر از عبارترا جمع کرده  نینشعزلتیا همان صدای شاعر مبارز و صوفی 

گونه/صدای مبارز در این ؛ شاید به این دلیل نوعی موازنه میان فضای صوفی/صدای صوفی با فضای ملتزمکندیمخود استفاده 

 سروده ایجاد کند.

شخصیتی از صوفی  هاآنرا در اشعاری که بیاتی در « کندیممن درباره تو با تو صحبت »همین وجه از گفتار صوفیان یعنی

 را ذکر کرد: « عذاب الحلاج»از قصیده « المرید»توان ابیاتی از مقطع مشاهده نمود. برای نمونه می توانیم خواندیفرامرا 

و بالغبار/ و ها أنا أراك عاکفاً علی  سقطت في العتمة و الفراغ/ تلطخت روحك بالاصباغ/شربت من آبارهم/أصابك الدوار/ تلوثت يداك بالحبر»
ن لی و رماد هذی النار/صمتک بيت العنکبوت، تاجک الصُبّار/يا ناحراً ناقته للجار/طرقت بابی بعد أن نام المغنی/بعد أن تحطّم القيثار/ من أي

ت الريح فوق الماء/فباطن الاشياء أنت في الحضرة تستجلی/ و أين أنتهی و أنت في بداية إنتهاء/ موعدنا الحشر فلا تفضّ ختم کلما
صامتاً ظاهرها...فظنَّ ما تشاء/من أين لي و نارهم في أبد الصحراء /تراقصت و انطفأت/ و ها أنا أراك فی ضراعة البکاء/في هيکل النور غريقاً 

ی، از چاهایشان ختیآمدرها در تاریکی و خلأ سقوط کردی، روح خود را با رنگ» )ترجمه((2/10: 1990)بیاتی،  «تکلّم المساء

ی، اشدهکه بر خاکستر این آتش معتکف  نمیبیمگشت، اینک تو را  غبارآلودهنوشیدی، سرگیجه گرفتی، دستانت به جوهر و 

ی، کنیمسکوت تو خانه عنکبوت است و کاکتوس چون تاجی بر سر توست. ای کسی که ناقه خود را برای همسایه قربانی 

بود و گیتار هم شکسته، مرا کجا راه رسیدن به توست که تو در  رفتهخوابخوان به هکه آواز تو آنگاه درب خانه مرا زدی

ی ما حشر است پس از مُهر کلمات باد تو آغازِ پایانی، وعده آنکهحالی. در کدامین نقطه پایان پذیرم ابییممحضر او تجلی 

کجا که در ابدیت  هاآنی تصور کن... من کجا و آتش خواهیمبر روی آب پرده برندار، باطن و ظاهر اشیاء یکی است، هر چه 

صحرا، به رقص آمد و خاموش شد و اینک تو را متضرع و گریان می بینم که غرق در معبد نور و خاموش با شب سخن 

 «.ییگویم

در این بند از سروده، گفتگویی جریان دارد که به گفته محیی الدین صبحی میان مرید و روح کلی در لحظه تجلی به وقوع 

کند و شخصیت معینی (. متکلم، صدایی است که از درون حلاج برخاسته و با او صحبت می145: 1988پیوست )صبحی، 
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این است که گفتگوی میان این دو شخصیت  توجهقابل. نکته دهدیمندارد یا فرامن شاعر است که او را مورد عتاب قرار 

از عمق وجود صوفی/ شاعر در لحظه اتحاد با  برآمدهی یک نمایشنامه نیست؛ بلکه هاتیشخصهمچون گفتگوی میان 

یکی که در واقع یکی هستند؛ یکی گویا و دیگری خاموش،  ردیگیمفرامن/مطلق است. این گفتگو میان دو طرفی صورت 

توان دید. بسیاری از ابیاتی که در می« عذاب الحلاج»ظاهر و دیگری پنهان. نمونه این گفتگوها را در دیگر بندهای سروده 

قتلتني/هجرتني/نسيتني/ حکمت بالموت علیّ قبل ألف »گیری این گفتگوست: آنها ضمایر متکلم و مخاطب بکار رفته بیانگر شکل
(. این گفتگوها تداوم پیدا کرده و قالب های مختلفی چون جملات 2/16همان، )«ساعة الإعدام يفجر خلاصعام/ و ها أنا أنام/ منتظراً 

 دهیم.ها را مورد بررسی قرار میگیرد که در ادامه آنپرسشی و امری و ندایی را به خود می

 گزاره های پرسشی .1. 2. 4

از او پیدا کرد که این کلمه  توانیمدهد. کمتر اثری تشکیل می ی اصلی نظریه باختین راهادواژهیکلاز جمله « پرسش»واژه 

: 1378احمدی، «)ی تداوم مکالمه استهاهیپا نیترمهمیکی از »باختین طرح مسأله و پرسش  ازنظررا در عنوان نداشته باشد. 

و فرضی تعیین  نیاز و پرسش مخاطب غایب برحسبمخاطب هم حضور ندارد سخنان خود را  کهیوقت(. متکلم حتی 93

که باز متکلم در پی تدارک  کندیمتری ایجاد و نیازهای تازه هاپرسشو نیازهای مخاطب،  هاپرسشکند. هر پاسخ به می

 (. 17: 1385شود)پورنامداریان، پاسخی است و بدین ترتیب گفتگو حاصل می

و أنت  من أين لي»اهد سه جمله پرسشی هستیم: آوردیم ش« عذاب الحلاج»از قصیده « المرید»در ابیات چندی که از مقطع  
و أنت في بداية إنتهاء/ موعدنا الحشر فلا تفضّ ختم کلمات الريح فوق الماء/فباطن الاشياء ظاهرها...فظنَّ  أين أنتهیفي الحضرة تستجلی/ و 

در  شوندیممطرح « عذاب الحلاج»ه یی که در قصیدهاپرسش(. 2/10: 1990)بیاتی،  « و نارهم في أبد الصحراء من أين ليما تشاء/

ی آن بیان پارادوکسیکال است. هایژگیوراستای بیان مضامین سیاسی ـ اجتماعی اما در قالب زبان صوفی است که از جمله 

 کهآنگاهو  ندیبیمخود را در حضور او  حالنیدرعگوید و شاعر/ من/ صوفی از فاصله خود با معشوق/فرامن/ مراد خود می

شاید از این مصرع بتوان به این « أين أنتهی و أنت في بداية انتهاء»که آغاز و انجام، اوست:  ابدییدرمپایان راه را بداند  خواهدیم

و با اشاره به معانی صوفیه در این راستا و استفاده از مضامینی چون حضور، از مبارزه پیوسته  لهیوسنیبدمعنا پی برد که شاعر 

ای است تا شاعر به تداوم گفتار و ارتباط خود با در واقع وسیله هاپرسش. دیگویمسخن  هاآرمانبه  خود در راه رسیدن

مخاطب را با حال شاعر و مقصود او آشنا گرداند؛ زیرا  تواندیمها بیشتر های خود بپردازد. طرح این پرسشمطلوب و آرمان

 .شودیمب آن نیز متمرکز بیشتر بر جوا شودیمرو خواننده با هر پرسشی که روبه

آنچه مسلم است بیاتی در این ابیات، در مقام صوفیان نیست تا از حالات تجلی الهی و فنای فی الذات سخن بگوید؛ بلکه  

؛ او بارها این مطلب را دیجویمدر راستای سخن نمادین از مفاهیم التزام و تعهد وی نسبت به جامعه از زبان صوفیه بهره 
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(. 2/329: 1990)بیاتی،  «أيتها الثورة، يا حبّي الاوّل، يا رايات الأمل الحمراء» در اشعار خود آورده است: پردهیبیم و مستق صورتبه

علاوه بر اینکه وی، اذعان دارد بر اینکه حب و عشق او نسبت به زن نیز با علاقه و شیفتگی او نسبت وطن، انقلاب و مسائل 

 (. 87: 1972است)بیاتی،  ختهیدرآمانسانی 

ای که در جملات امری وجود دارد این است یکی دیگر از شگردهای ایجاد و تداوم منطق است. نکته جملات امری:. 2. 2. 4

؛ نامندیمدر قواعد عربی این امر را امر حاضر  کهیطوربهکه شاید بیشتر از دیگر موارد انشائی دلالت بر حضور مخاطب دارد؛ 

اش ترتیب این جملات مخاطب حضور دارد. گفتگوهایی که بیاتی میان خود و حلاج یا میان حلاج با فرامن وجودییعنی در 

شود از پرسش تا امر و نهی. البته باید گفت که جملات امری در قالب تحکمی های مختلف گفتاری کشیده میبه گونه دهدیم

شاهد یک جمله « المرید»که بیشتر در معنای خواهش و تمنا هستند. در مقطع از بالا به پایین نیستند؛ بل صورتبهو یا دستوری 

که گویی نوعی إباحه هم در معنای آن هست به این معنا که هر طور بخواهی می توانی فکر کنی.  «فظنّ ما تشاء»امری هستیم

موارد امر یا پرسشی را مشاهده نمود  توانیمباشد بیشتر « تو»یا « من»موضوع سخن و گفتگو  هرگاهگفت  توانیمی طورکلبه

دید. البته  توانیمچنین ساختارهایی از جملات را کمتر « دیگویممن با تو درباره او سخن »که « فسیفساء»و در مقاطعی چون 

که گویا مخاطبی ندارد؛ زیرا اتحاد مخاطب و متکلم رخ داده و  دیگویمی سخن اگونهبههم شاعر « الصلب»در مقطعی چون 

کند به استفاده ؛ اما از اواسط ابیات شروع میروندیمکار ی هم بهجابهی عمل کند که من و تو اگونهبهشاعر توانسته است 

و به « فافتح لي الشباک ، مدّ لي يديك آهمائدتي، عشائي الاخير في وليمة الحياة/  ، ...كفأغلق الشبا»کردن از ساختارهای امری مثل

 تری به خود می گیرد. و در اینجاست که گفتگو بار دیگر شکل روشن کندمیعبارتی مخاطب را حاضر 

. بیاتی که در این ابیات شخصیت حلاج کشاندیممقابل سخن  طرفآنهای پرسشی ذهن مخاطب را به امر نیز چون گزاره

ها ن وجودی خود در راه بیداری انسانکند که از خداوند یا به تعبیر دیگر از فرامرا زنده می راخوانده است صدای اورا ف

توان صدای حضرت مسیح )ع( را شنید که در می «فی وليمة الحياة عشائي الأخيرمائدتي » یا با توجه به عبارت طلبدیماستمداد 

ی متعهد و ملتزمی را به ابیات به تعبیر عزالدین اسماعیل، صوفطلبد. بیاتی در این واپسین لحظات از خداوند استعانت می

کشد که در صدد پی ریزی یک جامعه سالم است. او همان اندازه که در برابر یک فرد مسؤول است در برابر یک تصویر می

ید که در مسیر مبارزه توان صدای انسان مبارزی را شن(. لذا در این ابیات می414: 1967جامعه هم مسئولیت دارد )اسماعیل، 

تا او را یاری نماید، دریچه  خواهدیمشود؛ پس از آن نیروی ماورائی فراز و فرودهای بسیاری مواجه میو مقاومت خود به 

  را بزداید. «سنوات العقم و المجاعة» انوار خود را به روی او بگشاید تا بتواند این سترونی و خشکی
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شود، جملاتی است که در قالب ندا به نگارش های گفتاری که در تکنیک نقاب دیده میاز دیگر گونه جملات ندایی:. 3. 2. 4

اند و از حضور حداقل دو طرف گفتگو حکایت دارد. گویا شاعر با آوردن چنین ساختارهایی در اثناء شعر بار دیگر در آمده

های خاص از شخصیت مخاطب که وی ویژگی مخصوصاًکند؛ توجه خواننده را بر وجود طرف دیگر گفتگوی خود جلب می

های شاعر در قصیده عذاب الحلاج شامل این تا اندکی بر هویت او نیز اشاره داشته باشد. منادا دهدیمخود را مورد ندا قرار 

 رسدیمر می شود. به نظر که در مقطع اول، دوم و پنج تکرا «يا مسکری، محيری، يا مغلق الأبواب، يا ناحرا ناقته للجار» موارد است:

نشان از آن دارد که میان آن دو فاصله افتاده است چنانچه به ابیات ابتدایی  دهدیموقتی گوینده مخاطب خود را مورد ندا قرار 

؛ کشدیمبینیم شاعر فضایی به دور از محبوب و فرامن را به تصویر توجه کنیم می «رحلة حول الکلمات»و  «المريد»از دو مقطع 

، «ما أوحش اليل» ، وحشت، تنهایی و تاریکی«سقطت في العتمة»، تاریکی«تلطخت روحک بالاصباغ»فضایی سرشار از آلودگی

فاصله « او»و « فرامن»یا همان « محبوب»و « او»گفت میان  توانیمو ... ؛ بنابراین  «خرّبت حديقة الصباح» ویرانی و نابسامانی

يا مغلق الأبواب، يا مسکری و »زند : خواند و فریاد میاو را می رونیازارنج و تباهی نیست؛  چیزی جز همآنبسیار افتاده و ثمر 
خواند و میل به ی خود را میهاآرماندر این گفتگوها متکلم، حلاج/شاعر یا همان انسان مبارزی است که فرامن/  «.ييا محير

که  «قربه ييا مسکری في حبّه و محيّری ف»هایی چون استفاده از عبارت ها رها شود.اتحاد و وصل با او را دارد تا از این سیاهی

رني في ميادين قُربه»ی حلاج هستند: هامناجاتبرگرفته از  ای کسی که مرا به عشق خود سر مست کرده  :يا من أسکرني بحُبّه و حَيَّ

 سازد. ( بسیار زمینه را برای تعدد آواها و فراخوانی صدای حلاج فراهم می18: 1997)الساعی،« و در نزدیکی خود حیران

 های )متکلم و مخاطب(شکنی گفتگو و جا به جایی نقش. منطق5

یی متکلم و جاجابه، ساخت شکنی در هاآنی زبان شطحیات است و از جمله هایژگیوساخت شکنی در کلام از جمله 

ها جایی نقش. ماسینیون از این حالت حلول تعبیر به جابهافتدیممخاطب است. تغییر و گردش در زبان شطحیات بسیار اتفاق 

ت نموده و اصطلاح جابه جایی ( بدوی هم از او تبعی336: 1373)نویا،  دیگویمکند؛ یعنی یکی به جای دیگری سخن می

سبحام ما »از حلاج یا « أنا الحق»توان در شطحیات معروفی چون دارد. نظیر این جابه جایی نقش ها را مینقش ها را بیان می
 از بایزید مشاهده نمود که اشاره به یکی چون اشاره به دیگری است. «يأعظم شأن

مثال وقتی من )متکلم و شاعر(  عنوانبه؛ رودیمرتباطی کلام از میان نوعی از شکست منطق گفتگو زمانی است که نقش ا

چه نقشی  "من"داند که در نقش مخاطب مستقیم )تو( قرار می گیرد در نتیجه مخاطب غیر مستقیم )خواننده/ شنونده( نمی

کند و هم مخاطب آن است در واقع او هم روایت را تولید و خلق می سخنهم« من»در منطق گفتگو دارد. در اشعار عرفانی 

است. وقتی « فرامن»متکلم در حقیقت مخاطبِ من دیگری است که آن  ظاهربهکند و هم مخاطب این روایت است. منِ می

که در جهان واقع حال آن گرددیم« او» دیگویمو چیزی که فرامن درباره آن سخن  شودیم« تو»من،  دیگویمفرامن سخن 

تقابل جهان شعر با  ندیآفریمکه مخاطبی غیر از من است سخن بگوید آنچه در اینجا ابهام « تو»با « من»خواننده انتظار دارد 
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پیدا  توانیمیی را بسیار هانمونه(. در اشعار مولوی چنین 23: 1385جهان واقع در ارتباط با عوامل گفتگوست)پورنامداریان 

است: این همه ناله های من نیست ز من همه از « فرامن»یا « حق»و او همان  دیگویمغیر از او سخن کرد که کسی 

 (.148و  147: 1384اوست....)پورنامداریان، 

در تغییر ضمیرها از متکلم به  هانقشیی جاجابه، هاستتیشخصاز حلول و اتحاد میان  برآمدهدر زبان تکنیک نقاب که 

کند؛ حال آنکه با یک نفر روبرو هستیم که هم گوینده است و هم مخاطب. آری شاعر با پیدا میمخاطب نمود بیشتری 

. شاید بهترین شوندیمدر هم ادغام  نهیقریبصداهای مختلفی را داشته باشد؛ صداهایی که  خواهدیمی این تکنیک ریکارگبه

سقطت في »: شودیمشاهد بود این قطعه با خطاب از جانب فرامن به من تجربی شروع  «المريد»نمونه آن را بتوان در قطعه 
گیرد و گوینده یی صورت میجاجابه «..يا ناحرا ناقته للجار»تا اینکه در مصرع هشتم  ...«العتمة و الفراغ/ تلطخت روحک بالاصباغ 

ست برای خواننده قدری مبهم و پوشیده باشد. در در اصل، گوینده یکی است و این امر ممکن ا هرچند؛ شودیممتفاوت 

 اینجا ابیات این قطعه را آورده تا گفتگوهای آن را بهتر بررسی کنیم.

لی سقطت في العتمة و الفراغ/ تلطخت روحك بالاصباغ/شربت من آبارهم/أصابك الدوار/ تلوثت يداك بالحبر و بالغبار/ و ها أنا أراك عاکفاً ع»
ک بيت العنکبوت، تاجك الصُبّار/يا ناحراً ناقته للجار/طرقت بابی بعد أن نام المغنی/بعد أن تحطّم القيثار/ من أين لي و رماد هذی النار/صمت

أنت فی الحضرة تستجلی/ و أين أنتهی و أنت في بداية إنتهاء/ موعدنا الحشر فلا تفضّ ختم کلمات الريح فوق الماء/فباطن الاشياء 
من أين لي و نارهم في أبد الصحراء /تراقصت و انطفأت/ و ها أنا أراك في ضراعة البکاء/في هيکل النور غريقاً صامتاً ظاهرها...فظنَّ ما تشاء/

تواند می« یا ناحرا ناقته»( به نظر می رسد ابیات آغازین گفتگوی فرامن با من است و عبارت 2/10: 1990)بیاتی،  «تکلّم المساء

من أين لي و أنت فی الحضرة تستجلی/ و أين أنتهی و أنت في بداية » هایمن به من باشد. عبارتخطاب از من به فرامن یا از فرا
را دیده و آرزوی اتحاد با او را دارد اما او جای مشخصی « فرامن»باز خطاب از من به فرامن است که اوج جایگاه « /إنتهاء

موعدنا الحشر فلا تفضّ ختم کلمات الريح فوق الماء/فباطن الاشياء »می دهد: به او وعده « فرامن»تا اینکه  «و أنت في بداية إنتهاء»ندارد
کلُّ »: است« جمع»در لغت عرب در معنای « حشر»کند و معرفی می« حشر»و زمان یا مکان وعده را « ظاهرها...فظنَّ ما تشاء

که در آن جمع و اتحاد رخ دهد. همچنین  رسد میقات، زمان یا مکانی است(. به نظر می2/66: 1404ابن فارس، )«حَشْر جمعٍ 

باز صدای من است که  «من أين لي و نارهم فيأبد الصحراء تراقصت و إنطفأت» فرامن از من می خواهد تا افشای سر نکند. از ابیات

يقا  صامت»از حیرانی خود می گوید. به نظر می رسد در ابیات   «ا  تکلّم المساءو ها أنا أراک فی ضراعة البکاء/فی هيکل النور غر
عاکفا  كها أنا أرا»بار دیگر در تشخیص گوینده اندکی به ابهام می خوریم. در ابیات بالاتر شبیه این بیت را داشتیم که می گوید: 

توان بر اساس شباهت، همین خطاب را در نظر گرفت یا که خطابی است از فرامن به من و در اینجا می «علی رماد هذی النار

ها و تغییر موضع گوید. این جابه جایی میان نقشدانست که در سکوت با شب سخن می "فرامن"به  "من"خطابی از آن را 

آید که زبان، زبان حلول است. هر چند دو صدا یا بیشتر را می توان دریافت امّا همه آنها تنها از یک خطاب ها زمانی پیش می

 زبان خارج می شوند.
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شود خواننده در حالتی از شک و عدم یقین نسبت به از ضمایر و نامعلوم بودن مرجع آنها سبب می بنابراین استفاده بسیار

مرجع ضمایر بسر برد و احتمالات متعددی را در نظر بگیرد. وقتی شاعر، اقدام به برقراری حوار و گفتگو میان طرف های 

ها در عالم خارج مشخص نیستند و منطق گفتگو شکسته قکند؛ زیرا مصداکند ابهام بیشتری در سخن ایجاد میقصیده خود می

معلوم نیست شاعر خودش را خطاب کرده یا شخص دیگری مد نظر اوست « المرید»می شود؛ به عنوان مثال در همین سروده 

ا بر کند. البته بنا به نظر محیی الدین صبحی، حلاج در خطاب به طائف این عبارات ریا اینکه شخصی، شاعر را خطاب می

(. متکلم، ندایی از درون حلاج است، شخصیت معینی ندارد و به چشم نمی آید. این 145: 1988زبان می آورد )صبحی، 

بر اشعار سایه « ماورایی»ی ظاهری و مشخص که در اینصورت فضای بسیار ای است میان یک نیروی باطنی و یک قوهمحاوره

 می افکند.

عذاب »از قصیده « محاکمه»مرجعی نداشته باشند همچنان در ابیاتی از قطعه  کهیونحبهاز ضمایر  نیچننیااستعمال 

در افعالی که شاعر آنها  «في خرائب المدينة ضجَّ ... / و  /أنت أنا // و بارکتْ  / تعانقتْ  توحدتْ »مثال:  عنوانبهشود تکرار می« الحلاج

کند را به تاء ساکن ختم می« ، بارکتْ، تعانقتْتوحدتْ»را پشت سر هم آورده است مرجع ضمیر مشخص نیست. بیاتی افعال 

کند چه شخصیتی و مشخص نمی بردیفروموسیله مخاطب را در ابهامی کند و بدینممانعت می« تُ»یا « تَ»و از آوردن ضمیر 

است و معلوم  آورابهامضمن اینکه نفس ضمیر  «أنت أنا»شودیمکلم یا مخاطب؟ آنگاه که این عبارت آورده اوست؛ مت مدنظر

و بدین ترتیب، ذهن خواننده را  دینمایم« أنت»به « أنا»کیست، شاعر اقدام به إسناد ضمیر  «أنا»یا  «أنت»نیست که مقصود از 

: شودیممشخص نیست باز در ادامه قصیده تکرار  هاآنکشاند. آوردن ضمایری که مرجع به تأویل و تفسیرهای مختلف می

 (.2/16)همان،  «قتلتَني/ هجرتَني/ نسيتَني/ حکمتَ بالموت علیَّ قبل ألف عام»

 نتیجه

ن نتیجه گرفت تکنیک نقاب ظرفیت هنری و زبانی آن را دارد تا چندصدایی توابر اساس مطالب مندرج در متن مقاله می

بینامتنیت را نیز به وجود آورده و از این طریق بر  یریگشکلرا در شعر امروز عرب به تصویر بکشد؛ علاوه بر اینکه زمینه 

صوفی توانسته است شعر  یهاتیشخصان . علاوه بر این، بیاتی با استفاده از تکنیک نقاب و فراخودیافزایمگفتگومندی متن 

توان حضور همزمان صدای شاعر/ من، فرامن، که می یاگونهبهخود را محملی برای ظهور صداهای مختلفی قرار دهد 

صوفی)حلاج، مولانا، عطار( و در برخی موارد حضرت مسیح)ع( و مبارزان جامعه را در آن مشاهده نمود. وی با در پیش 

گرفتن شگردهایی چون گفتار دوسویه )ساختار متکلم زبان(، گزاره های خطابی )جملات پرسشی، امری و ندایی( گفتگو و 

؛ همان چیزی که باختین آن را شودیمبه کارکرد اجتماعی زبان نزدیک  لهیوسنیبدو  کندمیرا در متن خود زنده  ییچندصدا

تبدیل نماید. از طرف دیگر بیاتی  چندآوامطرح ساخت. بدین ترتیب او توانسته است متن شعری خود را به متنی مکالمه گر و 

؛ بلکه وی زبان خود را به زبان صوفی نزدیک ردیگینمخود برای جامعه بهره  یهاآرماناز شخصیت صوفی تنها در جهت بیان 
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تا با  دهدیمتا بر بُعد هنری اشعار خود بیافزاید. فراخوان شخصیت صوفی در تکنیک نقاب این فرصت را به شاعر  سازدیم

ا به تصویر بکشد؛ علاوه بر این، ر "فرامن"و  "من"او متحد شده و ذات واحدی را به وجود آورد و تجربه حلول و اتحاد 

زبان شعر خود را  هاآنمتکلم و مخاطب، استفاده بسیار از ضمایر و نامعلوم بودن مرجع  ییجاجابهبیاتی با ساخت شکنی در 

ی باختین که چندآوایی در شعر را قبول ندارد و قائل نظریه برخلافو در نهایت  سازدیمبه منطق گفتار صوفی بسیار نزدیک 

را در شعر خود به  ییچندآواتکنیک نقاب توانسته است  یریکارگبهگفت بیاتی با  توانیمگویی در شعر است؛ اما ه تکب
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Abstract 

Dialogical principle is a theory proposed by Mikhail Bakhtin in the twentieth century. He 

believed that language has a social feature, and dialogue is one of its prominent features; 

because the polyphonies in a text will only be achieved through dialogue. Although Bakhtin 

believed that poetry lacked the Dialogical principle, Abdul Wahab Bayati, from among 

modernist Arab poets, succeeded to make a Sufi character in his poems and revive dialogue 

and polyphony in his poems. The questions posed were how this polyphony is going to be 

shown in the poetry of Abdolvahab Bayati while the Bakhtin’s theory believes in a monologue 

in the poetry. Secondly, in using the Sufi character, what techniques does he use to bring his 

words closer to the logic of Sufi speech? The masking technique can turn the text into a 

conversational and polyphonic text and revive intertextuality. Therefore, it is necessary to 

examine the aspects of logic of speech from Bakhtin's theory of the dialogical principle. This 

article is based on Bakhtin's theory of Dialogical principle. It shows through a descriptive-

analytical method that Bayati uses such techniques as persuasion, double-voiced and rhetorical 

propositions (questioning, commanding, and addressing) while reviving different voices and 

showing that the logic of speech in the technique of persuasion, where the shifting roles 

(between the speaker and the audience) takes place, or it becomes difficult to identify the 

instance, is very close to Sufi language and breaks like Sufi’s logic of speech.  

Keywords: Modern Arabic Poetry, Dialogical principle ،Persuasion Technique, Bayati, 

Bakhtin. 
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Abstract 
 

Magical realism is a combination of reality, myth, and history that entered the world of 

literature from the magical world of Latin American peoples. The concern for the excluded 

from society and the downtrodden in reality mixed, with imagination, is the common principle 

of all writers of magical realism. Saudi writer and novelist, Abdul Rahman Munif, wrote the 

novel Al-Ashjar va Ightiyal Marzouq under the influence of magical realism to tell the life 

story of Mansour Abdul Salam and Elias Nakhla as excluded people from society. Munif 

considers the expulsion of Mansour and Elias from society a product of the backwardness of 

the Arab community and the persecution of government officials. In the novel Munif allowed 

Mansour and Elias to take control of the novel and discuss their private lives and the challenges 

of the Arab world with literature that blends reality and imagination. This study aimed to 

analyze, using a descriptive-analytical method, the critical atmosphere of contemporary Arabic 

novels, and such a research is necessary because investigating new methods in novel writing 

and the effectiveness of these methods on the evolution of Arabic novels requires ongoing 

discussion. The results show that Munif has wisely and deliberately created a dark imaginary 

world that should be viewed from two perspectives. First, there is no place for light, human 

rights, and pluralism in the novel, and individuals are persecuted regardless of religious 

affiliation or social class. Second, there are solid individual motives for rebelling against all 

the inings that limit humans in this novel.  
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Abstract  

Semiotics is among the new approaches which the critics and researchers have used to analyze 

and interpret literary texts. It is a medium through which the signs get meaning in the text. 

Kazem al-Samawi (1919-2010) is one of the most well-known Iraqi contemporary poets, a part 

of whose work is replete with signs, symbols, and myths. “Malhamah al-Hijra al-Thalasah” is 

a poem in which he has transferred his intended meaning to the audiences through a collection 

of signs. The method of this qualitative research is that it uses descriptive-analytical tools to 

take use of manuscripts and other library resources in the analysis of Al-Samawi’s sonnet to 

examine its most important linguistic codes, express the relationships of these codes with the 

poet's life, and interpret the function of them in the harmony of the poems. The purpose of this 

research was to help the readers of al-Samawi’s poetry become more familiar with the hidden 

layers of his work and thought. The results showed that both the personality and the inclinations 

of the poet have been clearly reflected in the poem through the signs. In the same way, a handful 

of aesthetic and intertextual sings take function in the harmony of the poem, and these features 

considerably add to the values of it. Results also showed that al-Samawi’s poem mainly root 

in the experiences of his long years of life in exile, when he was conscious enough to use such 

codes in his poetry for exciting the readers’ sense of challenge and resistance. It is evident that 

al-Samawi is able to express his intention and purposefully communicate with the reader 

through these sings and symbols. 

Keywords: Semiotics, Sings, Kazem al-Samawi, “Malhamah al-Hijra al-Thalasah”. 
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Abstract 

Gérard Genette considers hypertextuality as a type of transtextuality. Hypertextuality focuses 

on adaptation and is divided into two categories: imitation and transformation. In this approach, 

the hypertext as the affective element and the hypertext as the practical elements are very 

important. The hypertext by imitating or transforming the pretext makes the original text 

preserved or changed. The transformation means changing something differently, while 

imitation is saying something similar. Transformation leads to transposition, which is a severe 

change in the hype. Saadawi, who belongs to the new generation of novelists, makes significant 

changes in the speed of hypertext by placing Frankenstein in a new literary space and a 

different environment. Studying the change in the speed of the novel in the hypertext shows 

Saadawi's creativity in deepening the narrative is a clear example of transposition of narrative 

duration and pause. Substitution in form and meaning makes significant changes in the text and 

narrative speed or duration is one of the changes. Studying narrative speed in hypertext is 

implying changes in narrative speed by transposition. Duration or speed results from comparing 

the speed of the story to the speed of the event. Ahmed Saadawi’s Frankenstein in Baghdad 

was inspired by Mary Shelley’s Frankenstein. This descriptive-analytic and comparative study 

analyzed the transformation in the narrative speed of the two novels and changes in positive 

and negative speed according to transposition. The results show that changing poetic style, 

dynamic description, implicit ellipsis, and inner speech in hypertext leads to transposition in 

narrative duration. In such a way mental action in the hypertext, unlike the hypertext, causes 

vertical movement in the text and progress in the mental world of the characters. 

Keywords: Hypertextuality, Transformation, Narrative Duration, Pause, Frankenstein.
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Abstract 

Mohammad Maghout, a contemporary Syrian poet, is one of the very pioneers of blank verse 

poetry in Arabic literature. Opposition and contradiction can be traced as a stylistic and 

dynamic feature of his many poems, making them not boring or dull. Marked lexicon and poetic 

forms, rendered in a subtle way make the readers amazing and sensitive. As a result of this dual 

contrast Mohammad Maghout stays outstanding in the realm of Arabic poetry, leading to his 

contradictory personality. He says “This is my nature, the essence I’m unable to change.” This 

dual conceptuality is depicted in the way the poet has experienced in real life, hence, a 

contradiction in his identity and universe. In this study, it was tried to examine this unique 

duality of Mohammad Maghout poetry in a descriptive and analytic approach. Through 

pinpointing his three main works (Sadness in the Moonlight, A Room with Millions of Walls, 

and Happiness Is Not My Profession), it was concluded that Mohammad Maghout has resorted 

to dual conceptuality to show his political and ideological issues. So, he has tried to tackle the 

readers’ minds and lead them to environmental aesthetic of his poems. This unprecedented 

frequent use of contradictions defines a new style in Arabic poetry that is unique to Mohammad 

Maghout. 

 

Keyword: Arab Contemporary Poetry, Conceptual Duality, Mohammad Maghout, Discourse 
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Abstract 

Language is a collection of voices inspiring various emotions and affections and are sketches 

of colors and fragrances. Undoubtedly, language is not a set of uneven and irregular voices, 

but an interconnected and systematic network of layers and links. Therefore, each piece of 

speech or text is organized through the cooperation and unity of all the different language 

levels. The purpose of this study is to analyze and evaluate the inspiring voices in the poems 

of Badr Shaker al-Sayyab. One of the essential topics to be addressed in his poems is the 

discussion of voices and inspirers. Jikur, is one of the talented poets who has employed voices 

to accompany the reader with himself. Thus, the authors sought to base the present study on 

the famous French linguist Morris Gramon’s theory to investigate the reading of and analyze 

the inspiring voices in the poems of mournful Iraqi poet Badr Shaker al-Sayyab. In this way, 

the signs and musical attributes of Badr Shaker al-Sayyab poems, especially vowels and 

consonants, are examined using a descriptive-analytical method. Reading and analyzing Badr 

Shaker al-Sayyab’s poems based on Gramon’s inspiring voices theory indicate that 

corresponding to the themes of the odes and profound influence of mournful spirit in the poet’s 

thoughts and language, highly frequent vowels and readings of his poems repeat these negative, 

dark, and tragic meaning. In other words, the results of this study indicate that inspiring voices 

in the poems of Badr Shaker al-Sayyab describe the physical and psychological failure of the 

people of his land, and phonetically, he illustrates repetitive themes of doubt, hesitation, 

frustration, sadness, and pessimism. 
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Abstract 

Metaphor has been frequently used in the Holy Quran. One of the reasons is undoubtedly  

playing an essential function in expressing the intended meanings of the Qur'an. In this respect, 

translating metaphors of the Qur'an is more sensitive and complicated than it seems at first 

glance. It is necessary to pay attention to the function of metaphor because neglecting this 

critical feature when translating the Qur'an will significantly reduce its equal effect on the target 

language readership. Accordingly, the aim of this study was to prove, in a practical way, this 

function in translating metaphors of Qur'an into target language. For this purpose,  relying on 

the descriptive-analytical method and by referring to written sources, types of functions 

mentioned in  Muslim rhetorician's works for the Qur'an metaphors have been considered, then, 

we have mentioned the Qur'an textual arrangement as an important factor in determining 

functions of metaphors. Then, in the central part of the research, Specifically, we have analyzed 

Verse 29 of Surah Al-Hijr in terms of metaphorical functions as well as in terms of issues 

related to translative Equivalence, and have compared the efforts of "Khorramshahi," 

"Fooladvand," "Ayati" and "Meybodi" in their translation of this verse, In terms of 

metaphorical function. In the end, the result indicates that the reproduction of the intended 

Qur'anic phrase, through literal translation, reflects the objectification function of the metaphor 

in its entirety in Persian and Meybodi's mistranslation of the intended phrase is evidence of this 

fact that he was unaware of its metaphorical function. 
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Abstract 

In recent years, women poets, by recognizing their feminine identity, have been able to 

establish emerging literary developments by creating currents in the field of language and 

cognition. They have also tried, by using feminine language and creative techniques in making 

their works, to influence the feelings, thoughts, personal and social concerns of a woman. 

Moreover, they have tried to work with men in various literary fields such as poetry, prose, 

novels, etc., free literature from the domination of masculine language and speech, and 

transform this ancient masculine tradition. There are well-known and famous poets in 

contemporary Iran and Oman, each of whom has played a significant role in shaping women's 

literature. Saida bint khater Al-Farsi is the pioneer of Omani women's poetry, who deals with 

women and her identity in her poems. Tahereh Saffarzadeh is an Iranian woman poet who has 

played a significant role in the literature of the Islamic Revolution. In this study, using poetic 

examples and charts, Feminine language in the poetry of two poets in a comparative way, on 

two lexical levels (Vocabulary - Compositions - Verbs and Phrases) and syntactic (question 

sentences, surprise sentences, emphatic sentences). Differences and similarities of feminine 

language were revealed in two different cultures. Al-Farsi, for example, uses feminine words 

to express sensory-emotional themes to fill the romantic dimension of her poem, while 

feminine language in Saffarzadeh's poem is a tool to convey message and thought. Both poets 

use feminine language to express social purposes such as feminism, the defense of women's 

rights, patriotism, naturalism, and so on. 

Keywords: Comparative Literature, Women's Poetry, Oman, Iran, Saida bint Khater Al-

Farsi, Tahereh Saffarzadeh. 
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Abstract 

Human personality is composed of three parts: id, ego, and superego. The relationship between 

these three parts creates the individual’s complex behaviors. The concept of “ego” represents 

a specific pattern of behavior and how one adapts and interacts with the environment. 

Sometimes, the “ego” suffers from a narcissistic personality disorder, resulting in the excessive 

increase of the person's attention and interest in himself. Therefore, he sees himself as a 

superior being and intensively focuses on his value in the eyes of others to the extent that this 

excessive narcissism leaves no room for loving others. Abu Firas al-Hamdani and Afzal al-Din 

Khaqani are two prominent Arab and Iranian poets whose poetry reveals manifestations of the 

narcissism phenomenon. This study aimed to explain the essential psychological features 

related to narcissism in the poetry of Abu Firas and Khaqani by relying on the descriptive-

analytical method and referring to Christopher Lasch's model. According to Christopher 

Lasch's behavioral psychology, the standard features of narcissism in the poetry of Abu Firas 

and Khaqani are superiority complex (megalomania), devaluation of others, illusions of 

omnipotence, alienation from others, and complaint. Accordingly, these two poets present an 

exaggerated self-image in their poetry, ignore the values of others, and are very sensitive to 

criticism or failure. Abu Firas and Khaqani rarely communicate with others, and their 

communication is in line with meeting their personal needs. They consider themselves 

supermen who can do everything and attribute the positive events around them to themselves. 

These two poets are alienated from others, so they constantly complain about the people, the 

life, and the situation around them. 

Keywords: Narcissism, Superiority Complex (Megalomania), Christopher Lasch, Abu Firas 

al-Hamdani, Afzal al-Din Khaqani. 
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Abstract 

Artistic paradox is one of the most important elements of semantic deviation and one of the 

main issues of literary criticism. Paradox is the seemingly unreasonable and impossible 

combination of two opposing concepts with a truth within, which a curious mind can 

understand. In the descriptive-analytical study, paradox was discussed and its techniques were 

explored in the Ashiat Vadi al-Yabis (عشیات وادی الیابس), composed by Jordanian poet Mostafa 

Wahbi al-Tal, known as Arar. The aim was to see how the techniques have caused the marked 

images. It was shown that the poet has expressed some political, social and domestic concepts 

using a paradoxical language and has also used specific similes, metaphors and metonymies of 

paradoxical images to introduce new concepts, make specific points and create imagery 

creativities. Though paradox is not the only way of defamiliarizing in his poems, but is his best 

means. The most important factors helping the use of paradox in Arar's poems can be exact 

differentiations and imaginations as well as social and political status of society, the existence 

of false asceticism and piety, and hypocrisy. It was also shown that paradox has not only been 

used in the divan for aesthetic purposes but to show paradoxical concepts and as a result show 

the truth. That is, the poet has used paradoxical images and meanings to defamiliarize the things 

and to present artistically and beautifully his thoughts and artistic experiences.  

Keywords: Paradox, Arar, Semantic Deviation, Ahiat Vadi al-Yabis. 
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Abstract 

Structuralism is amongst the most current and ancient narrative schools. The school was 

founded based on linguistics to understand the structure for explicating main story structures. 

According to Greimas, every story consists several actants and every actant has some action 

models. The novel Return to Haifa written by Ghassan Kanafani was published in 1969. It 

emphasizes the necessity of facing Palestinians with Israel for achieving their rights regarding 

their relationship that exists between Palestinians (both Palestinians of 1948 and those living 

in Arab countries). Ghassan Kanafani writes about Palestine in a realistic framework and comes 

close to it from different perspectives. He presents facts artistically, the example of which is 

description of the relationships between land and Palestinians. The novel narratives events 

between 1948 and 1967. Coherent and narrative aspects of the novel has helped to reread the 

perspectives of literary criticism theory. So, the actions of the novel were explored using 

Greimas’s model. The study showed the ability of the approach in exploring Return to Haifa. 

It also showed that actants are the most parts of the novel and it also concludes that actants of 

the novel are the most significant elements of the story that include abstract concepts, events, 

episodes, and personal and physical features of characters.  

Keywords: Actant, Return to Haifa, Greimas, Story Telling, Structuralism. 
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Abstract 

Literary style reflects the individual characteristics such as taste, mood, personal, and literary 

convictions. One of the approaches of literary style is known as individual stylistic that is 

considers the relationship between text and feedback among the audience, explores the 

psychological, social and linguistic reasons and motivations that is effective in selecting and 

exposing linguistic structures in text. This research analyzed and described personal style in 

"Bilal Habashi" by "Ali Foda". The importance of this study lies in the study of the role of the 

internal and external factors of the poet's life in determining his literary style as well as its 

manifestation in his language structures. The study aimed to pave the way for other researchers 

of individual style. The results showed that Ali Foda in this poem imagines himself as suffering 

character Bilal Habashi. In this field, by relying on practical components in determining the 

individual style, he made poem heavy musical by using a lot of nasal consonants, selecting 

rhymes ending in the long vowels, and alignments that according to their internal states. 

Applying present verb indicates his dramatic revolutionary and reformist goals. His individual 

style is highlighted by adapting ideological vocabulary and interpretation that fits into the 

concept of sadness, frustration, rebellion, and resistance. His style is implicit and through 

beautiful metaphors in this poem, except one, the rest of implicit metaphors and sarcastic 

kennings stated. 

 

Keywords: Individual Style, Palestinian Poetry, Ali Foda, The Poem“Bilal Habashi”. 
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